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تالاب ها يكى از مهم ترين اكوسيستم ها در حفاظت تنوع زيستى و ارائه دهنده خدمات متنوع معيشتى و 
تفرجى نظير تامين غذا، تغذيه سفره هاى آب زيرزمينى، تعديل شرايط اقليمى، كنترل سيلاب، و گردشگرى 
طبيعى به جوامع بشرى هستند اما كم توجهي به وضعيت تالاب ها در روند توسعه، اين اكوسيستم هاي 
ارزشمند را در بسياري از نقاط دنيا با چالش هاي جدي مواجه ساخته است. اثرات اين روند تخريبي بر زندگي 
انسان ها و تنوع زيستي، بسياري از كشورها را بر آن داشته تا با تدابير بازدارنده و يا كاربرد شيوه هاي جديد 

مديريتي در دستيابي به توسعه پايدار نسبت به حفاظت و احيا تالاب ها اقدام كنند. 
همانطور كه از نام تالاب مشخص است، تداوم حيات آن هميشه بسته به وجود آب با كميت و كيفيت 
مناسب مي باشد. لذا نخستين اقدام لازم براي حفاظت و مديريت جامع حوضه آبريز تالاب ها، اطلاع از ميزان 
آب مورد نياز يك تالاب براى تداوم حيات و حفظ كاركردها و خدمات آن براي جوامع بشري و تنوع زيستي 
وابسته به آن است. به عبارت ديگر مهمترين مؤلفه حفظ ارزشها و خدمات تالاب، محاسبه ميزان نياز آبى 
زيست محيطى آن در قالب مديريت يكپارچه منابع حوضه آبريز و تأمين آن براي تالاب است. البته كيفيت، 
زمان و نحوه تامين آب مورد نياز تالاب نيز موضوعي با اهميت و نيازمند توجه و دقت ويژه اي است؛ كما 
اينكه به نظر مى رسد روند حفظ برخى از تالاب هاى بحرانى كشور (عليرغم وجود منابع آب در دسترس در 
زمان هايى كه ساير بخش ها نيازى به آن ندارند) بدليل عدم وجود يك برنامه منسجم براي تعيين و تأمين 

نياز آبى تالاب ها با مشكلات جدي مواجه بوده است.

براي پرداختن به اين موضوع براساس يك نگاه برنامه محور، رويكرد زيست بومى يك راهبرد براى 
مديريت يكپارچه منابع آب، زمين و معيشت ارايه مي دهد كه بر اساس آن حفظ محيط زيست با به رسميت 
شناختن بهره برداري هاى معقول اقتصادى، در نظر گرفتن نقش انسان و به ويژه جوامع محلى و همچنين 
در نظر گرفتن ارتباط بين اجزاء مختلف زيست بوم مورد تاكيد قرار گرفته است. «طرح حفاظت از تالاب هاى 
ايران» در قالب همكاري دولت جمهوري اسلامي ايران با «برنامه توسعه ملل متحد» و «صندوق تسهيلات 

پیشگفتار



محيط زيست جهاني» تلاش كرده است تا رويكرد زيست بومى را به عنوان مبانى استقرار يك شيوه مديريت 
جديد و جامع نگر براى تالاب هاى كشور معرفى كند. 

اين طرح در راستاى توسعه دستاوردهاى خود و استقرار رويكرد زيست بومى در مديريت تالاب هاى 
كشور و با توجه به اهميت آگاهى از نياز آبى زيست محيطى براى برنامه ريزى مديريت يكپارچه حوضه آبريز 
اين زيست بوم هاى ارزشمند، ضرورت وجود يك راهنما و شيوه نامه بمنظور محاسبه نياز آبى تالاب ها را 
احساس و تدوين آن را بر اساس تجربيات موجود با هدف كمك به يكسان سازى روشهاى موجود و تسريع 

تصميم گيرى در اين خصوص در دستور كار خود قرار داده است. 

هدف از تهيه و انتشار اين كتاب، ارتقاي آگاهى كارشناسان، مديران، متخصصين، پژوهشگران و از همه 
مهم تر برنامه ريزان حوزه محيط زيست و تخصيص منابع آب در خصوص حفظ و نگهدارى تالابها و برآورد 
نياز آبى آنها و همچنين فراهم كردن بستر مناسب براي بحث و گفتگو در اين زمينه مي باشد. مطالعات 
تدوين اين كتاب در قالب همكارى مشترك  فى مابين طرح حفاظت از تالابهاى ايران و شركت مهندسين 
مشاور آساراب در يك دوره دوساله صورت پذيرفت و در كنار استفاده از مرور مستندات موجود در اين زمينه، 

تجربيات تالاب هاى منتخب طرح حفاظت از تالابهاى ايران نيز در نظر گرفته شد. 
در تدوين اين مجلد سعى بر آن شد كه تصوير كاملي از شاخصهاى اصلى مورد نياز براى محاسبه نياز 

آبى تالابها ارائه گردد. اين كتاب مشتمل بر 3 فصل مى باشد:
فصل اول به بررسى ويژگيهاى عمومى تالابها و طبقه بندى آنها مى پردازد. هدف از ارائه اين بخش، 
دسته بندى تالابها و ارزشهاى مختلف آن و همچنين ارائه پارامترهاى مورد لزوم براى بررسى در مطالعات 

نياز آبى تالابها مى باشد.
فصل دوم راهنماى نياز آبى تالابها است و به بررسى روشهاى گذشته در محاسبه نياز آبى و مزايا و 
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معايب اين روش ها و در نهايت جمع بندى كلى اين روش ها مى پردازد. اين فصل به بيان پارامترهاى موثر 
در مطالعات فيزيكى- شيميائى، بيولوژيك و اقتصادى- اجتماعى مى پردازد و در نهايت روش گام به گام 

محاسبه نياز آبى تالاب را ارائه مى دهد. 
فصل سوم دستورالعمل محاسبه نياز آبى تالاب را ارائه نموده است. در اين فصل سعى شده با استفاده از 
روابطى كه در فصول قبل براى يك تالاب مهم و با اهميت شناخته شده، سوالاتى را مطرح نمايد تا خواننده 
را به رسيدن به مهمترين شاخص (ها) براى محاسبه نياز آبى سوق دهد. همچنين كمك نموده تا با استفاده 
از اين روابط به روشي قابل دفاع براى محاسبه نياز آبي تالاب كه در برگيرنده كليه شرايط هيدرولوژيك و 

اكولوژيك مى باشد، برسد.
ذكر اين نكته نيز لازم است كه در گذشته نيز تلاشهاى ارزشمندي از جمله «راهنماي تعيين آب مورد 
نياز اكوسيستم هاي آبي -  نشريه شماره  557 وزارت نيرو» براى اين مهم صورت گرفته است، اما آنچه 
كه اين كتاب را با انتشارات گذشته متمايز مى سازد اين است كه در كتاب حاضر سعى شده علاوه بر تمركز 
بيشتر بر اكوسيستم هاي تالابي و تشريح مبانى پايه و روش شناسى  محاسبه نياز آبى به جنبه هاى اجرايى و 
دستورالعمل نيز پرداخته شود. به همين منظور تلاش شده تا مبانى پايه در يك فصل جداگانه و به صورت 
مفصل براى مخاطبين تشريح گردد و در بخشهاى راهنما و بويژه دستورالعمل به نحوه بكارگيرى و اجراى 

فرآيند به صورت ساده و مرحله به مرحله پرداخته شود. 
با اميد به اين كه اين كتاب سهمى هرچند اندك در ارتقاي دانش و پيشبرد حفاظت از تالاب هاي كشور 
داشته باشد و به عنوان ابزارى مناسب براى متخصصين و دست اندركاران مرتبط با تامين نياز آبى زيست 
محيطى تالابها مورد استفاده قرار گيرد. توجه به اين نكته ضروري است كه نقد علمي و بررسي روشمند 

كتاب حاضر مي تواند به تكامل اين فرآيند كمك كند. 
در خاتمه لازم مى دانم از تيم اجرايي طرح در دفتر مركزي خانم ها مهري اثني عشري، سارا كوچكي 
و آقايان محسن سليماني روزبهاني، مهدي صفري اسكويي، فرهـاد عرب پور داهـويي، احمد لطفـى و 
يوسفعلي احمدي ممقاني و همچنين همكاران اين طرح در شركت مهندسين مشاور آساراب خانم نازنين 
فضلعلي و آقايان سيد محمدرضا فاطمي و فربد چهرزاد و مشاور طرح آقاي دكتر علي نظري دوست براي 

گردآوري، تدوين و انتشار  اين كتاب سپاسگزاري نمايم.

 احمدعلي كيخا                  
معاون محيط زيست طبيعي و مجري ملي طرح
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ايران با توجه به موقعيت جغرافيايى از لحاظ اقليمى در منطقه اي خشك و نيمه خشك جهان قرار گرفته 
و از حدود يك سوم بارندگي متوسط جهاني برخوردار است. در چنين شرايطى افزايش جمعيت و توسعه 
نياز  رشد  باعث  صنعتى  و  كشاورزى  اقتصادى،  متعدد  پروژه هاى  و  انسانى  مختلف  كاربرى هاى  مستمر 
آبى بخش هاى مختلف شده است.  براساس آمار و ارقام موجود، كل آب قابل تجديد ايران سالانه حدود 
130 ميليارد مترمكعب است كه مصارف آبي فعلي به بيش از 85 ميليارد متر مكعب مى رسد كه مطابق 
پيش بينى هاى انجام شده تا سال 1400 به بالغ بر 104000 ميليون متر مكعب خواهد رسيد. اين رشد در 
بخش شرب 89 درصد،كشاورزي 24 درصد و صنعتي 259/6 درصد خواهد بود. بدين ترتيب با توجه به 
كمبود آب و همچنين توزيع نا مناسب مكاني و زماني بارش در كشور، در صورت ادامه روند كنونى اجراي 
طرح هاي توسعه منابع آب خصوصا ساخت سدها و سازه هاى آبى و انتقال بين حوضه اي آب اجتناب ناپذير 

خواهد بود. 
با توجه به وضعيت اقليمى ايران از نظر محيط زيستى، زيست بوم هاى آبى بويژه تالابها نقش كليدى در 
حفاظت از تنوع زيستى و حتى تنظيم ساير زيست بومهاى خشكى ايفاء مى كنند. اين درحاليست كه تالابها 
به خودى خود بعنوان يكي از مهمترين و غني ترين اكوسيستم هاي طبيعي شناخته مى شوند. تالابها داراي 

كاركردهاي متعدد اكولوژيكي و زيست محيطي هستند.
آبخيز  حوضه  آبى  منابع  وضعيت  به  كاملا  زيست محيطي،  متنوع  بسيار  كاركردهاي  بر  علاوه  تالابها 
مربوطه وابسته هستند. ميزان آب حوضه هاى آبخيز، كيفيت آب و وضعيت رسوبات از جمله مسائلى هستند 
كه تالابها را تحت تاثير قرار مى دهند. به همين دلايل در بسيارى از كشورهاى دنيا تالابها دستخوش 
تغييرات زيادى شده اند و از جمله آسيب پذيرترين اكوسيستم هاي طبيعى به شمار مى آيند كه اين حساسيت 

در ايران به مراتب شديدتر نيز مى باشد. 
بهره بردارى هاى مختلف از منابع آبى در سطح حوضه هاى آبخيز به شكل هاى متفاوت از آب هاى سطحى 
و زيرزمينى صورت  مى پذيرد كه بالطبع بر رژيم آبى حوضه  و همچنين تالابها تاثير مى گذارد. بخشى از 

مقدمه
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فرآيند هاى اجراي طرح هاي توسعه منابع آب داراي اثرات زيست محيطي متعددي مي باشد كه تغيير الگوى 
جريان و بيلان طبيعي رودخانه ها و كاهش آبهاي سطحي پائين دست از جمله مهمترين اثرات حاصله 
مي باشد. چنين  تغييراتى، باعث اثرات منفى بر اكوسيستم هاي طبيعى و بويژه تالابي پائين دست طرح هاي 
توسعه منابع آب خواهد شد. در حال حاضر تالابهاي متعددي در كشور در نتيجه اينگونه طرح ها دچار 
مشكلات متعددي شده اند كه اين مسائل در خشكسالي هاي چند سال اخير به صورت خشك شدن برخي 
تالابها و نوسانات شديد سطح اغلب تالابها نمايان گرديده است. با عنايت به برنامه هاي توسعه منابع آب 
در سالهاي آتي، مشكلات اكوسيستم هاي طبيعي و بويژه تالابها به مراتب افزايش خواهد يافت و به همين 
سبب لزوم تدوين روش هاي مناسب و با مباني علمي جهت تعيين نياز آبي واقعي اكوسيستم هاي تالابي 

اهميت زيادى پيدا مى كند.
در تدوين اين مجموعه در درجه اول تلاش گرديده تا ساختار راهنما بگونه اى كاملا كاربردى تنظيم گردد 
و روش هاى پيشنهادى جهت محاسبه نياز آبى تالابها تا حد امكان ساده و قابل اجراء باشد. تجارب اين 
مشاور نشان مى دهد كه در بسيارى از زمينه هاى اطلاعات پايه تالابها، كمبودهاى اطلاعاتى مختلفى وجود 
دارد و به همين دليل اين مشاور در تدوين راهنما و دستورالعمل تلاش نموده تا روش كار مربوطه را تا حد 
امكان با درنظر گرفتن اين شرايط تدوين نمايد. بديهى است كه به هرحال تأمين بخشى از اطلاعات مورد 
نياز براى محاسبه نياز آبى اجتناب ناپذير خواهد بود و به همين دليل ممكن است در بعضى موارد جهت 

محاسبه نياز آبى تالابها براساس اين راهنما، نياز به جمع آورى و توليد اطلاعات پايه باشد. 
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مبـانـــی
فصل اول



         1-1  كليات 

11- - 11- - 11- ويژگـيهاى عمومـى تالابها- ويژگـيهاى عمومـى تالابها
تالاب در نظر عموم مردم داراي معاني و تعاريف مختلفي است. در حال حاضر بيش از 50 تعريف مختلف 
براي تالابها ارائه شده است. تعاريفى كه تاكنون براى تالابها ارائه شده را مى توان به دو گروه شامل تعاريف 

بسته و تعاريف فراگير تقسيم بندى نمود.
در يكى از تعاريف ارائه شده، تالابها عمدتاً بعنوان اكوتون معرفى شده كه اين مناطق گذرگاه هايى بين دو 
يا چند جامعه متمايز با محيط زيست آبى و خشكى به شمار مى آيند كه البته اين تعريف در عمل نمى تواند 

كاربرد داشته باشد زيرا در مقايسه با ساير تعاريف ارائه شده مشكلات مفهومى عمده اى دارد. 
 در بين تعاريف ارائه شده، تعريف كنوانسيون رامسر كه مهمترين و فراگيرترين مرجع بين المللي مرتبط 
با حفاظت تالابها مى باشد ، در زمره تعاريف باز و گسترده است كه در اغلب متون علمي مورد استناد قرار 

مي گيرد. اين تعريف به شرح زير است:
«مناطق مردابي، آبگير، تورب زار، آبي طبيعي يا مصنوعي، دائم يا موقت با آب ساكن يا جاري، 
شيرين، لب شور يا شور و نواحي ساحلي درياها كه عمق آنها در كمترين جزر از 6 متر بيشتر نباشد.»

طبق اين تعريف بسترهاى علفى دريايى در مناطق ساحلى، پهنه هاى گلى و سنگى، درختان حرا، آبهاى 
شيرين، رودخانه ها، مصب ها، مرداب ها جنگلى و درياچه هاى شور نيز جزء تالابها محسوب مى شوند و 
همان طورى كه در تعريف مشخص مى باشد، حتى زيست بومهايى كه به صورت مصنوعى تشكيل مى  گردند 
نيز بعنوان تالاب شناخته مى شوند. در سطح ملى نيز چندين تعريف در ارتباط با تالابها ارائه گرديده است 
كه مهمترين آنها تعريفى است كه در قانون اراضى مستحدث و ساحلى مصوب 1354/4/29 ارائه شده 
است. در بند «ج» ماده  يك اين قانون تالاب بدين شرح تعريف شده است ،«تالاب، اعم از اراضي مرداب، 
باتلاق يا آب بندان طبيعي كه سطح آن در حداكثر ارتفاع آب از پنج هكتار كمتر نباشد». بديهى است كه 
اين تعريف داراى پشتوانه حقوقى بوده و در سطح ملى بويژه در مواردى كه نياز به حمايت هاى قانونى است، 
مى تواند بعنوان تعريف رسمى به كار گرفته شود. البته باتوجه به مرجعيت بين المللى كنوانسيون رامسر و 
فراگير بودن تعريف ارائه شده از سوى كنوانسيون ياد شده، تعريف اين كنوانسيون در بين متخصصين ايرانى 

كاربرد بيشترى دارد. 

11--11--22- طبقه بندى انواع تالابها- طبقه بندى انواع تالابها
   براي طبقه بندي تالابها روش هاي مختلفي در سطح دنيا ارائه شده است كه از آن جمله مي توان 
به طبقه بندي كورداين، طبقه بندي لارسون، طبقه بندي اسكات و همكاران و طبقه بندي دوگان اشاره 
نمود. طبقه بندي هاى فوق الذكر داراي برخي اشتراكات و تفاوت هايي با يكديگر مى باشند. در اين راستا از 
آنجايى كه طبقه بندى تالاب در تعيين نياز آبى تالابها يكى از مراحل اصلى و پايه اى است، در ادامه برخى 
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از طبقه بندى هاى بين المللى تالابها مورد بررسى قرار گرفته است. براى اين منظور از دو الگوى بين المللى 
راهبرى  در  كنوانسيون ها  و  بين المللى  مراجع  كه  كليدى  نقشى  به  توجه  با  واقع  در  است.  شده  استفاده 
موضوعات تخصصى محيط زيستى در كشورهاى دنيا دارند يك طبقه بندى تالابى از اتحاديه بين المللى 
حفاظت از طبيعت و منابع طبيعى (IUCN) و يك طبقه بندى از مرجع كنوانسيونى مربوطه يعنى كنوانسيون 

رامسر ارائه مى گردد. 
-طبقه بندى اتحاديه بين المللى حفاظت از طبيعت و منابع طبيعى

كشورهاى  طبيعى  منابع  و  محيط زيست  فعاليت هاى  هماهنگى  در  كه  نقشى  به  باتوجه  اتحاديه  اين 
عضو دارد، نسبت به طبقه بندى انواع زيست بومها اقدام نموده كه يكى از آنها طبقه بندي ارائه شده براى 
تالابهاست. در اين طبقه بندى كه در ادامه به اختصار مورد بررسى قرار مى گيرد عمدتاً كيفيت آب و ماهيت 
طبيعي بودن، مبناى گروه بندى ها قرار گرفته است. بر اين اساس تالابها به سه طبقه اصلي آب شور، آب 

شيرين و انسان ساخت تقسيم بندي شده اند:

1-آبهاي شور 
 1-1-دريايي 

1-1-1- زير كشندي 
1-1-2- بين كشندي 

 1-2-مصبي 
1-2-1- زير كشندي

1-2-2- بين كشندي 
 1-3-كولابي (ماندابى)

1-3-1- مرداب هاى شور و 
لب شور با آبراهه هاي باريك 
1-3-2- مردابها، پهنه ها و

درياچه هاي شور، آهكي، فصلي
و يا دائمي 

2-آبهاي شيرين 
 2-1-رودخانه اي 

2-1-1- دائمي 
2-1-2- موقتي 

 2-2-درياچه اي 
2-2-1- دائمي
2-2-2- فصلي

 2-3-مردابي
2-3-1- با گياهان بن در آب 

2-3-2- با درختان جنگلي

3-تالابهاي انسان ساخت 
 3-1- آبزي پروري دريايي

 3-2- كشاورزي 
 3-3-حوضچه هاي استحصال نمك

 3-4- صنعتي و شهري
 3-5- مخازن ذخيره آب (آب بندها)

اجزاء  موقعيت،  قبيل  از  تالابها  مشخصه هاي  ساير  و  بوده  نظر  مورد  آب  كيفيت  فوق،  طبقه بندي  در 
اكوسيستمي و تداوم دوره آبدار بودن مد نظر قرار نگرفته است.
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- طبقه بندى كنوانسيون رامسر
از آنجايي كه كنوانسيون رامسر به عنوان فراگيرترين مرجع مرتبط با تالابها و مورد قبول اغلب كشورهاي 

جهان است، در اين قسمت ابتدا به اين نوع طبقه بندي اشاره مي گردد:
1- درياچه اي1 

2- رودخانه اي2  
3- مردابي3  
4- دريايي4  
5- مصبي5  

تقسيم بندي فوق به منظور ارائه طبقه بندي كلي تالابها و از نظر نوع منشاء تشكيل تالاب صورت پذيرفته 
است و تقسيم بندي جزيي تر تالابها كه به تصويب كنوانسيون رامسر رسيده در ادامه ارائه خواهد شد.

سيستم طبقه بندي ديگري كه دهه 1990 براي طبقه بندي تالابها ارائه گرديد، روش كدبندي تالابها 
است كه در سطح دنيا داراي كاربري زيادي مي باشد. در اين روش موقعيت جغرافيايي و سرزميني تالابها 
مبناي اصلي طبقه بندي قرار گرفته و سپس در هر طبقه اصلي بر اساس خصوصيات كيفي و فيزيكوشيميايي 
طبقات فرعي ارائه گرديده است كه در جدول ذيل به اختصار اين طبقه بندي نيز ارائه مي گردد. اين روش 
طبقه بندي در چهارمين كنوانسيون متعاهدين كنوانسيون رامسر كه در سال 1990 در مونرو سوئيس برگزار 

گرديد به تصويب اعضاء رسيد و در حال حاضر در سطح دنيا مورد كاربرد قرار مى گيرد.

1-Lacustrine
2-Riverine
3-Palustrine
4-Marine
5-Estuarine

جدول 1-1: سيستم كنوانسيون رامسر براى طبقه بندي و كدبندي تالابها

نام انگليسينام فارسيكد

Marine and coastal wetlandsتالابهاي دريايي و ساحلي-

A آب هاي دريايي كم عمقShallow marine waters

B بسترهاي دريايي زير كشنديSubtidal aquatic beds

C آبسنگ هاي مرجانيCoral reefs

D سواحل دريايي سنگىRocky marine shores

Eسواحل ماسه اي، قلوه سنگي يا سنگريزه ايSand, Shingle or pebble shores

Fآب هاي مصبيEstuary waters

Gپهنه هاي گلي، ماسه اي يا شور بين كشنديIntertidal mud, sand or salt flats

Hمرداب هاي شورSalt marshes
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I تالابهاي جنگلي بين كشنديIntertidal forested wetlands

J كولاب هاي لب شور، شور ساحليCoastal brackish / saline lagoons

K كولاب هاي آب شيرين ساحليCoastal fresh water lagoons

Inland wetlandsتالابهاي داخلي/ درون خشكى-

L دلتاهاي درون خشكىInland deltas

M رودخانه ها، نهرها و حوضه هاى دائميPermanent rivers / streams / creeks

Nخورهاى كشندى، نهرها، رودخانه هاي فصلي و نامنظمSeasonal / intermittent / irregular / rivers stream / creeks

O درياچه هاي آب شيرين دائميPermanent fresh water lakes

P درياچه هاي آب شيرين فصلي/  ادواريSeasonl / intermittent fresh water lakes

Q درياچه هاي شور، لب شور، قليايىPermanent saline / brackish / alkaline

R درياچه هاي شور، لب شور و قليايى فصلي / تناوبيSeasonal / intermittent saline / brackish / alkaline lakes

Sp مرداب ها و حوضچه هاي شور، لب شور و قليائى دائميPermanent saliney brackish / alkaline marshes / pools

Ss مرداب ها و حوضچه هاي شور، لب شور، قليايى فصلي
/ تناوبي 

 Seasonal / intermittent saline / brackish / alkaline marshes
/ pools

Tp مرداب ها و حوضچه هاي آب شيرين دائميPermanent fresh water marshes / pools

Tsمرداب ها و حوضچه هاي آب شيرين فصلي تناوبيSeasonal / intermittent fresh water marshes / pools

Uپيت زارها (توربزارها) بدون پوشش جنگليPeat lands (unforested)
Va تالابهاي آلپيAlpine wetlands

Vt تالابهاي تندراTundra wetlands

W تالابهاي باپوشش درختچه ايShrub dominated wetlands

Xfتالابهاي آب شيرين با پوشش درختيFresh water tree dominated wetlands

Xpپيت زارهاي با پوشش جنگليForested peat lands

Yچشمه هاي آب شيرين و واحه هاFresh water springs, oases

Zتالابهاي زمين گرماييGeotermal wetlands

Manmade wetlandsتالابهاي انسان ساخت (مصنوعي)-

Aquaculture pondsاستخرهاي آبزي پروري 1

Pondsاستخرها 2

Irrigated landsاراضي تحت آبياري 3

Seasonaly flooded agricutural landsاراضي كشاورزي تحت سيلاب فصلي4

Salt extraction sitesحوضچه هاي بهره برداري نمك5

Water storage areasمناطق ذخيره آب 6

Excavations گودال ها و چاله هاي حاصل از عمليات مختلف7
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Waste water treratment areasعرصه هاي تصفيه فاضلاب 8

Canals and channelsآبراهه ها و كانال ها9

اين تقسيم بندي بسيار جزئى و دقيق است و با توجه به موارد جزئى كه در آن درنظر گرفته شده است، 
تالابي  سيستم  يك  از  بيش  در  رامسر  كنوانسيون  در  شده  ثبت  المللي  بين  تالابهاي  درصد  حدود 84 
طبقه بندى شده اند. بنابراين نمى توان انتظار داشت كه هر تالاب فقط در يكى از اين طبقات قرارگيرد و 

احتمال اينكه هر تالاب در چند طبقه قرار گيرد، وجود خواهد داشت. 
با درنظر گرفتن طبقه بندى هايى كه در بخش هاى قبل توضيح داده شد و به منظور ايجاد يك دسته بندى 
كلان و كاربردى جامع از تالابها، مى توان تالابها را در هفت گروه يا طبقه اصلى قرار داد. اين گروه ها 

عبارتند از:
الف) مصب ها 
ب) سواحل باز

ج) دشت هاي سيلابي 
د) تالابهاى آب شيرين 

هـ) درياچه ها 
و) تورب زارها 

ز) جنگل هاي مردابي 

الف) مصب ها 
زيست بوم هايى آبى هستند كه دهانه ورودي يك رودخانه به اكوسيستم دريا را تشكيل مي دهند. معمولا 
محل تخليه رودخانه به درياها به دليل تقابل انرژى، جريان هاى آبى عريض مى گردد و محل تداخل آب 
شيرين رودخانه و شور دريا محسوب مي شود. آب تالابهاى مصبى از نظر كيفيت معمولا لب شور و تحت 
تاثير جزر و مد دريا است. جزر و مد و كاركرد آن از مهم  ترين عوامل تنظيم كننده منابع بيوفيزيكي مصب ها 
از  مصب ها  برخورداري  مي روند.  بشمار  جهان  طبيعي  مناطق  حاصلخيزترين  از  مصب ها  مي رود.  بشمار 
گياهان ماكرو و ميكرو، توليد بالايي را براي آنها به ارمغان مي آورد كه پايه و اساس شبكه غذايي را تشكيل 
مي دهد. بسياري از آبزيان و بويژه ماهيان بخشي از دوره زيستي خود را در اين تالابها مي گذرانند. مصب ها 
پرورشگاهي غني براي نوزاد ماهيان محسوب مي شوند. مصب ها در همه دنيا پراكنده اند و خصوصيات 
كم و بيش مشابهي دارند ولي از نظر ميزان بارورى و توليدات با يكديگر متفاوتند. بارورى و ميزان توليد 
مصبها تابعي از شرايط هيدرولوژي و ژئومورفولوژيكي و همچنين اقليم ساحلي است. به همراه مصب ها 
سيستم هاي كولابي متعددي شكل مي گيرند كه به تنهايي حائز اهميت زيادي هستند. با اين تعريف همه 
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بخشهاي مصب بخشي از اكوسيستم تالابي بشمار مي آيند. با اين وجود هر مصب بر حسب خصوصيات 
ويژه خود مي تواند طيف گسترده اي از زيستگاه هاي مختلف تالابي را در چهره هاي گوناگون تحت پوشش 
قرار دهد. در مناطق حاره و نيمه حاره تنوع سيماي مصبها به اشكال ديگري نيز ديده مي شود. جنگل هاي 
حرا از غني ترين زيستگاه هاي تالابي بشمار مي روند كه داراي اهميت و كاركردهاي چند جانبه جايگزين نا 
پذيرى هستند. جنگل هاي حرا را جنگل هاي ساحلي و جنگل هاي كشندي نيز مي گويند. گونه هاي تشكيل 
دهنده اين جنگل ها در گذرگاه خشكي به دريا و تداخل آب شور دريا و آب شيرين رودخانه ها و تحت تاثير 
دائمي جزر و مد از نظر مورفولوژي، فيزيولوژي و توليد مثلي به سازگاري ويژه اي دست يافته اند كه آنها را 

قادر مي سازد اين محيط هاي دشوار ويژه و بي ثبات را بي رقيب اشغال نمايند.

ب) سواحل باز
آبهاي  تاثير  تحت  سواحل  نوع  اين  درياهاست.  ساحلى  مناطق  دربرگيرنده  تالابها  طبقه  اين  طبيعتا 
رودخانه اي و اكوسيستم هاي كولابي نيستند. اين نوع سواحل نيز مانند مصب ها مي توانند از زيستگاه هاي 
متنوع تالابي تشكيل شوند. در اين نوع سواحل جنگل هاي مانگرو و پهنه هاى گلي از چهره هاي شاخص 

به شمار مي روند.

ج) دشت هاي سيلابي 
دشت هاي سيلابي جزو تالابهاى دائمى محسوب نمى شوند. اين زيست بوم شامل دشت هايي است كه 
به طور دوره اي تحت تاثير طغيان رودخانه و سيلاب قرار دارند. در بسياري از مناطق، اين دشت ها در 
سواحل پست ديده مي شوند. دشت هاي سيلابي نيز سيماهاي متعددي دارند. باتلاق هاي پوشيده از علف ها، 
جنگل هاي غرقابي و درياچه هاي هلالي يا كماني از جمله چهره هاي اين دشت ها به شمار مي روند. اين 

دشت ها بسيار حاصلخيز بوده و از نظر حيات وحش و پرندگان آبزي نيز بسيار مهم است.

د ) تالابهاى آب شيرين
تالابهاى آب شيرين در مناطقي ديده مي شوند كه در اثر زهكشي آبهاي زيرزميني، چشمه هاي سطحي، 
رودخانه ها، روانابها، سيلابها و آبهاي دائمي كه عمقي دارند، بوجود مي آيند. اين نوع پراكنش گسترده آب 
يكي از دلايل اصلي اطلاق تالابهاى آب شيرين به اين طيف گسترده تالابي است. در بعضي از اين تالابها 
كه از وسعت قابل توجهي برخوردارند، گياهان آبزى نظير نى ، لويى، جگن و ساير گونه هاى گياهان آبزى 

و كنارآبزى رشد مى كنند. اين زيست بوم هاى تالابى عمدتا در بيشتر اوقات سال داراي آب ساكن است. 

هـ) درياچه ها
درياچه ها و حوضچه هاي آبي (استخرها) طي فرايندهاي متعددي بوجود مي آيند. چين خوردگي ها، گسل ها 
يا جابجايي پوسته زمين از عوامل تشكيل درياچه ها هستند. در دهانه هاي آتشفشاني نيز امكان تشكيل 
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درياچه ها وجود دارد. فعاليت هاي يخچالي يكي از فرآيندهاي اصلي تشكيل برخي از درياچه ها بوده اند. 
در بسيارى از موارد، عملكرد يخچالي در پيدايش درياچه ها موثر است. سدهاي يخچالي يا چالگاه هاي 
حاصل از ذوب برفها1 و چالابه هاي2 مناطق يخ بسته همچنين ديگهاي غول3 از جمله درياچه هاي حاصل 
آمدن  بوجود  به  منجر  است  ممكن  باد  عملكرد  نيز  خشك  مناطق  در  هستند.  يخچالي  فعاليت هاي  از 
درياچه گردد. رودخانه ها نيز در مواقعي درياچه هاي هلالي (حاصل از مئاندر رودخانه) و آبرفت هاي بادبزني 
حوضچه ها و استخرهايي را بوجود مي آورند. درياچه هاي آلپيني نيز در اثر لغزش زمين يا جاري شدن گل 
مي توانند بوجود آيند. بعضي از درياچه ها نيز بازمانده درياچه هاي بزرگ ماقبل تاريخ هستند. در كناره سواحل 
دريا، رسوبگذاري آبهاي نزديك به ساحل گاهي ايجاد درياچه هايي مي كند كه به كلي ارتباط آنها با درياهاي 
بزرگ قطع مي شود. تالابها معمولا در حاشيه درياچه ها تشكيل مي شوند و گستره آنها از آبهاي كم عمق، 
زون ليتورال تا ژرفايي از آبهاي عميق كه امكان رويش گياهي وجود دارد كشيده مي شوند. عملكرد امواج 
و تراز آب در فصول مختلف بر روي نوع پوشش گياهي تالابها كه در حاشيه آنها رشد مي كنند موثر است. 
تالابهاي حاشيه اي به خاطر موقعيت خود مي توانند رواناب ها و جريان هاي آبي را جذب كرده، به دام اندازند 
و با تعديل ميزان مواد غذايي و رسوبات وارد شده به درياچه ها بر كيفيت آب آنها تاثير بگذارند. اين تالابها 

از نظر آبزيان بويژه ماهيان، پرندگان و پستانداران زيستگاه هاي بسيار مهمي محسوب مي شوند.

و ) توربزارها 
تحت شرايط متعارف غني از اكسيژن، بقاياى گياهي تجزيه شده و به مواد معدني متشكل از دي اكسيد 
كربن و آب تبديل مي شوند. زماني كه دما پايين باشد و اسيديته خاك بالا و مواد غذايي كم، ميزان اكسيژن 
كم و محيط غرقاب باشد، در چنين شرايطي فرايند تجزيه بسيار كند صورت گرفته و مواد گياهي مرده 

بصورت تورب روي هم انباشته مي شوند.
زماني اينطور تصور مي شد كه اين شرايط فقط در عرض هاي جغرافيائي بالا در نيمكره شمالي وجود 
دارد ولي امروزه معلوم شده كه حداقل 50 ميليون هكتار از اراضي جهان در تمامي قاره ها را تورب زارها 
پوشانده اند و در تمام عرض هاي جغرافيايي و حتي در مناطق حاره در جايي كه امكان انباشت و تشكيل 
رسوبات ضخيم در باتلاق ها و مرداب ها بويژه در حاشيه درياچه ها و سواحلي وجود داشته باشد، تورب زارها 
مي توانند بوجود آيند. پيت زارها داراي تنوع زيادي در جهان هستند. شرايط ويژه هيدرولوژي (تامين رطوبت 
توسط باران مستقيم يا زهكشي جانبي) اسيديته و اقليم در مناطق شمالي منجر به ايجاد چشم اندازهاي 

متمايز تالابي مي گردد.
ويژگي ها و نحوه تشكيل پيت زارها بسيار متفاوت بوده و به همين دليل نمي توان ارزش هاي كاركردي 
آنها را تعميم داد. به عنوان مثال بعضي از تورب زارها بشدت اسيدي بوده و از نظر مواد غذايي بسيار فقيرند. 
اسيديته بعضي ديگر خنثي بوده و از نظر مواد غذايي غني هستند. به همين دليل حاصلخيزي پيت زارها از 
1-Cirque lakes
2-thaw lakes
3-potholes lakes
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فقير تا غني متفاوت است. امروزه شواهد بدست آمده نشان مي دهد كه اكوسيستم هايي نظير تورب زارها كه 
توان ذخيره سازي كربن را در خود دارند از نظر تنظيم چرخه بيوژئوشيميايي بسيار مهم بوده و ممكن است 

از نظر پديده گلخانه اي اثرات مهمي در برداشته باشند.

ز) جنگل هاي مردابي 
جنگل هاي مردابي در مناطقي نظير حاشيه درياچه، بخش هايي از دشت هاي سيلابي نظير درياچه هاي 
هلالي كه براي مدت هاي طولاني آبدار هستند بوجود مي آيند. خصوصيات اين نوع مرداب ها نسبت به  
موقعيت جغرافيايي و محيط زيست تغيير مي كند. در بخش هايي از شمال آمريكا گونه هاي افراي سرخ و 
زبان گنجشك، عناصر غالب اين نوع مرداب ها هستند. در حالي كه در جنوب آمريكا گونه هايى نظير بلوط 

و بيد غالب هستند. 

11--11--33-  اهم جنبه ها و كاركردهاى زيست محيطى تالابها-  اهم جنبه ها و كاركردهاى زيست محيطى تالابها
يكى از موارد با اهميتى كه در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها بايد مدنظر قرار گيرد، شناخت مناسب و 
دقيق خدمات و كاركردهاى تالابهاست. در واقع در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها بايد دقت شود كه ميزان 
تعيين شده به عنوان نياز آبى زيست محيطى به نحوى باشد كه كاركردها و خدمات زيست بوم تالاب مورد 
نظر حفظ گردد. اين موضوع در راستاى مبحث مديريت زيست بومى نيز قابل تفسير است. ششمين اصل 
از اصول دوازه گانه مديريت زيست بومى نيز به همين موضوع اشاره دارد. در اين اصل تاكيد گرديده كه 
اكوسيستم ها بايد در محدوده كاركردهاى خود مديريت شوند. براى توضيح اين موضوع دو نكته اساسى 
وجود دارد كه بايد در برنامه ريزى محاسبه نياز آبى تالابها مدنظر قرار داشته باشند؛ اول اينكه هر اكوسيستم 
تالابى متناسب با ويژگى هاى اكولوژيك و موقعيت جغرافيايى، داراى خدمات خاص خود است كه ارائه اين 
خدمات نتيجه عملكرد پارامترهاى فيزيكو- شيميايى و بيولوژيك اكوسيستم مورد نظر است. بالطبع هدف 
حفاظت از تالابها نيز در نهايت حفظ اين خدمات و ويژگى هاى طبيعى مى باشد. بنابراين براى محاسبه 
نياز آبى تالابها بايد ابتدا اين خدمات شناسايى گردند و سپس محاسبه نياز آبى به گونه اى صورت پذيرد 
كه خدمات مورد نظر در بلند مدت حفظ گردند. بديهى است كه اين خدمات تا حدى با جوامع انسانى 
حاشيه تالابها و بهره برداران نيز مرتبط مى باشند. بنابراين در محاسبه نياز آبى تالابها بايد علاوه بر شناخت 
مناسب خدمات تالابها، ارتباط اين خدمات با جوامع انسانى و ذينفعان مختلف نيز مورد بررسى و ارزيابى 
قرار بگيرد. دومين موضوع مرتبط با اصل ششم مديريت زيست بومى كه با خدمات و كاركردهاى تالابها 
مرتبط است، موضوع حفظ كاركردهاست. هر اكوسيستمى با استفاده از فرآيندهاى طبيعى مختلف از جمله 
فرآيندهاى اكولوژيك و روابط اجزاء مختلف جاندار و بى جان، خود مجموعه اى پيچيده ايجاد نموده كه در 
شرايط محيطى ويژه اى عمل مى كند. در اصل مجموعه اين اجزاء و عناصر و فرآيندها و ارتباط موجود بين 
آنها تشكيل دهنده اكوسيستم هستند. اين مجموعه درهم تنيده منظم در طى زمان طولانى به گونه اى 
تكميل گرديده و توسعه يافته است كه اكوسيستم ها بيشترين مقاومت ممكن در مقابل تغييرات محيطى 
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را از خود نشان مى دهند و تا حد زيادى قادر مى شوند نوسانات محيطى را تحمل نمايند. اما ميزان مقاومت 
اكوسيستم ها و بويژه تالابها در مقابل نوسانات و تغييرات عوامل محيطى محدود است. به اين محدوده كه در 
آن هر اكوسيستم قادر به تحمل نوسانات عوامل محيطى مى باشد، حوزه طاقت (آستانه تحمل) اكوسيستم 
مى گويند كه البته اين موضوع به اشكال كم و بيش مشابه و طور محدودترى در مورد گونه هاى مختلف 
جانداران نيز وجود دارد. تا زمانى كه تغييرات پارامترهاى محيطى در محدوده حوزه طاقت اكوسيستم است، 
مسلما كمترين تغييرات در اجزاء اكوسيستم مورد نظر مشاهده خواهد شد و سيستم مورد نظر به صورت 
پايدار و با بيشترين راندمان ممكن به كار خود ادامه خواهد داد. اما هرگاه تغييرات عوامل محيطى از محدوده 
حوزه طاقت اكوسيستم فراتر رود، در نتيجه روند تخريبى سريع و با شيب تندى در اكوسيستم مورد نظر 
اتفاق خواهد افتاد. شكل 1-1 به طور شماتيك وضعيت عملكردى اكوسيستم ها در قبال تغييرات محيطى 

و محدوده حوزه طاقت و نقطه شكست را نشان مى دهد. 

 محدوده امن كاركرد
 طبييعى و سالم
اكوسيستم

عوامل فشار نقطه شكست

آستانه

زمان تاخير

تخريب سريع

زمان طولانى بازگشت مشكل است

 تنوع زيستىمحدوده اكوسيستم تغيير يافته
موجود

 تنوع زيستى
تغيير يافته

 تنوع كمتر، خدمات كمتر زيست بوم،
فقدان سلامت انسان ها

Actions to 
increase 
resilience

شكل 1-1 : نمودار اكوسيستم  تغيير يافته در محدودة مطالعاتى

بنابراين در محاسبه نياز آبى تالابها بايد اين نكته با اهميت اكولوژيك درنظر گرفته شود و فرآيندها به 
گونه اى برنامه ريزى گردند كه تالاب مورد نظر در محدوده امن قرار داشته باشد و كاركردهاى  طبيعى 
آن برقرار باشند. به همين دلايل در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها شناخت صحيح كاركردها و خدمات 

اكوسيستم مورد نظر و تعيين محدوده هاى حوزه طاقت اكولوژيك بسيار حائز اهميت است. 
 در منابع مختلف، خدمات و كاركردهاى متعددى براى تالابها بيان گرديده است. توليد مواد آلى، تنوع 
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تفرجى  كاربرى هاى  و  نقل  و  حمل  آب،  كيفيت  بهبود  سيلاب،  كنترل  هوا،  و  آب  تنظيم  غنى،  زيستى 
نمونه هايى از مهمترين كاركردها و خدمات تالابها هستند. اين خدمات از جنبه  هاى مختلفى قابل بررسى 
هستند ولى برخى مطالعات انجام شده در دنيا نشان مى دهند كه ارزش هاى اقتصادى اين كاركردها بسيار 
بالا و به مراتب بيشتر از ساير اكوسيستم ها و حتى كاربرى هاى اقتصادى- انسانى مانند كشاورزى هستند. 
بعنوان مثال در يكى از مطالعات انجام شده، ارزش سالانه خدمات تالابهاى درون خشكى 14785 دلار 
برآورد گرديده است، در حاليكه در تالابهاى ساحلى از نوع خورها اين ارزش بالاتر و سالانه 22832 دلار 
انجام  به  بين المللى  سطح  در  كه  ديگرى  مطالعات  در   .(Costanza et.al.1997) است گرديده  برآورد 
 .(Brander and Schuyt. 2004 ) رسيده، ارزش جهانى تالابها حدود 1/8 ميليارد دلار برآورد شده است
بديهى است كه ارزشگذارى خدمات وكاركردهاى تالابها باتوجه به تنوع و تعدد كاركردها و خدمات آنها 
كه اغلب بطور مستقيم قابل قيمت گذارى هم نيستند، كار چالش برانگيزى است ولى به هرحال با استفاده 
از تكنيك هاى ارزشگذارى علمى موجود، اين ارقام در سطح دنيا ارائه گرديده است. اما آنچه در اين بخش 
اهميت دارد، شناخت صحيح و كامل كاركردها و خدماتى است كه تالابها مى توانند ارائه دهند. در واقع آنچه 
در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها اهميت دارد، شناسايى دقيق كليه خدمات و كاركردهاى تالابها است. به 

همين دليل در ادامه، خلاصه اهم كاركردها و خدمات تالابها ارائه مى گردد. 

    توليد مواد آلى و غذايى
مبناى اصلى توليد در كره زمين از منشاء انرژى خورشيد است. در واقع عمل فتوسنتز گياهان تنها منبع 
ورود انرژى به اكوسيستم هاى طبيعى است. بديهى است كه هرچه ظرفيت پوشش گياهى بالاتر باشد، 
ميزان انرژى ورودى به سيستم نيز بيشتر خواهد بود. به همين دليل گياهان در مباحث اكولوژيك به عنوان 
پايه هرم انرژى تلقى مى شوند. ميزان غنا و پايدارى اكوسيستم ها نيز به مقدار انرژى موجود در سيستم 
بستگى دارد و هرچه پايه هرم انرژى بيشتر باشد، در نتيجه مقدار انرژى اى كه در سيستم وجود دارد نيز 
بالاتر بوده و ساير رده هاى جانداران نيز غنى تر خواهند بود. توليدات اكوسيستم هاى تالابى را مى توان به دو 

گروه توليدات اوليه و توليدات ثانويه طبقه بندى نمود. 
بررسى هاى انجام شده نشان مى دهد كه برخى انواع تالابها (مردابى- Swamp and Marsh) از پر 
توليدترين اكوسيستم هاى جهان هستند و از اين نظر حتى از جنگل هاى گرمسيرى نيز غنى تر هستند. 
براساس مطالعات انجام شده در دنيا، در حالى كه ميزان توليدات اوليه در تالابهاى مردابى به حدود 1200 
گرم در متر مربع در سال مى رسد، اين ميزان در جنگل هاى گرمسيرى حدود 1000 و در اراضى كشاورزى 
حدود 300 گرم در متر مربع در سال است. توليدات اوليه زياد در تالابها باعث فراهم آمدن انرژى و مواد خام 
مورد نياز براى ساير گروه هاى جانداران كه جزو مصرف كنندگان هستند، مى گردد. به همين دليل ميزان 
توليد توده زنده جانورى در تالابها به حدود 9 گرم در مترمربع در سال مى رسد كه 3/5 برابر اكوسيستم هاى 
خشكى است. بديهى است كه اين توليدات اوليه و ثانويه بالاى تالابها باعث ايجاد ارزش هاى اقتصادى 
مى گردد كه بطور مستقيم قابل محاسبه و حتى بهره بردارى هستند. البته بديهى است كه همه انرژى و توده 
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زنده حاصل از توليدات اوليه تالابى به رده مصرف كنندگان (جانوران) منتقل نمى گردد، بلكه بخشى از اين 
توليدات مستقيما به مصرف تجزيه كنندگان مى رسد و به همين دليل نيز در برخى از انواع تالابها غناى قابل 
توجهى در تجزيه كنندگان وجود دارد و عملكردهاى اين بخش از اكوسيستم نيز نقش مهمى در فرآيندهاى 

اكولوژيك آنها دارد.

    حمايت از تنوع زيستى 
تالابها قابليت بالايى براى حمايت از تنوع زيستى دارند. در واقع پشتيبانى از تنوع زيستى بالا از جمله 
مهمترين كاركردهاى تالابهاى جهان بشمار مى آيد. اين ويژگى تالابها خود داراى دو جنبه است. در درجه 
اول وجود تنوع زيستى زياد در تالابها و حمايت از تنوع ژنتيك گونه ها خود يك ويژگى و ارزش تالابها به 
شمار مى رود، در حالى كه هريك از گونه هايى كه به نوعى با تالابها در ارتباط هستند خود داراى ارزش ها و 
كاركردهايى هستند كه بطور غير مستقيم جزء ارزش هاى تالابها محسوب مى گردند. به عنوان مثال تالابها 
از گونه هاى زيستى متعددى پشتيبانى مى كنند كه از جمله مى توان به انواع جلبك ها و فيتوپلانكتون ها اشاره 
كرد. اين در حاليست كه هر يك از گونه هاى گياهى ياد شده علاوه بر ارزش هاى ژنتيك و تنوع زيستى، 
خود داراى كاركردهايى از قبيل توليد مواد غذايى نيز است كه بالطبع اين كاركرد آنها نيز بطور غير مستقيم 
به عنوان كاركرد و ارزش تالابها محسوب مى شود. بنابراين خدمات و ارزش هاى تالابها در ارتباط با تنوع 
زيستى در يك نگاه مى تواند به صورت كلى براى كل تالاب درنظر گرفته شود و به طور همزمان براى 
هرگونه تالابى نيز بطور جداگانه درنظر گرفته شود. اين در حاليست كه در عمل نمى توان كليه ارزش ها و 
خدمات تك تك گونه هاى تالابى و وابسته به تالابها را شناسايى نمود و به همين دليل هم نمى توان كل 
ارزش ها و كاركردهاى تالابها ناشى از حمايت تنوع زيستى را بطور كامل و جامع مشخص نمود. هرچند 
كه در طبقه بندى هاى زيستگاهى تالابها در يك طبقه قرار مى گيرند، ولى در عمل تالابها از بخش هاى 
مختلفى تشكيل شده اند كه موجب مى شود هر بخش از آنها ويژگى هاى زيستگاهى متفاوتى داشته باشد و 
از گونه هاى خاصى پشتيبانى نمايد. وجود پهنه هاى وسيع آبى، آبهاى كم عمق، اراضى خيس حاشيه تالابها، 
اكوتن هاى موجود بين اراضى خشكى و عرصه هاى تالابى، شرايط رويشگاهى گياهى مختلف در پهنه هاى 
تالابى، لايه هاى مختلف ستون آب، بسترهاى لجنى تالابها و شرايط مختلف آنها همگى زيستگاه هاى 
خردى فراهم مى آورند كه باعث افزايش شرايط مختلف زيستگاه هاى تالابى مى شوند و به تبع آن تنوع 

زيستى مختلفى فراهم مى آورد. 
برخى از جاندارانى كه در تالابها زندگى مى كنند در زيستگاه هاى مجاور به ويژه منابع آبى اطراف نيز يافت 
مى شوند. جانداران تالابى تقريبا تمامى گونه هاى آبزى اعم از گياهى و جانورى و بويژه ماهى ها را شامل 
مى شوند. البته برخى جانداران فقط به تالابها وابسته هستند و كل دوره زيستى خود را در تالابها زندگى 
مى كنند. اين گروه شامل گياهان تالابى، گروهى از پرندگان و برخى از مهره داران (بسيارى از دوزيستان، 
برخى خزندگان و تعداد اندكى از پستانداران) مى شوند. در حالى كه برخى از ساير جانداران تالابى فقط بخشى 
از دوره زيستى خود را به تالاب وابسته هستند و يا براى تامين بخشى از نيازهاى زيستى خود (مانند آب 
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يا غذا) به تالابها مراجعه مى كنند. البته بسيارى از جانداران تالابى كه به صورت ميكروسكوپى يا در حد 
قابل مشاهده با چشم غير مسلح هستند در ساير سيستم هاى آبى نيز يافت مى شوند. برخلاف جانداران 
كوچك كه گستردگى بيشترى دارند، جانداران بزرگ جثه، سازگارى بيشترى براى زندگى در تالابها پيدا 
نموده اند. هرچند كه جانداران كوچك معمولا فقط به تالابها منحصر نمى شوند ولى اين قبيل گونه ها بويژه 
در تالابهاى آب شيرين كاركردهاى با اهميتى دارند و نقش مهمى در زنجيره هاى غذايى و چرخه هاى مواد 

ايفاء مى كنند. 
در مورد نقش تالابها در تنوع زيستى، تحقيقات جهانى زيادى انجام شده است و نتايج حاصله نشان دهنده 
آن است كه تالابها زيستگاه بيش از يكصد هزار گونه جانورى را فراهم مى كنند. اين تعداد حدود 50000 
گونه از حشرات، 21000 گونه مهره داران، 10000 گونه سخت پوستان و بيش از 5000 گونه نرم تنان را 
شامل مى گردد. البته در بين اين گونه ها دوزيستان با حدود 5500 گونه فقط بخشى از دوره زيستى خود را 

در آبهاى شيرين سپرى مى كنند. 

    تعديل اقليم 
در حال حاضر موضوع گرمايش جهانى و تغييرات اقليمى يكى از مهمترين چالش هاى محيط زيستى 
جهان مى باشد كه علاوه بر اكوسيستم هاى طبيعى به طور مستقيم و غير مستقيم بر زندگى، معيشت و 
اقتصاد جوامع انسانى تاثيرگذار است. اثرات تغييرات اقليم در كشورهاى مختلف به صور متفاوتى بروز مى كند 
ولى اغلب پيش بينى هاى جهانى مويد آن است كه ايران در منطقه اى قرارگرفته كه تاثير تغييرات اقليمى در 
آن به صورت كاهش بارش و افزايش دما بروز مى نمايد. تالابها نقش مهمى در تنظيم و تعديل اقليم ايفاء 
مى كنند. اين نقش غالبا در دو مقياس متفاوت قابل بررسى است. در سطح محلى تالابها با ايجاد اقليم هاى 
خرد محلى تاثير بسزايى در تلطيف هوا و تعديل پارامترهاى هواشناسى دارند. هرچند كه اين نقش به خودى 
خود بسيار مهم و در مقياس هاى محلى تاثيرگذار است. اما نقش مهمتر تالابها در رابطه با مولفه هاى اقليمى 

در مقياس كلان كاركرد آنها در ترسيب كربن و همچنين توليد گاز متان است. 
دى اكسيد كربن يكى از گازهاى گلخانه اى است كه افزايش آن در جو باعث تشديد گرمايش جهانى 
و تغييرات اقليمى   مى شود و غلظت اين گاز از شروع انقلاب صنعتى تاكنون روند افزايشى داشته است. با 
درنظر گرفتن نقش تالابها در ايجاد رويشگاه هاى گياهى مختلف در لايه هاى مختلف ستون آب ( به صورت 
فيتوپلانكتونى) و در اعماق مختلف آب به صورت گياهان غوطه ور و شناور و همچنين گياهان بن در آب 
حاشيه اى، اين اكوسيستم ها نقش مهمى در جذب اين گاز و تبديل آن به مواد آلى دارند. اين مواد آلى به 
شكل هاى مختلف زيستى و يا به صورت بيوماس در تالاب تثبيت مى شوند. البته ميزان نقش تالابها در 
ترسيب كربن از اين طريق ارتباط مستقيمى با ميزان تبديل اين كربن آلى به لايه هاى بعدى هرم انرژى و 
بازچرخش آن نيز ارتباط خواهد داشت. البته اين موضوع در تالابهاى تورب زارى بسيار متفاوت است و در 
اين تالابها به دليل كندى فرآيندهاى بيولوژيك و بويژه سرعت پائين واكنش هاى تجزيه اى، نرخ ترسيب 

31



كربن از نرخ بازچرخانى آن بسيار پائين تر است و به همين دليل تالابهاى تورب زارى ذخاير عظيم كربن 
جهان به شمار مى آيند. به همين دلايل هرگونه تخريب تالابها و به ويژه خشك شدن تالابهاى تورب زارى 
نه تنها نقش مهمى در كاهش ترسيب كربن خواهد داشت، بلكه موجب افزايش بازچرخش كربن هاى تثبيت 
شده در اين اكوسيستم ها و رها شدن مجدد آنها به اتمسفر مى گردد كه در اين صورت فرآيند گرمايش 
جهانى و تغييرات اقليمى به شدت تحت تاثير قرار خواهد گرفت. گاز متان يكى از معمول ترين گازهاى آلى 
موجود در هواست. البته عليرغم معمول بودن اين گاز در اتمسفر، غلظت آن در اتمسفر فقط در حد قسمت 
در ميليارد است. اين گاز داراى قدرت جذب بالاى تشعشعات بازتابشى خورشيدى است و به همين دليل 
از مهمترين گازهاى گلخانه اى بشمار مى آيد. در واقع هر مولكول متان به ميزان 23 مولكول دى اكسيد 
كربن تاثير گلخانه اى دارد. در طول ساليان طولانى از عمر كره زمين، غلظت گاز متان از 650 هزار سال 
پيش در عصر يخبندان از 400 قسمت در ميليارد تا 700 قسمت در ميليارد در دوره هاى بين يخبندان در 
نوسان بوده  است. با اين حال مطالعات انجام شده نشان مى دهد كه غلظت اين گاز در طى دو هزاره اخير به 
1000 قسمت در ميليارد افزايش پيدا نموده و روند اين افزايش در دوره هاى اخير در دهه هاى هفتاد و هشتاد 
ميلادى سريع تر بوده و غلظت اين گاز در سال 2005 به 1774 قسمت در ميليارد رسيده است. براساس 
مطالعات بين المللى انجام شده تالابهاى طبيعى منبع تخليه يك سوم تا نيمى از ميزان گاز متان تخليه شده 
به اتمسفر مى باشند و اين در حاليست كه اراضى كشاورزى نيز با يك سوم توليد گاز متان در رده بعدى 
قرار دارند. البته ميزان توليد گاز متان بستگى زيادى به نوع تالاب و شرايط محلى آن دارد. گاز متان معمولا 
در شرايط بى هوازى و توسط ميكروارگانيزم هايى كه از اكسيژن موجود در تركيبات آلى استفاده مى كنند 
توليد مى شود. بنابراين توليد اين گاز بيشتر در تالابهايى اتفاق مى افتد كه به هر دليل ( منجمله آلودگى ها) با 
كاهش اكسيژن محلول مواجه باشند و در اين شرايط ميكروارگانيزم هاى بى هوازى براى حيات خود ضمن 

تجزيه بى هوازى تركيبات آلى و بدست آوردن اكسيژن و انرژى گاز متان توليد مى كنند.

    كنترل سيلاب 
مختلف  اقليم هاى  در  است.  سيلاب  كنترل  در  آنها  نقش  تالابها،  ارزش  با  كاركردهاى  از  ديگر  يكى 
زمينه هاى توليد سيل متفاوت است. معمولا در برخى مناطق مانند بسيارى از مناطق گرم و خشك، بروز 
بارش هاى كوتاه و شديد باعث بروز سيل مى شود و در برخى اقليم ها كه داراى ذخاير برفى مى باشند، زمينه 
ايجاد سيل در فصول گرم سال فراهم مى گردد. در هر دو حالت تالابها با ذخيره موقت آب در طول مسير 
جريان سيلاب تا حدود زيادى در كاهش سيل و خسارت هاى ناشى از آن موثر هستند. در بروز سيل معمولا 
پيك حداكثر جريان و وقوع سريع آن باعث بيشترين خسارت ها مى گردد و تالابها با ذخيره بخشى از جريان 
سيل اولا به كاهش ميزان و ثانيا به تاخير زمان وقوع پيك سيل كمك مى كنند و با همين دو نقش در 
كاهش خسارت هاى ناشى از سيلاب ها بسيار موثر هستند. در يكى از مطالعات انجام شده توسط ارتش 
ايالات متحده آمريكا مشخص گرديد كه در دوره طوفان هاى سال 1995، تالابهاى سيستم رودخانه اى 
چارلز (Charles river) باعث كاهش 65 درصدى پيك سيل گرديده اند. اين در حاليست كه در همين 
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شرايط زمان بروز سيل نيز توسط تالابها سه روز به تاخير افتاده است. بنابراين واضح است كه چنين تغييراتى 
در يك پديده سيل تا حد زيادى خسارت هاى آنرا در پائين دست كاهش مى دهد و تاخير سه روزه باعث 
فراهم آمدن زمان لازم براى انجام اقدامات كنترلى و آمادگى بيشتر مناطق پائين دست براى مواجهه با سيل 
مى گردد. بديهى است كه در صورت عدم وجود اين تالابها خسارت هاى ناشى از سيلاب در اين منطقه به 
مراتب افزايش  يافته است. براساس بررسى انجام شده با توجه به كاركرد اين تالاب در كنترل سيل ارزش 

سالانه هر هكتار از اين تالاب براى كاركرد كنترل سيل بيش از 100هزار دلار در سال بالغ مى شود. 

    كاربرى هاى تفرجى و خدمات فرهنگى 
تالابها به دليل برخوردارى از بدنه آبى و منظرها و چشم اندازهاى متنوع آبى - خشكى به همراه پوشش 
گياهى متنوع، تنوع زيستى بالا از انواع جانواران آبزى مانند ماهى ها و پرندگان و همچنين انواع پستانداران 
و گونه هاى كنار آبزى، پتانسيل هاى گردشگرى بالايى دارند. به همين دليل همه ساله گردشگران بسيارى 

به مناطق تالابى مراجعه مى كنند. 
در ايران نيز بسيارى از تالابها جاذبه هاى گردشگرى محلى، ملى و حتى بين المللى را فراهم مى آورند. به 
عنوان مثال مى توان به تالابهايى چون انزلى، پريشان، شادگان، درياچه اروميه و ... اشاره نمود كه همه ساله 
پذيراى ميليون ها نفر بازديد كننده مى باشند. در صورت برنامه ريزى صحيح مى توان از اين پتانسيل تالابها 
به طور بسيار مناسبى منافع اقتصادى نيز توليد نمود. البته متاسفانه در بسيارى از كشورها به ويژه ايران، 
برنامه ريزى دقيقى براى بهره مندى از منافع اقتصادى اين كاركرد تالابها وجود ندارد و به همين دليل هرچند 
منافع اقتصادى نسبتا زيادى در بخش گردشگرى در تالابها وجود دارد ولى متاسفانه اين منافع به صورت 
كنترل و برنامه ريزى شده اى وارد فرآيندهاى حفاظتى و اقتصادى نمى شوند. به عنوان مثال مطالعات انجام 
شده در كانادا نشان مى دهد كه در سال 1996 اين كشور 11 ميليارد دلار منافع اقتصادى مستقيم حاصل از 
گردشگرى در تالابها داشته است. از اين ميزان 28/4 درصد از اين ميزان درآمد در خصوص تامين تجهيزات 
و ابزارآلات گردشگرى، 23/5 درصد براى خدمات حمل و نقل مرتبط با گردشگرى و تفرج، 18/4 درصد 
براى تامين غذا و تغذيه، 12/4 درصد براى هزينه هاى مربوط به اسكان و فقط 5/8 درصد هزينه هاى ديگر 
منجمله پرداخت وروديه به تالابها حاصل گرديده است. براساس بررسى هاى تكميلى اقتصادى و با درنظر 
گرفتن فعاليت هاى و هزينه هاى جانبى و غير مستقيم مرتبط با گردشگرى در اين بخش، نهايتا بيش از 206 

هزار شغل مرتبط با گردشگرى در تالابها در اين كشور توليد شده است. 

    ساير خدمات و كاركردها شامل
مواردى مثل انواع بهره بردارى ها (كه اغلب وابسته به توليدات اوليه و ثانويه هستند)، حمل و نقل، ثبت 
وقايع تاريخى در رسوبات، كنترل و تصفيه آلودگى ها همگى ازساير خدمات و كاركردهاى تالابها محسوب 
مى شوند. البته اين كاركردها و خدمات بسيار متفاوت و متنوع مى باشند و شايد همگى آنها در داخل يك 
اكوسيستم تالابى موضوعيت نداشته باشند. به عنوان مثال برخى تالابها با توجه به موقعيت جغرافيايى و مراكز 
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مسكونى و اقتصادى اطراف، نقش مهمى در حمل و نقل افراد و كالا پيدا مى كنند در حالى كه اين كاركرد 
شايد در برخى تالابهاى ديگر موضوعيت چندانى نداشته باشد. يا اين كه برخى تالابها ذخاير ارزشمندى از 
آبزيان و به ويژه ماهى ها دارند كه به طور مستقيم قابل بهره بردارى است در حالى كه در بسيارى از تالابهاى 
آب شور ذخاير ماهى وجود ندارد. اما بطور كلى جمع بندى موردى برخى از اين كاركردها در سطح دنيا و 
همچنين به طور محدود در ايران اعداد و ارقامى را از نظر ارزشگذارى زيست محيطى ارائه مى دهد. بر اين 
اساس ارزيابى انجام شده توسط صندوق جهانى حيات وحش (WWF) نشان مى  دهد كه با احتساب برخى 
از مهمترين كاركردهاى تالابها در سطح جهانى، ارزش اقتصادى تالابهاى ثبت شده در كنوانسيون رامسر 
(وسعت تالابهاى ثبت شده در كنوانسيون در زمان محاسبه 12/8 ميليون كيلومتر مربع بوده است) بالغ بر 
70 ميليارد دلار در سال مى باشد. در ارزيابى ديگرى كه توسط مراجع بين المللى انجام پذيرفته است ارزش 
اقتصادى كليه اكوسيستم هاى طبيعى جهان حداقل 33 تريليون دلار برآورد گرديده كه در اين مطالعات 

ارزش خدمات و كاركردهاى تالابهاى جهان حدود 9/4 تريليون دلار تخمين زده شده است. 
در همين راستا مطالعات اختصاصى در مورد تالابهاى دنيا صورت پذيرفته كه ارزش هاى تالابها را از نظر 

اقتصادى به تفكيك نوع تالاب به شرح ذيل برآورد نموده است:

تالابهاى حرائى 9990 دلار در سال  
خورها 22832 دلار در سال  

آبسنگ هاي مرجاني 6075 دلار در سال  
درياچه ها و رودخانه ها 8496 دلار در سال  
دشت هاي سيلابي19580 دلار در سال  

البته همانطورى كه قبلا نيز توضيح داده شد، ارزش هاى تالابها متعدد و متنوع مى باشد و كاركردهاى 
آنها بسته به نوع تالاب و شرايط جغرافيايى و اقتصادى - اجتماعى منطقه مربوطه متفاوت خواهد بود. در 
ايران مطالعات اقتصادى اندكى در مورد ارزش هاى تالابها صورت پذيرفته است اما براى بدست آوردن يك 
رقم كلى مى توان ارزش هر هكتار تالاب را با درنظر گرفتن مطالعات محدود داخلى انجام شده و مطالعات 
جهانى كه بخشى از آنها در اين گزارش ارائه شده است حداقل 10،000 دلار در سال درنظر گرفت. با در 

نظرگرفتن وسعت تالابها مى توان ارزش تالابهاى كشور را محاسبه نمود. 
با توجه به تعاريف ارائه شده براى تالابها، ايران داراى تالابهاى بسيار متعددى است كه انواع رودخانه ها، 
سواحل، تالابهاى ماندابى، درياچه  هاى تورب زارى و ... را شامل مى شود. از اين بين تعداد 84 تالاب تحت 
عناوين مختلف حفاظتى و به عنوان تالابهاى با اهميت ايران شناخته شده اند و تعداد 24 تالاب نيز به عنوان 
تالاب بين المللى يا رامسر سايت به ثبت رسيده اند. شكل2-1 نقشه موقعيت تالابهاى با اهميت ايران را 

نمايش مى دهد. همچنين در جدول 2-1 ليست اين تالاب ها نشان داده شده است.
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جدول 2-1:  ليست تالاب هاي با اهميت ايران

مساحت نام تالابرديف
 haعنوان منطقه تحت عنوان بين المللي

استانمديريت
اهميت ملى(*)

اهميت منطقه اى(**)
اهميت جهانى(***)

رامسر،ذخيره گاه 483000درياچه اروميه 1
زيستكره

***آذربايجان غربي

***آذربايجان غربيرامسر1200تالاب قوپي 2
***آذربايجان غربيرامسر1100تالاب شورگل3
***آذربايجان غربيرامسر250تالاب يادگارلو4
***آذربايجان غربيرامسر380تالاب دورگه سنگي5
*آذربايجان غربيشكار ممنوعرامسر1030تالاب گرده قيط و ميمند6
*آذربايجان غربي600تالاب كاني برازان 7
*آذربايجان غربي--تالاب گروس 8
*آذربايجان غربيشكار ممنوع475تالاب آق گل 9
**آذربايجان غربي2000تالاب بورالان10
*آذربايجان غربي1000تالاب نوروزلو11
*آذربايجان غربي100تالاب پيراحمد كندي 12
*آذربايجان غربي250تالاب چنگيزگلي13
**آذربايجان غربي430تالاب كنيكور14
***آذربايجان شرقيشكار ممنوعرامسر240تالاب قوريگل15
*آذربايجان شرقيشكار ممنوع40000تالاب قره قشلاق16
***گيلانرامسر15000تالاب انزلي 17
***گيلانمنطقه حفاظت شدهرامسر4500تالاب سياه كشيم 18
***گيلانپناهگاه حيات وحشرامسر360تالاب سلكه 19
***گيلانپناهگاه حيات وحشرامسر1230تالاب اميركلايه 20
*گيلانپناهگاه حيات وحش950تالاب لوندويل21

كولاب بندركياشهر و 22
دهانه سفيد رود 

***گيلانشكار ممنوعرامسر500

شبه جزيره ميانكاله و خليج 23
گرگان 

رامسر ، ذخيره گاه 68800
***مازندرانپناهگاه حيات وحشزيستكره

***مازندرانشكار ممنوعرامسر950آببندان لپوزاغمرز 24
***مازندرانپناهگاه حيات وحشرامسر1000تالاب فريدونكنار25
*مازندران350آببندان سيد محله 26
*مازندران250آببندان زرين كلا27
*مازندران1000آببندان لاريم سرا28
*مازندران24درياچه ولشت 29
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***گلستانرامسر2500تالاب آلاگل30
***گلستانرامسر200تالاب آلماگل31
***گلستانرامسر320تالاب آجي گل32
***گلستانشكار ممنوعرامسر20000تالاب گميشان33
**اردبيل3000آبگيرهاي دشت مغان34
*اردبيلمنطقه حفاظت شده420درياچه نئور35
*اردبيل200تالاب شورابيل36
*كردستانشكار ممنوع2000درياچه زريوار37
*خراسان40تالاب گل بي بي38
*قزوينشكار ممنوع4درياچه اوان39
*كرمان280000تالاب جازموريان40
*كرمانشاهشكار ممنوع450تالاب هشيلان41
*همدان500تالاب چم شور42
*همدان450تالاب آق گل43
*همدان3تالاب پير سليمان44
*مركزي10640تالاب ميقان45
*تهرانمنطقه حفاظت شده320تالاب بند عليخان46
*ايلام3تالاب چگر47
*ايلام1تالاب چشمه زمزم48
*ايلام4تالاب سياب درويش49
*لرستانمنطقه حفاظت شدهدرياچه گهر50
*خوزستانشكار ممنوع15تالابهاي پلدختر51

پناهگاه و منطقه 15873تالاب دز52
حفاظت شده

**خوزستان

پناهگاه و منطقه 13027تالاب كرخه53
حفاظت شده

**خوزستان

**خوزستان2500تالاب كارون54
**خوزستان30000تالاب سوسنگرد55
***خوزستانپناهگاه حيات وحشرامسر282500تالاب شادگان56
***خوزستانرامسر123440خورموسي57
**خوزستان700000تالاب هورالعظيم58
*خوزستان2500تالاب بندون و ميانگران59

چهارمحال و شكار ممنوع1400تالاب چغاخور60
بختياري

*

چهارمحال و 900تالاب گندمان61
بختياري

*

سيستان و پناگاه حيات وحشرامسر34400خليج گواتر و حورباهو62
بلوچستان

***

سيستان و منطقه حفاظت شدهرامسر166900هامون صابري و هيرمند63
بلوچستان

***
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سيستان و منطقه حفاظت شدهرامسر10000هامون پوزك64
بلوچستان

***

**بوشهرمنطقه حفاظت شده26870دهانه رود مند65
**بوشهرمنطقه حفاظت شده20000دهانه رود حله66
**بوشهرپناهگاه حيات وحش312سواحل جزيره خاركو67
**بوشهرمنطقه حفاظت شده4130تالاب ناي بند68

پارك ملي و پناهگاه رامسر136500تالاب ني ريز(بختگان)69
حيات وحش

***فارس

*فارسشكار ممنوعتالاب كافتر70
*فارس70درياچه هاي هفت برم71

رامسر، ذخيره گاه 2200تالاب ارژن72
***فارسمنطقه حفاظت شدهزيستكره

رامسر، ذخيره گاه 4700تالاب پريشان73
***فارسمنطقه حفاظت شدهزيستكره

*فارسشكار ممنوع21600تالاب مهارلو74

دهانه رودهاي جاجين و 75
گابريگ

**هرمزگان14000

**هرمزگان11500خورجاسك76
***هرمزگانرامسر15000دهانه رودهاي حرا و گز77

دهانه رودهاي شور و 78
شيرين و ميناب

***هرمزگانرامسر45000

رامسر، ذخيره گاه 100000خورخوران79
***هرمزگانمنطقه حفاظت شدهزيستكره

***هرمزگانپناهگاه حيات وحشرامسر160جزيره شيدور80
***اصفهانمنطقه حفاظت شدهرامسر47600تالاب گاوخوني81
**هرمزگانمنطقه حفاظت شده43812تالاب حرا82
**بوشهر243تالاب حرا83
*خوزستان250تالاب شيمبار84

* منبع: دفتر زيستگاه ها و امور مناطق، معاونت محيط زيست طبيعي، سازمان حفاظت محيط زيست
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با در نظر گرفتن اين اطلاعات، چنانچه فقط ارزش تالابهاى بين المللى ثبت شده در كنوانسيون رامسر 
در ايران در نظر گرفته شود، با احتساب وسعت 1،481،147 هكتارى تالابهاى بين المللى ايران و ارزش 
متوسط 10000 دلار براى هر هكتار تالاب، ارزش خدمات و كاركردهاى اين تالابهاى ايران به تنهايى 
سالانه قريب به 15 ميليارد دلار خواهد بود. البته بديهى است كه شايد بخشى از اين منافع اقتصادى به 
صورت مستقيم در چرخه هاى مالى كشور وارد گردد ولى ارزش واقعى اين تالابها در صورت از بين رفتن 
احتمالى آنها مشخص مى گردد. مثلا كاركرد كنترل سيلاب تالابها در اقتصاد، با كم كردن خسارات ناشى 
از اين پديده عمل مى كند و اين ارزش در صورت از بين رفتن تالابها با افزايش خسارات سيل اقتصاد كشور 

را تحت تاثير قرار خواهد داد. 

11--11--44-  ويژگى-  ويژگى هاى فيزيكوشيميائى و بيولوژيك تالابهاهاى فيزيكوشيميائى و بيولوژيك تالابها

1-1-4-1- مورفولوژي درياچه ها 
مساحت، عمق و به طور كلي مورفولوژي يك درياچه بر فرآيندهاي زيستي آن موثر بوده و توليدات آبها 
را تحت تاثير قرار مي دهد. در درياچه هايى كه داراى عمق كمتر و ميزان واريزى رسوبات بيشترى هستند و 

همچنين نور كافى، جهت انجام فتوسنتز دريافت مى كنند، توليدات زيستى بيشترى خواهند داشت.
.(Thienemann, 1927; Rawson, 1956; Strom,1993)

عمق كم يك درياچه، فاكتوري تعيين كننده در ارتباط با توليد فتوسنتزي آن مي باشد. عمق درياچه در نهايت، 
مساحت در دسترس را جهت رشد گياهان آبزي و موجودات مربوط به محيط ليتورال مشخص مي نمايد.

1-1-4-2- توزيع حرارت در اكوسيستم هاي آبي
جذب انرژي خورشيدي توسط آب درياچه ها به عنوان عامل اصلي افزايش درجه حرارت در آنها عمل 
مي نمايد (Wetzel, 2001 ; Goldman & Horne, 1994). ميزان جذب انرژي نوراني به مقدار نفوذ نور 
از ميان آب بستگي دارد. در مورد نور با طول موج 750 نانومتر، 90 درصد از اين نور در فاصله 1 متري آب 
جذب مي گردد (Wetzel, 2001). ميزان جذب نور با افزايش مواد آلي محلول به طور محسوسي افزايش 

مي يابد. مقداري از حرارت جذب شده توسط بازتاب حرارتي از درياچه و همچنين تبخير از دست مي رود.
ورود و خروج حرارت از منابع آبي در نهايت تعيين كننده خصوصيات منبع آبي خواهد بود. نكته قابل توجه 
در انتقال حرارت در آبها، جريانات آبي است كه عامل توزيع حرارت در آبها مي باشد (شكل 1-3). جذب 
مستقيم تابش هاي خورشيدي تنها 10 درصد از توزيع حرارت آبها را تشكيل مي دهد در حالي كه بيشترين 
توزيع حرارتي آبها به كمك نيروي باد انجام مي پذيرد (Birge, 1916). اين پديده با تأثير نيروي باد در 
جابجايي آبهاي سطحي عمل نموده و با اختلاط اين آبها با آبهاي عمقي انتقال حرارت انجام مي پذيرد 

.( patterson etal, 1984 ; Imberger and Patterson, 1990)
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1-1-4-3- شفافيت
نور از جمله عوامل مهم در منابع آبي مي باشد. فتوسنتز و توليد اوليه تا حد زيادي به مقدار نفوذ نور در آبها 

بستگي دارد. همچنين پراكنش بسياري از جانوران نيز تحت تاثير نور قرار دارد.
يكي از شيوه هاي ساده و ارزان قيمت اندازه گيري كدورت آب درياچه ها اندازه گيري شفافيت با استفاده از 
 Secchi) مي باشد. به عمق ناپديد شدن اين ديسك در آب، عمق سكشى (Secchi disk) ديسك سكشى
depth) گفته مي شود. عمق سكشى در درياچه هاي يوتروف، گل آلود، مصب ها و رودخانه هاي بزرگ داراي 
محدوده اي حدود 0 تا 2 متر بوده و در درياچه هاي اليگوتروف تا 40 متر هم مى رسد. در بسياري از درياچه ها 

.(Goldman.etal, 1994) عمق سكشى حدود يك سوم عمق لايه نورگير است
تخمين كدورت آب در درياچه هاي كم عمق با در نظر گرفتن كلروفيل، نسبت به مواد عالى پوسيده و كل 
مواد معلق (TSS) از دقت كمتري برخوردار است، اما نفوذ عمودي نور را مي توان با دقت بالا، با استفاده از 

.(Scheffer, 1998) كلروفيل و عمق سكشى تخمين زد
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 1-1-4-4- اكسيژن 
كليه  متابوليسم  انجام  محلول1جهت  اكسيژن  مي باشد.  آبي  منابع  مهم  متغييرهاي  جمله  از  اكسيژن 
ارگانيسم هاي آبي هوازي ضروري است. قابليت انحلال و خصوصيات ديناميكي توزيع اكسيژن در آبهاي 

.(Wetzel, 2001) داخلي مي تواند بيانگر پراكنش و رشد ارگانيسم هاي آبزي باشد
ورود اكسيژن به آبها با انحلال اكسيژن موجود در اتمسفر و يا انجام فرآيند فتوسنتز اتفاق مي  افتد و 
اكسيژن ورودي به مصرف متابوليسم زيستمندان و يا واكنش هاي شيميايي غيرزيستي مي رسد. از اين رو 
اكسيژن در آبها داراي نوسانات روزانه خواهد بود. توزيع اكسيژن، انحلال بسياري از مواد مغذي غيرآلي را 

.(Wetzel, 2001) به مقدار زياد تحت تاثير قرار مي دهد
تغيير در ميزان دسترسي به مواد مغذي با تغييرات فعاليت ها از هوازي به بي هوازي و بالعكس، تنظيم مي گردد 

و تغييرات مواد مغذي و در نتيجه تغييرات اكسيژني، رشد بسياري از ارگانيسم ها را تحت تأثير قرار مي دهد.
انحلال گازها در آب پديده اي بسيار آهسته است. اما با حركات و چرخش هاي آب انحلال آنها و از جمله 
اكسيژن در آبها افزايش مي يابد. در يك درياچه ايده آل، غلظت اكسيژن در چرخش بهاره نزديك به 100 
درصد اشباع بوده و مقدار انحلال در 4 درجه سانتيگراد در ساحل آزاد بين 12 تا 13 ميلي گرم اكسيژن در 

.(Wetzel, 2001) ليتر تغيير مي يابد

pH -5-4-1-1
در اندازه گيري مقياس پ هاش (pH) غلظت يون H+ مورد سنجش قرار مي گيرد و منفي لگاريتم غلظت 
يون مذكور به عنوان شاخص pH مطرح مي گردد. pH بر روي بسياري از فرآيندهاي شيميايي و بيولوژيكي 
آب اثر مي گذارد. بيشتر درياچه ها و رودخانه ها تغييرات pH بين 6/5 تا 7/5 را نشان مي دهند كه در اين 
 pH اما كاهش .(Goldman etal, 1994) محدوده اثر منفي بر گياهان و جانوران آبزي ديده نمي شود
به مقدار كمتر از 6 در مدت طولاني باعث كاهش فراواني بسياري از ارگانيسم ها نظير حلزون ها، سخت 

.(Goldman etal, 1994) پوستان، زوپلانكتون ها و ماهي ها مي گردد
تغييرات pH آب مي تواند در اثر نزولات جوي (باران هاي اسيدي)، هوازدگي صخره ها، تخليه فاضلاب 
و يا تجزيه بقاياي گياهي و جانوري بوجود بيايد. در درياچه ها، pH همانند اكسيژن داراي تغييرات روزانه 
مي باشد. در آبهايي كه مقدار قليائيت در آنها كمتر از 30 ميليگرم در ليتر است (قليائيت خام بر حسب 
ميلي گرم در ليتر كربنات كلسيم سنجيده مي گردد)، تغييرات pH افزايش مي يابد. به شكلي كه به علت 
CO2 مصرفي در فرآيند فتوسنتز كاهش يافته و با 

عدم وجود مقادير كافي Ca(HCO3)2، قابليت جبران 
CO2 در روز pH آب بالا مي رود. در اين شرايط به هنگام شب، به علت افزايش فعاليت هاي 

مصرف 
CO2 آب افزوده شده و pH آب اسيدي مي گردد كه اين فرآيند به خصوص در هنگام 

تجزيه اي بر ميزان 
صبح مسأله ساز خواهد بود (Sayviro & Maccareti, 1975). بنابراين فتوسنتز و تنفس دو عامل مهم 

CO2 در آبها مي باشند كه pH آبها را تحت تأثير خود قرار مي دهند. 
در تغييرات 

1 - Dissolved oxygen
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آبهاي با قليائيت بالا در اغلب موارد در برابر تغييرات pH مقاوم بوده و داراي pH قليايي مي باشند.  

co2) افزايش مي يابد و در 
آزاد در pH برابر 5 و كمتر غالب مي باشد. در pH بالاتر از 9/5 مقدار كربنات ( 3

pH 7 تا 9 بي كربنات شكل غالب كربن در آب خواهد بود (Wetzel, 2001). شكل 1-4، تغييرات تركيبات 
مختلف كربن را نسبت به pH نشان مي دهد.

 

در صورت كاهش pH آب درياچه ها كه از جمله اولين علائم مردابي شدن شرايط آنها مي باشد، به 
خصوص در مناطق حاشيه اي كم عمق، با افزايش گياه اسيدَپسند اسفاگنوم (Sphagnum) كه گونه غالبى 
مى باشد مواجه مي گرديم كه در نتيجه ممكن است با وجود كاهش تنوع گونه ها، مقدار توليد اوليه درياچه 
براي مدتي ثابت باقي بماند (Goldman etal, 1994). اما با ادامه شرايط نامناسب و ورود مواد مغذي 

شرايط درياچه به سمت مردابي شدن پيش خواهد رفت.

1-1-4-6- فسفر
 تا كنون هيچ عنصري در آبهاي شيرين به اندازه فسفر مورد مطالعه قرار نگرفته است. اين امر ناشي از 
نقش مهمي است كه اين عنصر در متابوليسم بيولوژيكي بازي مي كند، در حالي كه در مقايسه با ساير مواد 
مغذي و تركيبات ساختاري بيوتا (نظير كربن، هيدروژن، نيتروژن، اكسيژن و سولفور)، فسفر كمترين مقدار 

.(Wetzel, 2001) را دارا بوده و توليد زيستي را تا حد زيادي محدود مي نمايد
برخلاف نيتروژن كه داراي تركيبات زيادي در سيستم هاي درياچه اي مي باشد، شكل فعال و تأثيرگذار 

po3 ) است.
فسفر غيرآلي، ارتوفسفات (4

فسفين   .(Wetzel, 2001) مي باشد  فسفر  بيوژئوشيميايي  سيكل  فعال  تركيبات  از   (PH3
) فسفين 

محصول احياي آنزيمي بي هوازي فسفات بوده و در رسوبات فاقد اكسيژن آبهاي شيرين يافت مي شود. 

pH
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غلظت فسفين در حد نانومول بوده و در درياچه ها اندك مي باشد. شايد مهمترين اندازه گيري تركيبات فسفر، 
 (Particles) باشد كه شامل فسفر موجود در تكه ها و قطعات (Total Phosphorus) اندازه گيري فسفر كل
و فسفر محلول مي باشد (Juday, 1927; Ohle, 1938). فسفر قطعه اي شامل فسفر موجود در ارگانيسم ها 
(نظير فسفوپروتئين ها، آنزيم هاي با وزن مولكولي پايين، ATP، ADP و...)، فاز معدني سنگ ها و صخره ها 
(نظير هيدروكسي آپاتيت) و رسوبات و فسفر موجود در بقاياي آلي مي باشد. در مقابل فسفر قطعه اي، فسفر 
محلول نظير (ارتوفسفات)، پلي فسفات ها، كلوئيدهاي آلي و استرهاي فسفات با وزن مولكولي پايين قرار 

.(Wetzel, 2001) دارند
بخاطر نقش بالاي فسفر به عنوان يك ماده مغذي، در مطالعات مختلف اندازه گيري آن انجام مي پذيرد. 
غلظت فسفر كل در آبهاي طبيعي غيرآلوده داراي محدوده وسيعي از كمتر از 1 ميكروگرم در ليتر تا بيش 
از 200 ميلي گرم در ليتر است (Wetzel, 2001). رسوبات درياچه ها داراي غلظت فسفر بيشتري از آب 
 Olsen, 1985; Bostrom , 1981; Holdren eteal, 1977; Hepher, 1966; Holden,) مي باشند

 .(1961
تحت شرايط احيايي در رسوبات، آهن فريك (Fe III) به آهن فرو (Fe II) تبديل شده و فسفر متصل به 
FePO4 بوده است)، آزاد مي گردد. اين شرايط در منطقه هيپوليمنيون درياچه هاي يوتروف 

آن (كه به شكل 
و يا شرايط احيايي نزديك رسوبات در زير بقاياي گياهي در درياچه هاي كم عمق كه از اكسيژن خالي 
مي گردند، اتفاق مي افتد. همزمان با از بين رفتن لايه بندي حرارتي و يا ايجاد جريان، فسفر آزاد شده به 
ستون آب انتقال يافته و توليد را افزايش مي دهد. ميكروفلور رسوبات نيز در افزايش غلظت فسفر راه يافته 
به آبهاي مجاور رسوبات داراي اهميت مي باشد (Fleischer, 1978). با ورود اكسيژن به لايه هاي زيرين 
و با از بين رفتن شرايط احيايي، فسفر باقيمانده در آب و يا فسفر ورودي به شكل FePO4 به رسوبات وارد 
 Roden &) ايفا مي نمايد Fe(II) به Fe(III) مي گردد. در آزادسازي فسفر، سولفات نقش مهمي در احياي

 .(Elmonals, 1997

1-1-4-7-  نيتروژن
نيتروژن در سطح زمين فراوان است، ولي كمتر از 2 درصد آن در دسترس ارگانيسم ها قرار مي گيرد 
(Gallowy, 1998). نيتروژن فعال (كه در تركيب با كربن، اكسيژن يا هيدروژن به فرم NOx، NHx و 
N2) ساخته 

نيتروژن آلي قرار دارد)، به مقدار زيادي بوسيله تثبيت بيولوژيكي نيتروژن از نيتروژن غيرفعال (
N2 مولكولي محلول، تركيبات آمينواسيدي، 

مي شود. نيتروژن در آبهاي شيرين داراي انواع مختلفي مي باشد. 
NO3) از جمله اين تركيبات مي باشند. منابع ورود نيتروژن به 

NO2) و نيترات (-
NH4)، نيتريت (-

آمونيوم (+
آبها شامل موارد ذيل مى باشند:

- ورود از اتمسفر
- تثبيت نيتروژن در آب و رسوب

- ورود از طريق زهكش سطحي و زيرزميني
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نيترات فرم معمول نيتروژن ورودي به آبهاي شيرين از طريق زهكش ها مي باشد. خروج نيتروژن از منابع 
آبي از طريق موارد ذيل اتفاق مي افتد:

- جريانات خروجي
N2 گازي شكل از آبها

N2 توسط باكتري ها و خروج 
- احياء نيتروژن به 

- رسوب دائمي به بستر
سيكل نيتروژن چرخه بيوشيميايي گسترده اي دارد كه در آن نيتروژن به شكل هاى مختلف در فرآيندهاي 
 N

2
N2) و تثبيت نيتروژن به چشم مي خورد. تثبيت 

متفاوت جذب، دنيتريفيكاسيون (تبديل نيترات به 
توسط سيانوباكتري ها و باكتري هاي هتروتروف اتفاق مي افتد كه سهم سيانوباكتري ها عموماً بيشتر است 
(Wetzel, 2001). هنگامي كه غلظت آمونيوم و آمونياك در منطقه نورگير كاهش مي يابد، بر فرآيند تثبيت 

نيتروژن افزوده مي گردد.
آمونيوم توسط باكتري هاي هتروتروف، به عنوان اولين محصول فرآيند تجزيه پروتئين ها و ديگر تركيبات 
كم است، زيرا توسط توليد كنندگان  پروتئيني مطرح مي باشد. غلظت آمونيوم در آبهاي پراكسيژن عموماً 
منطقه نورگير جذب مي شود (Wetzel, 2001). همچنين در حضور اكسيژن، نيتريفيكاسيون و تبديل تركيبات 
نيتروژن به نيتريت و نيترات بيشتر اتفاق مي افتد. به هنگام لايه بندي حرارتي در صورت ايجاد شرايط بي هوازي، 
باكتري هاي نيتريفيكاسيون كننده غيرفعال مي گردند. همچنين لايه باريك (Microzone) اكسيد كننده سطح 

رسوبات از بين رفته و افزايش مشخص آمونيوم در نتيجه رهايي آن از بستر مشاهده مي گردد. 
نيترات به عنوان محصول فرآيند نيتريفيكاسيون توسط نيتروباكتر و نيتروزموناس ساخته شده و به سرعت 
توسط ارگانيسم ها جذب مي گردد و در تركيبات نيتروژن قرار مي گيرد. اين شكل از نيتروژن در واكنش ها و 
چرخه هاي ارگانيسم هاي فتوسنتزكننده و ميكروبي شركت مي نمايد. در خلال متابوليسم اين ارگانيسم ها و 

پس از مرگ آنها، اين نيتروژن به شكل آمونيوم آزاد مي گردد. 
اندازه گيري تركيبات نيتروژن به عنوان يك عنصر فعال در فرايندهاي زيستي داراي اهميت بوده و جهت 
سنجش آن كل تركيبات موجود در اكوسيستم به شكل نيتروژن كل (Total Nitrogen) اندازه گيري مي گردند. 

11--11--55- متغييرهاي زيستي در شبكه غذايي اكوسيستم هاي آبي- متغييرهاي زيستي در شبكه غذايي اكوسيستم هاي آبي
ارتباط بين حلقه هاي مختلف در درياچه هاي كم عمق، زنجيره هاي غذايي پلاژيك 1 (وابسته به ستون 
آب) و بنتيك2(وابسته به بستر) را در آنها تشكيل مي دهد. وجود ارتباط بين اين دو زنجيره به افزايش توليد در 
اين اكوسيستم ها كمك مي كند (Vander zanden & Vadeboncoeur, 2002). وجود ارتباط گسترده 
بين زنجيره هاي غذايي موجود در سيستم و در عين حال وجود ارتباط غذايي با محيط پيرامون و خارج از 

اكوسيستم آبي به تشكيل شبكه غذايي اين اكوسيستم هاي آبي مي انجامد.

1 -  Pelagic
2 -  Benthic
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1-1-5-1- توليد كنندگان اوليه
فيتوپلانكتون ها، جلبك ها و گياهان آبزي به عنوان اولين حلقه توليد كننده در زنجيره هاي غذايي از 
اهميت بالايي برخوردار مي باشند. اين ارگانيسم ها با استفاده از نور خورشيد به فتوسنتز پرداخته و انرژي 
لازم در شبكه غذايي را فراهم مي آورند. گياهان آبزي با جذب مواد مغذي به عنوان عامل محدود كننده 
رشد فيتوپلانكتون ها از زمان هاي گذشته مورد توجه بوده اند (Hutchinson, 1975). مواد مغذي به عنوان 

.(Scheffer, 1998) فاكتور مؤثر بر توده زنده جلبكي، بيش از ساير فاكتورها داراي اهميت مي باشند
در اكوسيستم هاي آبي، مجموع مقدار فيتوپلانكتون ها معمولاً به شكل تعيين تعداد سلول ها، مجموع 
حجم سلولي، غلظت كلروفيل a و يا وزن خشك فاقد خاكستر در واحد حجم درياچه، مورد سنجش قرار 
مي گيرد. برآورد مقدار فيتوپلانكتون ها با استفاده از كلروفيل a، ساده و كاربردي مي باشد اما هميشه بهترين 
تخمين را ارائه نمي دهد. به همين دليل اندازه گيري از طريق ميانگين گيري مقدار كلروفيل a و نتايج يكي 
ديگر از روشها، معمول و مفيد خواهد بود. در مورد سنجش گياهان آبزي نيز عموماً درصد پوشش گياهي 

از كل سطح درياچه مطرح مي باشد.

    جلبك ها
نام متداول جلبك 1 نامى غير رسمي است كه لينه دانشمند معروف سوئدي آن را براي گياهان پست 
به كار برد كه بعدها مشخص گرديد كه از 14 جنس كه لينه آنها را جلبك ناميد، تنها 4 جنس امروزه در 

گروه هاي جلبكي قرار مي گيرند (كيان مهر، 1384).
اولين  ظاهراً  پروكاريوتيك  موجودات  هستند.  قديمي  بسيار  موجوداتى  جلبك ها  موجود،  شواهد  طبق 
موجوداتي بوده اند كه بر روي زمين ظاهر شده اند. عقيده بر اين است كه موجودات كلروفيل دار از 3 ميليارد 
سال قبل به اكسيژنه كردن جو پرداخته اند. جلبك ها گروه نسبتاً بزرگي از گياهان ريسه دار2  (در طبقه بندي 
جديد سلسله پروتيستا) را تشكيل مي دهند كه عمدتاً آبزي بوده و فتو اتوتروف مي باشند. در كليه جلبك ها 
كلروفيلa موجود است. جلبك ها فتوسنتز كننده بوده و از لحاظ تشكيلاتي به سطح گياهان آركگون دار 

نمي رسند.
بنابراين با توجه به توضيحات فوق جلبك ها را مي  توان اينگونه تعريف نمود: «گياهان سبز، فتواترتروف، 
فاقد آركگون، به كلي داراي ساختمان هاي توليد مثلي تك سلولي، بدون سلول هاي پوششي و محافظتي، 
به تمامي آبزي و فاقد جنين» (كيان مهر، 1384) . قابل ذكر است كه در بين جلبك ها، جلبك هاي سبز-آبي 
(سيانوفيسه ها) فاقد هسته و خصوصيات سلولي پيشرفته مي باشند. لذا آنها را جزو موجودات پروكاريوتيكي 

مي شناسند.

    فيتوپلانكتون ها
با تحرك كم اتلاق  يا  فاقد اندام حركتي  ارگانيسم هاي آبزي  به  كه  پلانكتون واژه اي عمومي است 
1 - Algae
2 - Thallophyta
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مي گردد. فيتوپلانكتون ها اولين حلقه زنجيره غذايي در بيشتر آبها را تشكيل مي دهند كه با استفاده از 
نور خورشيد به فتوسنتز مي پردازند. فيتوپلانكتون ها با حركات آزاد از اندازه كوچك كمتر از 5 ميكرومتر در تك 
.(Goldman etal, 1994 ) سلولي هاي پيكو پلانكتوني تا كلوني هاي به اندازه نخود فرنگي را تشكيل مي دهند

فاكتورهايي وجود دارند كه ذى توده و تركيب جوامع جلبكي و فيتوپلانكتون ها را تحت تأثير قرار مي دهند. 
مواد مغذي (Nutrients) از جمله آنهاست كه بيشتر از ساير فاكتورها در تغييرات ذى توده جلبكي مؤثر 
شناخته شده اند. مدل هاي رگرسيوني مقدار فيتوپلانكتون ها را تحت تأثير غلظت مواد مغذي در درياچه ها 

.(Scheffer, 1998) نشان داده اند
 Reynold,) بيشتر گزارش ها مقدار كلروفيل جلبك ها را بين 1 تا 2 درصد وزن خشك آنها نشان داده اند
1984). مقدار فسفر جلبك ها نيز در درياچه هاي يوتروف معمولاً متفاوت و بين 0/4 تا 1 درصد از وزن خشك 
آنها بوده است (Inagemar etal, 1998) و نيتروژن نيز حدود 10 برابر اين فاكتور (فسفر) اندازه گيري شده 

.(Smith, 1982) است
زيستي  شاخص هاي  عنوان  به  آبي  اكوسيستم هاي  در  فيتوپلانكتون ها  و  جلبك ها  جوامع  تركيب 
كه   (Cyanobacters) سيانوباكترها  مثال  طور  به  مي باشند.  اهميت  داراي   (Biological Indices)
جلبك هاي سبز- آبي نيز ناميده مي شوند، از بسياري جهات از ساير فيتوپلانكتون ها متمايز مي گردند. 
اگرچه اين ارگانيسم ها فاقد اندامك هاي پيشرفته سلولي بوده و به علت عدم وجود هسته مشخص جزء 
پروكاريوت ها طبقه بندي مي شوند، اما از اين جهت كه مولكول الكترون دهنده در آنها مولكول آب مي باشد، 
جلبك سبز-آبي ناميده مي شوند (Sheffer, 1998). اين ارگانيسم ها به علت قدرت تطابق با نور و توانايي 
تثبيت نيتروژن مولكولي (به طور مستقيم) داراي توانايي سازش و غالب شدن در طول فصل تابستان 

مي باشند. 
گروه ديگر از جلبك هاي شاخص جلبك هاي سبز (Chlorophyta) هستند كه بيشترين تنوع را در آبهاي 
شيرين دارا مي باشند. از اين گروه گونه هايي نظير دسميد (Desmid) از راسته كانژوگالز، شاخص آبهاي 
 ،(Volvocales) كم توليد و اليگوتروف هستند. از جمله راسته هاي مهم اين گروه مي توان به راسته ولوكالز
كلروكوكالز (Chlorococcales)، كلادوفورالز (Cladophorales) و كانژوگالز (Conjugales) اشاره كرد.
 Bacillariophyta هستند كه شاخه (Diatoms) سومين گروه از جلبك هاي مهم آبهاي شيرين دياتوم ها
را شامل مي گردند. اين گروه در درياچه هاي كم عمق، نقش عمده اي را در توليدات اوليه آنها ايفا مي نمايند. 
در درياچه هاي اليگومزوتروف در فصل بهار، عموماً اين گروه غالب مي گردند. از ويژگي هاي اين گروه دارا 

بودن ديواره سيليسي است.
در  كه  هستند   (Chrysophyta) اي  طلايي-قهوه  جلبك هاي  جلبك ها،  از  مهم  گروه  چهارمين 
كروماتوفورهاي خود علاوه بر كلروفيل a، داراي بتاكاروتن و زانتروفيل هستند. انواع بزرگ اين گروه نظير 

Dinobryon، از جلبكهاي رايج درياچه هاي اليگوتروف مناطق معتدله مي باشند.
جزء  كه  هستند   (Dinoflagellata) دينوفلاژله ها  شيرين،  آبهاي  مهم  جلبك هاي  از  گروه  پنجمين 
فيتوپلانكتون هاي غالب درياچه ها بوده و به ندرت در رودخانه ها يافت مي گردند. برخي از گونه هاي اين 
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گروه كه در درياچه هاي كم عمق مشاهده مي گردند نظير Peridinum و  Ceratium داراي ديواره سلولي 
ضخيم مي باشند.

آخرين گروه از جلبك هاي مهم آبهاي شيرين اوگلنوفيتا (Euglenophyta) هستند. اين گروه از نظر رنگدانه 
بسيار به جلبك هاي سبز شبيه مي باشند و در آبهاي يوتروف و يا رسوبات كم عمق يافت مي شوند. با توجه به اينكه 
اوگلنوفيتا علاوه بر فتوسنتز قادر به استفاده از مولكول هاي آلي مي باشند، به آنها Phagotroph گفته مي شود.

    گياهان آبزي
گياهان آبزي در منطقه ساحلي درياچه ها و به خصوص در درياچه هاي كم عمق غالب مي باشند. گياهان 
 (Submerged) ور  غوطه  و   (Emerged) آب  در  بن   ،(Floating) شناور  عمده  گروه  سه  داراي  آبزي 
هستند. همانگونه كه در قسمت مقدمه اشاره شد، اين گياهان با جذب گسترده مواد مغذي از طرق مختلف 

.(Sheffer, 1998) و ايجاد سايه عامل محدودكننده رشد فيتوپلانكتون ها محسوب مي گردند
با افزايش فراواني گياهان آبزي بر مقدار شفافيت آبها افزوده شده و توده زنده فيتوپلانكتوني كاهش 
مي يابد (Lau & Lane, 2002). مطالعات اخير نشان داده اند كه گياهان آبزي در تشكيل ديناميك شبكه 
.(Lau & Lane, 2002) غذايي و متعادل ساختن واكنش هاي زنده و غيرزنده در درياچه ها مؤثر مي باشند

همانند جلبك ها، گياهان آبزي در معدني شدن رسوبات و آزاد سازي فسفر و همچنين ايجاد شرايط 
 .(Sheffer, 1998) دارند  بسزايي  نقش  آهن  با  شده  تركيب  فسفر  آزادسازي  نتيجه  در  و  بي اكسي ژني 
همچنين pH  بالاى ناشي از انجام فتوسنتز در گياهان آبزي، به عنوان محرك در فرايند آزادسازي فسفر 
از رسوبات عمل مي نمايد. اما از سوي ديگر، گياهان آبزي با كاهش آشفتگي رسوبات (Turbulence) و 
تثبيت بستر، مقداري از آزادسازي فسفر را كاهش مي دهند. بنابراين گياهان آبزي هم در افزايش آزادسازي 

فسفر و هم در كاهش آن، نقش اساسي ايفا مي نمايند.
تفاوت مهم ديگر بين رويش گياهي و فيتوپلانكتون ها از موقعيت مكاني آنها ناشي مي گردد. گياهان 
آبزي مي توانند بخش زيادي از مواد مغذي خود را از رسوبات فراهم كنند. اين پديده سبب مي شود كه مواد 
مغذي آزاد شده داراي يك پتانسيل خروج از رسوبات به ستون آب، از طريق گياهان زنده و يا پوسيده باشند 

.(Sheffer, 1998)
 از جمله عوامل محدود كننده در رويش گياهان آبزي، كدورت مي باشد كه با افزايش آن به علت عدم 

نفوذ نور به بسترهاي ساحلي، رويش اين گياهان محدود مي گردد.

1-1-5-2- مصرف كنندگان اوليه 

    زوپلانكتون ها
پلانكتون هاي جانوري (زوپلانكتون ها) ارگانيسم هاي مصرف كننده منابع آبي بوده و بيشترين تعداد 
 Horn) زوپلانكتون هاي درياچه اي را ميكروزوپلانكتون هايي نظير پروتوزئرها و روتيفرها تشكيل مي دهند

 .(& Goldman, 1994
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در بيشتر درياچه ها زوپلانكتون ها به عنوان گروهي مهم در كنترل ستوني (Top-Down) جلبك ها 
 (Rotifers) روتيفرها  نظير  گروه  اين  از  كوچكتر  جانوران  معمولاً   .(Sheffer, 1998) مي باشند  مطرح 
و كپه پودا (Copepods) داراي بيشترين اهميت هستند. در جمعيت زوپلانكتوني كپه پودا، كلادوسرا و 
روتيفرها معمولاً 5 تا 8 گونه غالب مي باشند (Horne & Goldman, 1994). زوپلانكتون هاي مذكور 
 Cyclopoid) غذاي لازم براي لارو ماهي ها و زوپلانكتون هاي گوشتخوار نظير كپه پودهاي سيكلوپوئيد
 .(Sheffer, 1998) را در خود نگه داشته و از جلبك هاي كوچك و باكتري ها تغذيه مي نمايند (Copepods
 .(Jeppesen et al., 1990) اين گروه از زوپلانكتون ها توانايي كاهش توده زنده جلبكي را دارا مي باشند
اما تنها گروهي كه داراي قدرت تأثير گذاري بر كلروفيل مي باشند، كلادوسرا (Cladocerans) هستند. 
 .(Sheffer, 1998) از اين دسته، به علت قدرت چراي زياد شناخته شده مي باشند (Daphnia) دافني ها
اندازه بزرگ اين جانداران به آنها اجازه مي دهد كه از تعداد زيادي از جلبكها بتوانند تغذيه كنند. تعداد زيادي 
 Arruda et al., 1983; Kirk and) از مطالعات ذرات رس معلق را براي تغذيه دافنيها مضر دانسته اند

 .(Gilbert, 1990; Kirk,1991
فاكتورهايي نظير اكسيژن، نور، درجه حرارت، جريانات آبي، غذا، بيماري، رقابت و تأثير شكارچي بر جوامع 
و غالبيت زوپلانكتون ها اثرگذار مي باشد.فشار شكار ماهي ها در كنترل فراواني زوپلانكتون ها م  ؤثر است. 
در مقابل اين فشار شكار، گياهان آبزي به عنوان پناهگاه مهمي براي زوپلانكتون ها محسوب مي گردند 
(Sheffer, 1998). بيشتر مطالعات نشان داده اند كه زوپلانكتون ها در درياچه هاي كم عمق به ترك آبهاي 
آزاد پرداخته و حتي به صورت بسيار فشرده مي توانند در مجاورت رسوبات و يا نزديك رويش هاي گياهي 

 .(Sheffer, 1998) غوطه- ور و يا تشكيلات ساحلي نظير ريشه درختان، قرار بگيرند

    موجودات كفزي
موجودات كفزي (Benthos) به عنوان يكي از مهمترين حلقه هاي زنجيره غذايي وابسته به رسوبات 
درياچه مطرح مي باشند. اين موجودات بيشتر دوران حيات خويش را در مجاورت رسوبات به سر مي برند. 
اين جانداران اغلب رنگي و كرم مانند بوده و گروه متنوعي از جانوران كوچك نظير لارو حشرات، سخت 
پوستان، كرم ها و نرمتنان را شامل مي گردند (Horne and Goldman, 1994). بنتوزها پراكنش لكه اي 
داشته و قطعات دتريت ظريف را به پروتئين تبديل مي نمايند و در نهايت به مصرف ماهي ها و پرندگان قدم 

زن در آبها مي رسند. 
محيط زيست موجودات كفزي مي تواند به دو بخش عمده ليتورال و پروفوندال تقسيم گردد. ناحيه ليتورال 
 Horne and) در طول روز تغييرات عمده فصلي را در خصوصيات فيزيكي و شيميايي نشان مي دهد
Goldman, 1994). بر خلاف اين ناحيه منطقه پروفوندال محيطي يكنواخت از نظر خصوصيات فيزيكي و 

شيميايي دارد و تنها در درياچه هاي مزوتروف و يوتروف در طول تابستان خالي از اكسيژن مي گردد.
ساختار جوامع پروفوندال ساده بوده و به چهار گروه عمده محدود مي گردد. اين گروه ها شامل كرم هاي حلقوي، 
 Horne and Goldman,) آمفي پودا، لارو حشرات (نظير شيرونوميد و كائوبوروس) و صدف ها مي گردد
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1994). لازم به ذكر است كه درياچه هاي كم عمق در بيشتر موارد فاقد منطقه پروفوندال مي باشند.
تنوع، تراكم و توليد موجودات كفزي در نواحي ليتورال بيشتر است. بيشتر انواع حشرات، حلزون ها، كرم ها، 

.(Horne and Goldman, 1994) سخت پوستان و ماهي ها در اين آبهاي كم عمق و پويا وجود دارند
بي مهرگان كفزي نظير لارو شيرونوميد و حلزون ها در درياچه هاي كم عمق، نسبت به آبهاي عميق از 
اهميت بيشتري برخوردار مي باشند (Sheffer, 1998). به طور نمونه ليندگارد (1994) جريان انرژي در شبكه 
غذايي را در دو درياچه كم عمق با دو درياچه عميق مقايسه نمود. وي دريافت كه در درياچه هاي كم عمق 
نسبت سهم زوبنتوز در مجموع توليد زوپلانكتوني و زوبنتوزي 86/. و در درياچه عميق اين سهم حدود نصف 
بوده است. تركيب نتايج مطالعات مختلف جيپسن و كوليگوس (1996) نشان مي دهد كه در واقع ارتباط 
     .(Sheffer, 1998) مشخصي بين افزايش بيومس زوپلانكتوني نسبت به زوبنتوزها با عمق درياچه وجود دارد
دسترسي زياد به بنتوزها در درياچه هاي كم عمق، ساختار جمعيتي ماهي ها را تغيير مي دهد. به خصوص 
 .(Sheffer, 1998) در درياچه هاي كدر فاقد رويش گياهي، جامعه ماهي هاي بنتوزخوار غالب مي باشند
 Abramis) سيم ،(Cyprinus carpio) در درياچه هاي يوتروف كوچك، افراد بالغ ماهيان كپور معمولي

brama) و كلمه (Rutilus rutilus) به طور عمده از بي مهرگان كفزي تغذيه مي نمايند.  
موجودات كفزي نيز همانند ديگر گروه هاي زيستي ذكر شده مي توانند به عنوان شاخص هاي زيستي 
عمل نمايند. با توجه به اينكه تغييرات ساختاري در تركيب گونه اي اين جوامع به آهستگي اتفاق مي افتد، 
لذا امكان رديابي استرس هاي محيطي وارد شده بر اكوسيستم هاي آبي در آنها به شكل بهتري فراهم است. 
 Gray) به خصوص اين ارگانيسم ها در برابر آلودگي هاي آلي و اسيدي واكنش بهتري از خود نشان مي دهند

.(& Delaney, 2008

1-1-5-3- مصرف كنندگان ثانويه
    ماهي ها

شرايط موجود در درياچه هاي كم عمق از جمله فاكتورهاي اساسي در تعيين ساختار جوامع ماهي هاي 
موجود در آن مي باشد (Lammens, 1989). آبهاي فاقد رويش گياهي با كدورت بالا عمدتاً با جمعيت زياد 

كپورماهيان مواجه است. اما در آبهاي شفاف تر گونه هايي نظير سوف و اردك ماهي مشاهده مي گردند. 
زوپلانكتون هاي  از  و  بوده  پلانكتوني  خود  حيات  اوليه  مراحل  در  اي  درياچه  ماهي هاي  همه  تقريباً 
كوچك، جانوران كفزي كوچك و رويش سطحي گياهان غوطه ور و سطح صخره ها تغذيه مي نمايند 
(Horne and Goldman, 1994). مخازن داراي ماهي از زوپلانكتون هايي با جثه كوچكتر و بيومس 
جلبكي بيشتر برخوردار هستند. اما مخازن فاقد ماهي با كاهش توليد فيتوپلانكتوني و وجود زوپلانكتون هاي 
روي  بر  ها  ماهي  انتخابي  چراي   .(Sheffer, 1998) باشند  مي  مواجه  دافني ها  نظير  گياهخوار  بزرگتر 
زوپلانكتون هاي درشت تر باعث تغيير جمعيت زوپلانكتون ها به سمت جاندارانى با جثه كوچكتر مي گردد 

.(Sheffer, 1998)
در خصوص تأثير جوامع ماهي بر پلانكتون ها لازم به ذكر است كه نه تنها عامل شكار باعث كاهش افراد 
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بزرگ جثه جمعيت زوپلانكتوني مي گردد، بلكه تحقيقات افراد مختلف نشان داده است كه جوامع دافني 
استراتژي و رفتارهاي حياتي خويش را در برابر كنش هاي شيميايي ناشي از حضور ماهي ها تغيير مي دهند 
(Dodson,1988-Demeester et al., 1995-Stirling, 1995 ) و اين امر موجب كاهش اندازه انفرادي 

   .(Pijanowska, 1993: Engelmayer, 1995) اين دافني ها مي گردد
در خصوص تغييرات فصلي جوامع پلانكتوني و ماهي درياچه ها، يكي از دوره هاي مشخص، وجود فاز 
آبي شفاف در اواخر فصل بهار است (Sheffer, 1998). اين شيب تغييرات در ذى توده جلبكي به علت 
كاهش مواد مغذي در دسترس، ناشي از بلوم جلبكي در فصل بهار، به وجود مي آيد. چراي مفرط جلبكي 
توسط گونه هاي بزرگ زوپلانكتوني، پس از پيك توليد جلبك ها در فصل بهار، عامل به وجود آمدن فاز آبي 
شفاف مي گردد (Sheffer, 1998). در اوايل تابستان ورود ماهي هاي جوان باعث افول جوامع زوپلانكتوني 
مي گردد. اين تقارن در افزايش ذى توده ماهي هاي جوان با افول زوپلانكتون ها نشان مي دهد كه يكي از 

     .(Sheffer, 1998) عوامل اصلي كاهش جمعيت زوپلانكتوني، فشار شكار ناشي از ماهي ها مي باشد
وجود رويش هاي گياهي در آبهاي كم عمق مي تواند با فراهم آوردن مناطق امن به عنوان پناهگاهي 
براي ماهيان جوانتر، در مقابل ماهيان گوشتخوار عمل نمايد. ماهي هاي گوشتخوار در درياچه ها عمدتاً به 

عنوان آخرين حلقه موجود در زنجيره غذايي آبها عمل مي نمايند.

    ساير مصرف كنندگان مؤثر در شبكه غذايي درياچه ها
در شبكه غذايي درياچه ها موجوداتي نظير پرندگان، پستانداران، خزندگان، دوزيستان و انسان ها نيز به 
طور مستقيم و يا غيرمستقيم مؤثر مي باشند. پرندگان به دو شكل بومي و يا مهاجر در اكوسيستم هاي آبي 
مشاهده مي گردند كه هر يك بر اساس نوع تغذيه، شبكه غذايي درياچه ها را تحت تاثير خود قرار مي دهند. 
اهميت پرندگان مهاجر از نظر انتقال ميكروارگانيسم هاي بيماريزا و تكميل چرخه زيستي برخي انگل ها در 

منابع آبي مهم مي باشد (جلالي، 1377).
پستانداران و به خصوص پستانداران گوشتخوار و لاشه خوار با مصرف ماهي ها و لاشه آنها با شبكه 
غذايي درياچه ها مرتبط بوده و حتي از پرندگان آبزي و كنار آبزي تغذيه مي نمايند. خزندگان و دوزيستان 
نسبت به ساير جانداران ذكر شده به مقدار بيشتري در ارتباط با اكوسيستم آبي مي باشند و بعضاً به طور 

مستقيم از جانداران آبزي تغذيه مي نمايند.
انسان ها نيز با تغذيه از ماهي ها به عنوان آخرين حلقه از شبكه غذايي آبها و محدوده اطراف آنها عمل 
نموده و فعاليت آنها به خصوص در مورد برداشت از آبها و فشار صيد بر اكوسيستم آبي اثرگذار خواهد بود. 
انسان ها با انجام فعاليت هاي كشاورزي و توليد فاضلاب هاي خانگي و صنعتي و ورود اين فاضلاب ها به 

منابع آب به طور مستقيم شرايط محيطي آبها را تحت تأثير قرار مي دهند.

1-1-5-4- تجزيه كنندگان
تجزيه كنندگان از اين جهت كه در بازگشت منابع آلي به شكل قابل جذب براي ساير جانداران عمل 
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مي نمايند، بسيار مهم بوده و در ستون آب و همچنين رسوبات بستر نقش عمده اي ايفا مي نمايند.
تراكم باكتري ها در اكوسيستم هاي آبي به مقدار توليدات آن اكوسيستم بستگي دارد، به شكلي كه اين 
ميكروارگانيسم ها در درياچه هاي اليگوتروف داراي تراكم كمتري نسبت به درياچه هاي يوتروف مي باشند 

.(Wetzel, 2001)
اهميت تجزيه كنندگان در منابع آبي از جهت مصرف اكسيژن و ايجاد شرايط بي هوازي را نمى توان 
ناديده گرفت. به خصوص در درياچه هاي كم عمق به جهت بالا بودن دماي رسوبات در فصل تابستان، 
بر سرعت فرآيندهاي معدني شدن و ورود مواد مغذي از رسوبات به داخل آب افزوده مي گردد. از اين رو 
الگوي تغييرات فصلي مواد مغذي در درياچه هاي كم عمق، نسبت به درياچه هاي داراي لايه بندي حرارتي 

  .(Sheffer, 1998) برعكس مي باشد

        1-2  مبانى پايه و سوابق مطالعات نياز آبى تالابها

با عنايت به تهديدات جدي رو در روي تالابهاي كشور، مقوله تعيين نياز آبى زيست محيطي بطور اعم از 
جمله مهمترين برنامه ها و نيازهاي سازمان حفاظت محيط زيست مي باشد. در سطح بين المللي نيز تجارب 
كشورهاي مختلف در مديريت تالابهاي طبيعي و اثرات ناشي از برنامه هاي توسعه منابع آب موجب گرديده 
است تا تعيين نياز آبى تالابها از برنامه هاي كنوانسيون هاي مرتبط با تالابها باشد. در اين رابطه مي توان به 
بندها ى 14، 15 و 16 ماده يك قطعنامه هشتمين كنفرانس متعاهدين كنوانسيون رامسر كه در سال 2002 
ميلادي در والنسيا اسپانيا برگزار گرديد، اشاره نمود. در اين قطعنامه تأكيد گرديده كه كليه كشورها ضمن 
بكارگيري رهنمودهاي كنوانسيون رامسر، روش هاي تعيين حداقل نياز آبي اكوسيستم هاي تالابي را با توجه 

به شرايط اقليمي و ويژگي هاي طبيعي كشور خود تدوين و مورد استفاده قرار دهند.
عليرغم مباحث فوق الذكر در ايران، روش خاصي جهت تعيين حداقل نياز آبي تالابها موجود نمي باشد و 
نه  تنها سازمان حفاظت محيط زيست در مواجهه با طرح هاي توسعه منابع آب از ابزارهاي علمي - كاربردي 
لازم جهت درخواست نياز واقعي و بهينه تالابها برخوردار نيست، بلكه مشاورين مختلف نيز در مطالعات 
زيست محيطي طرح هاي توسعه منابع آب از امكان محاسبه حداقل نياز اكوسيستم هاي آبي پايين دست 
برخوردار نبوده و به ناچار به استفاده از روش هاي عمومي نظير اختصاص درصدي از آب پايه به پايين دست 
و يا الگوبرداري از مطالعات ساير كشورها بسنده مي كنند. به همين دلايل در نوشته حاضر تلاش گرديده 
تا با بكارگيرى نتايج ساير مطالعات انجام شده در سطح بين المللى با بهره گيرى از اطلاعات درياچه اروميه 

بعنوان مطالعات موردى، نسبت به تأمين ابزارهاى كاربردى محاسبه نياز آبى تالابها اقدام نمايد.
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11--22--11-  مبانى پايه و معيارهاى اصلى برنامه ريزى و تخصيص آب-  مبانى پايه و معيارهاى اصلى برنامه ريزى و تخصيص آب
براي انسان آب علاوه بر كاركردهاي فيزيولوژيك، حياتي و اكوسيستمي، داراي ارزش هاي اقتصادي 
نيز مي باشد. ميزان حجم كلي آب در سطح كره زمين ثابت مي باشد و چرخه آب بگونه اي است كه توزيع 
زماني و مكاني آن بطور يكسان در سطح زمين پراكنده نگرديده است. با توجه به افزايش جمعيت انسان و 
مصارف مستقيم و غير مستقيم جوامع بشري و همچنين محدوديت هاي منابع آب، كمبود آب به تدريج به 
اشكال مختلف در سطح زمين نمايان گرديده است. بر اين اساس انسان ها به مرور زمان به لزوم برقراري 

مكانيسم ها و نظامهاي عمومي بهره برداري منابع آب پي بردند.
به تدريج نظام هاي بهره برداري منابع آب با تحولات اجتماعي و ارتقاء سطوح نهادهاي اجتماعي تكامل 
يافت. در جوامع اوليه بهره برداري منابع آب بدون ضوابط و محدوديت هاي خاصي مستقيما توسط مردم 
صورت گرفته است. با افزايش جمعيت، رشد سطح نهادهاي اجتماعي و همچنين ازدياد مصارف و نيازهاي 
آبي، لزوم نظام مند شدن بهره برداري آب مشخص گرديد و با توجه به رشد اجتماعي، مكانيسم هاي بومي 
براي بهره برداري آب مقرر گرديد. وجود ميراب ها كه مسئول تقسيم آب بوده اند و همچنين واحدهاي 
سنجش آب نظير، فنجان و سنگاب مثال هاي خوبي براي اين گونه نظام هاي بومي بهره برداري آب در ايران 
مي باشد. افزايش جمعيت، توسعه كاربري هاي انساني و نيازهاي آبي به تدريج سبب گرديد كه ارزش آب به 
عنوان پايه نيازها و فعاليت هاي اقتصادي بيشتر نمايان گردد و همزمان با اين فرايند، بهبود سطح مديريتي 
و نهادهاي اجتماعي موجب گرديد كه سازوكارهاي بومي پاسخگوي بهره برداري آب نبوده و به دليل اين 
نياز، ساختارهاي كلان و ملي مديريت آب ايجاد گرديد كه لازمه اين نظام جديد تدوين قوانين و معيارهاي 
مديريتي آب مي باشد. ابزارهاي جديد مديريت منابع آب امروزه در كليه كشورهاي جهان به شكل هاى 
مختلف ايجاد شده است. فرايند تكوين مديريت بهره برداري و تخصيص آب در سطح اغلب كشورها مراحل 
كم و بيش مشابهي را طي نموده است. با اين حال غنا و سرعت طي اين مراحل در مناطق مختلف دنيا 
يكسان نبوده است. در اين مسير كشورهاي مناطق خشك و نيمه خشك داراي نهاده ها و سوابق كامل تري 
بوده اند. عليرغم اينكه قوانين و رويه هاي مديريت آب در كشورهاي مختلف داراي تفاوت هايي مي باشد ولي 

اصول و چارچوب نظام هاي مربوطه كم و بيش يكسان است.
در فرآيند مديريت و تخصيص منابع آب به دليل محدوديت منابع و ارزش اقتصادي روز افزون، آب 
به عنوان يك زير ساخت اصلي توسعه كليه بخش ها، مدت ها نيازهاي اكولوژيك طبيعت ناديده گرفته 
و  تكامل  موجب  و  داشته  قرار  طبيعت  اختيار  در  متمادي  قرون  در  كه  آبي  ترتيب  بدين  و  است  شده 
تكوين اكوسيستم ها گرديده بود به تدريج به مصارف انساني تخصيص داده شد. بر اثر اين فرآيند برخي 
اكوسيستم هاي طبيعي آسيب هاي جدي ديدند. به همين دليل در دهه هاي اخير لزوم مد نظر قرار گرفتن 
نيازهاي آبي سيستم هاي طبيعي بيشتر مورد توجه قرار گرفت و اين موضوع يكي از مقولات جديد مطروحه 

در سطح جهان است. 
با توجه به افزايش نيازهاى آبى و توسعه بهره بردارى از منابع آب و احداث سدها و ديگر سازه هاى آبى، 
جريان رودخانه هاي زيادي در سطح جهان بطور وسيعي دستخوش تغييرات شده و بهره برداري مستقيم، 
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اجراي طرح هاي سد سازي جهت ذخيره و تنظيم آب و همچنين انتقال بين حوضه اي موجب كاهش آب در 
دسترس مناطق پايين دست و بويژه تالابها گرديده است. در نتيجه اين تغييرات علاوه بر تهديد تالابها به 
عنوان اكوسيستم هاي با ارزش طبيعي، بسياري از كاركردها و خدمات اكولوژيكي و هيدرولوژيكي آنها نيز 
حذف گرديده است كه باز خورد اين امر در درجه اول به جوامع انساني و بويژه اقشار كم درآمد حاشيه آنها 
كه به خدمات و توليدات تالابها وابسته اند منعكس مي گردد. به همين دليل نياز به تعيين حداقل نياز آبي 
اكوسيستم هاي آبي و تنظيم جريانات زيست محيطي مورد توجه جهاني قرار گرفته و از چالش هاي مهم 

مديريت آب و اكوسيستم هاي تالابي مي باشد.
از سوى ديگر با توجه به روند كاهش منابع آب و افزايش تقاضاي بخش هاي مختلف مصرف، نقش 
اقتصاد زيست محيطي در مديريت و تخصيص آب اهميت زيادي پيدا كرده است. نقش سنتي و حاكميتي 
دولت ها در مديريت آب با توجه به افزايش كاركردهاي اقتصادي آب امروزه نيز توجيه پذير مي باشد. با اين 
حال راندمان كم مصرف آب جبران اندك هزينه هاي تعمير و نگهداري تاسيسات، سرمايه گذاري هاي كلان 
طرح هاي جديد توسعه منابع آب و مشكلات كيفي در كشورهاي مختلف موجب گرديده كه گزينه هاي 

تخصيص آب داراي كارايي مصرف بيشتر، مورد بررسي و تجربه قرار گيرند.
در اين راستا براى مديريت بهينه منابع آب در كشورهاى مختلف و از جمله در ايران، قوانين و مقررات 
مختلفى تنظيم شده است كه چارچوب هاى كلان و جزئيات مديريت منابع آب را مشخص مى نمايند. بالطبع 
نحوه برنامه ريزى و تأمين آب براى بخش هاى مختلف در اين چارچوب هاى قانونى ميسر مى باشد. در برخى 
از كشورها موضوع تأمين نياز آبى و بويژه نياز آبى تالابها بطور مستقيم در قوانين و مقررات منعكس گرديده 

است درحالى كه در برخى كشورها نيز اين موضوع به صراحت در مقررات تصريح نشده است. 
هرچند كه به دليل موقعيت جغرافيايى ويژه و قرارگرفتن در منطقه خشك و نيمه خشك، مديريت آب 
در ايران از گذشته هاى بسيار دور مدنظر بوده و در همين راستا روش ها و مبانى عرفى بسيار دقيقى براى 
نحوه بهره بردارى از آب وجود داشته است، ولى اولين قوانين و مقررات مدون مرتبط با مديريت منابع آب 
در ايران به سال 1309 برمى گردند و از آن زمان تاكنون قوانين و مقررات متعددى تدوين و تكامل يافته اند. 
بالطبع موضوع تامين نيازهاى محيط زيست (تالابها) به آب را نيز بايد در اين مقررات جستجو نمود. از جمله 
مهمترين قوانين و مقررات مرتبط با مديريت آب ايران كه در حال حاضر قانون مرجع مديريت آب كشور 
نيز تلقى مى شود، قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 است. اين قانون در 5 فصل تنظيم گرديده و 
داراى 52 ماده و 27 تبصره مى باشد. در ماده 2 اين قانون به طور مستقيم به نحوه مديريت انواع تالابها 
اشاره دارد و تأكيد مى نمايد كه بستر انهار عمومى، كانال هاى عمومى و رودخانه ها و همچنين مرداب ها و 
بركه هاى طبيعى در اختيار حكومت جمهورى اسلامى است و در فصل چهار اين قانون نيز اجازه بهره بردارى 

و تخصيص از منابع عمومى آب براى مصارف مخلتف به وزارت نيرو سپرده شده است. 
ذكر اين نكته ضروريست كه در اصل 45 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران نيز نحوه مالكيت انواع 
منابع طبيعى به عنوان انفال تعيين تكليف گرديده است كه در شرح اين اصل عملاً به تالابها نيز اشاره 

گرديده است. در اين اصل چنين آمده است: 

54



انفال و ثروت هاى عمومى از قبيل زمين هاى موات و رها شده، معادن، درياها، درياچه ها، رودخانه ها و 
ساير آب هاى عمومى، كوه ها، دره ها، جنگل ها، نيزارها، بيشه هاى طبيعى، مراتعى كه حريم نيست، ارث 
بدون وارث، و اموال مجهول المالك و اموال عمومى كه از غاصبين مسترد مى شود، در اختيار حكومت 
اسلامى است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نمايد. تفصيل و ترتيب استفاده از هر يك را قانون 

معين مى كند.
همانطورى كه در متن اصل 45 قانون اساسى مشخص مى باشد انواع تالابها شامل درياچه ها، رودخانه  ها، 
آبهاى عمومى و همچنين درياها به عنوان مظاهر انفال ناميده  شده اند و مديريت آنها به حكومت جمهورى 
اسلامى محول گرديده است. در واقع قانون توزيع عادلانه آب نيز در راستاى همين اصل و به تفسير مرتبط 
با آن نسبت به تعيين جزئيات مربوط به مديريت اين منابع اشاره نموده است. اما بررسى جزئيات تعاريف ارائه 
شده در قانون توزيع عادلانه آب نشان مى دهد كه حقابه تحت عنوان «حق مصرف آبى در دفاتر جزء قديم 
يا اسناد مالكيت يا حكم دادگاه يا مدارك قانونى ديگر كه قبل از تصويب اين قانون براى ملك يا مالك 
تعيين شده باشد» تعريف شده است. بطورى كه از اين تعريف قانونى بر مى آيد محيط هاى طبيعى منجمله 
تالابها كه قبل از توسعه فعاليت هاى انسانى و بهره بردارى ها از آبهاى موجود در طبيعت بهره  مى جسته اند در 
قانون مورد استناد قرار نگرفته و در اين تعريف فقط جنبه هاى حقوقى و مرتبط با بهره بردارى هاى انسانى 

مورد توجه قرار گرفته است. 
اما علاوه بر قانون توزيع عادلانه آب، راهبردهاى توسعه بلند مدت منابع آب كشور (مصوب 1382) نيز از 
چند نظر با موضوع نياز آبى تالابها مرتبط مى باشند. در بند 2 اين راهبردها كه داراى 17 بند اصلى مى باشد 
به لزوم رعايت ظرفيت تحمل حوضه ها به عنوان يكى از الزامات مديريت آب اشاره گرديده است و در ادامه 
تأكيد شده كه «حداقل نياز محيط هاى طبيعى آبى بايد به صورت پايدار تأمين گردد». بنابراين همانطورى كه 
مشخص است هرچند بحث نياز آبى تالاب ها به طور مستقيم در اين بخش مورد اشاره قرار نگرفته است 
ولى در واقع تالابها نيز به عنوان يكى از منابع آبى طبيعى تلقى مى گردند و به همين دليل تأمين نياز آبى آنها 
نيز در راهبردهاى بلند مدت مديريت آب تأكيد شده است. البته در اين راستا ذكر دو نكته ضروريست كه اولا 
ماهيت اين سند راهبردى است و جزئيات برنامه اى و آئين نامه هاى اجرايى لازم براى محقق شدن آن بايد 
فراهم گردند و ثانيا در اين سند نيز به حداقل نياز آبى اشاره گرديده و شرايط بهينه درنظر گرفته نشده است. 
از ديگر مبانى قانونى و برنامه اى كه مى تواند پشتوانه هاى قانونى تأمين حقابه زيست محيطى تالابها را 
تأمين نمايد قانون برنامه چهارم توسعه است. در اين قانون چند نكته مهم مورد تأكيد قرار گرفته است. اولا 
در بند الف ماده 16 تأكيد شده كه محدوديت هاى كمى و كيفى و نحوه ى توزيع مكانى و زمانى منابع آب 
كشور بايد در طرحهاى توسعه كالبدى آمايش سرزمين در محدوده هاى حوضه هاى آبريز لحاظ گردد. در 
واقع اين بند چارچوب بسيار مناسبى را براى مدنظر قراردادن شرايط و ظرفيت هاى طبيعى حوضه هاى آبريز 
در برنامه ريزيهاى توسعه اى ارائه نموده است. در ادامه همين ماده از قانون برنامه چهارم به لزوم افزايش 
سهم بهره بردارى از منابع آب سطحى نسبت به آبهاى زيرزمينى و تأمين حداقل نياز محيط هاى طبيعى 
آبى نيز اشاره گرديده است. در واقع مفهوم ارائه شده در اين بند را مى توان مستقيما به لزوم تأمين نياز آبى 
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تالابها مرتبط دانست. 
همانطورى كه از مباحث ارائه شده فوق الذكر مشخص مى باشد، موضوع نياز آبى تالابها در برنامه ريزى هاى 
منابع آبى در سطح راهبردها و برخى قوانين و مقررات به صورت نسبتاً مناسبى اشاره گرديده است ولى عدم 
تصريح مستقيم اين بندها به موضوع حقابه زيست محيطى تالابها و همچنين فقدان آئين نامه هاى اجرايى 
لازم و مغفول ماندن اين مواد در فرآيندهاى برنامه ريزى و تخصيص آب در مجموعه وزارت نيرو از جمله 
مواردى هستند كه متأسفانه تاكنون باعث گرديده اند موضوع نياز آبى تالابها بطور عملى محقق نگردد. 
همچنين بسيارى از قوانين و مقررات مورد اشاره جزو قوانين دوره اى مى باشند و به همين دليل ضروريست 

كه تأمين نياز آبى تالابها بطور مستقيم در قوانين و مقررات ثابت كشور در بخش آب گنجانده شود. 
باتوجه به مبانى قانونى فوق الذكر از آنجائى كه براساس قانون توزيع عادلانه آب مديريت و تخصيص 
منابع آب از جمله وظايف وزارت نيرو مى باشد بالطبع درنظر گرفتن نياز زيست محيطى تالابها نيز بايد در 
فرآيندهاى مربوطه ملحوظ گردد. در حقيقت تأمين نياز آبى تالابها بايد به بخشى از فرآيندهاى تخصيص 
آب تبديل گردد و به همين دليل نيز بايد نگرش ها و روش هاى برنامه ريزى و تخصيص آب مورد بررسى 
و شناخت قرار گيرد. در اين راستا بررسى تجارب بين المللى نشان مى دهد كه قيمت گذاري هزينه هاي 
جانبي، تخصيص آب عمومي، بازار آب و تخصيص وابسته به مصرف كننده مهمترين روش هاي تخصيص 
مي باشند كه به طور گسترده در كشورهاي مختلف تجربه شده اند. نيازها و از ديدگاه زيست محيطى نتايج 
هر يك از اين روش ها مي بايد به دقت مورد بررسي قرار گيرد. با توجه به موضوعاتي كه در اين تحقيق مورد 
بررسي قرار گرفته است، مي توان جمع بندي ذيل را در رابطه با روش هاي مختلف تخصيص آب وارتباط آنها 

با مقولات زيست محيطى ارائه نمود.
در روش تخصيص عمومي، نقش دولت ها در مديريت و توسعه آب بويژه در طرح هاي بزرگ آبي بسيار 
پر رنگ است. دولت ها به دليل نقش آنها در تأمين امنيت غذايي و بهداشت عمومي به سرمايه گذاري 
در طرحهاي داراي اهميت استراتژيك علاقمند مي باشند. علاوه بر اين پتانسيل مثبت كه احتمالا براي 
مصرف كنندگان بخش خصوصي چندان جاذبه اي ندارد، عوامل خارجي منفي مانند مصرف بيش از حد 
آب (و آلودگي هاي ناشي از آن در پايين دست) نيازمند ايفاي نقش قانوني و كنترلي دولت مي باشد. نتايج 
حاصل از تخصيص عمومي تا حد زيادي به نفوذ سياسي بخش هاي ذيربط و مصرف كنندگان بستگي دارد.

در مقابل، تخصيص وابسته به مصرف كننده بطور كلي بسيار انعطاف پذيرتر از تخصيص عمومي مي باشد 
ولي هزينه هاي ايجاد سيستم هاي سازماني مصرف كنندگان براي عرصه هاي وسيع زياد مي باشد و به همين 
دليل اين نوع تخصيص معمولاً در مقياس هاي كوچك و در سطح سنتي به اجرا گذاشته مي شود. همچنين 
نهادهاي مصرف كنندگان مي بايد خدمات خود را به صورت پايداري ارائه نمايند و بدين لحاظ اين نهادهاي 
اجتماعي  بايد براي تخصيص و توزيع آب داراي قدرت تصميم گيري باشند. چنين اقدامات گروهي در هر 
جامعه اي از كارايي كامل برخوردار نمي باشد و لازم است كه ساختار اجتماعي از نظر پيشينه هاي تاريخي با 

اين روش سازگار بوده و تقاضاي آب زيادي برخوردار باشد.
از آنجايي كه قدرت سياسي بخش هاي مختلف بر تخصيص آب عمومي اثر مي گذارد، مشاركت مردم 
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بومي در قالب گروه هاي اجتماعي (مانند زنان، كشاورزان، دامداران و …) به تدريج به سوي سيستم هاي 
تخصيص وابسته به مصرف كننده منجر خواهد شد. در اين زمينه عرف هاي اجتماعي نقش قابل توجهي 
بازي مي كند. همه جوامع داراي عرف هايي هستند كه نشان دهنده اولويت مصرف شرب به عنوان نياز 
پايداري مي باشند و هيچ كس در داخل يا خارج گروه نمي تواند اين اولويت را نقض كند. در بسيارى از جوامع 

اسلامي "حقابه تشنگي1 وحوش" به رسميت شناخته مي شود. 
اين دو عرف شناخته شده عوامل مناسبي براي محدود كردن آلودگي حاصل از مصرف كنندگان مختلف 
مي باشند. در هند و بنگلادش طبقات اجتماعي مرفه باعث كاهش دسترسي طبقات فقير جامعه به آب 
مناسب براي مصارف مختلف مي شود. اقشار ضعيف حتي ممكن است از آب استحمام و شستشو نيز بي بهره 
باشند و آب شرب خود را  از طبقات بالا مطالبه كنند. بديهى است كه در چنين شرايطى تأمين نياز آبى 

زيست محيطى تالابها با دشوارى زيادى روبرو خواهد بود.
تخصيص به روش بازار آب داراي مزاياي زيادي است كه موجب انگيزه مصرف كنندگان براي درك 
ارزش واقعي آب مي گردد. براي اين روش به مجوزهاي شفاف، كمي و قابل واگذاري نياز مي باشد. ايجاد 
بازار آب و مجوزهاي مربوطه نيازمند تداوم دخالت بخش دولتي و همچنين توسعه مشاركت گروه هاي 
مصرف كننده در مديريت آب است. در تخصيص به روش بازار آب، اموري همچون صدور مجوزهاي قابل 
داد و ستد، شناسايي حقابه ها، رفع اختلافات، پايش و كنترل اثرات غير مستقيم و نيز ايجاد ساختار سازماني 
و قانوني مورد نياز بازار آب از جمله وظايف دولت باقي خواهد ماند. ارزش خروجي حاصل از بازار آب به 
ارزش اقتصادي آب در مصارف مختلف بستگي خواهد داشت. اين امر موجب بوجود آمدن نگراني برقراري 
عدالت اجتماعي براي حقابه داران كوچك و افرادي كه توان رقابت در اين بازار را ندارند مي شود. ولي از 
مزاياي اين روش تخصيص، امكان جبران خسارت براي كساني كه حقابه هاي كوچك را از دست مي دهند، 
مي باشد. در حالي كه نيازهاي تقاضاي صنعتي، شهري و زيست محيطي رو به افزايش است، كشاورزان در 
روش هاي تخصيص عمومي و وابسته به مصرف كننده نگران واگذاري بخشي از سهم بخش كشاورزي 
به بخش هاي ديگر بدون جبران خسارات وارده هستند. در حالي كه در روش بازار آب جابجا شدن سهم 
حقابه ها با ميزان خسارت ها همراه خواهد بود و به همين دليل مصرف كنندگان مشاركت بيشتري در فرآيند 

تخصيص خواهند داشت.
در عمل اغلب كشورها تركيبي از مكانيزم هاي تخصيص را بكار گرفته اند. هر يك از روش هاي تخصيص 
مزايا و معايب خاص خود را دارا مي باشند. بهينه سازي مصارف آب از مهمترين اهداف مديريتي آب مي باشد 
ولي اجراي مكانيزم هاي تخصيص آب مؤثر در ارتقاء بهره وري مصرف اغلب بسيار مشكل مي باشد. بدين 

منظور به مكانيزم هاي زير ساختي حمايت كننده و همچنين ساز وكارهاي نظارتي نياز مي باشد.
با توجه به كليه موارد فوق الذكر مي توان چنين نتيجه گيري نمود كه عليرغم مزايا و معايب هر يك از 
مكانيزم هاي تخصيص مورد بررسي، جهت بكارگيري يك يا تركيبي از اين مكانيزم ها در درجه اول مي بايد 
زير ساخت هاي اجتماعي و همچنين ساختارهاي اقتصادي به دقت مورد بررسي قرار گرفته و سازگارترين 
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روش ها براي تخصيص آب بكار گرفته شود. كارايي بعضي از مكانيزم هاي تخصيص از جنبه زيست 
محيطي بيشتر بوده و برخي ديگر اثرات زيست محيطي احتمالي را در پي دارند. با اين حال آنچه اهميت 
دارد، آگاهي از مخاطرات زيست محيطي بكارگرفتن مكانيزم هاي تخصيص ياد شده مي باشد و در صورت 
وجود اين شناخت، امكان اعمال اصلاحات لازم و ملحوظ نمودن ملاحظات زيست محيطي نيز ميسر خواهد 
شد. تأمين نياز آبى تالابها در عمل نيازمند فراهم بودن زيرساختهاى عملياتى مربوطه مى باشد كه سازگارى 
روش هاى تخصيص با اين رويكرد بسيار حائز اهميت است. در ايران درحال حاضر روش تخصيص آب 
عملاً به صورت تخصيص عمومى است و تا حدودى نيز در سطح مديريت هاى محلى آب، تخصيص 
وابسته به مصرف كننده وجود دارد. اين دو روش از جمله تخصيص هاى بسيار غير كارا مى باشند كه براى 
تأمين نيازهاى زيست محيطى منابع آب و بويژه تأمين نياز آبى تالابها قابليت چندانى ندارند. در حال حاضر 
روش هاى تخصيص موجود در وزارت نيرو را نمى توان مستقيماً به اين رويكردها مرتبط نمود ولى آنچه 
مشخص است، در حال حاضر رويكردهاى برنامه ريزى تخصيص در وزارت نيرو از چارچوب معينى پيروى 
نمى كند و علاوه بر آن تأمين نياز آبى تالابها نيز به عنوان بخشى از فرآيند تخصيص، عملاً درنظر گرفته 
نمى شود. بديهى است كه با نهايى شدن روش محاسبه نياز آبى تالابها بايد رويكردهاى وزارت نيرو در 
برنامه ريزى و تخصيص منابع آب نيز به طور متناسب بازنگرى و تكميل گردند تا بدين ترتيب ظرفيت هاى 

فنى لازم براى تخصيص و تأمين نياز زيست محيطى تالابها فراهم گردد. 

11--22--22- تعاريف و مفاهيم پايه نياز آبى و جريان- تعاريف و مفاهيم پايه نياز آبى و جريان هاى زيست محيطى هاى زيست محيطى 
 اكوسيستم هاى مختلف با توجه به خصوصيات پايه و اجزاء تشكيل دهنده نيازمند آب بعنوان يكى از 
مواد اوليه مى باشند. نقش آب در اكوسيستم ها از دو جنبه قابل بررسى است: از يك سو آب در فرآيندهاى 
طبيعى پايه ارگانيسم ها مورد نياز مى باشد و از سوى ديگر از لحاظ زيستگاهى داراى اهميت است. وجود 
آب در فرآيندهاى پايه ارگانيسم ها، به صورت وجود رطوبت و يا فراهم بودن آب در مقاطع خاص چرخه 
زيستى ارگانيسم ها كفايت مى نمايد ولى آب در جايگاه زيستگاهى داراى خصوصيات متفاوتى است. در 
مباحث مربوط به تأمين نياز زيست محيطى هر دو جنبه كاركرد آب مورد نظر قرار مى گيرد ولى غالبا كاركرد 
زيستگاهى آن نقش مهمترى را ايفاء مى كند. بنابراين به خوبى مشخص است كه نظر به نقش كليدى و چند  
جانبه آب در كاركردهاى بيولوژيك و اكولوژيك اكوسيستم ها خصوصاً اكوسيستم هاى آبى، محيط زيست به 
عنوان يكي از مصرف كنندگان و حقابه بران ثابت منابع آبي بشمار مي رود ولى جهت تعيين ميزان اين حقابه 

به شناخت كافي از بهينه ترين آب مورد نياز اكوسيستم هاي آبي نياز مي باشد.
در سطح بين المللي واژه هاي متعددي براي تشريح جريانات رها شده براي حفظ اكوسيستم هاي آبي بيان  
گرديده است كه واژه جريانات زيست محيطي  مناسب ترين آنها مي باشد. جريانات زيست محيطي  به عنوان 
مقدار آب باقيمانده يا رها شده در رودخانه ها جهت مصرف ويژه مديريت شرايط اكوسيستم مربوطه، تعريف 
شده است. در تعريف ديگرى كه مرتبط با مبحث نياز آبى منابع آبى مى باشد، واژه جريان زيست محيطى 
توسط اتحاديه بين المللى حفاظت از طبيعت و منابع طبيعى (IUCN) به عنوان «رژيم آب فراهم شده براى 
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رودخانه، تالاب يا ناحيه ساحلى به منظور حفاظت از اكوسيستم ها و منافع آنها» تعريف شده است. عليرغم 
تعريف فوق، در عمل معمولاً واژه جريان زيست محيطى1 براى مباحث محيط زيستى رودخانه ها و واژه نياز 

آبى براى تالابها بكار برده مى شود. 
مديريت پايدار منابع آب نيازمند برقراري تعادل بين نيازهاي مصرف كنندگان آب و توسعه اقتصادي 
با حفاظت منابع آب و اكوسيستم هاي آبي است. فرآيندهاي تخريبي منابع آب جهت حفاظت بلند مدت 
اكوسيستمهاي آبي مي بايد متعادل گردد و اين امر مستلزم تدوين برنامه هاي لازم و همچنين بازنگري در 
فعاليت هاي انساني مرتبط با منابع آب است. با اين هدف علاوه بر جريانات زيست محيطي، تخصيص آب به 
اكوسيستم هاي تالابي نيز مفهوم جديدي است كه در مديريت منابع آب و محيط زيست بكار گرفته مي شود. 

مطابق تعريف كنوانسيون رامسر تخصيص آب به اكوسيستم هاي تالابي عبارت است از:
«كميت و كيفيتي از آب كه جهت حفظ يك ويژگي اكولوژيكي مشخص منابع آب براي تأمين پايداري 

كاركردها و خدمات يك اكوسيستم تالابي مشخص مورد نياز مي باشد».
در تعيين نياز آبى تالابها حفظ كاركردهاى اكولوژيك از مهمترين مبانى اصلى مى باشد. از آنجايي كه 
تالابها و بويژه تالابهاي سرزميني بخش تلفيقي سيستم هاي هيدرولوژيكي حوزه هاي آبريز مي باشند، تعيين 
اهداف مديريتي محدود به مرزهاي آنها براي بقاء ويژگي هاي اكولوژيكي اين اكوسيستم ها فاقد كارايي لازم 
است. بنابراين در تدوين اهداف مديريتي براي حفظ بقاء تالابها، برقراري روابط بين آنها و ديگر منابع آبي 
داخل حوضه آبريز كه داراي ارتباطات هيدرولوژيك يا اكولوژيك مي باشند، بسيار ضروري است. همچنين در 
هدفگذاري مديريتي ضروريست كه ارتباطات هيدرولوژيكي تالابها با ديگر منابع آبي نيز در نظر گرفته شود. 
در تدوين اهداف مديريتي براي بقاء تالابها بايد همچنين بخاطر داشت كه حفظ تالابها بويژه در حوضه هاي 

بزرگ در درجه اول از طريق ملاحظات مديريتي منابع آب كل حوضه صورت خواهد گرفت.
تعيين اهداف مديريتي منابع آب نيازمند تعريف دقيق مرزهاي يك منبع آبي از ديدگاه اكوسيستمي مي باشد و 
در غير اين صورت جامعيت اكولوژيك لازم جهت حفظ پايداري كامل امكان پذير نخواهد بود. در رهيافت 
اكولوژيك مديريت منابع آب و تعيين نياز آبى تالابها براين اساس، مي بايد اهداف زيست محيطي و در 
برگيرنده كليه اجزاء اكوسيستم آبي مورد نياز جهت اطمينان از بقاء كاركردهاي اكوسيستمي مورد استفاده 

قرار گيرد.
اين  مي باشند،  نيز  محيط زيست  كيفي  جنبه هاي  برگيرنده  در  محيطي  زيست  اهداف  كه  آنجايي  از 
هدفگذاري بايد جامعيت اكولوژيكي را در نظر گرفته و پايداري اكوسيستم هاي تالابي را مد نظر قرار دهد. 
هر چند كه سهم اكوسيستم هاي آبي به عنوان يكي از مصرف كنندگان آب جديداً مطرح گرديده است ولي 
نبايد فراموش كرد كه اكوسيستم هاي آبي قديمي ترين مصرف كننده منابع آب بوده اند و قدمت حقابه اين 

اكوسيستم ها بسيار بيشتر از ساير كاربران مي باشد و به طول عمر كل سيستم آبي مربوطه است.

1 - Environmental Flows
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11--22--33- مدل- مدل هاى مختلف موجود محاسبه نياز آبى تالابها و جريانهاى مختلف موجود محاسبه نياز آبى تالابها و جريان هاى زيست محيطى هاى زيست محيطى 
هر تحقيقى به دليل اينكه نياز به جامعيت كافى دارد، نيازمند شناسايى مطالعات و تحقيقات مرتبط انجام 
شده قبلى دارد. در اين راستا با توجه به ابعاد گسترده و فراگير اين تحقيق كه در راستاى تدوين متدولوژى، 
دستورالعمل تعيين نياز آبى اكوسيستم هاى تالابى است، نياز به بررسى دقيق كليه مطالعاتى كه تاكنون بطور 

مستقيم و يا غير مستقيم در اين رابطه بانجام رسيده مى باشد.
با توجه به نتايج بررسى هاى گسترده انجام شده از آنجائى كه به دليل افزايش نيازهاى آبى، طرح هاى 
توسعه منابع آب و محدوديت منابع آبى تنش هاى قابل توجهى به اكوسيستم هاى آبى وارد گرديده است، 
براى كاهش اين تنش ها برخى روش ها جهت رهاسازى آب براى اكوسيستم هاى پائين دست در دنيا بكار برده 
شده است. در يك جمع بندى جامع مى توان عنوان كرد كه مطالعات انجام شده قبلى، روش هاي تعيين جريان 

زيست محيطى را در دو گروه اصلى سريع و جامع تقسيم بندى مى نمايد كه در ذيل آنها بررسى مى شوند.

1-2-3-1- روش هاي سريع محاسبه نياز آبى
روش هاي سريع تعيين نياز آبي با استفاده از آمار و اطلاعات موجود و معمولاً بدون هر گونه جمع آوري 
اطلاعات جديد صورت مي پذيرد. در اغلب اين روش ها سعي مي شود تا ارتباط تجربي بين يك رودخانه يا 
كانال (بعنوان حجم آب در واحد زمان) با وضعيت اكوسيستم آبى مرتبط با آن برقرار گردد. در اين روش ها 
عمدتاً داده هاي هيدرولوژيكي براي تعيين ميزان آب سيستم و درصد رواناب در روز، حداقل به صورت فصلي 
مورد نياز مي باشد. در برخي از اين روش ها با برقراري ارتباط بين آمارهاى مختلف هيدرولوژي و ساختار و 
كاركرد اكوسيستم آبى مربوطه صحت بيشتري در محاسبات حاصل مي نمايد ولي حتي در چنين مواردي نيز 
برآوردهاي انجام شده كلي بوده و در حد تعيين حجم آب سالانه، درصد متوسط رواناب سطحي يا جريانات 
ماهانه و فصلي مي باشد. بنابراين اغلب روش هاى سريع محاسبه نياز آبى جزء روش هاى هيدرولوژيك و 
برخى روش ها نيز با استفاده از اطلاعات هيدروليكى بويژه براى رودخانه ها بكار گرفته مى شوند. تقريبا 
هيچ يك از خروجي ها يا دبي هاى سالانه يا ماهانه روش هاي سريع تعيين نياز آبي اكوسيستم هاي تالابي، 
براي مديريت دقيق روزانه آب اين اكوسيستم ها كافي نمي باشند ولي با اين حال اين برآوردهاي كلي براي 

مقياس برنامه ريزي در سطح حوضه آبريز بسيار مناسب مي باشند.
1) در يكي از روش هاي بسيار معروف تعيين نياز آبي كه مونتانا1 ناميده مي شود، درصد آب پايه متوسط 
سالانه رودخانه جهت حفظ شرايط اكولوژيك اكوسيستم هاي وابسته با استفاده از مشاهدات تجربي تعيين 
شده است. اين روش در بسياري از رودخانه هاي آمريكاي شمالي تجربه شده است. با اين حال اين روش فقط 
براي الگوي عرض هاي جغرافيائي شمالي قابل كاربرد است و در ديگر اكوسيستم ها بويژه اكوسيستم هاي 
داراي جريانات فصلي از كارايي لازم برخوردار نيست. بعلاوه، اين روش عمدتا براي رودخانه ها و آبهاي 
جاري قابل استفاده است و نمي توان آن را براي تالابهايي كه دريافت كننده آب چندين رودخانه مي باشند 
بكار برد. مبانى پايه اين روش ها همگى يكسان است اما طى چند سال اخير وزارت نيرو براى تعيين جريان 
1  - Montana method 
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هدف
درصد متوسط جريان سالانه

پاييز – زمستانبهار – تابستان
سيلاب يا حداكثر جريان آبي

ميزان جريان طبيعى
200

60-100

200

60-100 جريان رودخانه
شرايط اكوسيستم

درصد جريان مورد نياز جهت حفظ 
بقاء شرايط رودخانهشرايط اكوسيستم

6040بسيار عالي

5030عالي

4020خوب

3010متوسط

1010ضعيف يا حداقل

كمتر از 1010-0بسيار تخريب كننده

 جدول 3-1 : روش مونتانا: درصد متوسط جريان سالانه 1(AAF)  جهت حصول اهداف مختلف

1 - Average Annual Flow

World bank, Technical Note C1 (2003)

زيست محيطى پايين دست سدها و سازه هاى آبى اين روش را به شركت هاى تابعه ابلاغ نموده است. 
به همين دليل از بين روش هاى سريع، جزئيات اين روش شرح داده شده است. چگونگى تعيين جريان 

زيست محيطى در اين روش به شرح جدول 1-3، بعنوان نمونه اى از روش هاى سريع ارائه مى گردد.
بطوري كه مشاهده مي شود اين روش بر مبناي رهاسازي آب از رودخانه ها طراحي گرديده است و بدين 
لحاظ اين روش نيز براي اكوسيستم هاي تالابي كه معمولاً دريافت كننده منابع آبى رودخانه هاى متعددى 

هستند قابل توصيه نمي باشد.
2) يكى از روش هاى سريع ديگر محاسبه جريان زيست محيطى كه بر مبناى هيدرولوژى رودخانه 
مى باشد، روش تگزاس است. در اين روش از درصدهاي متغير متوسط جريان ماهيانه استفاده مى شود. 
اين درصدها براي مناطقى كه گونه هاى جانورى ويژه اى دارند با درنظر گرفتن خصوصيات بيولوژيك اين 
گونه ها مشخص مى شود. روش تگزاس، نوع پيشرفته تر روش هاي سريع و هيدرولوژيك محاسبه جريان 
زيست محيطى محسوب مى شود زيرا نخستين روش سريعى است  كه درصد جريان توصيه شدة هر ماه را 
علاوه بر خصوصيات هيدرولوژيك به عنوان متغييري در كنار ويژگي هاي بيولوژيكي از قبيل دوره هاي تخم 

ريزي ماهى ها و يا رشد بچه ماهى ها درنظر مى گيرد. 
 3) روش تحليل منحنى مدت جريان از ديگر روش هاى محاسبه جريان زيست محيطى محسوب مى گردد 
كه در بعضى كشورها مورد استفاده قرار گرفته است. در تحليل منحني مدت جريان، داده هاي جريان طبيعي 
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شده يا كنونى رودخانه مورد نظر در دوره هاى زمانى خاصى براي ترسيم منحني هاي دبى زمانى بلند مدت 
توليد مى شود. اين منحنى ارتباط ميان محدودة دبي هاى مختلف رودخانه و درصد زمان هايي كه دبى مورد 
نظر با مقدار زمانى مورد نظر (مثلا 90 درصد مواقع يا Q=90) مساوي مى شود يا از آن بيشتر مي شود، 
تحليل مى گردد. مثلا در بعضي موارد، 90 درصد جريان ممكن است به عنوان حداقل جريان زيست محيطي 
تعيين شود. اين مقدار، جرياني است كه در 90 درصد زمان ها بيشتر است. نمونة تيپيك منحني مدت 
جريان در نمودار ذيل نشان داده شده است. بديهى است كه براي استفاده از اين تكنيك، داده هاي جريان 
هيدرولوژيكي مورد نياز است و بالطبع اين روش از نظر عملى توجهى به ويژگى هاى اكولوژيك رودخانه 
ندارد. البته بالطبع خصوصيات اكولوژيك رودخانه نيز تا حد زيادى تابع شرايط جريان هاى غالب خواهد بود 
ولى به هر حال برخى فرآيندهاى اكولوژيك و يا نيازهاى زيستى جانداران اين گونه اكوسيستم ها، تابع 

شرايط خاص مانند سيلاب و يا كم آبى است. 

شكل 5-1 : نمودار نمونه تيپيك منحنى جريان رودخانه
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البته بديهى است با توجه به اين كه اين روش براى دبى يا جريان آبى ارائه شده است، بنابراين صرفاً 
براى تالابهاى جارى يا رودخانه ها قابل كاربرد است. اما اگر در اين نمودار به جاى جريان آب، حجم آب 
يا تراز سطح آب يا هر شاخص ديگر تالابى مورد استفاده قرار گيرد، مى توان از آن براى تالابهاى ماندابى 

نيز استفاده نمود. 
4) از ديگر روش هاى سريع مورد استفاده براى محاسبه جريان زيست محيطى، روش جريان پايه آبزيان 
است. اين روش بر اين فرض مبتني است كه جريان متوسط ماهى از سال كه پايين ترين دبى را در كل 
سال دارد، قاعدتا بايد براى آبزيان كافي باشد مگر آنكه جريان بيشتري براي تأمين نيازهاي تخم ريزي 
و پرورش نياز باشد .در اين روش با در نظر گرفتن فرض ياد شده، داده هاى هيدرولوژيك رودخانه مورد 
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جدول4-1:  ماه هاى آبدهى رودخانه لوكوزى، زيمباوه

بررسى قرار مى گيرد و حداقل جريان زيست محيطى يا جريان پايه بر اساس آن تعيين مى گردد. نمونه اي 
از بكارگيرى اين روش كه در رودخانه لوكوزى در كشور زيمباوه مورد استفاده قرار گرفته است در جدول 

1-4  ارائه شده است. 
همانطورى كه در جدول فوق مشخص مى باشد، جريان آبى اين رودخانه در ماه هاى مختلف بسيار متفاوت 
و بين 14 مترمكعب در ثانيه تا 1/5 متر مكعب در ثانيه در نوسان است. بنابراين براساس روش جريان 
پايه آبزيان، حداقل جريان زيست محيطى يا جريان زيست محيطى پايه اين رودخانه با استفاده از داده هاى 
فوق الذكر به ميزان 1/5 مترمكعب در ثانيه مشخص شده است. البته بايد اين نكته در نظر گرفته شود كه با 
توجه به شرايط اقليمى ايران برخى رودخانه ها به صورت فصلى مى باشند و به همين دليل جريان حداقلى 
آنها در برخى ماه ها ممكن است صفر باشد كه در اين صورت بكارگيرى جريان پايه آبزيان براى اين گونه 
رودخانه ها قابل توصيه نخواهد بود زيرا در اين صورت جريان پايه زيست محيطى رودخانه صفر محاسبه 

خواهد شد.
5) از ديگر روش هاى سريع و هيدرولوژيك، رهيافت محدودة تغييرپذيري است كه پيچيده ترين شكل 
روش شناسي هاي شاخص هيدرولوژيكي به شمار مي رود. هدف اين روش، فراهم آوردن توصيف آماري 
تفصيلي از ويژگي هاي اكولوژيكي رژيم جريان است كه با آگاهي از نقش حياتي تغييرپذيري هيدرولوژيكي 
در حفظ اكوسيستم ها مشخص مى شود. اين روش در رودخانه هايي كه حفاظت از كاركرد اكوسيستم طبيعي 
و حفظ تنوع زيستي طبيعي، اهداف اصلي مديريت آن ها هستند به كارگرفته مي شود. اين متدولوژي از 6 
گام اصلي تشكيل مي شود. نخستين گام، مشخص كردن محدودة طبيعي تغيير هيدرولوژيكي با استفاده 
از چندين شاخص هيدرولوژيكي مناسب از نظر اكولوژيكي است كه شاخص تغيير هيدرولوژيكي ناميده 

مي شود. اين شاخص ها در جدول نمونه 4-1 خلاصه شده است. 

ژانويهماه

(m3/s)
جريان

دسامبرنوامبراكتبرسپتامبرآگوستجولاىژوئنمىآوريلمارسفوريه

13 7 4 3 2 1/5 2 5 8 9 12 14
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جدول 4-1: پارامترهاى هيدرولوژيك بكار گرفته شده در شاخص هاى تغيير هيدرولوژيك

 گام دوم، انتخاب هدف هاي كمي مديريت براي هريك از پارامترهاي شاخص تغيير هيدرولوژيكي است.
مفهوم بنيادي اين است كه رودخانه بايستي به گونه اى مديريت شود كه مقدار ساليانه هر يك از پارامترهاي 
شاخص تغيير هيدرولوژيكي در محدودة تغيير طبيعي آن پارامتر قرار گيرد. هدف هاي كمي مديريت بايستي 
بر اطلاعات موجود اكولوژيكي مبتني باشد. در غياب اطلاعات اكولوژيكي كافي، معمولا توصيه مي شود كه 

انحراف معيار 1 ± به عنوان پيش فرض مشخص كردن اولية هدف هاي كمي مورد استفاده قرار گيرد. 
 گام سوم، استفاده از هدف هاي مبتني بر جريان مديريت است كه با نام محدودة تغييرپذيري شناخته 

مي شود. 
 گام چهارم، در برگيرندة طرح پايش براي ارزيابي اثرات اكولوژيكي سيستم جديد مديريت منابع آب است.
 گام پنجم، مشخص كردن تغيير واقعي جريان با استفاده از همان پارامترهاي هيدرولوژيكي و سپس 
مقايسه با هدف هاي كمي رهيافت محدودة تغييرپذيري است.  گام نهايي يا ششم نيز تكرار پنج گام اول 
با منظور كردن نتايج مديريت سال هاي گذشته و يافته هاي پژوهش جديد اكولوژيكي يا اطلاعات پايش 
براي بازنگري سيستم مديريت يا هدف هاي كمي رهيافت محدودة تغييرپذيري است. بكارگيرى اين روش 
مستلزم دسترسى به حداقل 20 سال داده هاي جريان آب رودخانه است. چنانچه داده هاي 20 سال موجود 
نباشد، معمولاً توصيه مى شود كه با استفاده از روش هاى هيدرولوژيك و آمارى نسبت به توسعة داده هاي 

گروه شاخص هاى تغيير
هيدرولوژيكى

گروه1: بزرگى شرايط ماهيانه

گروه2: بزرگى و مدت شرايط

گروه3: زمان بندى شرايط حدى

گروه4: فراوانى ومدت

گروه4: آهنگ/ فراوانى

تغييرات متوالى شرايط آب

پالس هاى كم و زياد

بزرگى

بزرگى

مدت

زمان بندى

زمان بندى

فراوانى

مدت

آهنگ تغييرات

مقدار متوسط هر ماه شمسى
 آب 

حدى آب (ساليانه)

آب (ساليانه)

پارامترهاويژگى هاى رژيم
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موجود اقدام گردد و سپس از اين روش استفاده شود. رهيافت محدودة تغييرپذيري براي پركردن فاصلة 
ميان مديريت هيدرولوژيك رودخانه و مبانى اكولوژيك و بويژه درنظر گرفتن شرايط آبزيان تدوين شده 

است. 
همانطورى كه قبلا نيز توضيح داده شد، برخى از روش هاى سريع تعيين نياز آبى و جريان زيست محيطى، 
برپايه داده هاى هيدرولوژيكى منبع آبى مورد نظر هستند كه از جمله آنها مى توان به روش محيط مرطوب 
اشاره نمود. روش محيط مرطوب ساده ترين تكنيك مبتني بر پيمايش ميداني و خاص سايت است كه 
محاسبة حداقل جريان زيست محيطي رودخانه ها را امكان پذير مي كند. بايستي يادآوري شود كه تكنيك 
محيط مرطوب خصوصيات اكولوژيك و بويژه زيستگاه هاى آبي را به صورت مستقيم در محاسبات منظور 
نمى كند. براي مشخص كردن حداقل جريان زيست محيطي در اين روش رابطه محيط مرطوب و دبي 
آبراهه يا رودخانه مورد نظر توليد مي شود. تعريف محيط مرطوب آبراهه عبارت است از «طول خط تقاطع 

سطح مرطوب مجرا با صفحة عرضي عمود بر جهت جريان».
رابطة محيط مرطوب- دبي بايستي براي مقاطعي از آبراهه كه در خيزاب ها (Riffle) قرار دارند يا در 
مكان هايي كه عبور ماهي بايستي محدود شود، توليد شود. خيزاب، عبارت است از تنداب يا آبشارك هاي 
كم عمق در جريان آب آبراه كه شيب بستر آن به صورت موضعي تند مي باشد و به وسيلة موانعي كه تمام 

يا قسمتي از آنها در زير آب قرار دارد، به وجود آمده و سطح آب رودخانه در محل آن موج دار است. 
اين روش فرض مي كند كه با حفظ محيط مرطوب در محدوده هاي زيستگاهي با ارزشى از رودخانه مثل 
خيزاب ها، جريان كافي براي بقاي حيات آبزيان فراهم خواهد بود. روش محيط مرطوب در تصوير ذيل 

نمايش داده شده است و به ترتيب زير استفاده مي شود:

     ارتباط ميان محيط مرطوب و دبي آبراهه در خيزاب يا جايي كه عبور ماهيان محدود است 
برقرار مى شود.

     ترسيم غير ابعادي محيط مرطوب در مقابل دبي انجام مي شود. مقادير محيط مرطوب و دبي، 
با تقسيم بر مقدار ماكزيمم آنها بيان مي شوند.

      نقطه شكست اين منحني مشخص مي شود. اين نقطه جايي را نشان مي دهد كه كاهشي 
كوچك در جريان، كاهش بيشتري را در محيط مر طوب نتيجه مي دهد. نقطة شكست روي منحني 
محيط مرطوب دبي از نظر رياضي، نقطه اي است كه انحناي منحني، 45 درجه است. بايستي متذكر 
شد كه ارزيابي معتبر نقطة شكست با چشم امكانپذير نيست.  نقطة شكست بايستي در نقطه اي 

.(dy/dx=1) كه شيب منحنى يك است تعيين گردد
      در مقاطع عرضي مركب كه بنچ هاي مختلفي دارند، ممكن است رابطة نامنظمي ميان محيط 
مرطوب و دبي به دست آيد و ممكن است بيش از يك نقطة شكست وجود داشته باشد. در اين گونه 

موارد، كمترين نقطة شكست معمولاً بيشترين تناسب را براي تعيين حداقل جريان دارد.
       وقتي نقطة شكست مشخص شد، نياز حداقل جريان زيست محيطي مي تواند برآورد شود.
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شكل 6-1 : نمودار بكارگيرى روش محيط مرطوب براى محاسبه جريان زيست محيطى

نكته مهمى كه در انتخاب محل بايد در نظر گرفت، سهولت اندازه گيري يا محاسبه جريان در اين سايت 
است. اندازه گيري مستقيم دبي عبوري از خيزاب با هر سطح اعتمادي با جريان سنج هاى  دستي نسبتاً دشوار 
است. معمولاً اندازه گيري دبي در محل يا قرائت ايستگاه اندازه گيري مجاور بهتر خواهدبود. در چنين مواقعي، 
سايت هاي جايگزين بايستي به اندازة كافي نزديك سايت مورد نظر باشند تا بتوان هرگونه افت يا جريان 

ورودي ميان اين دو سايت را ناديده گرفت.
بايد يادآورى نمود كه مقاطع عرضي مركب كه داراى بنچ هاي مختلف هستند، معمولا رابطه نامنظمي 
ميان دبي و محيط مرطوب توليد خواهند كرد و ممكن است بيش از يك نقطة شكست وجود داشته باشد 
كه شيب آنها واحد است. كمترين نقطة شكست مناسب ترين نقطه براى تعيين جريان زيست محيطى را 
داراست. البته اين روش مانند كليه روش هاى ديگر داراى الزامات داده  اى است كه قبل از انتخاب اين روش 

براى تعيين جريان زيست محيطى بايد درنظر گرفته شود. اين الزامات عبارتند از:

      لزوم پيمايش مقاطع عرضي آبراهه در موقعيت هاي مناسب مانند خيزاب ها
      لزوم توليد منحني اندازه گيرى شده يا توليدشدة عمق  دبي  براي مقطع بررسي شده

با توجه به پيچيدگى نسبى اين روش در محاسبه جريان زيست محيطى، نمونه اى از كاربرد آن در رودخانه 
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Hwadzi در آفريقا ارائه مى گردد در اين رودخانه براى استفاده از روش هيدروليكى، محيط مرطوب شده 
در نقطه اي در مسير آبراهه كه معبر ماهيان مى باشد، ضمن پيمايش مقطع عرضى رودخانه نسبت به اندازه 
گيري دبي رودخانه نيز اقدام شده است نتيجه پيمايش و ترسيم سطح مقطع عرضي اين رودخانه در 6 نقطه 

اندازه گيرى شده در تصوير ذيل نمايش داده شده است. 

Hwadzi شكل 7-1 : نمودار مقطع عرضى پيمايش شده رودخانه 

برآورد حداقل جريان زيست محيطي به صورت زير انجام شده است:
1.نمودار محيط مرطوب- دبي رسم شد.

2.محيط مرطوب و داده هاي دبي با توجه به مقادير حداكثر آنها غير ابعادي شدند.
3. رابطه اي ميان محيط مرطوب و دبي (بدون بعد) برقرار شد. اين كار در تصوير ذيل نشان داده 
شده است .در اين مثال يك منحني برازش داده شد و مشخص شد كه محيط مرطوب با دبي با 

معادلة زير ارتباط دارد.
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Hwadzi شكل 8-1 : نمودار بى بعد شده محيط مرطوب و دبى رودخانه 
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سپس، نقطة شكست محاسبه گرديده است. همانطورى كه پيش از اين توضيح داده شد، نقطة شكست، 
نقطه اي است كه در آن شيب يك است. با مشتق گيرى از رابطه P = 0/08LnQ+ 1 رابطه ذيل بدست 

آمده است: 
 

بنابراين با استفاده از روابط و داده هاى بدست آمده، حداقل جريان زيست محيطى رودخانه مورد نظر به 
شرح ذيل نهايتا 1/3 مترمكعب در ثانيه محاسبه گرديده است. 

 

1-2-3-2- روش هاي جامع محاسبه نياز آبى
در روش هاى جامع تعيين نياز آبى برخلاف روش هاى سريع، جزئيات بيشترى از اكوسيستم آبى مورد 
مطالعه قرار مى گيرد. در اين روش ها نيز مبناى اصلى، تعيين ميزان رهاسازى آب از سدها جهت تامين آب 
مورد نياز اكوسيستم هاى آبى پائين دست مى باشد ولى تفاوت آن با روش هاي سريع، دقت بيشتر مطالعات 
و نتايج حاصله مى باشد. به عبارت ديگر روش هاى جامع ارائه كننده پاسخ هاي دقيقتر و زمان بندي شده تري 
در خصوص جريان زيست محيطى مي باشند. دقت فضايي اين روش ها در حد پاياب رودخانه ها و از نظر 
زماني در حد ماهانه تا روزانه مي باشد. در اين روش ها براساس محدوده محيط آبى مربوطه مورد بررسى 
قرار مى گيرد. روش هاى جامع در قالب دو رهيافت اصلى هيدرولوژيك و اكولوژيك قابل طبقه بندى هستند. 

1= 0/08
Q

Qinstream
=0/08 Qmax

=0/08  16=1/3 m3/s
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بكار بردن اين گونه روش ها براي يك سيستم هيدرولوژيك بين چندين ماه تا چند سال بطول مي انجامد و 
از آنجايي كه اين روش ها عمدتاً بر پايه دريافت اطلاعات مي باشند، نيازمند انجام بررسي هاي هيدرولوژيك 

و اكولوژيكي دقيق و بكارگيري تيم هاي داراى تخصص هاى مختلف و اجراي مدل هاي رقومي هستند.

1-2-3-3- رهيافت هاى مختلف محاسبه نياز آبى

•  رهيافت هيدرولوژيك
همانطورى كه از نام اين رهيافت مشخص مى باشد، بررسى جنبه هاى هيدرولوژيك مهمترين جهت گيرى 
آن مى باشد. در اين رهيافت هدف اصلى حفظ شرايط هيدرولوژيك مى باشد. براين اساس در اين گروه 
از روش هاى تعيين نياز آبى، بررسى وضعيت هيدرولوژيك منبع آبى از اهميت ويژه اى برخوردار است. به 
عبارت ديگر در اين رهيافت مرجع اصلى مورد مطالعه وضعيت هيدرولوژيك است و ساير جنبه ها در ارتباط 
با آن بررسى مى گردد. بعنوان مثال در مطالعاتى كه در سال 1994 توسط نايتس و فيتزجرارد1 انجام شده 
است وضعيت رژيم آبى نسبت به شرايط قبل از اجراى طرح توسعه منابع آب مورد بررسى قرار گرفته و از 
جنبه هاى مثبت اين روش ايجاد ارتباط بين جنبه هاى اقتصادى اجتماعى با رژيم هيدرولوژيك منبع آبى 
مورد مطالعه مى باشد. از ديگر ويژگى هاى اين رهيافت مى توان از كاربردى بودن آن به دليل عدم نياز به 
اطلاعات جزئى در مورد اكوسيستم مورد مطالعه نام برد. ولى روش هاى هيدرولوژيك به هرحال در ملحوظ 
نمودن ملاحظات اكولوژيك و وضعيت شرايط اكوسيستم منبع آبى مورد مطالعه داراى نقاط ضعف قابل 
توجهى هستند. بطور كلى در رهيافت هيدرولوژيك از ديدگاه زيست محيطى چنين فرض مى شود كه اگر 
رژيم هيدرولوژيك منبع آبى نسبت به شرايط طبيعى داراى نوسان قابل توجهى نباشد مى توان انتظار داشت 
كه شرايط اكولوژيك نيز كم و بيش حفظ خواهد شد كه بالطبع با توجه به پيچيدگى هاى قابل توجه مباحث 

اكولوژيك از نظر علمى چنين فرضيه اى چندان قابل تائيد نمى باشد.

•  رهيافت اكولوژيك 
در فرآيند رهيافت اكولوژيك معمولاً دو جنبه زيستگاهى كه شامل ديدگاه هاى هيدرولوژيك و اكولوژيك 
مي شود مورد استفاده قرار مي گيرد. بعلاوه گاهي جنبه هاى فيزيكوشيميايي زيستگاه نيز در دو مؤلفه ديگر 
تلفيق مي گردد. بطور كلي غالباً نياز آبي محاسبه شده براي تالابها به صورت تنظيمات هيدرولوژيك جهت 
حفظ شرايط اكولوژيكي از قبيل عمق آب، محيط مرطوب شده و جريان آب است و همچنين پارامترهاي 
هيدرولوژيك سيستم رودخانه اي مربوطه از جمله سرعت و حجم جريان را نيز در بر مى گيرد. در اين 
رهيافت، مبناى اصلى جنبه هاى اكولوژيك مى باشد و مباحث هيدرولوژيك با اين مبانى تلفيق و ارزيابى 
مى گردند. با توجه به جامعيت بيشتر رهيافت اكولوژيك با اهداف تحقيق حاضر، اين شاخه مورد بررسى 

دقيق ترى قرار گرفته است. 
1- Knights and Fitzgrald 1994
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11--22--44- بررسى سوابق محاسبه نياز آبى در جهان- بررسى سوابق محاسبه نياز آبى در جهان
در اين قسمت به منظور تدوين متدولوژى و دستورالعمل كاربردى براى محاسبه نياز آبى اكوسيستم هاى 
تالابى با درنظر گرفتن نقاط ضعف مطالعات قبلى، به بررسى دقيقتر برخى از روش هاى مورد استفاده در 
مطالعات موردى مختلف پرداخته مى شود. باتوجه به جامعيت بيشتر روش هاى اكولوژيك در محاسبه نياز 
آبى تالابها، در اين قسمت بيشتر به مثالهائى كه با اين رويكرد براى محاسبه نياز آبى بكار مى روند، پرداخته 
مى شود. عناوين مهمترين مثال هاى موردى از مطالعات انجام شده در سطح جهان به شرح ذيل مى باشد. 

(Flood Plain Wetlands) 1) برآورد نياز آبي پوشش گياهي تالابهاي دشتهاي سيلابي
2) مطالعه نياز آبى تالاب گيدر1 

3) محاسبه نياز آبى براى تأمين نياز اكولوژيك پوشش گياهي، بي مهرگان و پرندگان آبزي تالابى
4) تأمين نياز آبى جهت حفاظت گونه درخطر انقراض، لاكپشت تالابي غربي

5) تأمين نيازآبى براى مديريت پرندگان آبزي 
6) اهداف وابسته به پرندگان آبزي، درياچه كرانگ2 

1-2-4-1- اهداف وابسته به پوشش گياهي 
به منظور برآورد نياز آبي پوشش گياهي تالابهاي دشتهاي سيلابي، روبرت  و همكاران در سال 2000 با 
استفاده از رهيافت اكولوژيكي براي تعيين نياز آبي زيست محيطي تالابهاي دشتهاي سيلابي از هدفگذاري 
پوشش گياهي استفاده نمودند. هرچند كه تالابهاي دشتهاي سيلابي نسبت به تالابهاي درياچه اي بسيار 
متفاوت مي باشند ولي بررسي اين مطالعات بعنوان نمونه اي از روش اكولوژيك در محاسبه نياز آبي حائز 
اهميت است. اين مطالعات با روش هاي بكار گرفته شده با رهيافت هيدرولوژيكي توسط نايتس در سال 
1994 و همچنين مطالعات مادگوي متفاوت بوده است چرا كه هدفگذاري اين مطالعات بر اساس نيازهاي 
اكولوژيك گياهان تالابهاي دشتهاي سيلابي بوده است و نياز آبي بر اساس رژيم آبي مورد نياز براي حفظ 
اين گونه هاي گياهي تعيين گرديده است. در هدفگذاري گياهي، گونه هاي چند ساله و چوبي اثر رژيم آبي 
تاريخي را نسبت به گياهان علفي كه واكنش سريعي نسبت به تغييرات آبي دارند بهتر منعكس مي كنند. 
نوسان آب تالابهاي دشتهاي سيلابي بر گونه هاي چوبي به صورت خشك شدن آنها نمايان مي شود.  
قابليت دفاع و توجيه پذيري در مباحث مختلف بويژه بحث هاي اقتصادي از مهمترين ويژگي هاي كاربردي 

اين تجربه مي باشد. چارچوب كلي فرآيند اين مطالعات در نمودار ذيل ارائه گرديده است.

1- Gwydir
2 - Kerang
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شكل 9-1: چارچوب فرايند برآورد نياز آبي تالابهاي سيلابي داراى پوشش گياهى

1-2-4-2- چارچوب روش بكار گرفته در تالاب گيدر
در تالاب گيدر جهت محاسبه نياز آبي اكوسيستم تالابي، نياز آبي گياهان مورد بررسي قرار گرفت. اين 
تالاب بر اساس رهيافت اكولوژيك چهار جامعه گياهي به همراه توزيع و ارتباط آنها با تناوب سيلابها 
شناسايي و مورد بررسي قرار گرفت. با استفاده از بيلان آبي كميت آب مورد نياز براي دو جامعه گياهي 
محاسبه گرديد. در اين فرآيند گونه گياهى Phyla canescens مورد توجه بيشتري قرار داشته چرا كه 
فراواني آن در نتيجه كاهش آب اين تالاب افزايش يافته موجب اثر بر سايرگونه هاي گياهي نيز مي گردد. 

مراحل اصلي فرآيند اين مطالعه موردي در نمودار ذيل ارائه شده است.

تشريح وضعيت:
-    اكولوژي 

-    هيدرولوژي
-    مصارف و ارزش هاى كاربرى

تدوين اهداف مديريتي وابسته به پوشش گياهي

بررسي ارتباط بين پوشش گياهي و رژيم آبي

تعيين رژيم آبي مورد نياز براي حصول اهداف مديريتي

فرآيندهاي رايزني با ديگر مصرف كنندگان جهت تنظيم آب (مثلا با كشاورزي)

اجراي برنامه

 تبيين جايگاه و جنبه هاي مختلف پوشش گياهي در تالاب مثلا چرا، حفاظت گونه ها
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شكل 10-1 : نمودار رئوس اصلي فرايند تعيين نياز آبي تالاب گيدر

1- 2-4-3- محاسبه نياز آبي بر اساس هدفگذاري بقاى پوشش گياهي، بي مهرگان و پرندگان آبزي 
يكي از مطالعات موردي جامع انجام شده با رهيافت اكولوژيك در تعيين نياز آبي اكوسيستم هاي تالابي، 
در تالابهاي وابسته به آبهاى زيرزميني دشت ساحلي سوان انجام پذيرفته است. رژيم آبي اين تالابها با 
ميزان استحصال آب زيرزميني تعيين مي شود. هيدرولوژي اين تالابها و نياز آبي گياهان، بي مهرگان و 

پرندگان اهداف اصلي اين برنامه مطالعاتي بوده است. 
در اين مطالعات ابتدا رژيم آبي مورد نياز گياهان با هدف حفظ پراكنش گياهي موجود تعيين گرديد. نياز 
آبي محاسبه شده در اين قسمت با نياز بي مهرگان آبزي و پرندگان آبزي مقايسه گرديد و بر اين اساس نياز 

آبي هر يك از تالابهاي منطقه با توجه به ارزش هاي زيست محيطي ويژه آنها مورد محاسبه قرار گرفت.

 

تشريح وضعيت:

تنظيم اهداف مديريتي مرتبط با گياهان و جانوران

تشريح ارتباط بين پوشش گياهي و رژيم آبي

  -   محاسبه بيلان آب
-   سنجش از دور جريانات ثبت شده به منظور تعيين ارتباط بين جريانات بالا دست و 

اراضي سيل گير پايين دست 

  تعيين چگونگي توزيع مناسب جريان آبي مورد نياز جهت حصول سيلابهاي مناسب، اين كار با
استفاده از موارد ذيل انجام گرديد

تعيين رژيم آبي مورد نياز براي دستيابي به اهداف مديريتي از ديدگاه تناوب و تداوم جريانات سيلابي.
 نتيجه     جوامع گياهي براي پايداري و رقابت با گونه مهاجم معرفي شده به جريانات سيلابي

به تداوم جريان 30 روزه نياز دارند

 -   فراهم شدن شرايط مناسب براي توليد مثل پرندگان آبزي

-    بقاء پوشش گياهي در شرايط خوب (محدود شدن رشد و غالبيت گونه معرفي شده
(Phyla Canescens)

-    اكولوژي 
-    هيدرولوژي
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اين مطالعات با روش بكار گرفته شده توسط روبرت و همكاران براي تالابهاي دشتهاي سيلابي كه در 
بخش هاي قبل تشريح گرديد مشابهت هايي دارد. در تالابهاي بزرگ يا داراي تنوع بيشتر رژيم هاي آبي 
مختلف ممكن است گونه ها يا كاركردهاي بخصوصي را تأمين نمايد. به عنوان مثال در رودخانه هاي كنترل 
شده (با احداث سد) رها سازي حجم جريان آبي سيلابي مشخصي در زمان كوتاه نسبت به رها سازي همان 
حجم سيلاب در زمان طولاني تر كاركردهاي متفاوتي را براي اجزاء اكوسيستم تالابهاي سيلابي پايين 
دست خواهد داشت. رها سازي حجم آب زياد در زمان كوتاه موجب پوشش سطح بيشتري از دشت سيلابي 
شده و در نتيجه گونه هاي درختي و گياهي منطقه از اين شرايط بهره مند خواهند شد در حالي كه افزايش 
زمان رهاسازي اين حجم سيلابي براي توليد مثل پرندگان آبزي مفيد خواهد بود. فرآيند نحوه محاسبه نياز 

آبي در اين مطالعات در نمودار ذيل نمايش داده شده است.

شكل 11-1: نمودار فرآيند تعيين نياز آبي وابسته به پوشش گياهي، بي مهرگان و پرندگان

تشريح وضعيت
- اكولوژي 

- هيدرولوژي 
- مصارف و ارزشها 

تالابها نقشه برداري شده و بر اساس جوامع اكولوژيك نظير بي مهرگان و … طبقه بندي شدند.

تنظيم اهداف مديريتي اكولوژيك (پرندگان آبي، بي مهرگان آبزي، گياهان حاشيه اي و كنترل گونه هاي 
مهاجم) برخي از اهداف مديريتي شامل اهداف اجتماعي بوده تا زيست محيطي به عنوان مثال حفظ مناظر 

و ارزش هاي مطلوبيت از طريق تأمين آب دائمي

تشريح ارتباطات بين پوشش گياهي، نرم تنان آبزي، پرندگان آبزي و رژيم آبي

تعيين رژيم آبي مورد نياز براي دستيابي به اهداف مديريتي
نياز آبي 13 تالاب بر اين اساس تعيين گرديد. اين اقدام بر اساس بقاء توزيع فعلي پوشش گياهي از نظر 
موقعيت و وسعت بوده و سپس با نياز آبي جانوران اصلي اكوسيستم مقايسه گرديده و نهايتا نياز آبي 

تعيين شد. نياز آبي بر اساس حداقل و حداكثر سطح آبي تعريف گرديد

فرآيندهاي تجاري و بازاري در زمينه فاكتورهاي اقتصادي

اجراي برنامه
بكارگيري شاخص هاي تعيين شده و تخصيص آزمايشي ميزان آب تعيين شده و پايش كاركرد اكوسيستم
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1-2-4-4- اهداف وابسته به حفاظت گونه هاي در خطر انقراض 
در اين مطالعات نياز آبي تالابهاي دوقلو در آمريكا كه زيستگاه نوعي گونه جانوري در خطر انقراض بنام 
لاكپشت تالابي غربي 1مي باشند تعيين گرديد. اين گونه داراي توزيع جغرافيايي بسيار محدودي است و به 
همين دليل در رهيافت اكولوژيك، اين گونه به عنوان هدف مديريت تالاب مشخص گرديد و مطابق فرآيند 
ارائه شده در نمودار ذيل نياز آبي اكوسيستم تالابي مربوطه مشخص شد. نتايج اين مطالعات نشان داد كه 
اين تالاب سالانه به 4 ماه جريان آب نيازمند مي باشد تا كاركردهاي طبيعي اكوسيستم براي بقاء گونه  در 

خطر انقراض لاكپشت تالابي غربي  حفظ گردد.

1  Pseudomydura umbrina

شكل 12-1: نمودار تعيين نياز زيست محيطي آب تالابهاي دوقلو براي حفظ لاك پشت تالابي غربي

1-2-4-5- مديريت پرندگان آبزي 
بريگس و  تورنتون، راهنمايي براي مديريت تالابهاي اكاليپتوس جهت توليدمثل پرندگان آبزي ارائه 
نموده اند. بر اساس اين مطالعات حداقل دوره آبدار بودن 5 تا 10 ماهه براي حفظ كامل شرايط توليدمثلي 
پرندگان آبزي تعيين گرديد. در اين فرآيند ارتباط شرايط توليد مثلي 2 گونه نسبت به رژيم آبي مورد مطالعه 

تشريح ارتباط بين بقاء و توليد مثل لاكپشت تالابي غربي و رژيم آبي

- به عنوان تنها زيستگاه باقيمانده لاكپشت تالابي غربي مي باشد 
- شناسايي شرايط هيدرولوژيك اين تالابهاي دوقلو 

هدف مديريتي
حفظ رژيم آبي بگونه اي كه لاك پشت تالابي غربي بتواند در اين تالابها زيست و توليد مثل نمايد. 

اجراي برنامه

تعيين نياز آبي مورد جهت دستيابي به اهداف مديريت
تامين حداقل 4 ماه آب در سال براي تالاب 

تالاب مورد بررسي به همراه ذخيره گاه طبيعي الن بروك1  

1- Elen Brook natural reserve
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قرار گرفت. در اين تالاب پرندگان آبزي همچون حواصيل ها، لك لك سفيد، كفچه نوك، قره غاز (باكلان) 
معمولاً در بخش هاي باز و پر آب اين تالاب لانه سازي مي كنند و اردك ها در زمان خشكي، هنگامي كه 
تالاب بين دو سيلاب كاملاً خشك شده است، لانه سازي و زاد آوري مي نمايند. در اين مطالعات، محققين 
چنين نتيجه گيري نمودند كه مديريت آب تالاب، اكاليپتوس جهت بهينه سازي زاد آوري پرندگان مي بايد 
شامل آبگير شدن محدوده درختان منطقه لانه سازي براي 5 تا 10 ماه در سال و خشك شدن اراضي قبل 
از سيلاب بعدي مي باشد. در مناطق عميق تر و باز اين تالاب نيز مي بايد آب بطور دائم باقي بماند و در اين 

صورت شرايط زادآوري مورد نياز براي هر دو گروه پرندگان آبزي حفظ خواهد شد.

11--22- - 55 -  بررسى سوابق محاسبه نياز آبى در ايران  -  بررسى سوابق محاسبه نياز آبى در ايران 
گرديده  انجام  رودخانه ها  و  تالابها  آبى  نياز  محاسبه  خصوص  در  اندكى  كاربردى  مطالعات  ايران  در 
است. در خصوص رودخانه ها معمولاً در ارتباط با پروژه هاى سد سازى كه داراى مطالعات ارزيابى اثرات 
زيست محيطى مى باشند، با استفاده از روش هاى سريع بويژه روش مونتانا نسبت به درنظر گرفتن ضريبى 
از جريان طبيعى رودخانه بعنوان جريان زيست محيطى رودخانه اقدام مى گردد كه اين موضوع در گزارشات 
ارزيابى زيست محيطى بسيارى از سدهايى كه اخيرا ارزيابى شده اند موجود است. بعلاوه وزارت نيرو نيز 
طى بخشنامه اى به كليه شركت هاى تابعه همين روش (روش مونتانا) را به عنوان مبناى محاسبه جريان 
زيست محيطى رودخانه ها معرفى نموده است. اين درحاليست كه نياز آبى تالابها موضوع متفاوتى است كه 
نمى توان آنرا در قالب جريان زيست محيطى رودخانه(ها) درنظرگرفت. در اين راستا بررسى هاى انجام شده 
در خصوص محاسبه نياز آبى تالابها به مطالعات موردى محدودى منتهى مى گردد كه عمدتاً يا در قالب 
پايان نامه هاى تحصيلى در مقاطع تحصيلات تكميلى و يا در قالب پروژه هاى مطالعاتى بوده است. چند مورد 
از اهم موارد محاسبه نياز آبى تالابها كه در ايران انجام گرديده است به همراه تحليل مختصرى از آنها در 

ادامه ارائه مى گردد. 

1-2-5-1- برآورد نياز آبى زيست محيطي تالاب شادگان با استفاده از داده هاي سنجش از دور
اين مطالعه در قالب مطالعه پايان نامه تحصيلات تكميلى (سيما، 1385) به انجام رسيده است. در اين 
مطالعه ضمن بررسى روش ها و رويكردهاى اصلى محاسبه نياز آبى تالابها با در نظر گرفتن ويژگى هاى 
تالاب شادگان از رويكردهاى جامع محاسبه نياز آبى تالابها استفاده شده است و با استفاده از شاخص هاى 
اكولوژيك و هيدرولوژيك نسبت به محاسبه نياز آبى تالاب اقدام گرديده است. استفاده از سنجش از دور در 
اين مطالعه صرفاً براى تأمين بخشى از اطلاعات بويژه اطلاعات گذشته نگر مربوط به سطوح آب گرفتگى 
تالاب در شرايط مختلف بوده است. فرآيند مورد استفاده در اين مطالعات به شرح ذيل بوده است و گونه 

اردك مرمرى به عنوان گونه شاخص اكولوژيك اصلى انتخاب گرديده است. 
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در اين مطالعه از آنجا كه محل زيستگاه هاي اصلي پرندگان مهاجر زمستان گذران، پوشش گياهي 
متراكم و اصلي تالاب و همچنين پناهگاه هاي حيات وحش عمدتاً در محدوده شمالي تالاب واقع است، 
لذا اين محدوده به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب گرديده است. در اين راستا ابتدا رژيم هيدرولوژيكي 
تالاب در دوره زمانى قبل از دهه 1380 مورد بررسي قرار گرفته و كميت و محل آورد هاي تالاب با استفاده 
از آمارهاي موجود در منطقه تعيين گرديده است. براي تعيين سطح تالاب با استفاده از داده هاى تصاوير 
سنجنده NOAA استفاده گرديده و همزمان پايش تغييرات پوشش گياهي نيز با كمك داده هاي سنجش 
از دور انجام گرفته و بدين ترتيب داده ها به عنوان بخشى از فرآيند محاسبه نياز آبى تالاب درنظر گرفته 

شده است. 
بدين ترتيب از ترسيم داده هاي حداكثر پوشش گياهي تالاب در خردادماه در برابر حداكثر سطح آب در 
فروردين ماه، محدوده مطلوب سطح آب به لحاظ پوشش گياهي بهينه در تالاب بدست آمد. نمودار ذيل 

ارتباط بين وضعيت پوشش گياهى و نوسانات آب تالاب شادگان را نشان مى دهد. 

1. شناسليى زيستگاه هاى مهم تالاب براى گونه هاى گياهى و جانورى با ارزش

2. شناخت رژيم هيدرولوژيكى تالاب:
اين گام با استفاده از پايش سطح آب ماهانه تالاب در 14 سال قبل از بهره بردارى مخزن و به كمك 
داده هاى سنجش از دور و اجراى طرح هاى توسعه در بالادست و برقرارى بيلان آب تالاب انجام شد.

3. بررسى تغييرات پوشش گياهى تالاب
اين گام با استفاده از داده هاى سنجش از دور و پايش گياهى ماهانه تالاب در 14 سال قبل از بهره بردارى 

مخزن و اجراى طرح هاى توسعه در بالادست انجام شد. 

5. تعيين رابطه سطح آب و فراوانى اردك مرمرى در زمستان

6. تعيين سطوح مختلف نياز آبى تالاب
در اين مرحله با توجه به اطلاعات حاصل از گام هاى قبل نياز آبى تالاب در سه سطح تعيين شد.

4. تعيين رابطه سطح آب و پوشش گياهى تالاب
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شكل 13-1: نمودار وضعيت پوشش گياهى و نوسانات آب تالاب شادگان
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با تحليل اطلاعات اين نمودار مشخص مى گردد، پوشش گياهي متراكم در تالاب منوط به غرقاب شدن 
تالاب در فصل سيلابي تا حداقل سطحي معادل 766 كيلومتر مربع است. با افزايش سطح آب در تالاب، 
پوشش گياهي نيز افزايش مي يابد تا اينكه در سطح آب حدود 900 كيلومتر مربع، به حداكثر مقدار خود 
رسيده است. نمودار فوق نشان مي دهد كه افزايش سطح آب تالاب بيش از 900 كيلومتر مربع، اثر چنداني 
در افزايش سطح پوشش گياهي تالاب نداشته است و به همين دليل در مطالعات ياد شده چنين نتيجه گيرى 
شده كه سطح آب مطلوب تالاب به لحاظ وجود پوشش گياهي مناسب، بايد به گونه اي تعيين شود كه در 
فروردين ماه سطح آب بين 800 تا 900 كيلومتر مربع قرار داشته باشد. بدين ترتيب با توجه به اينكه بايد 
رابطه شاخص هاى مختلف با داده هاى مرتبط با منابع آب و ورودى هاى تالاب مشخص گردد، به شرح ياد 
شده با استفاده از داده هاى آمارى منابع آب تالاب، رابطه بين سطح آب و پوشش گياهي تعيين شده و بر اين 
مبنا، حد آستانه سطح آب مطلوب به لحاظ غناي پوشش گياهي به ميزان مساحت 800 تا 900 كيلومتر مربع 
تعيين شده است. البته از آنجائى كه اردك مرمرى به عنوان شاخص اكولوژيك اصلى انتخاب گرديده بود، 
در تحقيق ياد شده نهايتا وضعيت اين گونه در شرايط مختلف آبى و پوشش گياهى تالاب شادگان نيز مورد 
بررسى قرار گرفت. براى اين منظور داده هاى سرشمارى اين گونه در زمان هاى مختلف دريافت گرديده و 
باتوجه به محدوديت داده ها نسبت به تعميم آنها با استفاده از روش هاى آمارى اقدام شده كه نتيجه حاصله 
در نمودار ذيل جمع بندى گرديده است.  براساس اين نمودار، فراواني اردك مرمري در زمستان به صورت 
نمايي با سطح آب تالاب افزايش مي يابد. بنابراين سطح آب مطلوب تالاب به لحاظ حضور اردك مرمرى 

مي بايست به گونه اي تعيين گردد كه در آذرماه حداقل سطح آب حدود 600 كيلومترمربع باشد.
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شكل 14-1: نمودار نسبت تعداد اردك مرمرى به سطح آب تالاب شادگان در آذر ماه

بدين ترتيب با توجه به وضعيت جمعيت گونه اردك مرمرى و در نظرگرفتن حدود سطح آب مطلوب 
براى اين گونه سطح آب مناسب براى اين گونه معين گرديده و با استفاده از روابط هيدرولوژيك ميزان نياز 
آبى تالاب مشخص شده است. بر اين اساس نياز آبى تالاب در ماه هاى مختلف براساس سطح آب تالاب 

به شرح جدول ذيل محاسبه شده است.

جدول 5-1: نمونه جدول محاسبه نياز آبى تالاب در تالاب شادگان

1-2-5-2- محاسبه نياز آبى درياچه اروميه 
يكى ديگر از مطالعات نياز آبى كه در كشور انجام شده است، نياز آبى درياچه اروميه بوده است. اين 
مطالعات نتيجه رساله دكترى (نظرى دوست، 1385) بوده است. اين مطالعه با توجه به اهميت درياچه 
اروميه و شرايط حاد اين اكوسيستم ارزشمند از جمله كاربردى ترين مطالعات محاسبه نياز آبى بوده كه نهايتا 
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در شورايعالى آب و ستاد اجرايى مديريت حوضه آبخيز درياچه اروميه به رياست معاون اول رئيس جمهور 
به عنوان حقابه زيست محيطى درياچه اروميه به تصويب رسيده و برمبناى آن، برنامه ريزى منابع آب اين 
حوضه در راستاى تامين نياز آبى اين درياچه تنظيم گرديده است. در اين مطالعه با استفاده از شاخص هاى 
اكولوژيك و در نظر گرفتن ويژگى هاى هيدرولوژيك اقدام به محاسبه نياز آبى شده است. در اصل روش 
مورد استفاده رويكرد اكولوژيك بوده ولى قاعدتا از داده هاى هيدرولوژيك نيز براى آن استفاده شده است. 
در مطالعه ياد شده ضمن بررسى ارزش ها و كاركردهاى مختلف درياچه اروميه، ويژگى هاى اكولوژيك 
آن مورد مطالعه قرار گرفته و تلاش شده تا يك شاخص اكولوژيك براى اين اكوسيستم تالابى انتخاب 
گردد. باتوجه به شور بودن درياچه اروميه شاخص هاى اكولوژيك محدودى در اين تالاب وجود دارند كه 
محدوديت آنها در بخش بيولوژيك اكوسيستم بيشتر نيز بوده است. در واقع درياچه اروميه به دليل شوري 
زياد از نظر تعداد گونه ها فاقد تنوع زيستي قابل توجهى مي باشد و به همين علت زنجيره غذايي آن بسيار 
ساده است. در بخش گياهى درياچه اروميه فلور گياهان آبزى مشخص گرديد. جلبكهاى سيانوفيسه شش 
گونه، از جلبكهاى كلروفيسه چهارگونه و از خانواده باسيلاريوفيسه دو گونه در اين درياچه زيست مى نمايند. 

بر اين اساس كل فلور گياهى درياچه اروميه به 12 گونه از خانواده هاى مختلف جلبكى محدود مى گردد. 
در بخش تنوع زيستى جانورى، درياچه اروميه فقط داراى يك گونه سخت پوست به نام آرتميا مى باشد. 
 Artemia urmiana آرتمياي موجود در درياچه اروميه بومي اين درياچه مي باشد و به نام همين درياچه
نام گذاري شده است. اين آرتميا در شرايط بلوغ بين 8 تا 21 ميليمتر طول دارد كه با توجه به عدم وجود 
ماهي در درياچه، جمعيت آن مي تواند تا تراكم بالايي چون 4000 عدد در ليتر نيز افزايش يابد. اين گونه به 
روش فيلتر كردن تغذيه مي كند و قادر است فيتوپلانكتون هاي ريزتر از 50 ميكرون را مورد مصرف قرار 
دهد. آرتمياى درياچه اروميه علاوه بر تخمگزاري، قابليت بكرزايي نيز دارد. آرتمياي ماده درياچه اروميه 
مي تواند بين 70 تا 160 تخم بگذارد كه اين تخمها به گونه اي سازگاري يافته اند كه در صورت فراهم نبودن 
شرايط محيطي مى توانند به صورت سيست تا 4 سال نيز به حالت غير فعال باقي بمانند و در صورتيكه 
شرايط محيطي و بويژه شوري و درجه حرارت مساعد باشد، طي 16 تا 18 ساعت به ناپلي1  تبديل مي شوند. 
البته اين گونه در شورى هاى بسيار كم و بسيار زياد آسيب زيادى مى بيند و جمعيت آن به شدت نوسان 
پيدا مى كند. براين اساس وضعيت آرتميا ارتباط مستقيمى با كيفيت آب درياچه اروميه دارد و بالطبع از نظر 

زنجيره غذايى نيز جمعيت آن وابسته به شرايط فلور تالاب است. 
بنابراين باتوجه به رويكرد اين مطالعات كه اكولوژيك بوده  است، از ديد شاخص هاى اكولوژيك باتوجه 
به ساده بودن زنجيره غذايى داخل درياچه فقط گونه هاى جلبكى، آرتميا و فلامينگو بطور مستقيم دخيل 
مى باشند كه در بين اين اجزاء گونه آرتميا با توجه به اينكه خود از گونه هاى جلبكى تغذيه مى نمايد و مورد 
تغذيه فلامينگوها نيز قرار مى گيرد بعنوان عامل ميانى زنجيره غذايى مى تواند شاخص مناسبى از سلامت 
اجزاء اكولوژيك تالاب محسوب گردد. به عبارت ديگر آرتميا از يك سو از پلانكتون هاى گياهى درياچه 
تغذيه مى نمايد و از سوى ديگر مورد تغذيه فلامينگو قرار مى گيرد. به همين دليل سلامت اين گونه در 

1-Nauplii
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زنجيره غذايى درياچه اروميه نشان دهنده سلامت ساير شاخص هاى بيولوژيك آن خواهد بود. بعلاوه، 
آرتميا داراى روابط مشخصى با كيفيت آب مى باشد و بدين ترتيب مى توان با درنظر گرفتن رابطه آن با 
ميزان شورى آب درياچه اروميه و مشخص نمودن حدود قابل تحمل هريك از اين دو عامل، يكى را بعنوان 
شاخص نهايى تعيين نمود. با همين توجيه، در مطالعات ياد شده گونه آرتميا به عنوان شاخص اكولوژيك 
درياچه اروميه انتخاب گرديده و براى محاسبه نياز آبى اين درياچه علاوه بر روابط اين گونه با هيدرولوژى 
آب، جنبه هاى كيفيت آب نيز در نظر گرفته شده است. در واقع اين مطالعه تنها مورد محاسبه نياز آبى 
تالابها در ايران است كه علاوه بر كميت، كيفيت آب نيز در فرآيند محاسبات مورد توجه قرار گرفته است. 
براى اين منظور در درجه اول حوزه تحمل آرتميا براى حفظ بقاء نسبت به شورى آب تعيين شده و با 
استفاده تعيين شورى بعنوان شاخص كيفيت آب، محاسبه نياز آبى درياچه اروميه از ديد هيدرولوژيك صورت 

پذيرفته است.  
براى تعيين حوزه طاقت گونه آرتميا در رابطه با شاخص كيفيت آب، براساس داده هاى جمع آورى شده 
از آرتمياى درياچه اروميه، اين گونه در شورى هاى برابر 280 گرم در ليتر به اشكال مختلف بالغ، نابالغ و 
سيست وجود داشته است. با اين حال با توجه به نتايج بررسى مدارك و مستندات موجود و تجزيه  و تحليل 
آنها و همچنين با عنايت به نتايج مذاكرات حضورى و مشورت انجام شده با كارشناسان ذيربط، عليرغم 
فعاليت زيستى آرتميا در شورى 280 گرم در ليتر، جمعيت آن در اين وضعيت مناسب نبوده و روند كاهشى 
را طى نموده است و قاعدتا چنين شرايطى را در درازمدت نمى توان بعنوان وضعيت پايدار اين گونه در درياچه 
اروميه محسوب نمود. به همين دليل با در نظر گرفتن وضعيت جمعيت گونه آرتميا و تحقيقات علمى انجام 
شده در خصوص واكنش اين گونه نسبت به تغييرات كيفيت آب، حداكثر شورى قابل تحمل آن در درياچه 
اروميه برابر240 گرم در ليتر در نظر گرفته شده و همين ميزان به عنوان مبناى محاسبه نياز آبى استفاده 

شده است. 
در ادامه مطالعه مذكور با در نظر گرفتن ميزان شورى 240 گرم در ليتر به عنوان شاخص كيفيت نسبت 
به تعيين رابطه كميت و كيفيت آب اقدام شده است. از سوى ديگر در بين شاخص هاى مختلف كميت، تراز 
ارتفاع آب از سطح درياهاى آزاد باتوجه به سابقه آمارى موجود و امكان برقرارى ارتباط با ساير مولفه هاى 
كمى بعنوان شاخص اصلى مورد مطالعه قرار گرفته است. بررسى روند تغييرات تراز آب درياچه اروميه به 
همراه تغييرات شورى آب آن نشان دهنده رابطه معكوس بين اين دو عامل است. نتيجه آمار بلند مدت 
تغييرات تراز آب به همراه نوسان نمك NaCl محاسبه نياز آبى درياچه اروميه در مطالعه يادشده در نمودار 

ذيل نمايش داده شده است. 
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با استفاده از اين نمودار، مدل رياضى رابطه اين دو شاخص براساس نمودار ذيل محاسبه گرديده و در نتيجه 
مشخص شده كه در هر سطح از تراز آبى درياچه اروميه، ميزان شورى در چه ميزانى قرار خواهد داشت.

شكل 15-1: نمودار مقادير آمارى شاخص هاى كمى و كيفى مورد استفاده در محاسبه نياز آبى درياچه اروميه

شكل 16-1: نمودار رابطه شاخص هاى كمى و كيفى مورد استفاده براى محاسبه نياز آبى درياچه اروميه
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با توجه به رابطه بدست آمده فوق، ميزان تراز آبى معادل شورى (غلظت NaCl) 240 گرم در ليتر برابر 
تراز ارتفاع 1274/1 متر محاسبه شده است. در اين تراز آبى، شورى درياچه اروميه در سطح تحمل آرتميا كه 
همان غلظت 240 گرم در ليتر مى باشد، باقى مى ماند و با حفظ شرايط زيستى اين گونه، شرايط اكولوژيك 
درياچه اروميه نيز تثبيت خواهد شد. با مشخص شدن تراز ارتفاع آب درياچه اروميه، حجم بيلان آب درياچه 
از طريق وضعيت حجم آب و ورودى ها و خروجى هاى آن مورد بررسى گرفته است. در تحقيق ياد شده 
با در نظر گرفتن ويژگى هاى زمين شناسى و وضعيت منابع آب حوضه، ميزان تخليه به آبهاى زيرزمينى و 
همچنين تخليه از آب هاى زيرزمينى به درياچه، ناچيز و برآيند آنها در حد صفر در نظر گرفته شده و به همين 
دلايل باتوجه به وضعيت اقليم منطقه و وسعت سطح تالاب اروميه، عامل تبخير از سطح بعنوان مهمترين 
مؤلفه خروجى آب تالاب مورد بررسى قرار گرفته است. بعلاوه جهت تعيين حجم آب درياچه اروميه در تراز 
ارتفاعى اكولوژيك محاسبه شده، رابطه حجم آب به تراز ارتفاعى كه براساس شرايط طبيعى و ريخت شناسى 

درياچه اروميه مشخص شده نيز محاسبه گرديده است.
در نهايت در مطالعه ياد شده با در نظر گرفتن عوامل و شاخص هاى مختلف مساحت درياچه اروميه 
در تراز ارتفاعى اكولوژيك برابر 4652 كيلومتر مربع تعيين شده و با احتساب ميزان تبخير منطقه و بارش 
مستقيم بر روى درياچه، ميزان آبى كه مى بايد سالانه از طريق رودخانه هاى موجود در حوضه بعنوان ميزان 
آب مورد نياز اكولوژيك درياچه به آن وارد شود معادل 3084/874 ميليون متر مكعب محاسبه گرديده است. 
همانطورى كه قبلاً توضيح داده شد، اين رقم متعاقبا در چند مرجع رسمى به تصويب رسيده و فرآيند اجرايى 
وسيعى براى تأمين اين حقابه از سطح حوضه آبخيز كه در برگيرنده سه استان مختلف است صورت گرفته 

كه بالطبع خارج از موضوع مطالعات حاضر مى باشد. 

1-2-5-3- تعيين نياز آبى تالاب آق گل
اين مطالعات توسط دفتر محيط زيست وزارت نيرو (ثابت رفتار،1387) انجام پذيرفته است. مطالعات قبلى 
انجام شده با استفاده از رويكردهاى جامع نگر و اكولوژيك برنامه ريزى و اجراء گرديده اند در حالى كه مطالعه 

تعيين نياز زيست محيطى تالاب آق گل با رويكرد هيدرولوژيك انجام پذيرفته است. 
تالاب آق گل در مرز دو استان همدان و مركزي قرار گرفته است. در گذشته  حجم قابل توجهى از 
جريان هاي سطحي و سيلابها بويژه از رودخانه قره چاي يا شرا به اين تالاب منتهى مى شده و در نتيجه 
پهنه اي از آب توأم با مجموعه اي از انواع گياهان آبزي و نيمه آبزي پرندگان و ساير زيستمندان تالابي 
در اين منطقه پديد آمده بود. اما با تأثير عوامل مختلف از جمله تغيير كاربري و افزايش جمعيت و...، اين 

اكوسيستم به تالاب فصلي تبديل گرديده است. 
در ساليان متوالى به دليل ورود حجم عظيم آب رودخانه ها و سيلاب ها از جمله رودخانه قره چاي به عنوان 
يك اكوسيستم طبيعي براي پرندگان و ساير زيستمندان تالابي استفاده مي شده است. اما به دليل تغييرات 
انجام شده در بيلان منابع آبى حوضه در سال هاى گذشته در اواخر تابستان در آن آبي ديده نمي شود. به 
همين دليل پوشش گياهي اين تالاب نيز بصورت گياهان نيزاري و حاشيه اي كه قابليت تحمل فصل خشك 
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را دارند، تغيير يافته است.
بررسى انجام شده در تحقيق مورد نظر نشان داده كه در گذشته بدليل بالا بودن سطح آبهاى زيرزمينى، 
انهار اين دشت  از آبهاى زيرزميني تغذيه مى شده و آبهاى حاصله در نهايت به تالاب آق گل منتهى 
مى شدند. به منظور بررسى ارتباط آبهاى زيرزمينى اين دشت با وضعيت تالاب آق گل در تحقيق ياد شده 
نسبت به بررسى روند بيلان آب دشت كميجان اقدام گرديده و نتيجه حاصله كه در نمودار ذيل ارائه گرديده 
است، نشان داده كه در طول يك دوره حدود ده ساله، كسرى بيلان اين دشت به شدت افزايش يافته است 

كه بالطبع اين موضوع بر وضعيت منابع آبى تالاب آق گل نيز موثر بوده است. 

شكل 17-1 : نمودار مقادير تجمعي تغييرات حجم آبخوان از ابتداي تشكيل شبكه سنجش در دشت كميجان

در اين مطالعات براى محاسبه نياز آبى تالاب آق گل وضعيت اقليمى منطقه شامل بارش، دما و تبخير نيز 
محاسبه گرديده و داده هاى حاصله براى محاسبه نياز آبى تالاب مورد استفاده قرار گرفته است. 

از ديگر داده هاى مورد نياز براى محاسبه نياز آبى تالاب آق گل، بررسى وضعيت هيدرولوژى و بيلان خود 
تالاب بوده است. بررسى هاى انجام شده در همين راستا نشان داده كه هيچ آمار و اطلاعاتي در خصوص 
رقوم و حجم تالاب در دسترس نيست. به همين دليل تنها داده هاي موجود، نقشه توپوگرافي و استفاده 
از  تصوير ماهواره اي تالاب بوده است. به همين دليل با استفاده از روش هاى مختلف، نسبت به استخراج 
مساحت تالاب با استفاده از تصاوير ماهواره اي اقدام گرديده و مشخص شد كه مساحت تالاب در حالت 
خشكسالي در حدود 550 هكتار و در حالت نرمال 740 هكتار مي باشد. باتوجه به عدم وجود اطلاعات 
سطح تالاب در شرايط ترسالى به دليل فقدان تصاوير ماهواره اى مناسب با استفاده از  آمار گزارش شده 
از سوي شركت آب منطقه اي همدان، سطح 1200 هكتار به عنوان وسعت تالاب در اين شرايط برآورد 
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گرديده است. پس از مشخص نمودن مساحت تالاب در سه شرايط خشكسالى، نرمال و ترسالى، با بكار 
گيرى روابط رياضى رقوم سطح آب تالاب و نقشه توپوگرافى، حجم آبى در اين شرايط به شرح جدول ذيل 

محاسبه گرديده است. 

جدول 6-1 :  مساحت، رقوم سطح آب و حجم تالاب آق گل در شرايط خشكسالى، نرمال و ترسالى

جمع بندى مطالعات ياد شده نشان مى دهد كه در شرايط خشكسالى حداقل نياز آبى تالاب آق گل معادل 
1/13 ميليون متر مكعب است در حالى كه در حالت نرمال حدود  2/6 ميليون متر مكعب و در شرايط ترسالي 
حدود 6/2 ميليون مترمكعب آب بايد به تالاب منتقل شود. همانطورى كه قبلا نيز توضيح داده شد در اين 
تحقيق از روش هيدرولوژيك براى محاسبه نياز آبى تالاب استفاده شده است و هيچ استنادى به مسائل 
اكولوژيك تالاب مورد نظر نشده است. به همين دليل مبناهاى محاسبه نياز آبى تالاب فقط شرايط اقليمى 
از نظر خشكسالى، نرمال يا تر سالى بوده و حفظ سطح مشخصى از تالاب فقط با در نظر گرفتن شرايط 
اقليمى ياد شده هدف  گذارى شده است. البته در مطالعات ياد شده سناريوهايى نيز براى تعيين نحوه تامين 

نياز تالاب نيز ارائه گرديده است. 

11--22--66- جمع بندى مطالعات موردى انجام شده - جمع بندى مطالعات موردى انجام شده 
با توجه به توضيحات ارائه شده در خصوص مطالعات موردى انجام شده براساس روش جامع، مشخص 
مى گردد كه اغلب اين مطالعات عليرغم اينكه در ظاهر داراى رويكردى اكولوژيك هستند ولى هدف گذارى 
آنها متناسب با يك شاخص از پيش تعيين شده اكوسيستم بوده است. به عبارت ديگر در مطالعات نياز 
آبى با رويكرد اكولوژيك كه تاكنون بانجام رسيده است، هدف گذارى مطالعات از پيش انجام شده و فرآيند 
اكولوژيك براى حفظ شرايط بهينه شاخص انتخابى مورد توجه قرار گرفته است. از سوى ديگر همانطورى 
كه در تشريح فرآيند مطالعات موردى انجام شده قبلى به  خوبى نمايان است، در هيچ يك از اين مطالعات 
جنبه هاى كيفيت آب مورد توجه قرار نگرفته و فقط كميت آب در ارتباط با شاخص اكولوژيك انتخابى مورد 
بررسى قرار گرفته و نياز آبى متناسب با تلفيق اين جنبه ها با يكديگر محاسبه شده است. با توجه به نتايج 
حاصل از هريك از اين مطالعات و نقاط قوت و ضعف و همچنين تفاوت هاى موجود در اجراى هريك از 

حجم آب تالابرقوم سطح آب (متر)مساحت (هكتار)حالت مورد بررسى
 (ميليون متر مكعب)

12001654/726/2ترسالى

7401654/222/67نرمال

55016541/13خشكسالى
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آنها مى توان نسبت به طراحى اوليه روش كار اين تحقيق اقدام نمود. به عبارت ديگر بررسى سوابق مطالعات 
انجام شده در زمينه تعيين جريانات زيست محيطى و يا نياز آبى اكوسيستم هاى آبى و تالابى نشان دهنده آن 
است كه روش هاى سريع براى انجام اين گونه مطالعات از دقت لازم برخوردار نمى باشند و روش هايى نيز 
كه بطور موردى و در قالب روش هاى جامع مورد استفاده قرار گرفته اند داراى نقاط قوت و ضعف مختلفى 
مى باشند. ولى بطور كلى رويكرد اكولوژيك بعنوان بهترين جهت گيرى براى تدوين دستورالعمل تعيين نياز 

آبى اكوسيستم هاى تالابى مى باشد. 
در اين راستا باتوجه به محدوديت هاى منابع آب جهانى و روند تخريب اكوسيستم هاى آبى اقدامات 
بويژه  و  طبيعى  اكوسيستم هاى  براى  آبى  منابع  از  بخشى  گرفتن  درنظر  براى  كشورها  توسط  مختلفى 
بر  دنيا  در  روش ها  اين  تمركز  عمده  شد،  داده  توضيح  كه  همانطورى  است.  پذيرفته  صورت  رودخانه ها 
محاسبه جريان هاى زيست محيطى رودخانه ها بوده است و در مواردى نيز نياز آبى تالابها مورد محاسبه 
قرار گرفته است. در دنيا حدود 207 متدولوژى و مطالعه موردى در اين رابطه و در 44 كشور مختلف 
شناسايى گرديده است. در بين كشورهاى دنيا امريكا با بيش از 37 درصد موارد در موضوع جريان هاى 
زيست محيطى پيشرو بوده در حاليكه ساير كشورها نيز به صورت فزآينده اى به اين موضوع مى پردازند. 
بررسى روش هاى ياد شده نشان مى دهد كه عمده آنها بر روى جريان زيست محيطى رودخانه ها تمركز 
داشته اند تا نياز زيست محيطى تالابها و كليه اين 207 روش شناسى را مى توان به رويكردهاى هيدروليكى، 
هيدرولوژيكى، شبيه سازى زيستگاهى، روش هاى جامع طبقه بندى نمود. البته در برخى موارد نيز به صورت 
موردى از تلفيق چند روش و يا روش هاى خاصى كه در اين طبقه بندى قرار نمى گيرند استفاده شده است. 
در بين روش شناسى هاى مختلف در سطح دنيا، روش هاى هيدرولوژيك با بيش از 30 درصد بيشترين 
رويكرد مورد استفاده بوده اند و در بين متدولوژى هاى اين رويكرد روش تنانت يا همان مونتانا بيشترين 
كاربرد را داشته است. البته باتوجه به برخى جزئيات مربوط به اين روش، كشورهاى مختلف بعضا اين روش 

را با برخى تغييرات به كار گرفته  اند. 
در كنار اين رويكرد، دومين رويكرد كلان مورد استفاده در سطح جهانى حالت تركيبى بين روش هاى 
هيدرولوژيك و شبيه سازى زيستگاه ها (اكولوژيك) بوده است. اين روش شناسى تلاش نموده تا با تلفيق 

مبانى اكولوژيك و هيدرولوژيك جامعيت بيشترى به روش هاى محاسبه جريان زيست محيطى بدهد. 
بررسى مطالعات موردى انجام شده در ايران نيز نشان مى دهد كه مهمترين رويكرد رسمى دستگاه هاى 
اجرايى ذيربط صرفا پرداختن به جريان زيست محيطى رودخانه ها در پائين دست طرح هاى توسعه منابع 
آب مى باشد و مطالعات اندكى براى محاسبه نياز آبى تالابها بعنوان محيط پذيرنده آب انجام گرديده است. 
در محاسبه جريان زيست محيطى نيز در بين رويكردهاى مختلف ساده ترين رويكرد كه همان متدولوژى 
هيدرولوژيك است (و بطور ويژه روش مونتانا) مورد استفاده قرار گرفته است. بررسى هاى انجام شده در 
خصوص نحوه بكارگيرى روش مونتانا نيز نشان مى دهد كه اين روش عينا مورد استفاده قرار گرفته و 
برخلاف بسيارى از كشورهاى جهان كه متناسب با شرايط محيطى خود اين روش را براى كشور خود 

بومى سازى نموده اند در ايران اين روش بدون بومى سازى مورد استفاده قرار مى گيرد. 
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در مطالعات موردى محاسبه نياز آبى تالاب كه در ايران، رويكردهاى هيدرولوژيك و اكولوژيك هر دو 
مورد استفاده قرار گرفته اند و مطالعه مورد تالاب شادگان نيز كه به نام روش جامع معرفى گرديده است در 
حقيقت از همان رويكرد اكولوژيك استفاده نموده  است. در واقع در روش مورد استفاده براى محاسبه نياز 
آبى درياچه اروميه و روش مورد استفاده براى محاسبه نياز آبى تالاب شادگان از لحاظ روش شناسى تفاوت 
چندانى وجود ندارد و هر دو روش از يك فرآيند مشابه استفاده نموده اند. البته در روش محاسبه نياز آبى 
درياچه اروميه علاوه بر مباحث كميت، كيفيت آب نيز در فرآيند تعيين نياز آبى مورد توجه قرار گرفته در 

حاليكه در مطالعات تالاب شادگان صرفا كميت آب تعيين شده است. 
بنابراين مى توان نتيجه گرفت كه در اغلب مطالعات موردى محاسبه نياز آبى جنبه هاى كيفيت آب مدنظر 
قرار نگرفته است. به همين دليل نيز كنوانسيون رامسر بعنوان تنها مرجع بين المللى مرتبط با تالابها، تدوين 
متدولوژى و دستورالعمل تعيين نياز آبى تالابها را بعنوان يكى از اهداف خود برشمرده و در بندهاى 15، 
14 و 16 ماده يك قطعنامه هشتمين كنفرانس متعاهدين كنوانسيون رامسر كه در سال 2002 ميلادي 
در والنسيا اسپانيا برگزار گرديد به لزوم تدوين روش هاي تعيين حداقل نياز آبي اكوسيستم هاي تالابي و 

دستورالعمل هاى تاكيد شده است.
لازم به توضيح است كه كنوانسيون رامسر راهنماى عمومى را براى درنظر گرفتن نياز زيست محيطى 
حفظ  جهت  تالابى  اكوسيستم هاى  به  آب  مديريت  و  تخصيص  زمينه  در  راهنما  اين  است.  نموده  ارائه 
كاركردهاى اكولوژيك آنها مى باشد ولى باتوجه به مقياس كلان و عدم وجود سوابق مطالعاتى لازم، اين 
راهنما نيز فقط خطوط كلى را ترسيم نموده و نه تنها متدولوژى و دستورالعملى براى تعيين نياز آبى تالابها 
محسوب نمى گردد بلكه در حد راهنما نيز فقط به مبانى عمومى مديريت آب براى تالابها مى پردازد. بنابراين 
اين راهنما از ديد تعيين نياز آبى تالابها فقط در حد كليات مديريتى مى باشد و جنبه هاى فنى و همچنين 
تدوين دستورالعمل مربوطه از جمله اقداماتى است كه مى بايد در ادامه چنين راهنمايى و با بهره گيرى از 
چارچوب هاى ارائه شده در آن به انجام برسد. با توجه به نقش اين راهنما در تدوين دستورالعمل تعيين نياز 

آبى تالابها به بررسى بيشتر آن پرداخته مى شود.
با بررسى مطالعات موردى انجام شده در ايران و همچنين ساير كشورها مى توان رهيافت هاى محاسبه 
نياز آبى تالابها را فقط به دو گروه اصلى تقسيم نمود كه عبارتند از رويكردهاى هيدرولوژيك و اكولوژيك و 

براين اساس مى توان خلاصه ويژگى هاى اين دو روش را در جدول 1-7 جمع بندى نمود. 
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جدول 1-7 : مقايسه مزايا و معايب رهيافت هاى مخلتف محاسبه نياز آبى تالابها

معايبمزاياخصوصيات اصلىرهيافت

ك
هيدرولوژي

- رژيم آبى قبل از اجراى طرح توسعه 
منابع آب را مورد بررسى قرار مى دهد.

- هدف اصلى حفظ رژيم طبيعى رودخانه 
ويا شرايط مشابه آن است.

- شرايط هيدرولوژيك رودخانه را قبل 
و بعد از اجراى طرح توسعه منابع آب 

بررسى مى نمايد.
منابع  توسعه  طرح  مديريت  برنامه   -
هيدرولوژيك  نيازهاى  اساس  بر  را  آب 

پائين دست فراهم مى نمايد.

خصوصيات  بين  ارتباط  ايجاد  امكان   -
هيدرولوژيك و اكولوژيك وجود دارد.

آب  به  تالابى  اكوسيستم  نيازهاى  به   -
اطلاعات  لحاظ  بدين  و  نيست  احتياج 

مورد نياز (اكولوژيك) كاهش مى يابد.
-كم هزينه بودن

- صرف زمان اندك

- نگرش به نياز آبى بر اساس وجود يك طرح 
توسعه منابع آب

- عدم تضمين جنبه ها و حساسيتهاى اكولوژيك
- احتمال تغيير يافتن اجزاء جاندار اكوسيستم 
آبى پائين دست پس از طرح توسعه منابع آب 

و در نتيجه تغيير مبناى مطالعات
- فرضيه اينكه اجزاء جاندار اكوسيستم با رژيم 
آبى رابطه خطى دارند(درمواردى كه جنبه هاى 

اكولوژيك نيز بررسى شده) 
(Young et.al.1998)

كه  شرايطى  در  آبى  نياز  توجيه  مشكلات   -
رقابت براى تخصيص آب زياد است.

تدوين  براى  آب  توسعه  و  اصلاح  امكان   -
مدلهاى مفهومى وجود ندارد.

ك
اكولوژي

- تعيين نياز هيدرولوژيك بر اساس نياز 
آبى جوامع يا جامعه منتخب جانوران
- تعيين آب مورد نياز گياهان منتخب

- شناسايى زيستگاه هاى ويژه

سوابق  كه  شرايطى  در  مناسب  -كاربرد 
اطلاعاتى هيدرولوژيك اندك است

- تمركز ويژه بر حفظ شرايط شاخصهاى 
بيولوژيك منتخب

- توجه به وجود ارزشهاى اكولوژيك
- قابليت دفاع از نياز آبى تعيين شده در 

شرايط رقابت براى تخصيص

- مبانى اكولوژيك براى انتخاب شاخص مورد 
بطور  شاخصها  و  است  قرارنگرفته  استفاده 
اكوسيستم  اكولوژيك  ويژگيهاى  از  مستقل 

مربوطه انتخاب گرديده اند.
-كيفيت آب بعنوان يكى از مهمترين مولفه هاى 
قرار  توجه  مورد  آبى  نياز  در  تالابها  پايدارى 

نگرفته است. 
- نياز به اطلاعات بسيار زياد به دليل احتمال 

تنوع و گستردگى جانداران يك تالاب
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بدين ترتيب با درنظر گرفتن موارد فوق الذكر مى توان نتيجه گيرى نمود كه استفاده از روش هاى سريع 
براى  كلى  بطور  مى  شود  برده  بكار  رودخانه ها  زيست محيطى  جريان هاى  براى  كه  مونتانا  روش  مانند 
تالابهاى ماندابى قابل توصيه نمى باشد. به همين دليل محاسبه نياز آبى تالابها در قالب روش هاى جامع 
قابل بهره بردارى مى باشند. اين روش هاى محاسبه نياز آبى در قالب دو گروه اصلى شامل روش هاى 
هيدرولوژيك و اكولوژيك طبقه بندى مى شوند. بنابراين هر دوى روش هاى هيدرولوژيك و اكولوژيك 
قابل  ايران  تالابهاى  براى  مى گردند  محسوب  تالابها  آبى  نياز  محاسبه  جامع  روش هاى  از  هردو  كه 
نظر  از  كه  مى دهد  نشان  اكولوژيك  و  هيدرولوژيك  روش هاى  مقايسه اى  جدول  بررسى  هستند.  ارائه 
به  هستند.  بيشترى  اطلاعات  نيازمند  روش ها  اين  ولى  است  بالاتر  اكولوژيك  روش هاى  مزاياى  فنى، 
همين دليل در مورد تالابهايى كه اطلاعات اكولوژيك كافى از آنها در دست مى باشد مى توان استفاده از 
روش هاى اكولوژيك را پيشنهاد داد ولى باتوجه به محدوديت هاى موجود براى اطلاعات پايه تالابهاى 
ايران و همچنين زمان بر بودن مطالعات اكولوژيك، از روش هاى هيدرولوژيك نيز مى توان براى محاسبه 
نياز آبى تالابها استفاده نمود. در اين راستا مطالعات حاضر كه با هدف ارائه متدولوژى و راهنماى محاسبه 
نياز آبى تالابهاى ايران تدوين مى گردد هر دو رويكرد را مورد توجه قرار داده و روش شناسى لازم براى 
محاسبه نياز آبى با رويكرد اكولوژيك و هيدرولوژيك را ارائه خواهد نمود. بديهى است كه ادارات كل 
حفاظت محيط زيست استان هاى مختلف و ساير مراجع ذيربط و شركت هاى مهندسين مشاور متناسب با 
شرايط و اهميت تالابهاى تحت مديريت و همچنين اطلاعات پايه در دسترس متناسب با هر تالاب به 

انتخاب روش مناسب اقدام خواهند نمود.
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نیاز آبی تالابها 
فصل دوم



2-1- تعيين طبقه تالابها

همانطورى كه در فصل قبل توضيح داده شد، تالابها را از ديدگاه هاى مختلف طبقه بندى مى كنند. عليرغم 
طبقه بندى هاى مختلفى كه در سطوح بين المللى و ملى براى تالابها وجود دارد در راهنماى حاضر علاوه 
بر ارائه راهنما و دستورالعمل لازم براى محاسبه نياز آبى تالابها براى هرچه كاربردى و تخصصى شدن 
فرآيند براى تالابهاى مختلف، براساس طبقه بندى ذيل اقدام به طبقه بندى جداگانه اى براى تالابها مى شود. 
در واقع تالابها انواع رودخانه اى و ماندابى را شامل مى گردند و در ذيل هريك از اين دو گروه ، زيرطبقه بندى هاى 
ديگرى نيز ارائه گرديده است. اما باتوجه به خصوصيات اكولوژيك و هيدرولوژيك تالابهاى رودخانه اى و 
ماندابى در اين راهنما روش هاى محاسبه نياز آبى بطور جامع ارائه خواهد شد ولى پس از آن فرآيندها و 
نكات كليدى اصلى كه بايد بطور ويژه در محاسبه نياز آبى هريك از اين دو طبقه اصلى تالابها درنظر گرفته 
شود ارائه مى گردد. بدين ترتيب يك راهنماى اصلى براى محاسبه نياز آبى تالابها وجود خواهد داشت كه 
متعاقبا براى هريك از انواع تالابها اختصاصى خواهد شد. البته از آنجائى كه هريك از اين دو گروه تالاب 
نيز داراى زيرطبقاتى مى باشند در راهنماى حاضر براساس بررسى ويژگى هاى هريك از زيرطبقات تالابها 

برخى جزئيات نحوه محاسبه نياز آبى بطور جداگانه تشريح خواهد شد. 
براين اساس در گروه تالابهاى رودخانه اى دو طبقه اصلى تفكيك شده است كه عبارتند از رودخانه هاى 
درون سرزمينى و رودخانه هاى مصبى و در تالابهاى ماندابى نيز از نظر منبع تأمين آب دو طبقه ارائه گرديده 

است. نمودار ذيل نحوه طبقه بندى انجام شده براى راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها ارائه گرديده است. 

تالابها

تالابهاى ماندابى

تغذيه آبهاى زير زميينى تغذيه آبهاى سطحى تالابهاى رودخانه  اى مصبى

 تالابهاى رودخانه  اى

 تالابهاى رودخانه اى
درون سر زمينى

شكل 1-2: نمودار راهنماى طبقه بندى تالابها براى محاسبه نياز آبى

از نظر اكولوژيك و ازنظر هيدورلوژيك اين دو گروه تالابها رفتارهاى كاملا متفاوتى دارند و اين موضوع 
بايد در محاسبه نياز آبى آنها نيز درنظر گرفته شود. به عنوان مثال نوع پلانكتونها، كفزيان و حتى ماهى هاى 
تالابهاى ماندابى و رودخانه اى متفاوت مى باشند و از نظر اكولوژيك نيز كاركردهاى اين تالابها در فرآيندهاى 
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طبيعى اكوسيستم ها معمولا متفاوت است. اين دو گروه تالاب از الگوهاى هيدرولوژيك متفاوتى نيز پيروى 
مى كنند كه به ويژه در نحوه محاسبه نياز آبى آنها موثر است. 

عمده ترين تفاوت اين دو گروه تالابها وجود ذخيره آبى است. تالابهاى ماندابى متناسب با مساحت و 
مورفولوژى مخزن داراى ذخيره آبى هستند درحالى كه در تالابهاى رودخانه اى عملا ذخيره آبى وجود ندارد و 
ميزان موجودى آب وابسته به جريان آب است. بديهى است كه اين موضوع بطور كامل به نحوه محاسبه نياز 
آبى آنها مرتبط خواهد بود. از ديدگاه كيفيت نيز خصوصيات اين تالابها تفاوت هاى عمده اى دارد. تجمع مواد 
آلى و پديده پرغذايى عمدتا در تالابهاى ماندابى رخ مى دهد و در تالابهاى رودخانه اى كمتر چنين پديده اى 

مشاهده مى گردد. تركيب گياهان آبزى و زيستگاه ها و اكولوژى اين دو گروه تالاب نيز  متفاوت است. 

       2-2- رويكرد مطالعات نياز آبى تالابها 

باتوجه به مباحثى كه در مطالعات پايه مورد بررسى قرار گرفته است در بين روش هاى مختلف محاسبه 
نياز آبى، روش هاى جامعى كه روابط اكولوژيك را مدنظر قرار مى دهند از ديدگاه محيط زيستى كارايى 
بيشترى دارند. با توجه به مزايا و معايب رهيافت هاى مورد بررسى كه در بخش هاى قبلى مطالعات حاضر 
مورد بررسى قرارگرفته است، روش تعيين نياز آبى اكوسيستم هاى تالابى براساس روش هاى داراى رويكرد 

اكولوژيك ارائه گرديده است. 
رويكرد اكولوژيك به دليل در نظر قراردادن جنبه هاى مختلف زيست محيطى از جامعيت بيشترى برخوردار 
است و در صورتى كه در فرآيند مطالعات، اكوسيستم تالابى به درستى شناسايى و عوامل موثر آن در محاسبه 
نياز آبى اعمال گردد، نتايج حاصل از آن تضمين كننده حفظ پايدارى كل اكوسيستم تالابى خواهد بود. در 
مقايسه، در رهيافت هيدرولوژيك نياز آبى تعيين شده فقط جهت حفظ شرايط هيدرولوژيك تالاب كاربرد 
خواهد داشت و حفظ اكوسيستم با فرض ارتباط با هيدرولوژى تأمين خواهد شد. رويكرد اكولوژيك يك 
نگرش يا جهت گيري تخصصي در تعيين نياز آبي تالابهاست. باتوجه به نواقص و نقاط ضعف مطالعات 
قبلى انجام  شده، در متدولوژى پيشنهادى اين تحقيق ارزش هاي اكولوژيكي موجود تالاب شناسايى و بطور 
مستقيم مورد هدف گذاري قرار مي گيرد. در اين راهنما علاوه بر جنبه هاى اكولوژيك مانند ماهى ها، پرندگان 
آبزي، وجود جوامع يا گونه هاي در خطر انقراض، حيات گياهان حاشيه اى شاخص هاى زيستگاهى نيز به 
عنوان يكى از معيارهاى هدف گذارى محاسبه نياز آبى مى توانند مدنظر قرار بگيرند. در اين رويكرد امكان 
تعريف مدل هاي تئوري براي تعيين شرايط حيات تالاب در مقادير مختلف رژيم آبي امكان پذير خواهد 
بود. بعنوان مثال با توجه به معيارهاي كنوانسيون رامسر مي توان تأمين آب مورد نياز براي امكان توليد 
مثل پرندگان را به عنوان هدف محاسبه نياز آبي تالابها مورد استفاده قرار داد. در فرآيند بررسي نيازهاي 
اكولوژيكي ممكن است پارامترهاي كليدي هيدرولوژيكي نظير تداوم و تناوب سيلابها و عمق آب نيز 
مشخص گردند كه در اين مورد عملا جنبه هاى هيدرولوژيك نيز در مراحل محاسبه نياز آبى دخيل خواهند 
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بود كه بالطبع اين امر به جامعيت مدل خواهد افزود. 
همانطورى كه در بخش هاى قبلى نيز بيان گرديد، يكي از معايب رهيافت اكولوژيكي، كمبود اطلاعات مربوط 
به ارتباط شاخص هاى اكولوژيك با شرايط هيدرولوژيك و همچنين آمارهاى پايه اى زيست محيطى است كه 
در اين صورت گاهي نياز به  انجام مطالعات  تكميلي خواهد بود و يا درصورت امكان بايد نسبت به ساده سازى 
فرآيند اقدام نمود. لذا در برنامه ريزي مطالعات تعيين نيازآبي براساس رهيافت اكولوژيك مي بايد اهداف مديريتي 
حتي الامكان بگونه اي طراحي گردند كه انجام آنها با استفاده از اطلاعات موجود ميسر باشد. به عنوان مثال 
اگر هدف مديريتي حفظ گونه گياهي آبزي مشخصى باشد و اطلاعات مورد نياز براي اين گونه  موجود نباشد، 
براي تعيين نياز آبي اكوسيستم تالاب مربوطه براساس اين هدف مديريتي لازم است كه برنامه پايش مدوني 
براي بررسي وضعيت اين گونه در شرايط آبي مختلف به اجراء گذاشته شود و براي اطمينان از كاركرد مناسب 

اكوسيستم پس از تعيين نياز آبي نيز  بايد برنامه پايش مناسبي به اجراء گذاشته شود.
باتوجه به تجارب بين المللى و همچنين چند مطالعه موردى انجام شده در سطح ملى، به منظور نظام مند 
و همسان نمودن كاربرد اين رويكرد در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها نمودار زير به عنوان فرآيند عمومى 

محاسبه نياز آبى اكوسيستم هاى تالابى با رهيافت اكولوژيك تدوين و پيشنهاد مى گردد.

مطالعات اجتماعى مطالعات اقتصادى

مطالعات فرهنگى

شناخت اجزاء
محيط زيست

تلفيق ويژگيهاى شاخص(ها) با روابط 
اكولوژيك 

محاسبه نياز آبى 
تالاب

بررسى نيازهاى اكولوژيك و فيزيولوژيك 
  تنظيم روابط هيدرولوژيكشاخص(ها) در ارتباط با منابع آب

كاركردها و ارزشها

مطالعات فيزيكوشيميايى

مطالعات بيولوژيكمطالعات اكولوژيك

هدفگذارى محاسبه نياز آبى و تعيين 
شاخص(ها) 

شكل 2-2: نمودار فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها بر اساس رويكرد اكولوژيك
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در واقع با در نظر گرفتن فرآيند ارائه شده در نمودار فوق، مراحل محاسبه نياز آبى تالابها را مى توان در 
سه گام اصلى به شرح ذيل طبقه بندى نمود. 

گام اول: مطالعات پايه  
گام دوم: تلفيق وضع موجود و تنظيم اهداف  
گام سوم: تجزيه و تحليل و محاسبه نياز آبى  

ارزش ها و كاركردهاى تالابها غالبا با كاركردهاى اقتصادى اجتماعى نمود پيدا مى كنند و به همين دليل 
هم براى شناسايى ارزش ها و كاركردهاى تالابها بايد نسبت به جمع آورى اطلاعات اقتصادى- اجتماعى و 
فرهنگى مرتبط اقدام شود. البته بخشى از اين اطلاعات علاوه بر كاربرد براى تعيين ارزش ها و كاركردها، 
براى مراحل بعدى مطالعات و تعيين و برنامه ريزى نياز آبى تالابها نيز بكار مى آيند. همانطورى كه در نمودار 
فوق نيز مشخص مى باشد از ديگر جنبه هاى مهمى كه در محاسبه نياز آبى تالابها مؤثر است، مشخصه هاى 

اكولوژيك آنهاست كه در عملكردهاى طبيعى تالاب و در نتيجه ارزش ها و كاركردهاى آن مؤثر هستند. 
در اين راستا شرح گام ها و اجزاء فرآيند محاسبه نياز آبى به شرح ذيل مى باشد.

22--22--11- گام اول مطالعات پايه- گام اول مطالعات پايه
اولين قدم براى محاسبه نياز آبى تالابها بدست آوردن داده هاى پايه و اطلاعات است. براى محاسبه نياز 
آبى بايد ابتدا شناخت كاملى از اجزاء تالاب مورد نظر بدست بيايد و مراحل بعدى برپايه اطلاعات بدست 
آمده از اين گام طراحى و اجراء خواهند شد. ذكر اين نكته ضروريست كه هرچند تكميل مطالعات اين بخش 
در محاسبه نياز آبى تاثيرگذار خواهد بود ولى معمولا كمبودهاى اطلاعاتى نيز در اين زمينه وجود دارد. 
همچنين دامنه مطالعات وضعيت موجود محيط زيست و مطالعات پايه اكوسيستم هاى تالابى بسيار گسترده 
است و به همين دليل ممكن است كه تكميل اين گام زمان، انرژى و هزينه زيادى به دنبال داشته باشد. 
به همين دليل در برنامه ريزى محاسبه نياز آبى تالابها بايد از افزايش بيش از حد نياز مطالعات اين بخش 

خوددارى گردد. براى اين منظور توصيه هاى ذيل ارائه مى گردد. 

   براى مشخص شدن وضعيت عمومى اكوسيستم بايد در اغلب موارد از اطلاعات بلند مدت استفاده 
شود و تاحد امكان از اطلاعاتى كه فقط يك دوره در حال حاضر تهيه شده اند (به خصوص در بخش محيط 

زيست طبيعى) خوددارى شود.
  تا حد امكان از اطلاعات و آمار موجود براى تكميل اين بخش استفاده شود و فقط در صورت ضرورت 

نسبت به انجام مطالعات تكميلى اقدام شود.
  درصورت نياز به انجام مطالعات جديد، به منظور كاهش زمان و هزينه هاى محاسبه نياز آبى (كه نقش 
تأثيرگذارى در عملياتى شدن اين فرآيند دارند) بايد تا حد امكان به مطالعات اجمالى اكتفاء شود و از هرگونه 
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پرداختن به جزئيات غيرضرورى پرهيز گردد (البته در شرايط ايده آل كه منابع مالى و زمانى لازم فراهم باشد 
انجام هرچه دقيقتر مطالعات اين بخش توصيه مى شود).

با در نظر گرفتن توصيه هاى فوق، مهمترين اجزايى را كه بايد در مطالعات پايه وضعيت موجود مورد 
بررسى قرار داد را مى توان به شرح ذيل تشريح نمود. ذكر اين نكته ضروريست كه در مطالعات زيست 
محيطى معمولا پارامترهاى محيطى مختلف و متعددى مورد بررسى قرار مى گيرند ولى در مطالعه حاضر 
در  آنها  وجود  يا  و  دارند  آبى  نياز  محاسبه  در  مستقيم  استفاده  كه  پارامترهايى  فقط  كه  گرديده  تلاش 
تحليل هاى مرتبط با تعيين نياز زيست محيطى تالابها موثر است، تشريح گردند و از ارائه توضيحات غير 

ضرورى و تشريح پارامترهاى محيطى كه كاربردى در محاسبه نياز آبى تالابها ندارند پرهيز گردد. 

2-2-1-1- مطالعات فيزيكوشيميايى
در اين بخش از مطالعات كليه مشخصات محيط زيست بى جان شامل محورهاى مختلف مرتبط با آب، 
هوا و خاك مورد بررسى قرار مى گيرد. روش هاى مختلفى براى مطالعه محيط فيزيكوشيميايى و در نظر 
گرفتن پارامترهاى مختلف آن وجود دارد ولى در اين راهنما تأكيد عمده بر روى پارامترهايى است كه بيشتر 

با محاسبه نياز زيست محيطى تالابها در ارتباط هستند. 

   هوا و اقليم  
خصوصيات اقليمي و شرايط آب و هوايي يكي از مهمترين اجزاء محيط فيزيكوشيميايي است كه به طور 
مستقيم در محاسبه نياز زيست محيطى تالابها مرتبط است و در اين فرآيند بايد مورد بررسي قرار گيرد. 
اين عوامل نه تنها خود مستقيماً داراي اثرات متقابل هستند بلكه تأثير بسزايي بر روي ساير اجزاء محيط 
فيزيكو شيميايي نظير هيدرولوژي و شكل زمين و همچنين ساير اجزاء محيط زيست منطقه مانند اجزاء 
محيط بيولوژيك و بويژه پوشش گياهي دارند. در مطالعات محاسبه نياز آبى زيست محيطى تالابها مهمترين 

پارامترهايى كه بايد در اين بخش مطالعه شوند به شرح ذيل مى باشند: 
  نوع اقليم منطقه:  البته نوع اقليم معمولاً بطور مستقيم در فرآيند محاسبه نياز آبى مورد استفاده قرار 
نمى گيرد ولى اطلاع از اقليم عمومى منطقه، ايده كلى از شرايط آب و هوايى بلند مدت كه تالابها نيز تحت 
تاثير آن قرار دارند ارائه مى دهد. براى تعيين نوع اقليم مى توان از روش هاى مختلفى استفاده نمود كه به 
عنوان مثال مى توان به روشهاى دومارتن، آمبرژه و كوپن اشاره نمود. نتيجه اين بخش از مطالعات به صورت 

تعيين طبقه اقليمى منطقه بايد در گزارش نهايى محاسبه نياز آبى ارائه گردد. 
  بارش: يكى از پارامترهاى آب و هوايى كه در محاسبه نياز آبى تالابها مؤثر هستند و حتماً بايد مورد 
بررسى دقيق قرار گيرد، وضعيت بارش است. در بررسى بارش بايد چند موضوع مورد توجه قرار گيرد: 
اول نوع بارش (الگوى بارش) است. نوع بارش از نظر تداوم و ميزان بارش نيز بايد مدنظر قرار گيرد و در 
گزارش ها ارائه گردد. بارش هاى رگبارى و كوتاه مدت معمولاً جريانات مقطعى و سيلابى را به دنبال دارند در 
حالى كه بارش هاى طولانى تر معمولا جريانات آبى پايدار و متعادل ترى را ايجاد مى كنند. بعلاوه بارش هاى 
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رگبارى معمولا به دليل حجم زياد بارش در مقطع كوتاه، فرصت نفوذ كمترى به آبهاى سطحى مى دهند 
در حالى كه بارش هاى ملايم و طولانى، فرصت نفوذ بيشترى براى روانابهاى سطحى ايجاد مى كنند. به 
غير از نوع و الگوى بارش، ميزان بارش نيز در محاسبه نياز آبى تالابها پارامتر كليدى است. منابع آبى هر 
حوضه ناشى از بارش هاى بوقوع پيوسته در همان حوضه است و به ندرت پيش  مى آيد كه ارتباطات منابع 
آب بين حوضه اى به صورت طبيعى وجود داشته باشد. بنابراين براى مشخص نمودن وضعيت منابع آب 
حوضه و همچنين وضعيت هيدرولوژى حوضه و تالاب مورد نظر بايد ميزان بارش نيز مورد بررسى قرار 
گيرد. بنابراين كل منابع آب و هيدرولوژى حوضه و تالاب مورد نظر تحت تاثير ميزان بارش قرار مى گيرد. 
هيدروژئولوژى  و  هيدرولوژى  زيرزمينى  آبهاى  و  سطحى  روانابهاى  صورت  به  حوضه  بارش هاى  نتيجه 
حوضه را تحت تاثير قرار مى دهد كه به نوبه خود در بخش مربوطه مورد بررسى قرار خواهد گرفت. اما 
بخشى از بارش نيز به طور مستقيم در سطح تالاب اتفاق مى افتد كه خود به طور جداگانه (بدون درنظر 
گرفتن آبهاى سطحى ورودى به تالاب) به عنوان يك منبع تغذيه و ورودى محسوب مى گردد و در فرآيند 
محاسبه نياز آبى در نظر گرفته مى شود. به همين دليل در مطالعات بارش ضروريست كه جزئيات مربوط به 
متوسط بارش با استفاده از آمار بلند مدت محاسبه گردد. جزئيات اين اطلاعات مى تواند به صورت متوسط 
بارش سالانه و يا متوسط بارش ماهانه باشد. اگر در فرآيند محاسبه نياز آبى مقرر گردد كه جزئيات مربوط 
به نياز آبى به صورت ماهانه تعيين گردد، در اين حالت بايد داده هاى بارش به صورت ماهانه جمع آورى و 
گزارش شود ولى در غير اين صورت تعيين متوسط بارش سالانه تالاب كفايت خواهد كرد. بديهى است كه 
هرچه دوره آمارى تعيين متوسط بارش، بلند مدت تر باشد، كيفيت داده هاى حاصله نيز مناسب تر خواهد بود. 
  تبخير: در پارامترهاى هوا و اقليم مرتبط با محاسبه نياز آبى تالابها تبخير از مهمترين موارد مى باشد. 
تبخير بويژه براى منابع آب سطحى و خصوصا براى تالابهاى ماندابى كه سطح نسبتا وسيعى آب را در 
معرض عوامل اقليمى قرار مى دهند، بسيار اهميت دارد. تبخير از سطح باعث از دست رفتن بخشى از منابع 
آبى تالابها مى شود و به همين دليل در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها تبخير مى تواند يكى از خروجى هاى 
آب محسوب گردد. در بسيارى از تالابهايى كه به دليل موقعيت هيدرولوژيكى در حوضه خروجى مستقيم 
آبى وجود ندارد، تبخير مهمترين و گاهى تنها خروجى تالاب محسوب مى گردد. البته تأثير عامل تبخير در 
نياز آبى تالابها بستگى به نوع تالاب و موقعيت جغرافيايى آن دارد. در تالابهاى رودخانه اى عامل تبخير 
چندان اهميت پيدا نمى كند در حالى كه در تالابهاى ماندابى در فرآيند تعيين نياز آبى موثرتر است. در ايران با 
در نظر گرفتن موقعيت جغرافيايى هرچه عرض جغرافيايى كمتر باشد ميزان پتانسيل تبخير افزايش مى يابد. 
افزايش دما، كم بودن رطوبت نسبى و همچنين تعداد ساعات آفتابى عوامل هواشناسى هستند كه در 
افزايش تبخير تأثير مى گذارند. از سوى ديگر وضعيت خود تالاب نيز در ميزان تبخير از آن بى تأثير نيست. 
همانطورى كه قبلا توضيح داده شد، هرچه وسعت تالاب بيشتر باشد، بالطبع سطح در معرض تبخير نيز 
افزايش يافته و در نتيجه حجم تبخير نيز بالاتر خواهد رفت. از سوى ديگر عمق آب نيز در عملكرد عامل 
تبخير در تالابها موثر است. با كاهش عمق پتانسيل افزايش دماى آب بالاتر مى رود و در نتيجه تبخير، نيز 

افزايش مى يابد. 

95



از ديگر عوامل مؤثر در تبخير، كيفيت آب تالاب است. باتوجه به اصول پايه فيزيك، هرچه املاح آب 
بيشتر باشد ميزان پتانسيل تبخير كاهش مى يابد و بدين ترتيب مى توان چنين نتيجه گيرى نمود كه در 
شرايط اقليمى و جغرافياى مشابه، ميزان تبخير از تالابهايى كه داراى شورى بيشترى مى باشند كمتر است. 
بنابراين براى افزايش دقت محاسبه نياز آبى در تالابهايى كه كيفيت آب آنها به سمت لب شور و شور متمايل 

است بايد از اطلاعات تبخير آب داراى كيفيت تالاب استفاده شود.
البته علاوه بر عوامل فوق الذكر، پارامترهاى ديگرى مانند وضعيت وزش باد و ارتفاع نيز در ميزان تبخير 
مؤثر هستند. با درنظرگرفتن كليه موارد فوق الذكر، تبخير از مهمترين پارامترهايى است كه حتما در محاسبه 
نياز آبى تالابهاى ماندابى بايد مورد بررسى قرار بگيرد. براى تعيين تبخير از تالابها، بويژه تالابهايى كه 
كيفيت آنها به سمت شورشدگى تمايل پيدا مى كند بايد حتما نسبت به مطالعه و تعيين دقيق ميزان تبخير 

واقعى از سطح تالاب مورد نظر اقدام نمود. 
بطور معمول داده هاى تبخير مناطق در گزارش هاى هواشناسى به صورت تبخير سالانه بيان مى گردد 
ولى براى كاربرد در محاسبه نياز آبى به ويژه در زمانى كه مقرر است نياز آبى ماهانه نيز مشخص گردد، 
دسترسى به داده هاى تفكيكى تبخير ماهانه اهميت دارد. بنابراين بايد در محاسبه نياز آبى تالابها علاوه بر 
تدقيق اطلاعات مربوط به تبخير واقعى از سطح تالاب، تفكيك داده هاى مربوط به متوسط تبخير ماهانه 

نيز در دسترس قرار داشته باشد. 
  دما: از ديگر پارامترهاى اقليمى كه در محاسبه نياز آبى تالابها موثر هستند، وضعيت دماى هواست. 
دماى هوا از پارامترهاى هواشناسى پايه اى است كه در كليه گزارشات هواشناسى و محيط زيستى ارائه 
مى گردد و بديهى است كه در فرآيند محاسبه نياز آبى نيز بايد مدنظر قرار گيرد. دما بطور مستقيم در محاسبه 
نياز آبى تالابها نقشى ندارد ولى از جمله عواملى است كه به طور غيرمستقيم تاثير زيادى دارد. دماى هوا در 
درجه اول بر دماى آب تاثير مى گذارد. هرچه دماى هوا گرمتر باشد (با در نظر گرفتن قوانين ترموديناميك) 
دماى آب نيز با نوساناتى گرمترخواهد بود. به عبارت ديگر دماى آب تابعى از دماى هواى منطقه است و به 
همين دليل با تغييرات دماى هوا، دماى آب نيز تغيير مى كند. البته ذكر اين نكته ضروريست كه چگونگى 
دماى آب (به دليل سيال بودن و روابط ترموديناميكى) دقيقا منطبق با دماى هوا نخواهد بود ولى بطور كلى 
روند تغييرات و نوسانات بلند مدت آب تابع تغييرات دماى هوا مى باشد. بديهى است كه هرچه دماى هوا و 
به تبع آن دماى آب بيشتر باشد، پتانسيل تبخير نيز افزايش خواهد يافت. بنابراين دماى هوا با تأثيرگذارى 
بر دماى آب بر ميزان تبخير از تالاب نيز تأثير مى گذارد. البته در صورت اندازه گيرى دقيق تبخير واقعى از 

تالاب تاثير دما نيز در آن مستتر خواهد بود. 

  فيزيوگرافى حوضه
منشاء و خاستگاه تشكيل تالابها متفاوت مى باشد. وضعيت توپوگرافى، وجود رسوبات يخچالى يا رسوبات 
واريزه اى، وضعيت زمين شناسى و تكتونيكى سازندها از عوامل اصلى هستند كه در تشكيل تالابها تاثير 
دارند. اما برخلاف تنوع منشاء و خاستگاه تالابها، اين اكوسيستمهاى طبيعى داراى چند خصوصيت مشترك 
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مى باشند كه بطور مستقيم با فيزيوگرافى حوضه مرتبط هستند. كليه تالابها در هر بخشى از حوضه واقع 
شده  باشند، به دليل جمع شدن آب در خط القعر هاى حوضه شكل مى گيرند. البته در اين ارتباط تالابهاى 
درياچه اى مرتفع كه معمولاً در گوديهاى موجود در ارتفاعات و دهانه هاى آتشفشان ها تشكيل مى گردند 
تا حدودى متفاوت مى باشند. البته اين نوع تالابها نيز به هرحال در موقعيتى قرار دارند كه آبهاى مناطق 
بالادست خود را (هرچند هم كه كوچك باشند) جمع آورى مى كنند ولى شايد استفاده از واژه خط القعر براى 
اين گونه تالابها چندان مناسب نباشد. به هر حال هر تالابى سطح اساس موقت اراضى حوضه بالادست 
خود بشمار مى آيد. در نتيجه جريانات سطحى بالادست نهايتا به تالاب ختم مى شوند و آبخوان هاى مجاور 
تالاب نيز با آن مرتبط خواهند بود. ارتباط آبخوان ها با تالاب به صورت زهكش شدن به تالاب يا تغذيه 
شدن از تالاب مى باشد. تصور عمومى بر آن است كه تالابها تغذيه كننده آبهاى زيرزمينى هستند ولى در 
بعضى موارد باتوجه به وضعيت فيزيوگرافى حوضه و همچنين مسائل هيدروژئولوژيك آبهاى زيرزمينى 
تالابها را تغذيه مى كنند. اما آنچه مسلم است تالابها در تعادل با آبهاى زيرزمينى قرار دارند و نوع رفتار اين 

تعادل بستگى به فيزيوگرافى حوضه و موقعيت تالاب نسبت به آبخوان ها دارد.
شكل تالاب و عمق آن مهمترين عواملى هستند كه با منشاء تشكيل آن و همچنين فيزيوگرافى حوضه 

آبخيز در ارتباط است. 
وسعت حوضه آبخيز بالادست تالاب و وضعيت شيب اراضى نيز از خصوصياتى فيزيوگرافى هستند كه 
در محاسبه نياز آبى موثر هستند. در واقع وسعت حوضه در ارتباط با ميزان بارش تعيين كننده پتانسيل توليد 
رواناب سطحى حوضه خواهد بود و وضعيت شيب حوضه، ضريب تجمع آب و پتانسيل فرسايش را مشخص 
مى كند. بعلاوه آنكه، وضعيت شيب يكى از پارامترهايى به شمار مى رود كه در مشخص شدن ضريب نفوذ 

روانابها به آبهاى زيرزمينى تأثير خواهد داشت. 

  هيدروگرافى حوضه
هيدروگرافى پارامترى است كه تا حد زيادى با فيزيوگرافى حوضه در ارتباط است و حتى ممكن است 
به همراه فيزيوگرافى تحت يك عنوان مشترك مورد بررسى قرار بگيرد. مهمترين پارامتر هيدروگرافى كه 
علاوه بر مباحث مطرح شده در بخش قبل بايد مورد بررسى قرار بگيرد، شبكه آبراهه هاى حوضه در ارتباط 
با تالاب مورد نظر است. روانابهاى سطحى تالابها غالبا از طريق رودخانه ها يا مسيل ها به تالاب منتهى 
مى شوند و به همين دليل شبكه هيدروگرافى حوضه بالادست تعيين كننده الگو و آرايش ورودى هاى آبهاى 
سطحى تالاب خواهد بود. در مواردى نيز ممكن است در پائين دست تالاب، آبراهه اى وجود داشته باشد كه 
خروج آب از تالاب را موجب مى گردد. در هيدروگرافى از منظر روانابها بايد به حوضه هاى بلافصل تالابها نيز 
توجه گردد. روانابهاى اراضى بلافصل و مجاور تالاب ممكن است بدون تشكيل آبراهه هاى شناخته شده و 
يا قابل اندازه گيرى به تالاب وارد گردند. بنابراين در بررسى بيلان آبى هر تالاب بايد دقت شود كه متناسب 
با هيدروگرافى حوضه، بخش هايى از روانابها ممكن است مستقيم وارد تالاب گردند. البته اين بخش معمولاً 
سهم قابل توجهى در بيلان آبى تالابها ندارد ولى به هر حال بخشى از آن محسوب مى گردد و متناسب با 
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شرايط هر تالاب مى توان نسبت به برآورد آن اقدام نمود.
   هيدرولوژى

هيدرولوژى را شايد بتوان مهمترين پارامتر محيط فيزيكوشيميايى دانست كه بطور مستقيم با تعيين نياز 
آبى تالابها در ارتباط قرار دارد. اغلب تالابها در درجه اول به شرايط آبهاى سطحى حوضه وابسته هستند 
و به همين دليل بررسى هيدرولوژى از محورهاى كليدى محاسبه نياز آبى تالابها محسوب مى گردد. در 
بخش هيدرولوژى بايد وضعيت جريانات آبى مرتبط با تالاب بطور كامل بررسى گردد. اولين موضوعى كه 
بايد در اين بخش بررسى شود، ميزان جريان آبى رودخانه هاى حوضه است. براى اين منظور بايد آمار مربوط 
به جريان آبى هريك از رودخانه ها بطور جداگانه بررسى گردد. از آنجائى كه اين مطالعات در ارتباط با نياز 
آبى تالاب صورت مى پذيرد، بررسى هيدرولوژى رودخانه هاى مرتبط با تالاب مورد نظر ضرورى مى باشد و 
نيازى به مطالعه ساير روخانه هاى حوضه كه الزاما با تالاب مرتبط نيستند، نيست. ايستگاه هاى هيدرومترى 
/ هيدروگرافى متعددى بر روى هر رودخانه وجود دارند ولى براى بررسى هيدرولوژى هر رودخانه در ارتباط 
با تالابها بهتر است آخرين ايستگاه منتهى به تالاب مورد بررسى قرار گيرد. البته ايستگاه هاى هيدرومترى 
براساس هيدروگرافى حوضه و اهداف وزارت نيرو مكان يابى شده اند و به همين دليل ممكن است الزاما 
در محل ورودى رودخانه ها به تالاب ايستگاهى تعبيه نشده باشد ولى در برخى موارد ممكن است سازمان 
حفاظت محيط زيست نيز اقدام به ايجاد تاسيسات اندازه گيرى آب در محل ورودى تالابها نموده باشد. بعلاوه 
شرايط فيزيوگرافى حوضه و موقعيت تالابها كه بيشتر در انتهاى حوضه و خط القعر ها واقع شده اند نيز ممكن 
است باعث شود احداث ايستگاه هيدرومترى در بخش هاى انتهايى منتهى به تالاب با مشكلات فنى مواجه 
باشد. به هرحال اگر به هر دليلى آخرين ايستگاه هيدرومترى داراى فاصله زيادى تا تالاب مورد مطالعه باشد، 
لازم است كه حتما وضعيت منابع و مصارف رودخانه بعد از آخرين ايستگاهى كه آمار آن براى محاسبه نياز 
آبى مورد استفاده قرار مى گيرد بررسى گردد. زيرا در برخى موارد فاصله آخرين ايستگاه مورد استناد تا تالاب 
زياد است و در اين فاصله برداشت هاى متعددى وجود دارد و عملا ورودى آب تالاب به مراتب كمتر از آمار 
آخرين ايستگاه است. در برخى موارد نيز ممكن است غير از برداشت هاى مستقيم در طول مسير، باقيمانده 
رودخانه از آخرين ايستگاه هيدرومترى تا تالاب محدوده هاى نفوذ آبى وجود داشته باشد كه بخش عمده اى 
از جريان رودخانه را به آبهاى زيرزمينى منتقل نمايد و البته احتمال اتصال آبراهه هاى فرعى و اضافه شدن 
جريان نيز وجود خواهد داشت. به هر حال از آنجائى كه جريان آبى رودخانه ها با هدف تنظيم بيلان تالاب 

صورت مى پذيرد، تدقيق هرچه بيشتر آن باعث افزايش دقت محاسبه نياز آبى تالاب خواهد شد. 
جريان آبى رودخانه ها معمولا به صورت دبى اندازه گيرى و گزارش مى شود ولى براى تعيين نياز آبى 
تالابها اين آمار بايد به صورت آورد رودخانه تحليل گردد. براى اين منظور بطور قطع بايد با استفاده از روابط 
ساده هيدرولوژيك علاوه بر آمار دبى رودخانه، سطح مقطع ايستگاهى كه آمار آن استفاده شده نيز مشخص 

گردد و نهايتا آورد هر رودخانه به متر مكعب مشخص گردد. 
از ديگر نكاتى كه در هيدرولوژى بايد بررسى شود، مشخص شدن بيلان خود تالاب است. هرچند كه 
آورد هر رودخانه بطور جداگانه بررسى مى گردد ولى وضعيت هيدرولوژى تالاب به صورت جداگانه بايد 
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مشخص شود. بيلان تالاب از نظر هيدرولوژى شامل جمع بندى ورودى هاى مستقيم رودخانه ها و مسيلها 
بعلاوه روانابهاى حوضه هاى بلافصل منتهى به تالاب است. البته مجموع اين موارد وروديهاى تالاب 
محسوب مى گردند در حاليكه براى بستن بيلان بايد خروجى ها نيز درنظر گرفته شوند. از نظر هيدرولوژيك 
تالابها ممكن است داراى خروجى طبيعى باشند كه آب را به صورت تدريجى از نقطه انتهايى تالاب به 
سمت پائين دست تخليه نمايد يا پس از رسيدن آب به سطح تراز و ارتفاع خاصى (به صورت سر ريز) آب 
اضافى تالاب را تخليه نمايد. البته علاوه بر اين موارد كه به صورت هيدرولوژيك و طبيعى ممكن است 
آب يك تالاب را تخليه نمايند، خروجى هاى ديگرى نيز در بستن بيلان تالابها بايد درنظر گرفته شود كه 
برداشت هاى مستقيم و تبخير را شامل مى شوند. موضوع تبخير به اختصار در بخش پارامترهاى اقليمى 
تشريح گرديد و موضوع برداشت هاى مستقيم نيز در مبحث اقتصادى - اجتماعى تبيين خواهد شد. بنابراين 
در بخش هيدرولوژى مجموع ورودى ها و خروجى هاى طبيعى آبهاى سطحى تالاب نيز بايد مورد بررسى 

قرار بگيرد و موضوع تعادل آبهاى زيرزمينى (تغذيه يا تخليه) در مبحث هيدروژئولوژى بررسى مى گردد. 

   هيدروژئولوژى
همانطورى كه در بخش هاى قبل به اختصار توضيح داده شد، تالابها علاوه بر ارتباط با آبهاى سطحى، با 
آبخوان ها نيز مرتبط مى  باشند. ارتباط تالابها با آبهاى زيرزمينى ممكن است به چند صورت مختلف باشد. 
برخى تالابها تغذيه كننده آبهاى زيرزمينى محسوب مى شوند. اين قبيل تالابها علاوه بر نگهدارى حجم 
قابل توجهى آب، بخشى از آن را نيز به آبهاى زيرزمينى تغذيه مى كنند. در اين حالت از نظر محاسبه نياز 
آبى، ارتباط با آب زيرزمينى به صورت يك خروجى تالاب مفروض مى شود و بايد در محاسبات درنظر گرفته 
شود. حالت دوم زمانيست كه تالاب نسبت به آبهاى زيرزمينى منطقه موقعيتى دارد كه به عنوان زهكش يا 
پذيرنده آب محسوب مى گردد و جهت جريان از آب زيرزمينى به تالاب است. در اين حالت آب از آبخوان به 
تالاب تخليه مى گردد و بالطبع اين ارتباط باعث تغذيه تالاب مى گردد و بنابراين از نظر نياز زيست محيطى، 
در اين حالت جريان آبخوان به عنوان يك ورودى تالاب محسوب مى گردد. البته اين دو حالت ممكن است 
مطلق نباشند و متناسب با موقعيت تالاب در حوضه آبخيز و همچنين خصوصيات هيدروژئولوژيك منطقه 
ممكن است يك تالاب هم داراى نقش تغذيه كننده و هم نقش تغذيه شونده باشد كه بالطبع در اين حالت 
برآيند اين دو نوع ارتباط در محاسبه نياز آبى نقش خواهد داشت. البته اعمال اين روابط نيازمند مطالعه دقيق 
آبخوان هاى مجاور تالابها مى باشد كه معمولا مستلزم صرف زمان و هزينه قابل توجهى است. بنابراين به 
غير از تالابهايى كه كاملا وابسته به آبهاى زيرزمينى هستند و يا تخليه قابل توجهى به آبخوانها دارند، انجام 
اين مطالعه الزامى نيست (هرچند كه انجام آن منجر به افزايش دقت محاسبه نياز آبى خواهد شد). اگر به 
هر دليلى اطلاعات مربوط به وضعيت ارتباط هر تالابى با آبهاى زيرزمينى مشخص و يا قابل مطالعه نباشد، 
توصيه مى شود كه بيلان تالاب براساس داده هاى موجود (بدون درنظر گرفتن رابطه آبهاى زيرزمينى) بسته 
شود و نياز آبى تالاب براساس آن محاسبه گردد. در اين حالت پس از تامين نياز آبى مشخص شده براى 
تالاب مورد نظر، بايد رفتار تالاب مورد پايش قرار گيرد و مشخص شود كه با تامين نياز آبى آيا ذخيره آبى 
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تالاب در سطح پيش بينى شده حفظ مى گردد و يا نوسان دارد. در اين حالت در صورتى كه ساير اطلاعات 
استفاده شده از دقت لازم برخوردار باشند، ميزان انحراف حجم مخزن از ميزان پيش بينى شده در محاسبه 
نياز آبى، برآيند جريانات زيرزمينى خواهد بود و براساس آن بايد نياز آبى محاسبه شده را مورد بازنگرى 

قرار داد. 

2-2-1-2- مطالعات بيولوژيك
هدف اصلى فعاليت هاى مختلف محيط زيستى منجمله محاسبه نياز آبى نهايتا حفاظت از تنوع زيستى 
مى باشد. مطابق تعاريف بين المللى، تنوع زيستى در سه سطح ژن، گونه و اكوسيستم مطرح مى گردد. در 
ارتباط با محاسبه نياز آبى تالابها مباحث مرتبط با تنوع زيستى كه در مطالعات بيولوژيك بررسى مى گردد 
صرفا در سطح گونه خواهد بود. مباحث ژنتيك تنوع زيستى ارتباطى با موضوعات نياز آبى تالابها ندارد و 
مباحث اكوسيستمى نيز در بخش مطالعات اكولوژيك بررسى خواهد شد. بنابراين آنچه از نظر محاسبه نياز 
آبى تالابها در زمينه بيولوژى اهميت دارد گونه هاى موجود اكوسيستم مورد بررسى است. براى محاسبه 
نياز آبى تالابها در بخش بيولوژيك لازم است كه ليست دقيقى از كليه گونه هاى موجود در اكوسيستم 
مورد بررسى قرار گيرد. البته بديهى است كه باتوجه به ماهيت تالابها، اين اكوسيستمها از نظر گونه اى سه 
جنبه متفاوت دارند. بخشى از گونه هاى تالابى مستقيما در درون بخش آبى تالاب زندگى مى كنند و از اين 
نظر جزء گونه هاى آبزى تالابها محسوب مى شوند. گروهى نيز گونه هايى هستند كه زيستگاه تالابى دارند 
ولى الزاما آبزى نيستند. گروه سوم نيز گونه هاى خشكى زى را شامل مى گردد كه تالاب براى آنها نقش 
زيستگاهى ندارد ولى در چرخه حياتى يا زيستى آنها موثر است. به عنوان مثال براى گروه اول مى توان انواع 
ماهى ها و گياهان آبزى را نام برد. پرندگان تالابى و گياهان رطوبت پسند نمونه هايى از گروه دوم هستند 
و بالاخره گونه  هايى مانند آهوها و پرندگان خشكى زى كه فقط ممكن است براى مصرف آب يا تغذيه به 
تالاب مراجعه كنند و يا گونه هاى شكارچى كه براى بدست آوردن غذا با تالابها در ارتباط هستند در گروه 

سوم قرار مى گيرند. 
به غير از طبقه بندى سه گانه فوق الذكر كه در بخش هاى بعد توضيح داده خواهد شد كه كاربرد زيادى 
در محاسبه نياز آبى تالابها دارد، از نظر سيستماتيك نيز مى توان تنوع زيستى يا تنوع گونه اى تالابها را 
در مبحث بيولوژيك بررسى نمود. در اين طبقه بندى مى توان تنوع زيستى تالابها را در دو گروه گياهى و 

جانورى تقسيم بندى كرد. 

گياهان تالابى
در طبقه گياهى تالابها گروهى به صورت گونه هاى تك سلولى، جلبكى و فيتوپلانكتونها مطرح مى شوند 
و گروه ديگرى نيز گياهان پرسلولى هستند. بطور كلى گياهان نقش توليد كننده دارند و از اين نظر تأثير 
مهمى در هرم انرژى و چرخه هاى غذايى دارند. از سوى ديگر گياهان در فرآيند توليد ماده آلى در طول روز، 
اكسيژن توليد مى كنند در حاليكه شب ها با مصرف اكسيژن دى اكسيد كربن توليد مى كنند. بدين ترتيب 
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گياهان تالابى در ويژگى هاى فيزيكوشيميايى آب نيز موثر هستند. گياهان پر سلولى تالابها معمولا به سه 
گروه اصلى تقسيم مى شوند كه عبارتند از گياهان كنارآبزى، گياهان شناور و گياهان غوطه ور.

گياهان كنارآبزى گونه هايى هستند كه برگها و گاهى ساقه هاى آنها در بالاى آب قرار دارد ولى ريشه ها 
در زيرآب يا در بخشهاى داراى خاك اشباع از آب قرار گرفته است. از بارزترين گونه هاى كنارآبزى كه در 

بسيارى از تالابهاى ايران يافت مى شوند مى توان به نى و لويى اشاره نمود. 
گياهان غوطه ور گونه هايى هستند كه كليه قسمتهاى اصلى آنها شامل برگها، ساقه ها و ريشه ها (معمولا 
به غير از گلها) در زير آب رشد مى كنند. اين گياهان داراى سه زيرطبقه هستند كه شامل گياهان غوطه ور 

ريشه دار، غوطه ور بدون ريشه و غوطه ور پيوسته (كه به عوارض و اشياء زيرآب متصل هستند) مى شود. 
گروه سوم گونه هاى شناور هستند كه برگهاى آنها در سطح آب قرار دارد. از اين نوع گياهان مى توان به 

گونه شناخته شده اى مانند نيلوفر آبى اشاره داشت. 
گياهان از نظر توليد ماده آلى و همچنين اكسيژن در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها بايد مدنظر قرار 
گيرند. از سوى ديگر گياهان نقش زيستگاه مهمى را نيز ايفاء مى كنند. بسيارى از گونه هاى گياهان آبزى 
براى گونه هاى جانورى نقش زيستگاهى دارند. برخى ماهى ها تخم ريزى خود را در روى گياهان آبزى 
انجام مى دهند. حتى سنجاقك ها نيز تخم گزارى خود را در روى گياهان كنارآبزى انجام مى دهند. پرندگان 
نيز ممكن است به شكل هاى مختلف از گياهان تالابى استفاده هاى زيستگاهى يا اكولوژيك داشته باشند. 
ساخت لانه بر روى گياهان شناور و يا گياهان كنارآبزى، استفاده از گياهان به عنوان مكان استقرار براى 
شكار و تغذيه از موارد كاربرد زيستگاهى/اكولوژيك گياهان آبزى براى پرندگان است. بعلاوه بخشى از 
گياهان تالابى حتى منبع غذايى پرندگان محسوب مى شوند به گونه اى كه بسيارى از گياهان آبزى مستقيما 
توسط پرندگان گياهخوار مورد تغذيه قرار مى گيرند. به همين دلايل در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها بايد 

وضعيت پوشش گياهى و نيازهاى مربوط به حفظ آن درنظر قرار داشته باشد. 

جانواران
جانوران را مى توان از نظر رده بندى به طبقاتى مانند مهره داران، بى مهرگان و ساير لايه هاى رده بندى، 
طبقه بندى نمود ولى براى كاربرد اين راهنما و محاسبه نياز آبى تالابها نوع رابطه گونه هاى جانورى با 
تالاب اهميت بيشترى دارد. از اين نظر در بين گروه هاى  جانورى مختلفى كه با تالابها مرتبط هستند، برخى 
صرفا آبزى و تالابى هستند مانند بسيارى از زئوپلانكتون ها، كفزيان و گونه هاى مختلف ماهى ها. گروهى 
را گونه هايى تشكيل مى دهند كه مستقيما با تالابها ارتباط دارند مانند انواع پرندگان تالابى كه بخش هاى 
اصلى از زندگى خود را در تالابها به سر مى برند و نهايتا گروهى نيز جانواران غيرتالابى يا خشكى زى 
هستند كه براى فعاليت هاى خاصى با تالابها مرتبط مى شوند به عنوان مثل حيوانات خشكى زى مانند انواع 
پستانداران مثل گراز يا پلنگ ارتباط حياتى با تالابها ندارند ولى از منابع مرتبط با آن استفاده مى كنند. مثلا 
گونه هايى كه در مناطق مجاور تالابها هستند ممكن است از منبع آب موجود براى شرب استفاده نمايند يا 
با توجه به مراجعه حيوانات قابل شكار مختلف به تالابها، ممكن است براى شكار و تغذيه به تالابها وابسته 
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شوند. باتوجه به توضيحات فوق، جنبه هاى جانورى كه مى تواند در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها مدنظر 
قرار گيرد به شرح ذيل مورد بررسى قرار مى گيرد. 

ماهى ها
در بررسى و محاسبه نياز آبى رودخانه ها موضوع ديگرى كه بايد درنظر گرفته شود، نوع و تركيب آبزيان 
و به ويژه ماهى هاست. نكته مهم در اين بخش كه خصوصا در رودخانه هاى مصبى موضوعيت پيدا مى كند، 
خصوصيات مهاجرتى ماهيان است. در ماهيان عوامل مختلفى مى تواند علت مهاجرت باشد. مهاجرت يا 
براى تغذيه يا جهت توليد نسل و تكثير و يا تحت تأثير شرايط دماى محيط و آب صورت مى گيرد. عوامل 
خارجى از قبيل درجه حرارت آب و ميزان اكسيژن آن، طول شب و روز، نقش مهمى در اين فرآيند دارند 
و مى توانند زمان و چگونگى مهاجرت ماهى ها را تحت تأثير قرار دهند. البته انجام مهاجرت در درجه اول 
به نوع ماهى و خصوصيات رفتارى آن كه مى تواند ناشى از تأثير بلندمدت همين عوامل محيطى باشد نيز 
دارد. بنابراين بطور قطع اين عوامل و محرك هاى محيطى باعث انجام تغييرات داخلى در ماهى ها مى شوند 
و مهاجرت در نتيجه اين تغييرات انجام مى شود. اين تغييرات مى تواند، سيستم عصبى حيوان را نسبت به 
محركهائى كه قبلاً در مقابل آن بى تفاوت بوده است حساس نمايد و مهاجرت ماهى در نتيجه اين تغييرات 
آغاز شود. البته همانطورى كه اشاره گرديد برخى ماهيها خصوصيات مهاجرتى خاصى ندارند و بديهى است 
كه واكنش ويژه اى نسبت به محرك هاى محيطى از خود بروز نمى دهند و به همين دليل جزء گونه هاى 

مهاجر محسوب نمى شوند. 
يكى از علل بسيار عمده اى كه منشاء مهاجرت در بسيارى از گونه ها محسوب مى شود، توليد مثل است. 
نوع مهاجرت ماهى ها متفاوت است و ممكن است بين دريا و رودخانه يا در داخل رودخانه ها صورت پذيرد. از 
اين نظر واژه هاى فنى مختلفى براى مهاجرت ماهى ها به كار گرفته مى شوند كه متداول ترين آنها واژه هاى 

آنادروموس1  و كاتادروموس2  هستند. 
ماهى هاى آنادروموس بخش عمده اى از زندگى خود را در درياها سپرى مى كنند و فقط براى تخمريزى 
به رودخانه ها مهاجرت مى كنند. در واقع اين ماهى ها بيشتر عمر خود را در آبهاى شور درياها زندگى مى كنند 
ولى در زمان تخمريزى به آبهاى شيرين مراجعه مى كنند. بديهى است كه تخمهاى اين ماهى ها مراحل 
انكوباسيون خود را در آب شيرين رودخانه ها طى مى كنند، لارو و بچه  ماهى ها نيز اغلب در رودخانه ها باقى 

مى مانند و متناسب با نوع گونه، بچه  ماهى ها پس از بزرگ شدن مجددا رهسپار درياها مى شوند. 
ماهى هاى كاتادروموس برعكس ماهى هاى آناردوموس رفتار مى كنند. اين ماهى ها بيشتر عمر خود را در 

آبهاى شيرين رودخانه ها هستند و فقط براى تخمريزى به آبهاى شور درياها مهاجرت مى كنند. 
عنوان  تحت  مهاجر  ماهيهاى  ديگر  گروه  رودخانه،  و  دريا  بين  مهاجرت  نوع  دو  اين  از  غير  به  البته 
پتامودروموس3  وجود دارد كه ماهيانى در اين گروه قرار مى گيرند كه مهاجرت آنها فقط در داخل رودخانه ها 
1- Anadromous
2- Catadromous
3- Potamodromous
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و آبهاى شيرين است. اين مهاجرت ممكن است از نقاط پائين دست رودخانه به بالادست يا برعكس و يا از 
رودخانه به تالاب و يا برعكس صورت بپذيرد.

جنبه مهاجرت ماهيها بويژه در ارتباط با محاسبه نياز آبى از دو جنبه داراى اهميت است. در تالابهاى 
ساحلى حضور ماهيهاى مهاجر، زمان و چگونگى رشد لارو و بچه  ماهيها بايد مدنظر قرار گيرد. از سوى 
ديگر در تالابهاى رودخانه اى نيز در نظر گرفتن چگونگى مهاجرت ماهيها و درنظر گرفتن اينكه آيا ماهيها 
براى مهاجرت نيازى به جريان آبى خاصى دارند يا خير اهميت پيدا مى كند. در اين رابطه به ويژه ماهيان 
محل  به  رسيدن  و  رودخانه ها  به  ورود  براى  ماهيها  اين  برخوردارند.  بيشترى  حساسيت  از  آنادروموس 
تخمريزى بايد برخلاف جريان آب شنا نمايند و به همين دليل در زمان مهاجرت بايد حتما حداقل جريان 

خاصى وجود داشته باشد. 
هريك از گونه هاى ماهى براى توليد مثل نيازمند شرايط محيطى خاص خود مى باشند و اين گونه ويژگيها 
از دما گرفته، تا عمق، شدت جريان و ميزان گل آلودگى و ساير موارد مشابه بايد در برنامه ريزى محاسبه 
نياز آبى براى تالابهاى رودخانه اى و ماندابى حتما مدنظر قرار گيرد. بديهى است كه در رويكرد پيشنهادى 
اين راهنما محاسبه نياز آبى به نحوى كه اين گونه  شاخص هاى تنوع زيستى حفظ شوند مى تواند هدف 

مناسبى تلقى گردد. 

پرندگان
پرندگان متعددى در طول فرآيندهاى تكاملى خود سازگاريهاى زيادى با تالابها و زيستگاه هاى تالابى 
پيدا نموده اند. گروهى از پرندگان كه با زندگى در منابع آبى به معنى عام و تالابها به معنى خاص سازش پيدا 
نموده اند پرندگان تالابى گفته مى شود. معمول ترين پرندگان تالابى شامل انواع مرغابيها، غواصها، كشيم ها، 
حواصيلها ( اگرتها، لك لكها سانان، اكراسها)، پرندگان ساحلى مانند چوب پاها، آبچليكها و يلوه ها و پرندگان 
متعدد ديگرى مى شود. در پرندگان نيز همانند ساير جانوران به غير از گونه هاى تالابى كه تمام يا بخشهاى 
عمده اى از زندگى آنها مستقيما در تالاب است، گونه هاى خشكى زى نيز وجود دارند كه كاملا غيرتالابى 
هستند اما براى تأمين برخى نيازهاى خود (مانند تأمين آب يا غذا) يا ساير موارد خاص با تالابها در ارتباط 

قرار مى گيرند و به صورت دوره اى يا فصلى در تالابها مشاهده مى شوند. 
پرندگان تالابى فعاليت هاى مختلفى در تالابها انجام مى دهند. آنها ممكن است از تالاب به عنوان يك 
زيستگاه، محل آشيانه سازى، تغذيه، توليد مثل، پناه و ... استفاده كنند. در هر حالت، در فرآيند محاسبه نياز 
آبى تالابها در درجه اول در مرحله مطالعات پايه بايد ليست كل پرندگان تالاب يا حداقل پرندگان شاخص 
آن تهيه شود. معيار انتخاب پرندگان شاخص براى يك تالاب مى تواند يك يا مجموعه اى از موارد ذيل باشد:

   گونه يا گونه هاى نادر يا در خطر انقراض
   گونه يا گونه هاى منحصر به فرد 

   گونه  يا گونه هايى كه در تركيب پرندگان زيستگاه بيشترين سهم جمعيت را دارا باشند
   گونه يا گونه هايى كه در فرآيند هاى اكولوژيك نقش پايه يا كليدى دارند.
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پس از مشخص شدن پرندگان يك تالاب بايد چرخه زيستى آنها در تالاب بررسى شود و وابستگى 
هريك به ويژگى ها يا كاركردهاى تالاب تعيين گردد. در اين مرحله تأمين شرايط مورد نياز براى پرنده 

(هاى) مورد نظر مى تواند يكى از اهداف محاسبه نياز آبى آن تالاب مورد نظر باشد. 

دوزيستان و خزندگان
بديهى است كه مطابق تعاريف و مبانى جانورشناسى، حداقل يك بخش از چرخه زيستى دوزيستان در 
درون تالابها يا بدنه هاى آبى سپرى مى شود. بسيارى از خزندگان نيز به نوعى با تالابها مرتبط هستند. 
قورباغه ها، وزغها، سمندرها، سوسمارها، تمساح ها، لاكپشت ها و مارهاى آب شيرين عمده ترين خزندگان و 
دوزيستان تالابى محسوب مى شوند كه در ايران اغلب اين گونه ها را مى توان در تالابها يافت. همانطورى كه 
گفته شد، اغلب اين گونه ها فقط قسمتى از چرخه زيستى خود در تالاب طى مى كنند. مثلا بسيارى از 
قورباغه ها و سمندرها در درجه اول از تالاب براى توليد مثل استفاده مى كنند. اين گونه ها فرآيند تخم گذارى 
را در تالاب انجام مى دهند و در دوره لاروى كه كاملا آبزى محسوب مى شوند در تالاب مى مانند و پس از 

بلوغ بيشتر زندگى خود را در زيستگاه هاى خشكى سپرى مى كنند. 
علاوه بر نقش مستقيمى كه اين گونه ها در طبيعت دارند،  تخم آنها نيز معمولا منبع غذايى مناسبى 
براى ماهيها به شمار مى رود. به همين دليل نيز در تالابهايى كه جمعيت ماهيها كم است و يا به هر دليلى 
فاقد ماهى هستند، عملكرد زاد آورى دوزيستان بسيار افزايش مى يابد. بعلاوه، دوزيستان بالغ نيز غذاى 
سهل الوصولى براى بسيارى از جانوران گوشتخوار تالابى مانند پرندگان گوشتخوار هستند و از اين طريق 
نيز علاوه بر نقش مستقيم خود به عنوان يك گونه در هرم انرژى و روابط اكولوژيك اكوسيستمهاى تالابى 
مؤثر هستند. در ايران قريب به 22 گونه دوزيست وجود دارد كه از بين آنها دو گونه سمندر غار زى گرگانى 
با نام علمى Paradactylodon gorganensis   و سمندر ايرانى Batrachuperus persicus  در طبقه 

بندى حفاظتى جزء گونه هاى در معرض انقراض و آسيب پذير به ترتيب قرار دارند. 
خزندگان نيز از جهاتى شباهت هايى با دوزيستان دارند. خزندگان زيادى مانند بعضى انواع لاكپشت ها 
و تمساح ها كل زندگى خود را به تالابها وابسته اند. در ايران بيش از 225 گونه خزنده شناسايى شده است 
كه بخش عمده اى از آنها را انواع مارها، سوسمارها و ساير گونه هاى غيرتالابى تشكيل مى دهند ولى تعداد 
نسبتا زيادى از خزندگان نيز مستقيما به زيستگاه هاى تالابى وابسته اند. در ايران 10 گونه لاكپشت شناسايى 
شده اند كه از بين آنها 5 گونه دريايى هستند و بيشتر با تالابهاى ساحلى ايران در سواحل خليج فارس و 
درياى عمان و جزاير موجود در اين مناطق مرتبط هستند كه البته موضوع محاسبه نياز آبى براى اين تالابها 
مطرح نمى باشد و به همين دليل در فرآيند محاسبه نياز آبى درنظر گرفته نمى شوند. 4 گونه از لاكپشتهاى 
ايران جزء لاكپشت هاى زمينى هستند كه 2 گونه از آنها يعنى لاكپشت بركه اى خزرى و لاكپشت بركه اى 
اروپايى مشخصات گونه هاى تالابى مى باشند. البته اين دو گونه در طبقه بندى هاى حفاظتى قرار ندارند و 
به همين دليل هرچند مى توان آنها را در فرآيند محاسبه نياز آبى مطالعه نمود اما استفاده از آنها به عنوان 
شاخص تنوع زيستى تالاب چندان توصيه نمى شود. اما يكى از گونه هاى لاكپشت هاى ايران كه از نظر 
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حفاظتى اهميت زيادى دارد، لاكپشت فراتى يا لاكپشت نرم لاك Rafetus euphraticus است كه در 
طبقه بندى هاى حفاظتى جزء گونه هاى در خطر انقراض قرار گرفته است. اين لاك پشت تنها گونه از 
لاك پشت هاى سه انگشتى در ايران است. زيستگاه اصلى اين لاك پشت رودخانه هاى دجله و فرات و 
انشعابات آن ها در عراق، ايران، تركيه و سوريه است. در ايران پراكندگى اين لاك پشت فقط به استان 
خوزستان شامل حوضه آبگير دجله و فرات، هورالعظيم، تالاب شادگان، رودخانه هاى كارون، كرخه، دز و 
جراحى و انشعابات آنها محدود مى شود و به همين دليل توصيه مى شود در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابهايى 

كه در اين مناطق قرار دارند، وضعيت اين گونه حتما مورد بررسى قرار گيرد. 
از ديگر گونه هاى خزندگان شاخص ايران كه جزء گونه هاى در خطر انقراض محسوب مى شود، مى توان 
به تمساح پوزه كوتاه ايرانى اشاره نمود. اين گونه با نام علمى Crocodylus palustris بومى شبه قاره هند 
و مناطق اطراف است كه در كشورهاى هند، بنگلادش، پاكستان، ايران، سريلانكا و برمه زندگى مى كند. 
گاندو تنها كروكوديل بومى و بزرگ ترين خزنده ايران است. اين گونه بيشتر در تالابهاى استان سيستان و 
بلوچستان در حوزه رودخانه هاى سرباز و كاجو مى باشد و در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابهاى اين منطقه 

مى توان اين گونه را نيز مدنظر قرار داد. 

2-2-1-3- مطالعات اكولوژيك
يكى از شاخص هايى كه در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها بايد در نظر گرفته شود، جنبه هاى اكولوژيك 
است. مسائل اكولوژيك اجزاء مختلف اكوسيستم هاى تالابى را در قالب يك سيستم واحد كه اكوسيستم 
تالابى شناخته مى شود به يكديگر مرتبط مى كند. در واقع پايدارى سيستمهاى تالابى منوط به برقرار ماندن 
روابط و كاركردهاى اكولوژيك آنهاست. به همين خاطر يكى از ديگر جنبه هايى كه در فرآيند محاسبه نياز 
آبى تالابها بايد مد نظر قرار گيرد روابط اكولوژيك است. از نظر اكولوژيك تالابها از اجزاء اكوسيستمى 
مختلف تشكيل شده اند كه البته همگى آنها با يكديگر در ارتباط هستند. بستر تالاب، بدنه آبى و اراضى 
پيرامونى تالاب در كنار عوامل اقليمى به همراه اجزاء متعدد خود بخش بى جان اكوسيستم را تشكيل 
مى دهند. در بخش جاندار، انواع گياهان و جانوران تالابى را مى توان طبقه بندى نمود. بنابراين از ديد 
اكولوژيك و با نگاه سيستمى اكوسيستم تالاب به دو بخش جاندار و بى جان قابل تقسيم است كه البته 
اجزاء هريك از اين دو بخش در سرفصل هاى قبلى همين گزارش مورد بررسى قرار گرفته است. مهمترين 
مواردى كه بايد در فرآيند مطالعه نياز آبى در بخش مطالعات اكولوژيك درنظر گرفته شود به شرح ذيل 

مى باشند. 

  توليدات اوليه
اولين موضوع اكولوژيكى كه بايد در محاسبه نياز آبى تالابها در نظر گرفته شود، وضعيت زنجيره، شبكه 
غذايى و هرم انرژى است. براساس اصول اكولوژيك، هرچه جريان و ميزان انرژى موجود در اكوسيستم ها 
بيشتر باشد، زمينه پايدارى نيز در آن بالاتر خواهد بود. بنابراين در مسير مطالعات محاسبه نياز آبى از ديدگاه 
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اكولوژيك بايد موضوع روابط غذايى و هرم انرژى مدنظر قرار گيرد. بطور كلى در هر اكوسيستمى سطح 
پايه انرژى حاصل از فعاليت گياهان سبز يا توليد كنندگان است. در مورد تالابها موضوع توليدات اوليه به 
دليل شرايط پايه محيطى متفاوت است. به دليل وجود بدنه آبى و همچنين خاكهاى اشباع در تالابها توليدات 
اوليه فقط به گياهان معمول اكوسيستمهاى خشكى محدود نمى شود. در تالابها علاوه بر وجود گياهان پر 
سلولى مختلف خشكى زى (رطوبت پسند)، انواع گياهان آبزى نيز در بخشهاى مختلف حضور دارند. بعلاوه 
از آنجائيكه آب يك بستر رشد گياهان محسوب مى شود و نور خورشيد به عنوان عامل مهم فتوسنتز در 
آب نفوذ مى كند، انواع پلانكتونها و جلبكهاى گياهى نيز در لايه هاى مختلف آب امكان توليد پيدا مى كنند. 
بنابراين در فرآيند محاسبه نياز آبى بايد علاوه بر گياهان پرسلولى وضعيت توليدات اوليه پلانكتونى نيز در 
نظر گرفته شود. البته بررسى توليدات اوليه در فرآيند محاسبه نياز آبى يك الزام نيست ولى مى تواند يكى 
از پارامترهايى باشد كه در مسير مطالعات مورد استفاده قرار بگيرد. در صورتيكه وضعيت توليدات اوليه در 
محاسبه نياز آبى در نظر گرفته شود تا حد زيادى توان توليدى و پايدارى اكولوژيك تالاب بويژه غناى تنوع 
زيستى تضمين خواهد شد. در اين راستا بايد با در نظر گرفتن ميزان توليدات اوليه تالاب در شرايط بهينه و 
در شرايط متوسط، رابطه هريك از اين دو شرايط را با ميزان موجودى آب تالاب سنجيد و ميزان نياز آبى 
تالاب را به گونه اى محاسبه كرد كه توليدات اوليه گياهى آن در حد مطلوب باقى بماند. بديهى است كه 
تنظيم نياز آبى در حالتى كه توليدات اوليه بالاترين يا بهينه ترين حالت باشد ايده آل خواهد بود ولى بايد به 
اين نكته توجه نمود كه معمولا اولويتهاى توسعه اى متعددى در حوضه هاى آبخيز متقاضى آب هستند كه 
براساس آن نمى توان انتظار داشت كه ميزان آب تالاب براى بالاترين توليدات اوليه تنظيم گردد. با اين 
حال بايد سطح حداقل يا مناسب به گونه اى تعيين شود كه بتوان از پايدارى توليدات اكوسيستم مطمئن بود. 

زيستگاه ها
رويشگاهى  شرايط  مى آورند.  فراهم  مختلف  جانداران  براى  را  متعددى  زيستگاهى  ظرفيتهاى  تالابها 
مختلف، ساختارهاى فيزيوگرافيك متفاوت و پهنه هاى آبى متفاوت در تالابها باعث مى گردد كه تنوع 
زيستگاهى قابل توجهى براى تنوع زيستى و بويژه گونه هاى جانورى فراهم آيد. زيستگاه هاى تالابى تنوع 
وسيعى از انواع زيستگاه هاى مشابه خشكى تا زيستگاه هاى تالابى و همچنين زيستگاه هاى كاملا آبى را 
براى گونه هاى مختلف ايجاد مى كنند. براساس برآوردهاى جهانى انجام شده، تالابها در نتيجه همين 
ويژگيها زيستگاه بيش از يكصدهزار گونه جانورى را فراهم مى كنند كه از اين ميان قريب به 50000 گونه 

را حشرات و 21000 گونه را مهره داران تشكيل مى دهند. 
شرايط زيستگاهى تالابها براى ماهيها نيز بسيار كليدى است. فاكتورهاى محيطى از قبيل غلظت اكسيژن 
محلول، عمق، كيفيت و دماى آب براى ماهى ها اهميت دارد. عمده ترين مشكلاتى كه ممكن است براى 
ماهيها در تالابها ايجاد گردد نوسانات شديد پارامترهاى كيفى آب و يا  دوره هاى بى اكسيژنى يا كم اكسيژنى 
تالابهاست. هر عاملى كه باعث تغييرات شديد پارامترهاى كيفى آب تالابها شود و يا باعث برهم خوردن 
پايدارى پارامترهاى فيزيكى آنها شود از بين رفتن شرايط مناسب براى ماهيها را درپى خواهد داشت. البته 
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مقاومت ماهى ها نسبت به نوسانات پارامترهاى كمى و كيفى تالابها بسيار متفاوت است. به عنوان مثال 
گونه هاى ماهى آزاد حساسيت زيادى به شرايط زيستگاهى خود دارند و هرگونه تغيير در اكسيژن محلول، 
دما يا تركيب فيزيكى و شيميايى آب براى آنها تهديد جدى بشمار مى آيد در حالى كه تعداد زيادى از ماهيان 
خانواده كپورماهيان مقاومت زيادى در برابر اين نواسانات محيطى دارند. به همين دليل در مسير محاسبه 
نياز آبى تالابها بايد اين روابط متقابل محيط و جانداران در نظر گرفته شود. به عنوان مثال در محاسبه 
جريان زيست محيطى پائين دست سدها معمولاً تأكيد زيادى بر تعيين دقيق ميزان جريان آب رهاشده در 
بستر رودخانه  مى شود در حالى كه باتوجه به خواص فيزيكى آب بويژه نحوه تغييرات جرم حجمى در دماهاى 
مختلف و همچنين ساختگاه اكثر سدهاى ايران كه در مناطق كوهستانى و مرتفع هستند باعث مى گردد كه 
دماى خروجى آب سدها نسبت به شرايط طبيعى رودخانه بسيار پائين تر باشد و به همين دليل در بسيارى از 
موارد حتى درصورت تأمين مقدار آب مناسب، به دليل عدم رعايت شرايط كمى و كيفى آب رهاسازى شده، 

الگوى ماهيان پائين دست به سمت گونه هاى مقاوم به نوسانات محيطى تغيير پيدا مى كند. 
تالابهاى ماندابى بزرگتر به دليل نوسانات محيطى كمتر و وجود منبع آبى قابل اعتماد معمولاً بطور 
و  پناهگاه ها  مى توانند  اكوسيستمها  گونه  اين  در  ماهيها  زيرا  كنند  پشتبيانى  ماهيها  از  مى توانند  دائم 
شدن  خشك  احتمال  و  شديد  آبى  محدوديت  كه  ايران  در  موضوع  اين  بيابند.  متنوعى  زيستگاه هاى 
دوره اى تالابها بيشتر است، مصداق زيادترى پيدا مى كند. اكسيژن كم و دماى آب زياد بقاء بسيارى از 

ماهى ها را در تالابها تهديد مى كند. 
يكى از ديگر كاركردهاى اكولوژيك تالابها تأثير آنها در فرآيند توليد مثل ماهيان است. باتوجه به تعريف 
جامع و فراگيرى كه كنوانسيون رامسر براى تالابها ارائه كرده است، مى توان بيان نمود كه زادآورى كليه 
گونه هاى ماهى به تالابها وابسته است. هريك از انواع تالابها نقش خاصى را در فرآيند توليد مثل ماهيها 
ايفاء مى كنند. تالابهاى رودخانه اى به ويژه در مناطق بالادست محل مناسبى براى تخمريزى ماهيان 
آنادروموس هستند. به عنوان مثال، اغلب آزاد ماهيان براى تخمريزى تالابهاى رودخانه اى مناطق بالادست 
و با بستر سنگى را بر مى گزينند. برخى ماهيها تخمريزى خود را بر روى گياهان تالابى به ويژه گياهان 
حاشيه اى انجام مى دهند. تالابهاى ساحى حرا يا جنگلهاى مانگرو محل توليد مثل بسيارى از ماهيان دريايى 
و ساير آبزيان به شمار مى آيند. به طور كلى تالابهاى ساحلى و به ويژه مصبى علاوه بر جايگاه تخمريزى، 
نقش مهمى در پرورش لارو و بچه ماهيان دارند و به همين دليل تاثير قابل توجهى در تجديد نسل ماهيان 
دارند. شايد بتوان يكى از مهمترين علل كاهش جمعيت برخى گونه هاى ماهيان درياى خزر مانند ماهى آزاد 
درياى خزر و يا انواع تاسماهيان را از بين رفتن يا آسيب ديدن تالابهاى محل تخمريزى يا قطع شدن مسير 

مهاجرت آنها به سمت محلهاى تخمريزى دانست. 
بنابراين از ديد مسائل توليدمثلى آبزيان، بايد در فرآيند مطالعات نياز آبى تالابها جنبه هاى زيستگاهى 
تالاب و نقش احتمالى آن در تخمريزى ماهيان درنظر گرفته شود. به عنوان مثال بسيارى از ماهيان خانواده 
كپورماهيان گياهان حاشيه اى تالابها را براى تخمريزى انتخاب مى كنند. در اين ماهيان تخمها پس از 
رها شدن بر روى گياهان آبزى حاشيه اى تالاب مى چسبند و مراحل انكوباسيون خود را در حالت متصل 
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به گياهان طى مى كنند. در اين شرايطى بايد زون بندى گياهان حاشيه اى هر تالاب در نظر گرفته شود و 
محاسبه نياز آبى به گونه اى انجام شود كه سطح لازم براى حفاظت از گياهان حاشيه اى تأمين گردد و بدين 

ترتيب تخمريزى و تكثير ماهيها به صورت پايدارى در تالاب ادامه پيدا كند. 
تنظيم  به گونه اى  تالابها  مختلف  اكولوژيك  كاركردهاى  كه  نمود  گيرى  نتيجه  مى توان  كلى  طور  به 
گرديده كه اين اكوسيستم ها براساس روابط پيچيده اى حيات و تنوع زيستى را پشتيبانى نمايند و هرگونه 
تغيير در شرايط طبيعى آنها ممكن است تهديدات جدى را براى پايدارى محيط زيست و تنوع زيستى درپى 
داشته باشد. بدين سبب بايد تا حد امكان تلاش شود تا شرايط طبيعى تالابها ثابت باقى بماند و يا تغيير ايجاد 
شده در سطح حداقل باشد. از سوى ديگر نياز انسان به آب نيز الزامى است كه قطعا اجازه ثابت ماندن ميزان 
آب در دسترس اكوسيستم هاى طبيعى و تالابها را فراهم نمى كند. به همين دليل در محاسبه نياز آبى تالابها 
بايد بازنگرى منابع آب به گونه اى انجام پذيرد كه تغييرات بنيادى در سيستم هاى طبيعى تالابها ايجاد نكند 
و به ويژه كاركردهاى زيستگاهى تالابها تداوم داشته باشد. حفظ شرايط زيستگاهى تالابها مستلزم پايدارى 
عوامل محيطى پايه مى باشد. به همين دليل مهمترين پارامترهاى محيطى كه در كاركردهاى زيستگاهى 
تالابها موثر هستند و بايد در محاسبه نياز آبى مدنظر قرار داشته باشند به شرح جدول ذيل ارائه مى گردد. 

جدول 2-1   شاخص هاى مؤثر در محاسبه نياز آبى تالاب ها

ملاحظات محاسبه نياز آبىشاخصفاكتور پايه اكولوژيك

كميت آب

عمق آب
تنظيم عمق آب در فصل تكثير ماهيان 

متناسب با نياز گونه و يا حفظ گياهان آبزى 
موثر در تخمريزى

تغييرات فصلى سطح آب
تنظيم نوسانات فصلى بويژه جريانات 

سيلابى مورد نياز براى حفظ شرايط بيولوژى و 
اكولوژى آبزيان

توجه به فصلى يا دائمى بودن تالاب و حفظ تغييرات سالانه سطح آب
شرايط طبيعى دوره هاى كم آبى و پرآبى

حفظ دبى لازم براى مهاجرت ماهيان دبى آب
آنادروموس در فصل مهاجرت و توليد مثل

مسير رودخانه ها
حفظ پيوستگى مسير رودخانه ها از مصب 
تا محل هاى تخمريزى به منظور تامين امكان 

مهاجرت ماهيان آنادروموس
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كيفيت آب

تنظيم نياز آبى به گونه اى كه اكسيژن اكسيژن محلول
محلول لازم براى آبزيان تامين گردد.

تركيب يونى، شورى، هدايت الكتريكى
در مورد تالابهايى كه محدوديتهاى كيفيت 
از نظر پارامترهاى شور شدگى دارند بايد در 
شورشدگى  و  كميت  رابطه  آبى  نياز  محاسبه 

درنظر گرفته شود

تركيبات آلى
نظر  از  آب  كيفيت  از  شاخصى  مى تواند 
آلودگى باشد. در مواردى كه آلودگى در تالابى  
با  آلى  تركيبات  رابطه  بايد  دارد  موضوعيت 

كميت آب درنظر گرفته شود.

كدورت
در  و  است  ارتباط  در  سيلابى  جريانات  با 
مورد بعضى گونه ها سپرى كردن يك دوره گل 
آلودگى آب (دوره سيلابى) براى فرآيند توليد 

مثل ضروريست

لايه بستر

جنس بستر (شن، سيلت، رس)

بيشتر در مورد رودخانه ها از نظر توليد مثل 
و تركيب گونه هاى كفزيان اهميت دارد. برخى 
فعاليتهاى انسانى ممكن است جنس بستر را 
تغيير دهد كه از جمله مى توان به احداث سدها 

و سازه هاى آبى اشاره كرد.

عمق رسوبات بيشتر در ارتباط با تركيب و عمق رسوبات بستر
تراكم كفزيان اهميت دارد.

ميزان رسوبات آلى

گونه هاى  از  بسيارى  مانند  ماهيها  برخى 
خانواده كپورماهيان از كفزيان تغذيه مى كنند 
و ميزان رسوبات آلى با تركيب و تراكم كفزيان 
مرتبط است. بالا بودن بيش از حد رسوبات آلى 
در بستر تالابها مى تواند عامل آلودگى بوده و بر 

شرايط زيستگاهى تالاب اثرگذار باشد.

ساختار گياهى

گياهان علفى، درختچه اى يا جنگلى، 
ميزان گياهان حاشيه اى و كنارآبزى، 
شناور و غوطه ور، ارتفاع تاج پوشش 
گياهان كنارآبزى، ميزان دوام پوشش 

گياهى، محصول سرپا

تركيب و تراكم پوشش گياهى از نظر تغذيه 
گونه ها، تخمريزى و زاد آورى گونه هاى آبزيان، 
از نظر زيستگاهى و آشيانه گزينى گونه ها بويژه 
محاسبه  در  است.  اهميت  داراى  پرندگان 
و  تالاب  گياهى  تركيب  و  نوع  بايد  آبى  نياز 
كاركردهاى اكولوژيك آن درنظر گرفته شود و 
جنبه هاى شاخص در صورت نياز در محاسبه 

نياز آبى دخالت داده شوند.

گونه هاى جانورى
گونه هاى شكارچى
گونه هاى رقيب

گونه هاى مورد تغذيه

تركيب گونه هاى جانورى از مواردى است 
درنظرگرفته  بايد  نيز  اكولوژيك  نظر  از  كه 
شود. در فرآيندهاى اكولوژيك برخى گونه ها 
شكارچى و يا قابل شكار هستند و رقابت بين 
بايد  آبى  نياز  رسيده.  تعادل  به  نيز  گونه ها 
شرايط  تعادل  كه  گردد  تنظيم  گونه اى  به 
اكولوژيك گونه ها را تا حد امكان برهم نزند. 
گونه هاى  بين  اكولوژيك  ارتباط  و  تعادل  اين 
تا  بايد  و  است  برقرار  نيز  گياهى  و  جانورى 
حدامكان در محاسبه نياز آبى مدنظر قرار گيرد. 
در برخى موارد گونه هاى مهاجم و غيربومى نيز 
در اكوسيستمهاى تالابى وارد شده اند كه نياز 
آبى بايد تاحدامكان به گونه-اى تعيين گردد 
كه شرايط را براى اين گونه ها نامناسب گرداند 
تا در رقابت با گونه هاى بومى تضعيف شوند
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2-2-1-4- مطالعات اقتصادى
از ديگر جنبه هايى كه در محاسبه نياز آبى تالابها بايد مدنظر قرار داشته باشد مباحث اقتصادى است. 
در مطالعات اقتصادى بايد جنبه هاى اقتصادى تالاب مورد نظر شناسايى گردند و با استفاده از آن مسائل 
اقتصادى كه بايد در تعيين نياز آبى درنظر گرفته شوند درنظر گرفته شوند به گونه اى كه كاركردهاى 

اقتصادى تالاب نيز تا حد امكان حفظ گردد. 
ارزشهاي تالابها را مي توان در دو شاخه اصلي ارزشهاي اقتصادي مستقيم و ارزشهاي غير اقتصادي يا 
اقتصادى غير مستقيم مورد بررسي قرار داد. بديهى است كه برقراري معيارهاي مالي براي مورد اول آسان 
مي باشد ولي تعريف معيار مالي براي ارزشهاي غير اقتصادي كار دشواري است. به همين دليل ارزشهاي 
غيراقتصادي يا اقتصادى غير مستقيم تالابها معمولا كمتر از مقدار واقعي ارزشگذاري مي گردند و اين 
موضوع فقط در زمان وقوع مشكلات حاصل از سوء مديريت نمايان مي گردد. مثال بارزي از اين موضوع 
مسئله درياچه آرال مي باشد. تجربه حاصل از فاجعه درياچه آرال نشان مى دهد كه ارزشهاي غير اقتصادي 
يا اقتصادى غيرمستقيم كه اين درياچه بعد از بروز مشكلات ناشي از عدم تامين نياز آبى (از قبيل تلطيف 
اقليم منطقه، ارزشهاي فرهنگي و ارزشهاي متعدد حفاظتي بعنوان يك اكوسيستم آبي و...) نمايان گرديد، 
قبل از ايجاد اين شرايط قابل ارزيابى واقعى نبوده اند. معمولا در واقعيت ارزشهاي دراز مدت غير اقتصادي 
تالابها نسبت به ارزشهاي اقتصادي كوتاه مدت آنها بسيار مهمتر مي باشد. از ديدگاه مديريتي مى بايست براي 
برنامه ريزي تالابها، در زمانى كه برآوردهاي زيست محيطي و اقتصادي ارزش گذارى مى شوند، ارزشهاي 
غير اقتصادي نيز مد نظر قرار گرفته و مورد بررسي قرار گيرد. مهمترين ارزشها و كاركردهاى اقتصادى و 

غيراقتصادى يا اقتصادى غيرمستقيم تالابها را مى توان در جدول ذيل خلاصه نمود. 

جدول 2-2: مهمترين كاركردها و ارزشهاى اقتصادى و غيراقتصادى تالابها

كاركردها و ارزشهاى اقتصادى غيرمستقيمكاركردها و ارزشهاى اقتصادى

ترسيب كربنتامين علوفه براى احشام

تنظيم اقليم خرد و تلطيف هواتامين ماهى و مواد غذايى

كنترل سيلابحمل و نقل

تنظيم تعادل آبهاى زيرزمينىذخيره و تامين آب سطحى براى مصارف مختلف

تنظيم كيفيت آب و تصفيه آلودگيهاى آبحمايت از جمعيتهاى حيات وحش قابل شكار بويژه پرندگان

ايجاد بستر فرهنگى و اجتماعىايجاد ظرفيتهاى گردشگرى

پشتيبانى از تنوع زيستىتامين مواد اوليه صنايع دستى و توليدات روستايى

تثبيت اراضى و جلوگيرى از ايجاد گردوغبارارتقاء ظرفيتهاى سرمايه گذارى و جريانهاى مالى

ايجاد چشم انداز و مناظر زيباايجاد فرصتهاى مختلف اشتغال
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بنابراين گام اول در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها براى مشخص نمودن ارزشها و كاركردهاى تالابها، 
تهيه چك ليستى از موارد ارائه شده در جدول فوق مى باشد. اطلاعات اقتصادى اجتماعى كه در اين مسير 
بايد تهيه شوند نيز عمدتا در راستاى مشخص شدن روابط كليدى جامعه با تالاب بويژه در موارد ذيل 

مى باشند.

   ايجاد يك شناخت عمومى از وضعيت اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى جامعه مرتبط با تالاب
   نحوه ارتباط مردم منطقه با تالاب

   چگونگى و ميزان ارتباط اقتصادى جامعه با تالاب
   تعداد افرادى كه داراى ارتباط اقتصادى مستقيم با تالاب هستند
   وابستگى هاى غير مستقيم اقتصادى به تالاب و روابط معيشتى

   ارتباط رفاه مردم با تالاب 
   مهمترين كاركردها و ارزشهاى تالاب كه مورد بهره بردارى قرار مى گيرند و يا قابليت بهره بردارى 

آتى را دارا هستند
   فعاليتهاى اقتصادى اجتماعى كه قابليت تأثيرگذارى بر تالاب و نياز آبى آن را دارند

 در اين بخش بايد مباحث ذيل در مطالعات نياز آبى مورد بررسى قرار گيرند.

  مصارف آب 
اولين موضوع اقتصادى كه در تالابها اهميت دارد، مصارف آب است. اينكه آب تالاب مورد نظر براى 
چه كاربردهايى مورد استفاده قرار مى گيرد اهميت دارد. معمول ترين مصارف آب شامل شرب، صنعت و 
كشاورزى مى شوند ولى مواردى مانند مصارف ورزشى، گردشگرى و زيبايى شناسى و مواردى از اين قبيل 
را نيز مى توان به آنها اضافه نمود. برخى از مصارف آب مستقيما با برداشت آب همراه هستند و برخى نيز 
غير مصرفى هستند و تاثيرى در كميت آب ندارند. بنابراين در مبحث اقتصادى از ديد محاسبه نياز آبى در 
درجه اول مصارفى كه برداشت آب دارند بايد در نظر گرفته شود ولى كاربردهايى كه الزاما با برداشت آب 

همراه نيستند نيز بايد مدنظر قرار گيرند. 
براين اساس ذخاير آب تالابها يكي از ديگر منابع آنها مي باشد كه مى تواند كاركردهاى اقتصادى و 
توسعه اى ويژه اى داشته باشند. حساسيت اين منابع بويژه در ايران كه در منطقه خشك و نيمه خشك 
جهان واقع گرديده اهميت بيشترى نيز پيدا مى كند. منابع آب بويژه در مناطق مركزى، شرقى و جنوبى 
ايران با محدوديت زيادى مواجه هستند و به همين دليل كاركردهاى تالابها به عنوان تنظيم كننده منابع 
آب اهميت زيادى دارد. از آنجائيكه آب مستقيما با توسعه و توليد در ارتباط است و از الزامات اوليه هرگونه 
فعاليت اقتصادى به شمار مى رود، اغلب فعاليتهاى انسانى به دنبال تامين آب مورد نياز خود مى باشند. از 
اين رو كاركرد تالابها در تنظيم منابع، آب داراى ارزشهاى اقتصادي مستقيم مى باشد. هرچند تالابها خود 
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تنظيم كننده منابع آبى هستند و در بسيارى از موارد خود نيز مخزن آبى محسوب مى شوند اما معمولا 
پروژه هاي متعدد زيادى در بالادست اين اكوسيستمهاى طبيعى با هدف انحراف آب از ورود به تالابها 

جلوگيرى مى كنند كه اثرات قابل توجهى را بر اين تالابها بر جاي مي گذارد. 
با توجه به رشد نيازهاي انساني، در حال حاضر نگراني هايي براي استفاده بيش از حد از منابع آبى تالابها 
وجود دارد. به همين دليل در ايران نيز به دليل شرايط خشك و نيمه خشك بخشهاى عمده اى از كشور و 
همچنين فرآيندهاى توسعه اى بخشهاى مختلف و افزايش تقاضاى آب، علاوه بر بهره برداريهاى مستقيم از 
منابع آب بالادست تالابها، بهره بردارى مستقيم از آب تالابها نيز در بسيارى از مناطق انجام مى شود كه از 

جمله محورهايى است كه در شناخت كاركردهاى تالابى  بايد مدنظر قرارگيرد. 
اين كه آب تالاب براى چه مصارفى استفاده شود بستگى به عوامل مختلفى دارد كه از جمله مى توان به 
كيفيت آب تالاب، وضعيت فعاليتهاى اقتصادى اراضى مجاور تالاب و حوضه آن و سطح حفاظتى تالاب و 
موارد حقوقى مرتبط با حقابه ها اشاره نمود. در ارتباط با مصارف آب بايد موارد چك ليست زير حتما بررسى 

شوند و در صورت نياز در محاسبه نياز آبى درنظر گرفته شوند. 

   نوع استفاده از آب (شرب، صنعت، كشاورزى و ...)
   ميزان برداشت آب 

   محل برداشت آب (برداشت مستقيم از تالاب يا برداشت از وروديها و ...) 
    زمان برداشت آب (فصلى، ماهانه ...) 

   وجود مجوز برداشت آب (حقابه)

ممكن است برخى برداشتها مانند برداشتهاى كشاورزى فقط در فصل و دوره زمانى خاصى صورت 
بپذيرند و در ادامه طول سال برداشتى انجام نشود. برخى برداشتها نيز مانند برداشت هاى شرب و معمولا 
صنعت نوسانات اندكى دارند و تقريبا به صورت دائم در طول كل سال وجود دارند. بررسى مصارف آب 
از اين نظر اهميت دارد كه اولا بيلان طبيعى تالاب (كه در مطالعات هيدرولوژيك مشخص مى شود) را 
مى توان از اين طريق تدقيق نمود و ثانيا در تنظيم نياز آبى و نحوه تامين آن وضعيت برداشت ها را نيز درنظر 
داشت. بديهى است كه بسيارى از تالابها با كمبود آب مواجهند و بخشى از برداشتهاى موجود از منابع آبى 
نيز برداشتهاى غيرمجاز هستند. به همين دليل مشخص شدن اطلاعات مصارف آب به اقدامات نظارتى و 

كنترلى تأمين نياز آبى نيز كمك خواهد نمود. 

  توليدات غذايى 
علاوه بر توليدات اوليه تالابها كه در بخش قبل تشريح گرديد، تالابها توليدات غذايى مختلف ديگرى نيز 
دارند. انواع توليدات گياهى تالابى مى توانند به عنوان منبع غذايى مورد استفاده قرار گيرند. اين منبع ممكن 
است بطور مستقيم براى انسان مورد استفاده قرار گيرد مانند ماهيها و پرندگان تالابى كه توسط انسانها 
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صيد مى شوند. بخشى از كاربردهاى تغذيه اى تالابها بطور غيرمستقيم براى انسان كاربرد دارند كه از جمله 
مى توان به استفاده هايى كه دام هاى اهلى از علوفه تالابى مى كنند اشاره كرد. در برخى كشورها حتى از 
توليدات جلبكى تالابها نيز به طور مستقيم براى مصارف غذايى انسانى و يا تهيه داروهاى مختلف استفاده 
مى شود كه در اين حالت در واقع توليدات اوليه علاوه بر كاركردهاى اكولوژيك بطور مستقيم به عنوان منبع 

غذايى نيز محسوب مى شود. 
به هرحال مشخص شدن نوع كاربردهاى تالاب از نظر مواد غذايى بايد در مطالعات نياز آبى درنظر گرفته 
شود. در صورتيكه تالابى مصارف مستقيم غذايى بويژه براى جوامع محلى داشته باشد اين نكته بايد در 
تعيين شاخص هاى محاسبه نياز آبى مدنظر قرار گيرد زيرا در صورت هرگونه آسيب به اين كاركرد، اثرات 

اقتصادى و احتمالا بهداشتى به جوامع بومى وارد خواهد شد. 

  توليدات اقتصادى غيرمصرفى
بخشى از كاركردهاى اقتصادى تالابها حالت غيرمصرفى دارند و منافع حاصل از آنها بدون بهره بردارى 
مستقيم از ذخاير يا موجودى تالاب تامين مى گردد. اين قبيل كاركردهاى اقتصادى غيرمصرفى نيز گاهى 
اثرات بسيار قابل توجهى در اقتصاد محلى و حتى منطقه اى دارند و به همين دليل بايد در فرآيند محاسبه 
نياز آبى بررسى شوند. به عنوان مثال مى  توان به فعاليتهاى مختلف تفرجى اشاره نمود. هرچند كه در 
فعاليتهاى تفرجى استفاده مصرفى از منابع تالابى نمى شود ولى ممكن است منافع اقتصادى زيادى براى 
مردم منطقه يا بهره برداران ذيربط داشته باشد. به عنوان مثال مى توان به تالاب انزلى اشاره نمود كه دركنار 
كاركردهاى اقتصادى مستقيم و مصرفى مانند صيد ماهى و پرنده، ارزشهاى اقتصادى غيرمصرفى زيادى 
در بخش گردشگرى دارد و همه ساله مسافرين زيادى با استفاده از خدمات تعاونيهاى قايقرانى براى بازديد 

از تالاب اقدام مى كنند. 
بطور كلى تفرجهاي وابسته به تالاب در طول دهه هاى اخير در سطح دنيا گسترش زيادي پيدا كرده است. 
اين توسعه با افزايش صنايع جانبى مانند ساخت قايق، توسعه صنايع دستى، احداث هتلها و مهمانپذير ها و 
مواردى از اين قبيل همراه بوده است. فعاليتهاى تفرجى مرتبط با تالابها و منابع آبى معمولا در سه طبقه 

به شرح ذيل رده بندى مى شوند: 
    تفرج مستقيم و در تماس كامل (شنا، اسكي روي آب و...)

    تفرج غير تماسي (قايقراني، ماهيگيري و...)
    تفرج غير مستقيم (بازديد از مناظر، مشاهده پرندگان و...)

معمولا مهمترين جاذبه تفرجي تالابها از نوع جنبه هاي زيبايي شناختي مي باشد و در كنار آب ساير فعاليتهاى 
تفرجى نيز شكل مى گيرد. بايد توجه داشت كه توريسم و تفرج يكي از سريع الرشدترين و زودبازده ترين 
فعاليتهاي اقتصادي در سطح جهان مي باشد و بويژه در مناطق خشك و نيمه خشك، ظرفيتهاى تفرجى 
تالابها فرصتهاى اقتصادى قابل توجهى را فراهم آورده است بطوريكه در برخى كشورهاى آفريقايى، آمريكا 

و استراليا مثالهاي زيادي براي كاربريهاي تفرجي تالابهاي وجود دارد.
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  ارزش هاى درمانى
از گذشته هاي دور خواص شفا بخشي براى تالابها تصور مى شده است. به عنوان مثال در مورد خواص 
دارويي درياي مرده از گذشته  گزارشاتي وجود دارد و نمك فراوري شده از اين درياچه قابليت درمان برخي 
بيماريهاي پوستي و همچنين رماتيسم را دارا مي باشد. گزارشاتي نيز در مورد خواص درماني لجن و رسوبات 
برخى تالابهاي آمريكا و روماني وجود دارد. در ايران نيز بطور كاملا شناخته شده اى لجن سواحل درياچه 
اروميه از گذشته هاى دور داراى كاربريهاى درمانى بوده و برخى از مردم براى استفاده از اين لجن و درمان 
برخى بيماريهاى پوستى و همچنين رماتسيم و ساير كاربردهاى درمانى به درياچه اروميه مسافرت مى كنند 

كه اين فعاليتها از جمله كاركردهاى غير اقتصادى مرتبط با درياچه اروميه بشمار مى آيد.

  ارزش هاى علمى و آموزشى 
تالابها همانند ساير اكوسيستمهاى طبيعى موضوع مورد توجه بسيارى از دانشمندان علوم مختلف بوده اند 
كه از بين آنها مى توان به علوم اكولوژي، فيزيولوژي، زيست شناسي تكاملي، ليمنولوژي، هيدرولوژي و 

ژئوشيمي اشاره نمود. 
از ديدگاه اكولوژي تالابها داراي كاركردهاى متعدد و پيچيده  بسيار مهمي هستند كه هدف مطالعات 
دانشمندان زيادي قرار گرفته است. فعاليتهاى آموزشى زيادى نيز در تالابهاى مختلف ترتيب داده مى شود. 
براي فيزيولوژيستها يكي از مهمترين خواص تالابها چگونگي فرآيندهاى سازگاري اجزاء تنوع زيستى با 
شرايط متفاوت تالابهاست. بسياري از جانداران موجود در تالابها از باكتريها تا بي مهرگان در مقابل اين 
فشارها و نوسانات محيطى تالابها راه حلهاي فيزيولوژيكي مختلفي بكار بسته اند كه زمينه مناسبي را براي 

متخصصان اين علم بوجود آورده است. 
تالابها به دليل برخوردارى از اجزاء اكوسيستمى مختلف و متعدد از جمله وجود بدنه آبى و خشكى، حضور 
انواع گياهان پلانكتونى گرفته تا پرسلولى، جانوران مختلف آبزى و غيرآبزى فرصت آموزشى ارزشمندى 
براى دانشجويان رشته هاى مختلف فراهم مى آورد. اين موارد نيز هرچند كه كاركردهاى اقتصادى مستقيمى 
محسوب نمى شوند ولى در صورت عدم وجود تالابها هزينه هاى زيادى را براى ايجاد فرصتهاى مشابه ايجاد 

مى كنند. به همين دليل اين موارد نيز مى توانند در كاركردهاى اقتصادى تالابها درنظر گرفته شود. 

2-2-1-5- مطالعات اجتماعى و فرهنگى
بديهى است كه تالابها ارزشهاى اجتماعى و فرهنگى متعددى دارند. همانطورى كه در بخش هاى ديگر 
اين گزارش نيز بيان گرديده است، مردم از گذشته هاى بسيار دور به دليل منابع متنوع و غنى تالابها با اين 
اكوسيستمها مرتبط بوده اند. به همين دليل همواره تمدنها و سكونتگاه هاى انسانى متعددى در ارتباط با 
تالابها شكل گرفته است. اين پيوند تا امروزه نيز ادامه دارد به طوريكه در حاشيه بسيارى از تالابهاى ايران، 
جوامع بومى مختلفى مستقر شده اند و يا با منابع تالابى مرتبط هستند. اين رابطه باعث گرديده كه به غير از 

ارزشهاى اقتصادى، رابطه اجتماعى و فرهنگى جوامع انسانى با تالابها نيز تقويت گردد. 
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در فرآيند محاسبه نياز آبى، نيازى به بررسى كليه جنبه هاى اجتماعى و فرهنگى تالابها نيست بلكه بايد 
فقط عواملى مورد بررسى قرار گيرند كه مى توانند در تعيين نياز آبى مورد استناد قرار گيرند. به عنوان مثال 
چنانچه تالابى براى تامين خدمات اجتماعى و فرهنگى خاصى نيازمند مقدار مشخصى آب مى باشد در 
اين صورت بايد جنبه اجتماعى، فرهنگى مربوطه نيز مورد بررسى بيشتر قرار گيرد. مثلا اگر مراسم بومى 
خاصى در ارتباط با يك تالاب برگزار مى شود بايد شرايط مورد نياز تالاب براى پشتيبانى از انجام مراسم 
مربوطه در نظرگرفته شود. ممكن است در تالابى منظر ايجاد شده حاصل از تركيب آب و اراضى حاشيه 
تالاب ارزشهاى زيبايى شناختى خاصى را ايجاد كند. در برخى تالابها آثار باستانى و يا فرهنگى وجود دارند 
كه به عنوان مثال مى توان به كوه خواجه در تالاب سيستان اشاره نمود. در اين گونه موارد بايد نياز آبى به 
ميزانى محاسبه گردد كه شرايط تالاب براى تامين كاركردهاى اجتماعى فرهنگى مناسب و بهينه باشد. 
بديهى است كه در اين شرايط بايد مشخص گردد كه چه كاركرد اجتماعى و فرهنگى را مى توان به عنوان 
شاخص انتخاب كرد و براى پايدارى كاركرد مورد نظر تالاب بايد چه شرايطى را داشته باشد. بدين ترتيب با 
برقرارى ارتباط شاخصهاى كمى آب با پديده(هاى) اجتماعى فرهنگى مورد نظر مى  توان نسبت به محاسبه 

نياز آبى تالاب اقدام نمود. 
 

22--22--22- گام دوم تلفيق وضع موجود و تنظيم اهداف - گام دوم تلفيق وضع موجود و تنظيم اهداف 
اين گام مهمترين بخش محاسبه نياز آبى است. كليه مطالعات پايه و داده هاى جمع آورى شده در گام 
قبلى براى ارائه يك شناخت جامع و كامل از اكوسيستم تالابى مورد نظر مورد تحليل قرار مى گيرد. باتوجه 
به اينكه پايه محاسبه نياز آبى از تحليلهاى حاصل از اين گام گذاشته مى شود، لذا هرچه تحليل هاى اين 

بخش كاملتر باشد محاسبه نياز آبى نيز با دقت بيشترى همراه خواهد بود. 
گام دوم رهيافت تعيين نياز آبى بر مبناى رهيافت اكولوژيك و هدفگذارى مديريت اكوسيستمى، بررسى 
ارتباط بين خصوصيات كميت، كيفيت و زيستمندان اكوسيستمهاى تالابى است. در اين مرحله باتوجه به 
نتايج حاصل از مطالعات پايه بايد نگرش و شناخت اوليه  خصوصيات عمومى تالاب مورد نظر و ارزشهاى 
مرتبط با آن  تجزيه و تحليل و جمع بندى شود. در واقع مطالعات پايه و شناخت ارزشهاى تالاب كه در اولين 

گام حاصل گرديده است در اين مرحله به پشتوانه هدفگذارى محاسبه نياز آبى تبديل مى شود. 

2-2-2-1- انتخاب شاخص هاى محاسبه نياز آبى
نقش شاخص هاى اصلى در فرآيند محاسبه نياز آبى بسيار با اهميت است. در واقع نياز آبى هر تالاب 
برپايه شاخص هاى اصلى تعيين مى گردد. در واقع در رويكرد محيط زيستى نياز آبى تالابها برپايه نياز آبى 
شاخص هاى انتخاب شده تعيين مى گردد و به همين دليل هم نحوه انتخاب شاخصهاى اصلى در هريك از 
اجزاء محيط زيست تالاب اهميت دارد. در گام دوم ابتدا بايد نتايج گام اول مورد بررسى قرار گيرد. در هريك 
از اجزاى اصلى محيط زيست حداكثر يك شاخص انتخاب گردد. البته انتخاب سه شاخص الزامى نيست و 
متناسب با شرايط اكوسيستم مربوطه مى توان شاخصهاى كمترى نيز انتخاب نمود. بديهى است كه افزايش 
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تعداد شاخصها به بيش از سه شاخص توصيه نمى شود زيرا تعدد بيش از حد آنها در فرآيند محاسبه نياز آبى 
اختلال ايجاد خواهد كرد. از سوى ديگر سه شاخص انتخابى مى توانند به تفكيك محورهاى اصلى محيط 
زيست منطقه شامل شاخصهاى «تنوع زيستى»، «اكولوژيك» و «اقتصادى اجتماعى و فرهنگى» باشند. 

در انتخاب شاخصها بايد پارامتر مورد نظر داراى مشخصه هاى زير باشد:

   بتواند پارامترهاى متعدد ديگرى از همان طبقه را نيز نمايندگى كند. مثلا شرايط يك گونه شاخص از سطوح 
بالاى شبكه غذايى يك تالاب مى تواند شرايط تنوع زيستى لايه هاى پائين تر شبكه را نيز نمايش دهد. 

   شاخص انتخابى نسبت به ميزان آب تالاب واكنش نشان دهد. به عبارت ديگر شاخص انتخابى 
بايد با ميزان آب تالاب مرتبط باشد. انتخاب شاخصى كه وابستگى به شرايط آبى تالاب نداشته باشد، 
نمى تواند در فرايند محاسبه نياز آبى تاثير قابل توجهى داشته باشد. بنابراين در يك تالاب اگر عوامل 
بيولوژيك، اكولوژيك و يا اقتصادى اجتماعى بسيار بارزى (مانند يك گونه درخطر انقراض) هم وجود 
داشته باشد ولى رابطه اى با وضعيت آب تالاب نداشته باشد، نبايد آن شاخص براى محاسبه نياز آبى مورد 

استفاده قرار گيرد. 
   وضعيت شاخص مورد نظر قابل اندازه گيرى و تغييرات آن قابل پايش باشد. 

   ارتباط شاخص مورد نظر با پارامترهاى كميت (و كيفيت) آب تالاب قابل محاسبه و كمى سازى باشد. 
بايد دقت شود كه افزايش شاخصهاى كليدى الزاما به معنى افزايش دقت محاسبات نيست و به همين 
دليل بايد از انتخاب شاخصهاى غيرضرورى خوددارى گردد. به عنوان مثال درصورتيكه در يك تالاب 
كاركرد اقتصادى اجتماعى بارز و بسيار حساسى وجود ندارد، از انتخاب شاخص اقتصادى اجتماعى براى 
تالاب مورد نظر خوددارى گردد. حتى با استفاده از يك شاخص نيز (درصورتيكه مبانى صحيح و قابل 
اطمينانى مورد استفاده قرار گيرد و داده هاى پايه از دقت لازم برخوردار باشند) مى توان نسبت به محاسبه 

نياز آبى اقدام نمود. 

2-2-2-2- هدفگذارى محاسبه نياز آبى
پس از مشخص شدن شاخص (هاى) هر تالاب بايد هدفگذارى محاسبه نياز آبى انجام شود. در واقع 
هدفگذارى قلب فرآيند محاسبه نياز آبى است. در هدفگذارى عملا چشم انداز و شرايط واقعى تالاب پس از 
تغيير نظام آبى آن مشخص مى گردد. در اين مرحله يك يا چند نقطه هدف براى شاخص (هاى) انتخاب 
شده تعيين مى گردد. اين هدف (ها) مشخص مى كنند كه از نظر تيم مطالعاتى، آينده تالاب براى هريك از 
شاخصهاى انتخابى چگونه خواهد بود. مثلا اگر جمعيت گونه خاصى به عنوان يكى از شاخصهاى محاسبه 
نياز آبى تعيين شده باشد، در هدفگذارى جمعيت مورد انتظار (مورد قبول) گونه ياد شده مشخص مى شود. 
بديهى است كه هر تغييرى در وضعيت مديريت منابع آب حوضه و خود تالاب نهايتا باعث ايجاد تغييراتى 
در مشخصات مختلف تالاب مى شود. بخشى از اين تغييرات در حد قابل قبول مى باشند. منظور از حد قابل 
قبول، ميزان تغييراتى است كه منجر به تفاوتهاى عمده در شرايط اكولوژيك و يا اختلال در كاركردهاى 
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اقتصادى - اجتماعى تالاب مورد نظر نشود. ميزان تغييراتى كه هر تالاب مى تواند تحمل كند بستگى به 
چندين عامل دارد كه مهمترين آنها عبارتند از:

   تاريخچه تغييرات طبيعى در تالاب
   شرايط اكولوژيك و اقليمى حوضه تالاب 

   تركيب تنوع زيستى تالاب 
   ميزان مقاومت و حساسيت اجزاء اكوسيستم تالابى نسبت به نوسانات 

به عبارت ديگر هدفگذارى نياز آبى تالابها به تحليل عوامل فوق بستگى خواهد داشت. اگر تالابى بطور 
طبيعى تحت تأثير دوره هاى كم آبى يا خشكى قرار داشته باشد، بالطبع چنين تالابى از نظر طبيعى مقاومت 
بيشترى در مقابل كم آبى از خود نشان مى دهد. در حالى كه يك تالاب كه در مناطق پر بارش قرار گرفته 
و همواره آبدار بوده  است، حساسيت زيادى نسبت به تغيير و كاهش رژيم آبى از خود نشان خواهد داد. به 
تبع همين شرايط، تالابهايى كه در مناطق اقليمى مرطوب و پر بارش قرار دارند معمولا كمتر به نوسانات 
شديد آبى و دوره هاى كم آبى و بى آبى مقاوم هستند. از نظر اكولوژيك نيز هرچه زنجيره ها و شبكه  هاى 
غذايى تالابها متنوع تر و پيچيده  تر باشد، بالطبع آسيب پذيرى آنها نيز كمتر است. براساس مبانى اكولوژى، 
اكوسيستم هاى ساده، شكننده تر از اكوسيستم هاى پيچيده هستند. به عنوان مثال در درياچه اروميه به دليل 
ساده بودن زنجيره غذايى، حساسيت و شكنندگى اكوسيستمى از اين نظر بسيار بالاست در حاليكه در 
تالابهاى پيچيده تر (مانند تالاب انزلى يا بسيارى از تالابهاى ديگر) شكنندگى اكولوژيك مطابق اين معيار 

كمتر است. 
تنوع زيستى و تركيب گونه اى تالابها نيز در حساسيت اكولوژيك و هدفگذارى محاسبه نياز آبى آنها اهميت 
دارد. گونه هاى مختلف نسبت به نواسانات عوامل محيطى حوزه هاى طاقت1  يا دامنه بردبارى  متفاوتى دارند. 

بنابراين زمانى كه هدفگذارى محاسبه نياز آبى انجام مى شود بايد به نكات ياد شده نيز توجه نمود.
در مرحله هدفگذارى، محاسبه نياز آبى بايد براى شاخص يا شاخص هاى انتخابى تالاب مورد نظر، 
حدودى مشخص نمود. اين حدود مى توانند حد بهينه ، متوسط يا حداقل باشند. مثلا اگر يكى از گونه هاى 
ماهيان يك تالاب به عنوان شاخص انتخاب شود، هدفگذارى محاسبه نياز آبى مى تواند به شرح ذيل باشد. 

 الف. نياز آبى در سطحى تعيين گردد كه گونه انتخابى مورد نظر در بهترين شرايط باقى بماند و هيچ 
كاهش در جمعيت آن گونه در تالاب اتفاق نيافتد. بديهى است كه در اين حالت مقدار آبى كه بايد به عنوان 

نياز آبى وارد تالاب شود زياد و نزديك به شرايط طبيعى خواهد بود. 
 ب. نياز آبى در سطحى تعيين شود كه جمعيت گونه مورد نظر با كاهش همراه باشد ولى مقدار كاهش 

خيلى زياد نباشد به نحوى كه در بين سايرگونه ها همچنان به عنوان گونه شاخص تالاب محسوب شود. 
1- Zone of tolerance
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 ج. نياز آبى در كمترين ميزانى كه فقط گونه مورد نظر را به صورت پايدار و در حداقلى كه منقرض نشود 
باقى  نگه دارد تعيين مى شود. در اين حالت نياز آبى كمترين مقدار است و حجم آب تالاب نسبت به شرايط 
طبيعى كاهش قابل توجهى پيدا مى كند. هرچند كه اين حالت شايد از نظر محيط زيستى چندان ايده آل 
نباشد ولى به هر حال ممكن است در برخى موارد بويژه در حوضه هاى تالابى كه منابع آبى بالادست از قبل 
براى فعاليتهاى مختلف انسانى تخصيص داده شده كاربرد داشته باشد. بعلاوه در بسيارى از موارد، اين سطح 

نياز آبى را مى توان به عنوان نياز آبى خاص دوره هاى خشكسالى مورد استفاده قرار داد. 
البته بديهى است كه سطوح سه گانه فوق الذكر مطلق نمى باشند و متخصصينى كه اقدام به محاسبه نياز 

آبى مى كنند، مى توانند حالتهاى بينابينى و معتدل ترى را نيز مشخص نمايند. 
با توجه به اهميت اين بحث و نقش كليدى آن در فرآيند محاسبه نياز آبى، مثال ديگرى كه از مطالعه 
موردى درياچه اروميه اقتباس شده است ارائه مى گردد. در تعيين نياز آبى درياچه اروميه گونه آرتميا به عنوان 
شاخص اصلى محاسبه نياز آبى انتخاب شده است. در مطالعات انجام شده مشخص شده است كه گونه مورد 
نظر نسبت به شورى آب حساس است و به همين دليل هدفگذارى محاسبه نياز آبى گونه آرتميا و شورى 
به عنوان پارامتر آبى مرتبط با آن انتخاب شده است. بررسى هاى انجام شده نشان داده كه حد شورى بهينه 
براى آرتميا بين شورى 70 تا 120 گرم در ليتر است. حد متوسط بلند مدت شورى كه از جمعيت آرتميا به 
صورت پايدار و متعادل حمايت مى كرده حدود 170 گرم در ليتر محاسبه شده و حداكثر شورى قابل تحمل 
كه آرتميا در آن علاوه بر زنده ماندن امكان زاد آورى نيز دارد 250 گرم در ليتر تعيين شده است. در اين 
شرايط هدف كيفى تنظيم شده براى محاسبه نياز آبى درياچه اروميه شورى 240 گرم در ليتر مشخص شده 
است. در واقع با توجه به شرايط تالاب و واقعيتهاى حوضه حد 10 گرم شورى كمتر از حداكثر قابل تحمل 
براى اطمينان در نظر گرفته شده است. بدين ترتيب هدف گذارى براى تالاب مذكور در سطح نهايى حداقل 

(سطح «ج») در نظر گرفته شده ولى حاشيه اطمينانى براى آن درنظر گرفته شده است. 
بديهى است كه هدفگذارى محاسبه نياز آبى مى تواند در يك تا سه محور شامل تنوع زيستى، اكولوژيك 
و اقتصادى اجتماعى صورت بپذيرد كه جزئيات مربوط به نحوه تعيين هريك از اين شاخص ها در ادامه 

ارائه شده است.

2-2-2-3- هدفگذارى و محاسبه نياز آبى در شرايط خشكسالى
باتوجه به اينكه شرايط اقليمى و منابع آبى حوضه هاى آبخيز همواره يكسان نيست لذا ممكن است در 
شرايط مختلف نوساناتى در وضعيت اقليمى و هيدرولوژى حوضه ها اتفاق بيافتد. اين شرايط ممكن است به 
صورت دوره هاى كم آبى كه به شكل خشكسالى بروز مى كند و يا دوره هاى پرآبى كه به صورت سيلابها 
بوقوع مى پيوندد، اتفاق بيافتد. در شرايطى كه دوره هاى پرآبى، افزايش منابع آب حوضه هاى آبخيز و تالابها 
را در پى دارد، كم آبى باعث كاهش آب تالابها مى شود. اين دو حالت در شرايط طبيعى بخشى از فرآيندهاى 
اكولوژيك تالابها محسوب مى شوند ولى هنگامى كه با فعاليت هاى انسانى تشديد مى شوند، پيامدهاى منفى 

را براى تالابها ايجاد مى كنند. 

118



در اين ميان باتوجه به موقعيت جغرافيايى ايران و شرايط اقليمى، خشكسالى پديده بارزترى محسوب 
مى گردد و از سوى ديگر اثرات منفى خشكسالى نيز براى تالابهاى ايران شديدتر است. اين پديده به ويژه 
با فعاليتهاى انسانى تشديد نيز مى شود. باتوجه به فقدان برنامه هاى مديريت ريسك خشكسالى معمولا با 
بروز خشكسالى، بهره برداران تا حد ممكن به برداشت آب مورد نياز خود مطابق مقادير سالهاى نرمال و يا 
در حد آب موجود حوضه اقدام مى كنند و در نهايت همه فشار كاهش منابع آب به تالاب منتقل مى گردد. 
از آنجائى كه تالابها در حال حاضر فاقد مطالعات نياز آبى مشخصى مى باشند و پايش دقيقى در ميزان 
ورودى آب تالابها صورت نمى گيرد، در نتيجه بروز هر سطحى از خشكسالى در حوضه هاى آبخيز در تالابها 
بزرگنمايى مى شود. به عنوان مثال اگر در نتيجه خشكسالى، منابع آب حوضه اى 10 درصد كاهش يابد به 
طور منطقى بايد تالاب موجود در اين حوضه نيز با همين مقدار كمبود آب مواجه شود. اما وضع موجود نشان 
مى دهد كه عملكرد به گونه ديگرى است و چون در خشكسالى محدوديتى براى بهره برداران بالادست 

برقرار نمى شود، كمبود آب تالاب به مراتب بيش از 10 درصد خواهد بود. 
با توجه به مباحث فوق الذكر در فرآيند محاسبه نياز آبى بايد پيش بينى هاى لازم براى شرايط خشكسالى نيز 
صورت پذيرد. باتوجه به اينكه محاسبه نياز آبى برپايه اطلاعات بلند مدت منابع آب و اقليم منطقه انجام مى شود، 
نتيجه حاصله نيز كاربرد زيادى در شرايط نرمال دارد. اما براى شرايط خشكسالى بايد نكات زير را درنظر گرفت. 

   در تنظيم اهداف محاسبه نياز آبى اگر هدفگذارى، استفاده از حوزه طاقت باشد، بايد حداقل حوزه 
طاقت به عنوان شاخص انتخاب شود. به عنوان مثال اگر يك ماهى به عنوان شاخص محاسبه نياز 
آبى انتخاب شده و حداقل حوزه طاقت آن بين 2 تا 9 ميليگرم در ليتر اكسيژن محلول است، ممكن 
است براى محاسبه نياز آبى در شرايط نرمال حد 5-6 ميليگرم در ليتر هدفگذارى شود ولى براى 

محاسبه نياز آبى در شرايط خشكسالى مى توان از حداقل 2 ميليگرم در ليتر استفاده شود. 
   در فرايند محاسبه نياز آبى بايد شرايط اكولوژيك بلند مدت اكوسيستم بررسى شود. خشكى در 
برخى تالابها بخشى از فرايندهاى طبيعى محسوب مى گردد. به همين دليل بايد دقت شود كه تعيين 
نياز آبى به صورتيكه همواره تالاب را در سطح آبى ثابتى نگهدارد، ممكن است اقدام صحيح علمى 
نباشد. بنابراين نياز آبى تالابها در شرايط خشكسالى بايد به گونه اى محاسبه شود كه منعكس كننده 

نوسانات شرايط طبيعى تالاب باشد. 

22--22--33- گام سوم تجزيه و تحليل و محاسبه نياز آبى - گام سوم تجزيه و تحليل و محاسبه نياز آبى 
در اين گام با در نظر گرفتن هدف (هاى) محيط زيستى انتخاب شده براى تالاب مورد نظر كه مى تواند 
شاخص هاى تنوع زيستى، اكولوژيك و يا اقتصادى- اجتماعى را دربر بگيرد، محاسبات نياز آبى انجام مى شود. 

2-2-3-1- بررسى رابطه شاخص ها با پارامترهاى آبى
اولين مرحله از گام تحليل، مشخص نمودن ارتباط شاخص هاى انتخابى (كه در مرحله قبل انتخاب 
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شده اند) با منابع آب تالاب است. بديهى است كه شاخص هاى انتخابى همگى از عوامل يا كاركردهاى 
طبيعى تالاب هستند و به نوعى به تالاب وابسته اند. در اين مرحله بايد نوع ارتباط مشخص گردد.

برخى شاخص هاى انتخابى كاملا آبزى يا وابسته به آب تالاب هستند يا جزئى از محيط آبى تالاب 
محسوب مى شوند (مانند ماهيها، كفزيان و ...). بديهى است كه بقاء اين قبيل شاخص ها به اجزاء مختلف 
محيط آبى مرتبط است. به عنوان نمونه يك ماهى ممكن است هم به اكسيژن محلول آب، هم به دماى 
آب، هم به مقدار آب و ... وابسته باشد. در اين شرايط نياز نيست (و نمى توان) كليه اين روابط را بررسى كرد. 
بلكه در چنين حالتى بايد رابطه  مستقيم ترين مشخصه حياتى يا كليدى كه شاخص مورد نظر را به نياز آبى 
تالاب مرتبط مى كند انتخاب نمود. به عبارت ديگر فقط شاخصى انتخاب گردد كه تاثير حياتى بر شاخص 
مربوطه دارد. به عنوان مثال اغلب ماهيان خانواده كپور ماهيان به نوسانات اكسيژن محلول مقاوم هستند و 
قادرند در مقادير كم غلظت اكسيژن محلول نيز زنده بمانند اما همانطوريكه قبلا توضيح داده شد، بيشتر آزاد 
ماهيان منجمله ماهى قزل آلا حساسيت زيادى نسبت به نوسانات اين پارامتر دارند. در اين حالت مى توان 
اكسيژن محلول را براى ماهى قزل آلا به عنوان يك پارامتر آبى در نظر گرفت ولى در زمانيكه ماهى كپور 

به عنوان شاخص بيولوژيك انتخاب شده باشد، استفاده از اين پارامتر قابل توصيه نيست.
بايد دقت شود كه يك محدوديت جدى در انتخاب پارامتر آبى مرتبط با شاخصها وجود دارد. محدوديت 
بدين گونه است كه هر پارامتر آبى كه در اين مرحله انتخاب شود بايد در مرحله بعد با كميت آب تالاب 
مرتبط گردد. به همين دليل بايد رابطه رياضى دو پارامتر مربوطه قابل محاسبه باشد و اين محاسبه نيازمند 
در اختيار داشتن آمار بلند مدت و قابل اعتماد است. به عنوان مثال چنانچه در يك تالاب گونه ماهى 
قزل آلا شاخص بيولوژيك باشد و اكسيژن محلول به عنوان شاخص آبى مرتبط با اين گونه انتخاب گردد، 
براى محاسبه نياز آبى بايد حتما رابطه اكسيژن محلول با يكى از پارامترهاى كمى آب محاسبه گردد و 
همانطوريكه توضيح داده شد، بديهى است كه براى اين منظور نياز به وجود داده هاى آمارى همزمان 
اكسيژن محلول-كميت آب در تالاب مورد نظر مى باشد. در فرآيندهاى مدل سازى و آمارى هرچه تعداد 
محاسبات افزايش پيدا كند احتمال افزايش ميزان خطا نيز بيشتر خواهد شد. به همين دليل در زمانيكه 
رابطه شاخص انتخابى با آب تالاب در حال مشخص شدن است، توصيه مى شود كه رابطه مستقيم شاخص 
مورد نظر با پارامترهاى كميت آب يا ميزان آب تالاب محاسبه شود و فقط در مواردى كه به دلايل مختلف 

بررسى رابطه كيفى آب با شاخص مورد نظر ضروريست، از روابط كيفى استفاده شود. 
نكته دومى كه در بررسى روابط شاخص هاى انتخابى با آب تالاب بايد نظر گرفته شود، يكسانى واحدهاى انتخابى 
است. از آنجائيكه براى تعيين نياز آبى در مراحل بعد بايد پارامترهاى كمى و كيفى آب نيز تلفيق گردند، لذا پيشنهاد 
مى گردد كه واحدهاى انتخابى براى كميت (و يا در صورت نياز كيفيت آب) هريك از شاخص هاى سه گانه تا حد 
امكان مشابه باشند. به عنوان مثال اگر رابطه شاخص بيولوژيك با حجم آب تالاب برقرار گرديده، بهتر است كه 
رابطه شاخص هاى اكولوژيك و اقتصادى اجتماعى نيز با حجم آب تالاب بررسى شود. البته در صورتى كه به هر دليلى 
امكان يكسان سازى پارامترهاى آبى انتخابى در اين مرحله وجود نداشته باشد نيز مى توان از پارامترهاى متفاوت آبى 

استفاده نمود.  بنابراين براى تعيين رابطه شاخص ها با نياز آبى تالابها بايد ملاحظات زير درنظر گرفته شود. 
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   شاخص مورد نظر نسبت به نوسانات پارامتر آبى انتخابى، حساس باشد. 
   پارامتر آبى انتخابى نقش كليدى در كاركرد شاخص مورد نظر داشته باشد.

   امكان برقرارى رابطه آمارى بين هر شاخص و پارامتر آبى مرتبط با آن وجود داشته باشد. 
   پشتوانه آمارى لازم براى محاسبه رابطه شاخص ها و پارامترهاى آبى وجود داشته باشد.

   امكان تعيين يك حد آستانه براى پارامتر آبى انتخابى در ارتباط با شاخص مربوطه وجود داشته باشد.
   تا حدامكان رابطه مستقيم شاخص با پارامترهاى كميت آب برقرار شود.

   تا حد امكان از واحدهاى مشابه براى پارامترهاى آبى مرتبط با شاخص ها استفاده شود.

2-2-3-2- بررسى نيازهاى شاخص ها در ارتباط با منابع آب 
همانطورى كه در بخش هاى قبل به اختصار تشريح گرديد، هريك از شاخص هاى انتخابى براى محاسبه 
نياز آبى اعم از بيولوژيك، اكولوژيك و يا اقتصادى - اجتماعى داراى ارتباط حياتى با عوامل مختلف تالاب 
مورد نظر هستند. باتوجه به اينكه پس از محاسبه نياز آبى و مديريت منابع آب براساس نتايج حاصل از آن 
تغييراتى در ميزان آب تالاب و عوامل مرتبط با آن ايجاد خواهد شد، اين تغييرات بايد به گونه اى باشد كه 
براى شاخص هاى انتخابى قابل تحمل باشد. براى تعيين نياز آبى بايد بتوان حد آستانه تحمل پارامتر آبى 
انتخاب شده را براى شاخص مورد نظر تعيين نمود. در واقع حد آستانه شرايطى است كه براى بقاء و يا 
كاركرد شاخص مورد نظر الزامى است و مبنايى براى محاسبه نياز آبى خواهد بود. به عنوان نمونه مى توان 

به تعيين حد آستانه قابل تحمل شورى براى آرتميا در مطالعه موردى درياچه اروميه اشاره نمود. 
اين بخش از فرآيند مطالعات نيازمند پشتوانه هاى علمى و تحقيقاتى قوى است و به همين دليل نمى توان 
انتظار داشت كه حدود حوزه طاقت گونه ها و شاخص هاى مختلف هر تالاب در قالب مطالعات نياز آبى 
مشخص شود. براى اين بخش بايد حتما از تحقيقات و مطالعات علمى، منابع و مراجع مستند استفاده كرد.  

2-2-3-3- تعيين ارتباط پارامترهاى آبى
در فرآيند محاسبه نياز آبى تالابها، خروجى نهايى بايد به صورت حجم آب در واحد زمان تعيين شود. اين 
شاخص براى تالابهاى رودخانه اى به صورت دبى بيان مى گردد. براى مشخص شدن نياز آبى تالابها بايد 

تمامى روابط پارامترهاى مختلف نهايتا به واحد حجم آب مرتبط گردد. 
بطور كلى پارامترهاى آبى كه ممكن است براى محاسبه نياز آبى مورد استفاده قرار گيرند بستگى به نوع 
تالاب و پيشينه داده هاى آمارى آن و همچنين نوع شاخص هاى سه گانه انتخاب شده دارد. به عنوان مثال 
كميت آب تالاب مى تواند با شاخص هاى متعددى از قبيل وسعت (سطح) تالاب، عمق آب، ارتفاع آب از 
سطح درياهاى آزاد و يا ميزان حجم آب بيان گردد. حال اگر در تالابى اشلى وجود دارد كه نوسانات آب را 
نسبت به تراز ارتفاع از آبهاى آزاد نشان مى دهد، قاعدتا بايد تا حدامكان از همين شاخص كميت نيز براى 
شاخص ها استفاده نمود. از آنجائى كه در فرآيند محاسبه نياز آبى پارامترهاى مختلف كميت و يا كيفيت آب 

قابل استفاده هستند، لذا بايد روابط آمارى اين پارامترها نيز با هم بررسى شود. 
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از سوى ديگر در بخش هاى بعد توضيح داده خواهد شد كه مساحت تالاب پارامتر مهمى است كه در هر 
صورت در روند محاسبه نياز آبى مورد استفاده قرار خواهد گرفت به همين دليل در صورتى كه وسعت تالاب 
به عنوان شاخص كميت انتخاب نشده  باشد، باز هم براى انجام محاسبات بايد حتما رابطه شاخص انتخاب 
شده با مساحت تالاب نيز تعيين شود. واحد مورد استفاده در اين فرآيند براى كميت و كيفيت مى تواند هر 
واحد استانداردى باشد و الزامى براى استفاده از يك واحد ثابت نمى باشد. به عنوان مثال مى توان تراز آبى 
تالاب را با واحد متر از سطح درياهاى آزاد انتخاب نمود ولى در اين حالت وجود رابطه تراز - سطح تالاب 
نيز براى محاسبات بعدى مورد نياز خواهد بود. به عنوان مثال ديگر اگر عمق تالاب به عنوان شاخص كميت 

مورد استفاده قرار گيرد بايد رابطه عمق- سطح (وسعت) تالاب نيز براى محاسبات بعدى بدست بيايد. 

2-2-3-4- محاسبه نياز آبى 
كليه مطالعات پايه و تحليل هايى كه انجام شده نهايتا به منظور آماده سازى زمينه لازم جهت محاسبه 
نياز آبى در اين گام بوده است. براى محاسبه نياز آبى خروجى هاى حاصل از بخش هاى قبل به صورت 

ورودى هاى محاسبات مورد استفاده قرار مى گيرند. 
با تعيين رابطه بين شاخص و پارامتر انتخابى در مرحله هدفگذارى، در اين مرحله بايد محاسبات لازم را 
براى تعيين كميتى از آب كه سطح پارامتر مورد نظر را در حد تعيين شده نگه مى دارد ، صورت داد. به عنوان 
مثال اگر بخواهيم اكسيژن محلول تالابى را به عنوان شاخص كيفيت آب براى حفظ شاخص بيولوژيك 
(مثلا ماهى) در سطح 5 ميليگرم در ليتر نگهداريم در اين صورت بايد با استفاده از داده هاى آمارى، رابطه 
اكسيژن محلول به حجم آب تالاب (به عنوان شاخص كميت) بررسى شود. نتيجه اين بررسى، رابطه 
رگرسيونى خواهد بود كه به عنوان مثال 50 ميليون مترمكعب را به عنوان حجم مناسب تالاب براى تحقق 
هدف تنظيم شده تعيين مى كند. در اين حالت هدفگذارى نياز آبى تالاب مورد نظر 50 ميليون مترمكعب 
خواهد بود. بايد دقت داشت كه اين رقم هدف نياز آبى است و نه مقدار آبى كه بايد به تالاب وارد شود. براى 
محاسبه مقدار نياز آبى تالاب (يعنى مقدار آبى كه بايد براى حفظ 50 ميليون مترمكعب آب به تالاب تخليه 
شود) بايد در ادامه محاسبات از روابط عوامل مختلف اقليمى و هيدرولوژيك استفاده نمود. براى روشن تر 

شدن موضوع، مثال واقعى از مطالعه موردى محاسبه نياز آبى درياچه اروميه ارائه مى گردد. 
همانطورى كه در بخش هاى قبل توضيح داده شد، در مطالعه نياز آبى درياچه اروميه، گونه آرتميا با توجه 
به اينكه خود از گونه هاى جلبكى تغذيه مى نمايد و مورد تغذيه فلامينگوها نيز قرار مى گيرد، بعنوان عامل 
ميانى زنجيره غذايى به عنوان شاخص مناسبى از سلامت اجزاء اكولوژيك تالاب شناسايى شده است. 
به عبارت ديگر آرتميا از يك سو از پلانكتونها گياهى درياچه تغذيه مى نمايد و از سوى ديگر مورد تغذيه 
فلامينگو قرار مى گيرد و به همين دليل سلامت اين گونه در زنجيره غذايى درياچه اروميه نشان دهنده 
سلامت ساير شاخص هاى بيولوژيك آن خواهد بود. بعلاوه، آرتميا داراى روابط مشخصى با شورى آب 
مى باشد و بدين ترتيب مى توان با درنظر گرفتن رابطه آن با ميزان شورى آب درياچه اروميه و مشخص 
نمودن حدود قابل تحمل آن، نسبت به محاسبه نياز آبى اقدام نمود. براى اين منظور در درجه اول حوزه 
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طاقت آرتميا براى حفظ بقاء نسبت به شورى آب بررسى شده است. 
در واقع براى محاسبه نياز آبى درياچه اروميه براساس رويكرد اكولوژيك، تأمين حداقل شرايط كمى و كيفى 
آب درياچه براى حفظ گونه آرتميا بعنوان هدف تعيين گرديده. به همين دليل براى محاسبه نياز آبى درياچه 
اروميه ويژگيهاى زيستى گونه آرتميا و بويژه واكنش اين گونه به سطوح مختلف شورى آب درياچه بررسى 
گرديده است. براى اين منظور مطالعات متعددى توسط مراجع ذيربط از قبيل سازمان حفاظت محيط زيست، 
مركز تحقيقات آرتمياى دانشگاه اروميه و مركز تحقيقات آرتمياى كشور در شيلات به انجام رسيده كه 
جمع بندى نتايج حاصله نشان داده كه حداكثر شورى قابل تحمل آرتميا در درياچه اروميه برابر240 گرم در 
ليتر مى باشد. به عبارت ديگر بالاترين حد شورى كه در آن گونه آرتميا مى تواند در بلند مدت در درياچه باقى 
مانده و نقش اكولوژيك خود را در اكوسيستم درياچه انجام دهد 240 گرم در ليتر مى باشد. البته ذكر اين نكته 
ضروريست كه آرتميا در شورى هاى بالاتر و در حد 300 گرم در ليتر نيز ممكن است زنده بماند ولى امكان 
تكثير آن به شدت كاهش يافته و در ميان مدت از اكوسيستم حذف خواهد شد. بنابراين در تعيين نياز آبى درياچه 
اروميه، هدف اكولوژيك، حفظ بقاء آرتميا بعنوان شاخص اكوسيستمى درياچه مى باشد و شاخص تداوم بقاء اين 

گونه از نظر كيفيت آب، شورى حداكثر 240 گرم در ليتر تعيين شده است. 
در ادامه فرآيند با توجه به سابقه آمارى و داده هاى هيدرولوژيك تراز آب درياچه از سطح درياهاى آزاد به 
عنوان شاخص كميت تعيين شده است. با تعيين شاخص كميت، براى محاسبه نياز آبى درياچه اروميه بايد 
رابطه بين شاخص كيفى (شورى) و كميت آب درياچه، بررسى و تعيين مى شده است كه براى اين منظور 

روند تغييرات اين دو شاخص براساس آمار موجود در نمودار ذيل ارائه شده است.

شكل 2-3: نمودار روند نوسانات تراز آبى و شورى در درياچه اروميه
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با توجه به آمار موجود و نمودار فوق الذكر، رابطه شورى و تراز آبى درياچه اروميه مورد تحليل آمارى قرار 
گرفته و نمودار ذيل تهيه گرديده است. درواقع اين نمودار رابطه رگرسيونى بين اين دو شاخص را نمايش 

مى دهد.

شكل 2-4: نمودار رابطه تغييرات شورى و تراز آبى درياچه اروميه 

با درنظر گرفتن نمودار فوق و رابطه كميت و كيفيت آب درياچه اروميه، تراز آبى اكولوژيك درياچه اروميه 
در حدى كه شورى آن معادل 240 گرم در ليتر باشد، با استفاده از رابطه ذيل محاسبه گرديده است: 

Elv(Eco)= (1. 657E-10)×NaCl(Eco)
2 -(1.012E-4) × NaCl(Eco) + (1288.83)

با استفاده از رابطه محاسبه شده فوق، ميزان تراز آبى معادل شورى (غلظت NaCl) 240 گرم در ليتر 
برابر تراز ارتفاع 1274/1 متر مى باشد. بنابراين سطح تراز ارتفاع آبى كه موجب تامين حداقل نياز آبى درياچه 
اروميه و حفظ شرايط اكولوژيك اكوسيستم مربوطه مى باشد، برابر 1274/1 متر مشخص شده است. يعنى 
هدفگذارى كمى نياز آبى درياچه اروميه رسيدن به تراز آبى ياد شده است. در اين تراز ارتفاع آب، شورى 
درياچه اروميه در سطح تحمل آرتميا باقى مى ماند و با حفظ شرايط زيستى اين گونه شرايط اكولوژيك 

درياچه اروميه نيز تثبيت خواهد شد. 
بنابراين به منظور تعيين نياز آبى درياچه اروميه،  بايد بيلان آبى درياچه از طريق وضعيت حجم آب و 
ورودى ها و خروجى هاى آن مورد بررسى قرار گيرد و حاصل اين بخش از مطالعات، تعيين كننده ميزان آبى 
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است كه بايد به عنوان نياز آبى وارد درياچه اروميه گردد. 
وضعيت  گرفتن  نظر  در  با  مى توان  تالابها  آبى  نياز  كمى  هدف  شدن  مشخص  از  پس  كلى  بطور 
هيدرولوژيك، نياز آبى تالاب را محاسبه نمود. مهمترين جنبه هاى هيدرولوژيكى كه در اين بخش بايد 

درنظر گرفته شوند، به شرح ذيل مى باشند:
   مساحت درياچه1 

   ميزان تبخير از سطح 
   ميزان بارش

   وروديهاى مستقيم آب به تالاب 
        روانابهاى سطحى و رودخانه ها 

        زهكش آبهاى زيرزمينى به تالاب
   خروجيهاى مستقيم از درياچه
        برداشت مستقيم از تالاب

        خروجيهاى مستقيم از تالاب در قالب روانابهاى سطحى 
        تغذيه آبهاى زيرزمينى 

با استفاده از داده هاى زير مى توان بيلان هيدرولوژيك و رابطه نوسانات آب تالاب مورد نظر را از طريق 
رابطه ذير تنظيم نمود. 

V = P + Qi + Gi - E - Qo - Go
در اين رابطه: 

V : حجم آب 
P: بارش مستقيم انجام شده در تالاب
Qi: ورودى آبهاى سطحى به تالاب
Gi : تخليه مستقيم آبهاى زيرزمينى به تالاب 
E : تبخير (و تعرق) 2 از سطح
Qo : خروجى سطحى از تالاب طى دوره زمانى مشخص
Go : تغذيه (تخليه به) آبهاى زيرزمينى طى دوره زمانى مشخص

رابطه فوق نشان دهنده حجمى از آب است كه تالاب براساس روابط اقليمى و هيدرولوژيك دارد. اگر 
در فرآيند محاسبه نياز آبى «حجم آب» به عنوان شاخص كميت هدفگذارى شده باشد، بايد عدد محاسبه 

1 - مساحت تالابها متناسب با ميزان آب موجود در آنها متغير مى باشد و همواره نمى توان يك عدد ثابت را براى مساحت تالابها درنظر گرفت. به همين منظور از آنجائيكه 
هدفگذارى كمى محاسبه نياز آبى تالابها در اين مرحله انجام شده است، مساحت تالاب در سطح هدف كمى مشخص شده بايد در اين رابطه قرار داده شود. مثلا اگر تراز 

ارتفاعى مشخصى براى يك تالاب هدفگذارى شود (به طور مثال 1274/1 براى درياچه اروميه)، بايد مساحت تالاب در تراز ياد شده به عنوان سطح مرجع براى محاسبات 
بيلان و نياز آبى مورد استفاده قرار گيرد.

2 - اطلاعات تبخير واقعى از سطح تالاب مدنظر مى باشد و درصورتيكه از داده هاى هواشناسى مربوط به تبخير از تشتك استفاده مى شود بايد حتما ضرايب اصلاحى لازم 
براى رسيدن به يك عدد واقعى تبخير اقدام كرد. اين امر بويژه در تالابهايى كه املاح محلول آنها بيشتر است ضرورت بيشترى پيدا مى كند. همچنين در تالابهايى كه 

پوشش گياهى خصوصا گياهان حاشيه اى زيادى دارند توصيه مى شود كه عدد تبخير و تعرق در اين بخش مورد استفاده قرار گيرد اما در تالابهايى كه پوشش گياهى اندكى 
دارند بويژه تالابهاى شور و فوق شور استفاده از اعداد تبخير به تنهايى كفايت مى كند.

125



شده را به جاى ”V“ قرار داد و با قراردادن مقادير ساير متغيرها، مقدار Qi را به عنوان مجهول محاسبه 
نمود. عدد حاصل شده در اين رابطه مقدار آبى است كه بايد به عنوان نياز آبى از طريق آبهاى سطحى وارد 

تالاب مورد نظر شود. 
اگر شاخص كميت هدفگذارى شده حجم آب نباشد و از شاخص هاى ديگر مانند تراز آب، عمق آب و ... 
استفاده شده باشد بايد ابتدا رابطه شاخص ياد شده با حجم آب (با استفاده از روابط آمارى) محاسبه شود و 
نهايتا نياز آبى تالاب برحسب حجم تعيين گردد. بدين ترتيب در ادامه مثال واقعى مطالعه موردى درياچه 

اروميه شرح موارد فوق الذكر براى تالاب مذكور به شرح ذيل بانجام رسيده است. 
براساس بررسى هاى انجام شده و متغير بودن وسعت درياچه اروميه، متناسب با تراز ارتفاع آب با استفاده 
از داده هاى آمارى، رابطه نوسان سطح آب درياچه اروميه نسبت به تراز ارتفاع آب به صورت زير محاسبه 

شده است. 
 

شكل  2-5: نمودار تراز سطح حجم درياچه اروميه

S(Eco)
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6.05501 108
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Elv (Eco) : تراز ارتفاع اكولوژيك آب 
S (Eco) : مساحت درياچه اروميه در تراز ارتفاع اكولوژيك آب به متر مربع

بعلاوه با توجه به اينكه تراز ارتفاع آب از سطح درياهاى آزاد به عنوان شاخص كميت آب درياچه انتخاب 
شده است، جهت تعيين حجم آب درياچه اروميه در تراز ارتفاع اكولوژيك محاسبه شده، رابطه حجم آب به 

تراز ارتفاعى به شرح رابطه ذيل مورد استفاده قرار گرفته است:  
 

V(Eco): حجم آب اكولوژيك تالاب اروميه در تراز آبى اكولوژيك به ميليارد متر مكعب
Elv(Eco):  تراز ارتفاع اكولوژيك آب 

بنابراين باتوجه به روابط فوق، مساحت درياچه اروميه در تراز ارتفاعى اكولوژيك محاسبه شده كه معادل 
1274/1 متر مى باشد، برابر 4652/2 كيلومتر مربع مى باشد و با احتساب ميزان تبخير منطقه كه با اعمال 
ضرايب تبخير آب شور برابر 960/4 ميليمتر است، حجم كل آبى كه از اين طريق از درياچه خارج مى گردد 
برابر  4466/1 ميليون مترمكعب خواهد بود. از سوى ديگر براى تنظيم بيلان آبى درياچه اروميه، به غير از 
رودخانه هايى كه به آن مى ريزند، تنها آبى كه مستقيما وارد درياچه مى شود ناشى از بارش در سطح درياچه 
است كه اين ميزان نيز با درنظر گرفتن متوسط بلند مدت بارش كه برابر 296/9 است. بدين ترتيب با درنظر 
گرفتن وسعت درياچه اروميه، سالانه 1381/2 ميليون مترمكعب آب به درياچه وارد مى گردد. بنابراين ميزان 
آبى كه  بايد سالانه از طريق رودخانه هاى موجود در حوضه بعنوان ميزان آب مورد نياز اكولوژيك درياچه به 

آن وارد شود معادل 3084/8 ميليون مترمكعب مى باشد. 
بدين ترتيب با توجه به توضيحات ارائه شده و مثال مطالعه موردى فوق الذكر مى توان نسبت به محاسبه 
نياز آبى تالابهاى مختلف اقدام نمود. بايد دقت شود كه خروجى نهايى اين فرآيند به صورت مقدار آب يا 

حجم آب است كه واحد زمانى آن متناسب با واحد داده هايى است كه در محاسبه اعمال گرديده است. 
 

          2-3- ويژگى هاى محاسبه نياز آبى تالابهاى   
           رودخانه  اى،رودخانه هاى سرزمينى و رودخانه هاى مصبى  

نياز آبى زيست محيطى رودخانه ها معمولا به عنوان جريان زيست محيطى نيز شناخته مى شود. جريان 
زيست محيطى در واقع رژيم آبى است كه براى بقاء اكوسيستم و كاركردهاى رودخانه ها تأمين مى گردد. 
رودخانه ها مسيرهاى آبى هستند كه جريان آب سطحى حوضه بالادست خود را به بخش هاى پائين دست 
حوضه منتقل مى كنند و در اين مسير نهايتا به يك منبع پذيرنده آب مى رسند كه برحسب نوع منبع به دو 
گروه  تقسيم مى گردند. برخى رودخانه ها در مسير خود از بالادست به پائين دست حوضه آبخيز، نهايتا به 

V(Eco)=(-18271.9 +14.4658  Elv(Eco)) 
2
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يك محيط پذيرنده بسته و درون سرزمينى مى رسند. در بسيارى از اين موارد اين رودخانه ها در حوضه هاى 
بسته وجود دارند و محيط پذيرنده آب يك تالاب يا يك دشت سيلابى مى باشد. به عنوان مثال مى توان به 
رودخانه هايى كه در حوضه آبخيز درياچه اروميه، تالاب جازموريان، بختگان، گاوخونى و... ، جارى هستند 
اشاره نمود. در ايران كليه رودخانه هاى مناطق مركزى كشور كه در حوضه آبخيز مركزى قرار دارند در اين 
گروه رودخانه ها طبقه بندى مى شوند. در گروه دوم يا رودخانه هاى مصبى، جريان آبى رودخانه  نهايتا به دريا 
منتهى مى گردد. البته در اين مسير ممكن است رودخانه ها در طول عبور از حوضه، از انشعابات مختلفى 
تشكيل شده باشند و يا در مسير آنها تالابهايى نيز وجود داشته باشد اما اگر تالابهاى مورد نظر يا انشعابات 
در انتها به دريا ختم شوند، باز هم رودخانه  مورد نظر جزء رودخانه هاى مصبى محسوب خواهد شد. به عنوان 
مثال در ايران اغلب رودخانه هاى حوضه آبخيز زاگرس نهايتا به خليج فارس و درياى عمان منتهى مى شوند. 
در شمال ايران نيز بيشتر رودخانه هاى دامنه هاى شمالى البرز به درياى خزر منتهى مى شوند. البته لازم به 
ذكر است كه هرچند كه درياى خزر در اصل يك درياچه محسوب مى گردد و بطور مستقيم و طبيعى به 
درياهاى آزاد راه ندارد ولى از نظر طبقه بندى محاسبه نياز زيست محيطى رودخانه هاى منتهى به دريا خزر 

نيز جزء رودخانه هاى مصبى به حساب مى آيند. 
همانطورى كه در فصول گذشته بيان گرديد، نمى توان يك روش ثابت براى محاسبه نياز زيست محيطى 
تالابها و جريانهاى زيست محيطى ارائه نمود زيرا شرايط هيدرولوژيك و اكولوژيك هيچ دو سيستم تالابى 
كاملاً مشابه نيست و از سوى ديگر مقياس و نوع اهداف مديريت منابع آب / محيط زيست نيز در تالابهاى 
مختلف متفاوت خواهد بود. با اين حال وجود يك سرى اشتراكات در سيستم هاى تالابى اين امكان را فراهم 

مى سازد تا رويه ها و فرآيندهاى نسبتا كاملى براى تعيين جريان هاى زيست محيطى ارائه كرد. 
در ارتباط با محاسبه جريان زيست محيطى براى تالابهاى رودخانه  اى بايد چهار اصل مهم درنظر گرفته 

شود كه عبارتند از:

   جريان آبى رودخانه رابطه مستقيمى با ايجاد شرايط فيزيكى زيستگاه ها دارد.
   گونه هاى آبزى استراتژى هاى زيستى خود را در تطابق مستقيم و واكنش به رژيم هاى آبى 

طبيعى تنظيم كرده اند.
   در بسيارى از اكوسيستم هاى طبيعى حفظ ارتباطات افقى و عمودى اكولوژيك نقش مهمى در 

پايدارى جمعيت هاى گونه هاى آبزى رودخانه اى دارد.
   تهاجم و موفقيت گونه هاى معرفى شــده غيربومى در رودخانه ها با تغييرات رژيم جريان آبى 

افزايش مى يابد.
 

22--33--11- خدمات و كاركردهاى تالابهاى رودخانه اى- خدمات و كاركردهاى تالابهاى رودخانه اى
بطور كلى هدف اصلى محاسبه جريانهاى زيست محيطى، حفظ تنوع زيستى و خدمات يا كاركردهاى 
اكوسيستم مربوطه است. اكوسيستم هاى رودخانه اى نيز همانند تالابهاى ماندابى خدمات متعددى را براى 
طبيعت و انسان فراهم مى كنند. در نتيجه جريان زيست محيطى نيز بايد به گونه اى تنظيم گردد كه بتواند 
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اين خدمات را تا حد مطلوبى ادامه دهد. خدمات و كاركردهاى ناشى از جريانهاى زيست محيطى ممكن 
است بطور مستقيم ناشى از جريان تأمين شده باشند و يا بطور غير مستقيم از طريق خدمات اكوسيستمى 

فراهم گردند. چگونگى اين فرآيند در نمودار زير نمايش داده شده است. 

جريان هاى زيست محيطى

ارزشهاى اقتصادى

كاركردهاى اكوسيستم و حفظ تنوع زيستى 

خدمات جريان زيست محيطى

خدمات اكوسيستم

شكل 2-6: نمودار ارتباط جريان هاى زيست محيطى و كاركردهاى تالابهاى رودخانه اى

باتوجه به توضيحات فوق در فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها مى توان به طور ويژه اى بر 
روى خدمات و كاركردهاى اكوسيستم مربوطه تمركز نمود و از آن براى محاسبه نياز آبى استفاده كرد. براى 
اين منظور توضيحات مفصلى در مورد خدمات و كاركردهاى تالابها در گزارش مبانى پايه ارائه گرديده است 
ولى در اين بخش به منظور هرچه كاربردى تر بودن گزارش، خلاصه اهم كاركردهاى رژيم هاى آبى طبيعى 
رودخانه ها و ارتباط آنها با مباحث محاسبه نياز آبى يا جريان زيست محيطى در جدول ذيل ارائه گرديده است. 
لازم به توضيح است كه نسبت تبديل كاركردهاى اكوسيستمها به خدمات اكوسيستمى به شرايط طبيعى 
اكوسيستم مربوطه و همچنين وضعيت اقتصادى- اجتماعى و فرهنگى جامعه بستگى دارد. به همين دليل 
جزئيات خدمات و ارزش هايى كه در نمودار فوق نمايش داده شده و يا در جدول ذيل ارائه گرديده نه تنها 
به شرايط طبيعى رودخانه مورد نظر بلكه به وضعيت اقتصادى- اجتماعى جامعه براى بهره مندى از خدمات 
نيز بستگى خواهد داشت و جدول ذيل را مى توان براى محاسبه جريان زيست محيطى هر رودخانه اى 

اختصاصى نمود.
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جدول 2-3:  نوع خدمات، كاركردها و مؤلفه هاى اصلى جريان زيست محيطى تالابهاى رودخانه اى

مؤلفه يا شاخص اصلى كاركرد اصلى مرتبط با جرياننوع خدماتطبقه خدمات
جريان زيست محيطى

توليد

آب براى معاش مردم / آب 
تأمين آبشرب شهرى و روستايى

آبگرفتگى دشت سيلابى 
(براى آبهاى زيرزمينى)

وجود آب كافى در ايستگاه (هاى) 
آبگيرى (براى آب سطحى)

وجود زيستگاه ها و روابط، تامين ماهى و آبزيان (غير تفرجى)
غذا

رژيم آب رود، آبگرفتگى دشت 
سيلابى، حفظ گياهان حاشيه اى 

توسط جريان آب

تنظيم

اراضى حاصلخيز عرصه هاى 
كشاورزى و مراتع تحت سيلاب

تامين مواد مغذى گياهى و مواد 
آلى و شرايط رطوبت خاك

آبگرفتگى سواحل و دشتهاى 
سيلابى

وجود زيستگاه ها و روابط، تامين شكار حيوانات وحشى (غيرتفريحى)
غذا

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، حفظ 
گياهان حاشيه اى توسط جريان آب

تامين مواد مغذى گياهى و مواد سبزيجات و ميوه ها
آلى، شرايط فصلى رطوبت خاك

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، حفظ 
گياهان حاشيه اى توسط جريان آب

مواد اوليه و چوب براى ساخت 
بناها/ تامين هيزم/ صنايع دستى

تامين مواد مغذى گياهى و مواد 
آلى، شرايط فصلى رطوبت خاك

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، حفظ 
گياهان حاشيه اى توسط جريان آب

تامين مواد مغذى گياهى و مواد گياهان دارويى
آلى، شرايط فصلى رطوبت خاك

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، حفظ 
گياهان حاشيه اى توسط جريان آب

مواد معدنى خام براى ساخت و 
ساز و صنايع 

(شن، ماسه، رس)
شدت و نوسانات رژيم آبى تامين رسوبات، حمل و جابجايى

رودخانه

كنترل كيفيت شيميايى آب 
(ظرفيت خودپالايى)

دينيتريفيكاسيون، سكون آب، رقيق 
سازى، تخليه

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، رژيم 
آبى داخل رودخانه

تخليه مواد زائد جامد، تخليه/آرام كنترل كيفيت فيزيكى آب
سازى رسوبات

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، رژيم 
آبى داخل رودخانه، حفظ گياهان 

حاشيه اى توسط جريان آبى

آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، حفظ ظرفيت نگهدارى آبكنترل سيلاب
گياهان حاشيه اى توسط جريان آبى

تغذيه آبهاى زيرزمينى (حفظ 
آبگرفتگى دشتهاى سيلابىتغذيه آبخوان (آب زيرزمينى)حداقل جريان)

رژيم آبى رود، كيفيت آبتخليه حاملين بيماريهاكنترل بهداشت

تنوع زيستگاهى، آشفته سازى و كنترل آفات
رژيم آبى روداسترس محيط آفات

كنترل رسوب (نوسانات بستر، 
حريم  رود و دلتاها)

پوشش گياهان ساحلى غنى، 
رسوب، حمل و ترسيب رسوبات

حفظ گياهان حاشيه اى توسط 
جريانات آبى
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شامل  كه  مى دهد  نشان  را  رودخانه  توسط  شده  ارائه  خدمات  طبقه  نوع  اول  ستون  فوق  جدول  در 
توليد، تنظيم، اطلاعات و پشتيبانى حيات مى گردد. طبقه توليد، نشان دهنده توليداتى است كه توسط 
تالابهاى رودخانه اى فراهم مى گردد. خدمات تنظيمى منافع حاصل از فرآيندهاى تنظيمى در اكوسيستمهاى 
رودخانه اى را نشان مى دهد و اطلاعات (يا فرهنگى) خدماتى غيرفيزيكى تالابها را در برمى گيرد و نهايتا 
طبقه پشتيبان، حيات كليه خدماتى را كه براى فراهم شدن ساير طبقات لازم است را دربر مى گيرد. بديهى 

است كه هيچ يك از اين خدمات مستقل نيستند و همگى آنها به يكديگر مرتبط ند. 
ستون دوم جدول فوق، نشان دهنده نوع خدمات ارائه شده در هر طبقه است. اما از نظر كاركرد اين 
خدمات و جدول براى محاسبه نياز آبى اين سئوال كه كاركردهاى يادشده چه ارتباطى با جريان آبى رودخانه 
دارند، اهميت دارد كه اين موضوع در ستون 3 ارائه گرديده است. در واقع ستون 3 نشان مى دهد كه براى 
حفظ هريك از كاركردها، جريان رودخانه بايد چه الزاماتى را فراهم آورد و نهايتا در ستون چهارم شاخص 
يا معيار جريان آبى كه مى تواند نشان دهنده تامين شرايط لازم براى هر يك از خدمات و كاركردها باشد 

ارائه گرديده است. 

22--33--22- معيارهاى انتخاب خدمات اكوسيستم براى محاسبه جريان زيست محيطى- معيارهاى انتخاب خدمات اكوسيستم براى محاسبه جريان زيست محيطى
همانطورى كه در بخش مربوط به تالابهاى ماندابى نيز توضيح داده شد، رويكرد اصلى قابل توصيه براى 
محاسبه نياز آبى رويكردهاى اكولوژيك و زيست محيطى (اكولوژيك + اقتصادى اجتماعى) است. به همين 
دليل بايد براى محاسبه جريان زيست محيطى تالابهاى رودخانه اى نيز خدمات و كاركردهاى اكوسيستمى 

جلوگيرى از نفوذ آبهاى شور 
(كنترل شورى)

جريان آب شيرين، تغذيه آبهاى 
رژيم جريان آبى رودزيرزمينى

پيشگيرى از توسعه خاكهاى 
اسيدى

تجمع مواد آلى در خاكهاى 
آبگرفتگى دشتهاى سيلابىتوربزارها

تجمع مواد آلى در خاكهاى ترسيب كربن
آبگرفتگى دشتهاى سيلابىتوربزارى

اكوسيستمهاى سالم و پايدارتنظيم اقليم خرد
آبگرفتگى دشتهاى سيلابى، حفظ 
گياهان حاشيه اى توسط جريانات 

آبى

اطلاعات

تفرج و گردشگرى (شامل 
شكاروصيد)

وجود حيات وحش، زيبايى شناسى، 
وابسته به تالابكيفيت خوب آب

حفاظت از تنوع زيستى
حفظ پايدارى پيچيدگى 

اكوسيستمى (تنوع زيستگاهى و 
حفظ ارتباطات)

رژيم طبيعى آب

حفظ سلامت اكوسيستمها  و حفظ پشتيبانى حيات
رژيم طبيعى آبهمه مواردتنوع زيستى
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آنها درنظر گرفته شود. خدمات و كاركردهاى تالابهاى رودخانه اى در طول زمان و مكان تفاوتهاى عمده اى 
مى كنند. بديهى است اين خدمات و كاركردهاى اكوسيستمى بسيار متنوع مى باشند و در شرايط ايده آل بايد 
كليه اين خدمات در ارزيابى رودخانه براى محاسبه جريان زيست محيطى آب مورد استفاده قرار گيرند. اما 
منابع و اطلاعات مورد نياز براى انجام چنين ارزيابى هايى محدود است و فقط مى توان از خدمات شاخص 
و با اهميت براى اين موضوع استفاده نمود. در چنين شرايطى بايد معيارهاى واضحى براى انتخاب خدمات 

شاخص وجود داشته باشد. 
خدمات  برخى  است  ممكن  است.  مطالعه  مورد  خدمات  جغرافيايى  گستره  دربرگيرنده  عرصه  مقياس 
تالابهاى رودخانه اى در پائين دست حوضه رودخانه بوقوع بپيوندند كه اين موضوع در رودخانه هاى فرامرزى 
فراگيرتر و پيچيده تر نيز خواهد شد. خدمات اكوسيستمى رودخانه ها در يك عرصه مشخص، نقش هاى 
متفاوتى در استراتژيهاى معيشتى مردم ايفا مى كنند كه نهايتا به مقياسهاى اقتصادى- اجتماعى مرتبط 
مى گردد كه اين جنبه ها در جدول 2-3 كه فقط روابط مستقيم را نمايش مى دهد ارائه نشده اند. نكته قابل 
توجه ديگر مقياس زمانى خدمات اكوسيستمى رودخانه هاست كه تغييرات ناشى از آنها معمولا با فاصله 
زمانى نمايان خواهد شد. به عبارت ديگر رودخانه ها به دليل جارى بودن، شرايط ثابتى ندارند. در يك 
رودخانه حجم ذخيره آب زيادى وجود ندارد و ميزان آب موجود در رودخانه نيز در جريان است. بنابراين 
جريان آبى رودخانه ها ارتباطى فورى با حوضه آبخيز دارد و هرگونه تغيير و يا كنترل و برداشت آب در 
حوضه اثر، بلافاصله خود را در جريان رودخانه نشان مى دهد. اين در حاليست كه در تالابهاى ماندابى به 
دليل وجود ذخيره آب، واكنش تالاب به تغييرات حوضه با روند كندترى نمايان مى شود. اين ويژگى تالابهاى 
رودخانه اى هم به عنوان يك فرصت و هم به عنوان يك تهديد شناخته مى شود. فقدان ذخيره آبى از يك 
سو سبب مى شود كه رودخانه ها هيچ انعطاف پذيرى نسبت به نوسانات آبى حوضه نداشته باشند و هرگونه 
كاهش شديد منابع آبهاى سطحى و يا افزايش برداشتها باعث افت شديد جريان آبى رودخانه (به كمتر از 
جريان زيست محيطى) خواهد شد كه بالطبع اين موضوع يك محدوديت بشمار مى آيد. اما نقطه قوت اين 
محدوديت، واكنش سريع رودخانه به هرگونه اقدام احيائى يا جبرانى براى تامين نياز آبى است. در اين حالت 
درصورت هرگونه تامين آب رودخانه، جريان زيست محيطى به سرعت شرايط آبى رودخانه  را به حالت اوليه 
بر مى گرداند كه البته بازگشت جريان به تنهايى به معنى احياء شرايط زيست محيطى اكوسيستم مربوطه 
نخواهد بود. اين در حاليست كه در تالابهاى ماندابى، به دليل كاهش ذخيره مخزن، در بسيارى از موارد 
حتى در صورت برقرارى جريان زيست محيطى، امكان احياى سريع شرايط هيدرولوژيك تالاب به شرايط 

اوليه فراهم نخواهد شد. 
به هر حال براى انتخاب شاخص خدمات اكوسيستمى هر تالاب رودخانه اى بايد موارد بعدى مدنظر 

قرار گيرد. 

   انتخاب مهمترين خدمات اكوسيستمى بايد با بررسى نظرات ذينفعان (و بهره برداران) باشد.
   برخى خدمات اكوسيستمى مستقيم و واضح نيستند و به همين دليل ممكن است توسط جوامع 
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محلى و بهره برداران شناسايى نشوند به همين دليل بايد علاوه بر بررسى نظرات ذينفعان، نسبت به انجام 
يك بررسى يا ارزيابى سريع خدمات اكوسيستمى رودخانه نيز اقدام گردد. 

   هرچه شاخص جامع تر باشند، نتيجه محاسبه جريان زيست محيطى نيز كامل تر خواهد بود.
   هرچند كه افزايش شاخص ها مى تواند در جامعيت فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه 
موثر باشد ولى تعدد شاخص ها علاوه بر افزايش زمان و هزينه، در فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى 
مطالعات باعث پيچيدگى هاى غيرضرورى خواهد شد به همين دليل بايد از افزايش غير ضرورى شاخص هاى 

خدمات اكوسيستمى خوددارى كرد. 
   برخى شاخص هاى خدمات با چندين خدمات اكوسيستمى ديگر نيز در ارتباط هستند در اين صورت 

بهتر است اينگونه شاخص ها براى استفاده در محاسبه جريان زيست محيطى مورد استفاده قرار گيرند. 
مهاجرتهاى  (مانند  مى افتند  اتفاق  خاصى  زمانى  دوره  در  تالابها  اكولوژيك  كاركردهاى  برخى     
تخمريزى ماهيان) كه باعث افزايش حساسيت اكولوژيك رودخانه مذكور در دوره ياد شده مى گردد و اين 

موضوع بايد در فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه درنظر گرفته شود. 
   با توجه به شرايط اقليمى ايران، برخى رودخانه ها دائمى نيستند و جزء رودخانه هاى فصلى محسوب 
مى شوند. در اين گونه موارد نبايد جريان زيست محيطى به گونه اى تنظيم گردد كه تغييرى در شرايط فصلى 

يا دائمى بودن رودخانه ايجاد كند. 
   بنابراين با استفاده از ملاحظات فوق بايد در هر يك از رودخانه هاى تالابى، شاخص(هاى) با اهميت 

تر انتخاب و در فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى مورد استفاده قرارگيرند. 

22--33--33- فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها با رويكرد جامع نگر محيط زيستى- فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها با رويكرد جامع نگر محيط زيستى
با توجه به توضيحاتى كه در بخش هاى قبل داده شد، مبانى و فرآيند عمومى محاسبه جريان زيست 
محيطى رودخانه ها تا حدود زيادى مشابه تالابهاى ماندابى است. با اين تفاوت عمده كه در فرآيند محاسبه 
نياز آبى تالابهاى رودخانه اى خروجى به صورت دبى خواهد بود كه با توجه به عدم وجود ذخيره آبى بايد 
در دوره تعيين شده بطور دائم و پيوسته تأمين گردد. اين در حاليست كه خروجى نياز آبى تالابهاى ماندابى 
حجم آبى است كه در دوره زمانى مشخصى مورد نياز خواهد بود و ممكن است به صورت تدريجى و يا 
در دوره كوتاهى تأمين گردد. البته در تالابهاى ماندابى نيز با توجه به نقش خروجى ها و ورودى ها تأمين 
زمان بندى شده نياز آبى به صورت تدريجى ارجحيت بيشترى دارد. بر اين اساس فرآيند عمومى محاسبه 

نياز آبى تالابهاى رودخانه اى با رويكرد جامع محيط زيستى به شرح ذيل مى باشد. 
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جزئيات مربوط به كاركردهاى تالابها و نحوه انتخاب شاخص هاى مختلف در بخش هاى قبل تشريح 
گرديده است و خصوصا در انتخاب شاخص ها بايد موارد ياد شده مورد توجه ويژه قرار گيرد. حاصل نهايى 
محاسبه جريان پايه زيست محيطى رودخانه ها در اين مدل، دبى ماهانه جريان آبى خواهد بود. اما چنانچه 
در برخى شرايط به دليل نيازهاى بخشى از زيستمندان يا كاركردهاى اكولوژيك رودخانه شرايط ويژه اى 
مورد نياز باشد، مى توان در مقطع زمانى ياد شده نسبت به تنظيم شرايط خاص اقدام نمود. برخى از مهمترين 

مواردى كه علاوه بر تعيين جريان زيست محيطى بايد درنظر گرفته شوند به شرح ذيل مى باشند. 
   براى تأمين شرايط تخمريزى بعضى ماهيها نياز به وجود جريانات رسوبى مى باشد. در اين صورت 
بايد حتما دوره زمانى تخمريزى گونه مورد نظر در رودخانه بررسى شود و نحوه برداشتها و (درصورت وجود) 
نحوه مديريت آب سد (هاى) بالادست به گونه اى تنظيم گردد كه جريانات سيلابى حاوى رسوبات به 

مناطق پائين دست رها شود. 
   در رودخانه هاى مصبى، ماهيهاى آنادروموس براى مهاجرت به بخش هاى بالادست رودخانه نيازمند 
وجود حداقل جريان و عمق مناسب هستند. در غير اين صورت امكان حركت به بخش هاى بالاتر رودخانه 
وجود نخواهند داشت. به همين دليل بايد حتما در دوره هاى مهاجرت تخم ريزى اين گونه ها با درنظر گرفتن 
سطح مقطع و شكل بستر رودخانه، حداقل جريان زيست محيطى براى تامين عمق و جريان مناسب براى 

مهاجرت ماهى ها نيز درنظر گرفته شود. 

شكل2-7: نمودار فرآيند محاسبه نياز آبى تالابهاى رودخانه اى

محاسبه جريان پايه

تنوع زيستىمطالعات اكولوژيك   

مطالعات فيزيكو شيميايى

مطالعات اقتصادى اجتماعى

تعيين خصوصيات و كاردكردهاى 
شاخص

تعيين شاخص ها و هدفگذارى
محاسبه جريان زيست محيطى

تعيين جريان آبى موردنياز براى حفظ 
تنظيم روابط هيدرولوژيككاركردشاخص هاى هدف گذارى شده

متوسط بلند مدت دبى ماهانه

مصارف آب
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    در صورتى كه رودخانه به تالابى منتهى مى شود، جريان زيست محيطى تعيين شده بخشى از تأمين 
نياز آبى تالاب پائين دست را تشكيل خواهد داد اما نمى توان اين ميزان جريان آبى (يا مجموع جريانهاى 
زيست محيطى رودخانه هاى منتهى به يك تالاب) را معادل نياز زيست محيطى تالاب مورد نظر دانست. 
بنابراين محاسبه نياز زيست محيطى تالاب، مستقل از جريانهاى زيست محيطى رودخانه هاى تغذيه كننده 

بايد صورت پذيرد.
   باتوجه به اينكه جريان زيست محيطى رودخانه ها به صورت دبى بيان مى شود، به همين دليل 
برخلاف تالابهاى ماندابى نيازى به اعمال ميزان نفوذ آب به آبهاى زيرزمينى و يا زهكشى آبهاى زيرزمينى 

به رودخانه وجود ندارد. 

22--33--44- محاسبه سريع جريان زيست محيطى- محاسبه سريع جريان زيست محيطى
فرآيند فوق الذكر، تشريح محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها براساس روشهاى جامع و در نظر 
گرفتن كليه موارد زيست محيطى مربوطه است. با توجه به تعدد رودخانه هاى ايران هرچند كه محاسبه 
جريان زيست محيطى با رويكرد جامع زيست محيطى براى كليه رودخانه ها ضرورى و بسيار مؤثر خواهد 
بود، ولى در حال حاضر اجرايى نشده است. در اين راستا از آنجائى كه وزارت نيرو سدها و سازه هاى آبى 
زيادى را احداث نموده و يا در دست احداث دارد، نياز فورى و ملزمى به محاسبه سريع جريان زيست محيطى 
رودخانه ها وجود دارد. به همين دليل وزارت نيرو به كليه بخش  هاى ذيربط اعلام نموده كه از روش مونتانا 
(تنانت) براى محاسبه سريع نياز زيست محيطى رودخانه ها اقدام نمايند. به همين دليل علاوه بر روش 
پيشنهادى جهت محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها براساس رويكرد جامع نگر محيط زيستى، در 
اين بخش روشهاى استفاده بهينه از روش مونتانا و همچنين اقدام براى سازگار نمودن اين روش براى 

ايران ارائه مى گردد. 
روش مونتانا به دليل پشتوانه علمى كه ناشى از بكارگيرى آن در بسيارى از كشورهاى دنيا مى باشد و 
همچنين سهولت بكارگيرى سريع، به دفعات و در پروژه هاى مختلفى در ايران بكار گرفته شده است. اين 
روش بر مبناى تخصيص درصدى از متوسط جريان آبى رودخانه به عنوان نياز آبى مى باشد كه در آن 
جدولى به شرح ذيل تهيه گرديده و در سطوح مختلف بسيار عالى تا بسيار مخرب در 6 طبقه مقاديرى را 

جهت جريان زيست محيطى رودخانه معين كرده است. 
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جدول 2-4: روش مونتانا - تنانت تنظيم جريان زيست محيطى براساس درصد متوسط جريان سالانه رودخانه

هدف
درصد متوسط جريان سالانه

ماههاى اكتبر – مارس ماههاى آوريل – سپتامبر

سيلاب يا حداكثر جريان آبي
ميزان جريان طبيعى

200
60-100

200
60-100

جريان رودخانه
شرايط اكوسيستم

درصد جريان مورد نياز جهت حفظ 
شرايط اكوسيستم

بقاء شرايط رودخانه

6040بسيار عالي
5030عالي
4020خوب

3010متوسط
1010ضعيف يا حداقل

10-010-10بسيار تخريب كننده

جدول فوق داراى دو متغير است كه تعيين آنها در زمان محاسبه جريان زيست محيطى بسيار كليدى 
است. همانطوريكه در اين جدول مشخص مى باشد در روش مونتانا ميزان درصد تأمين جريان آبى در 
ماه هاى مختلف متفاوت است و اين ميزان براى ماه هاى آوريل تا سپتامبر نسبت به ماه هاى اكتبر تا مارس 

فرق مى كند. 
در اغلب مواردى كه كاربران ايرانى از اين روش استفاده مى كنند فقط به سادگى معادل ماههاى ايرانى 
اين ماهها را در جدول قرار مى دهند در حاليكه اين اقدام نتيجه خروجى مدل را مخدوش و غير علمى 
مى كند. تمامى محاسبات جريان زيست محيطى كه بدون درنظر گرفتن اين نكته انجام شده اند بايد مورد 
بازنگرى و اصلاح قرار گيرند. براى تحليل اين موضوع بايد توجه ويژه اى به منشاء و چگونگى تهيه روش 

مونتانا داشت كه بدين جهت به طور خيلى خلاصه در ادامه مورد بررسى قرار مى گيرد. 
اين روش براى محاسبه جريان رودخانه هاى ايالتهاى شمالى امريكا منجمله ايالت مونتانا ارائه شده است. 
تدوين اين روش بر اساس مطالعه شرايط هيدرولوژى و اكولوژى اين رودخانه ها بوده است و به همين دليل 
هرگونه بكارگيرى اين روش در ساير مناطق ديگر (درصورت عدم تطابق مناسب) مى تواند تهديداتى را 
براى سلامت اكوسيستم رودخانه مورد نظر در پى داشته باشد. بنابراين همانطورى كه قبلا توضيح داده شد 
براى بكارگيرى اين روش سريع محاسبه جريان زيست محيطى در ايران بايد نسبت به سازگارسازى آن 
با شرايط ايران اقدام شود. در اين رابطه آنچه اهميت دارد بررسى شرايط مناطقى است كه مدل براى آنها 

تدوين شده است. 
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ايالت مونتانا كه يكى از مناطقى است كه اين روش براى آن تدوين شده است در شمال امريكا و در 
مرز با كانادا قرار دارد. بخش هاى عمده اى از اين ايالت كوهستانى است و تراز ارتفاعى آن از حدود 650 
متر تا 4000 متر بالاتر از سطح درياهاى آزاد مى باشد. از نظر دما و بارش تنوع زيادى دارد. متوسط بارش 
آن حدود 380 ميليمتر است ولى در مناطق كوهستانى و مرتفع اين بارش به 2500 ميليمتر در سال نيز 
مى رسد. دوره بارش ها نيز در اين ايالت با ايران تفاوتهاى عمده اى دارد و باتوجه به داده هاى موجود، بخش 
عمده اى از بارش ها در بين ماه هاى آوريل تا سپتامبر اتفاق مى افتند. از نظر نوع نزولات نيز حدود نيمى از 
بارش منطقه به صورت برف است و اين ميزان در مناطق كوهستانى بيشتر نيز مى شود بطورى كه در اين 
مناطق ضخامت لايه برف به بيش از 7/5 متر نيز مى رسد و يخچالهاى طبيعى زيادى در اين مناطق وجود 

دارد. نمودار ذيل وضعيت روند بارش و دماى ايالت مونتانا را نشان مى دهد. 

شكل 2-8: نمودار روند تغييرات بلند مدت پارامترهاى دمايى و بارش ايالت مونتانا آمريكا 

با توجه به توضيحات ارائه شده مى توان چنين نتيجه گيرى نمود كه ماههاى آوريل تا سپتامبر، دوره 
مرطوب منطقه هستند. در اين دوره زمانى نه تنها بارش بيشتر است بلكه دما نيز افزايش پيدا مى كند و 
با در نظر گرفتن ذخاير برف و يخ منطقه بويژه در كوهستان هاى مرتفع و يخچالهاى غنى، ذوب برف 
افزايش پيدا مى كند. بدين ترتيب در دوره مذكور جريان رودخانه ها به دلايل ياد شده پر آب است. در 
حاليكه عكس اين حالت در دوره اكتبر تا مارس ديده مى شود. در اين دوره اولا بارش كم است. ثانيا بارش 
بيشتر به صورت برف است و ثالثا دماى هوا كاهش مى يابد. بنابراين در اين دوره زمانى جريانات آبى 
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رودخانه ها كاهش پيدا مى كند. بنابراين درصد جريان آبى كه به عنوان جريان زيست محيطى در جدول فوق 
ارائه شده در دوره آوريل- سپتامبر مربوط به دوره پرآبى و مرطوب و در دوره اكتبر- مارس مربوط به دوره 
كم آبى است. حال وقتى در ايران معادل ماه هاى شمسى اين زمان ها گذاشته شود، دوره مرطوب با محدوده 
زمانى فروردين تا شهريور مربوط مى شود كه بالطبع بخش عمده اى از آن در ماههاى كم آبى رودخانه ها 
در ايران قرار مى گيرد. همچنين دوره خشك روش تنانت با ماههاى مهر تا فروردين مطابقت پيدا مى كند 
كه اين ماهها عمدتا در پائيز و زمستان قرار مى گيرند كه وضعيت بارش و آب رودخانه ها بهبود پيدا مى كند. 
البته در برخى مناطق ايران تعدادى از ماهها با دوره هاى خشك و مرطوب ياد شده مطابقت درست خواهند 
داشت. بنابراين با توجه به تحليل هاى فوق الذكر در استفاده از روش مونتانا يا تنانت بايد دوره هاى مرطوب 
و خشك واقعى رودخانه ها بايد در جدول اعمال شود و از هرگونه برگردان (بدون مطابقت) ماههاى ميلادى 
به شمسى خوددارى گردد. براى اين منظور بايد در فرآيند محاسبه جريان زيست محيطى داده هاى متوسط 
جريان آبى ماهانه رودخانه مورد نظر بررسى شده و با مقايسه با متوسط سالانه تعيين شود كه ماه مورد نظر 
جزء ماه هاى مرطوب يا خشك است. پس از انجام اين كار مى توان متوسط دبى رودخانه  در ماه هاى خشك 

و تر را در ستون مربوطه اعمال نمود و جريان زيست محيطى را مشخص كرد. 
متغيير دومى كه در روش مونتانا امكان ايجاد خطا در محاسبات را فراهم مى كند، طبقه بندى يا سطح 
بندى درصد تأمين جريان زيست محيطى بين شرايط بسيار عالى تا بسيار مخرب است. در واقع هيچ عامل 
يا شاخصى براى نحوه تعيين يكى از سطوح ششگانه ياد شده وجود ندارد و كاربر مى تواند به هر توجيهى 
يكى از آنها را انتخاب كند. بنابراين ضروريست كه معيارهايى براى مشخص شدن طبقه يا درصد جريان 
زيست محيطى مشخص شود. براى اين منظور پيشنهاد مى گردد كه معيارهاى زير مورد استفاده قرار گيرند. 

   طبقه بندى حفاظتى رودخانه
   وجود گونه درخطر انقراض
   وجود گونه نادر و كمياب

   وجود مهاجرت ماهيان آنادرموس
   تخليه رودخانه به تالابهاى درون سرزمينى

   تخليه رودخانه به مصب دريا
   وجود كاركردهاى تفرجى

   وجود فعاليت هاى ماهيگيرى 
   دوره طبيعى آبدار بودن رودخانه

بديهى است كه هريك از اين معيارها داراى سطوح مختلفى هستند ضمناً براى جمع بندى آنها و استفاده 
از منطق مربوطه در تعيين سطح درصد جريان زيست محيطى مى توان اين شاخص ها را امتياز دهى نمود. 

براى اين منظور موارد ذيل در امتياز دهى شاخص ها پيشنهادگرديده است: 
  طبقه بندى حفاظتى رودخانه: بطور كلى 4 طبقه حفاظتى در ايران وجود دارد كه از نظر سطح 
حفاظتى به ترتيب عبارتند از پارك ملى، اثر طبيعى ملى، پناهگاه حيات وحش و منطقه حفاظت شده. علاوه 
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بر اين چهار طبقه يك طبقه حفاظتى موقتى نيز وجود دارد كه شامل مناطق شكار و صيد ممنوع مى شود. 
بنابراين با توجه به طبقه بندى فوق مى توان براى پاركهاى ملى و آثار طبيعى ملى كه بالاترين سطح 
حفاظتى هستند، امتياز «4»، براى پناهگاه هاى حيات وحش امتياز «3»، براى مناطق حفاظت شده امتياز 

«2» و براى مناطق شكاروصيد ممنوع امتياز «1» را اختصاص داد. 
  وجود گونه هاى درخطر انقراض: گونه هاى در خطر انقراض بالاترين سطح حفاظتى محسوب 
مى شوند. به همين دليل درصورتيكه در رودخانه اى گونه درخطر انقراض وجود داشته باشد، آن زيستگاه از 
نظر تنوع زيستى اهميت ويژه اى مى يابد و به همين دليل بايد تلاش بيشترى براى حفظ شرايط اكولوژيك 
آن انجام شود. بدين جهت به رودخانه هايى كه گونه (هاى) در خطر انقراض دارند، امتياز «3» تعلق مى گيرد. 
  وجود گونه هاى نادر و كمياب: به غير از گونه هاى درخطر انقراض، گونه هاى گياهى و جانورى 
ديگرى نيز وجود دارند كه هرچند در خطر فورى انقراض قرار ندارد ولى داراى جمعيتهاى در حال كاهش 
مى باشند. به همين دليل وجود اين گونه ها نيز به اهميت اكولوژيك اكوسيستم رودخانه اى مربوطه مى افزايد 

و امتياز «2» به رودخانه هايى كه داراى اين گونه(ها) مى باشند تعلق مى گيرد. 
  مهاجرت آبزيان: همانطورى كه در بخش هاى قبل توضيح داده شد، برخى رودخانه ها علاوه بر 
وجود تنوع زيستى طبيعى داراى مسير مهاجرتى نيز هستند. اين رودخانه ها غالبا رودخانه هاى مصبى هستند 
كه ماهيهاى آنادروموس براى مهاجرت از دريا به مناطق بالادست و تخمريزى از آنها استفاده مى كنند. در 
واقع اين قبيل رودخانه ها نه تنها براى تنوع زيستى رودخانه اى بلكه براى تنوع زيستى دريايى نيز اهميت 

دارند و به همين دليل به رودخانه هايى كه داراى اين شرايط هستند امتياز «3» اختصاص داده مى شود. 
  تخليه به تالابهاى درون سرزمينى: رودخانه هايى كه به تالابهاى درون سرزمينى منتهى 
مى شوند، اكوسيستم تالاب مربوطه را نيز تحت تاثير قرار مى دهند. از سوى ديگر تامين نياز آبى رودخانه، 
مى تواند بخشى از نياز آبى تالاب مورد نظر را نيز محقق سازد. به همين دليل رودخانه هايى كه به تالابهاى 

درون سرزمينى منتهى مى شوند، امتياز «2» دريافت مى كنند. 
  تخليه به مصب درياها: برخى رودخانه ها در انتهاى مسير خود به مصب درياها منتهى مى شوند. 
در اين گونه موارد امتياز «1» به رودخانه تعلق مى گيرد. علت كمتر بودن امتياز اين نوع رودخانه ها نسبت به 
رودخانه هايى كه به تالابهاى درون سرزمينى منتهى مى شوند حساسيت كمتر تالابهاى مصبى به نياز آبى 
است. همانطورى كه در بخش قبل توضيح داده شد، هنگاميكه رودخانه اى به تالاب درون سرزمينى ماندابى 
منتهى مى شود بخشى از نياز آبى آنرا نيز تامين مى نمايد در حاليكه تالابهاى مصبى به دليل متصل بودن 

به دريا از اين نظر حساسيت كمترى دارند. 
  كاركردهاى تفرجى: يكى از كاركردهاى اقتصادى - اجتماعى و حتى در برخى موارد فرهنگى 
رودخانه ها، جنبه هاى تفرجى و گردشگرى آنهاست. به عنوان مثال رودخانه زاينده رود بخشى از چهره شهر 
اصفهان است و جزء پايه هاى فرهنگى اين شهر تلقى مى شود. رودخانه كرج در حاشيه پايتخت يكى از 
مكانهاى تفرجى طبيعى حاشيه تهران به شمار مى رود و به همين دليل ظرفيت گردشگرى بالايى دارد. 
بنابراين حفظ كاركردها تفرجى اين  گونه رودخانه ها نيز بايد علاوه بر جنبه هاى طبيعى در زمان محاسبه 
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جريان آبى درنظر گرفته شود. لذا به رودخانه هايى كه داراى فرصتها و ظرفيتهاى گردشگرى و تفرج هستند، 
امتياز 2 تعلق مى گيرد. 

   ماهيگيرى: برخى رودخانه ها به دليل ظرفيتهاى تنوع زيستى داراى پتانسيل ماهيگيرى هستند. 
قابليت هاى ماهيگيرى رودخانه ها نيز يكى از ظرفيت هاى اقتصادى- اجتماعى آنها محسوب مى شود و به 
همين دليل رودخانه هايى كه داراى اين نوع ظرفيتها هستند نيز امتياز جداگانه اى اختصاص مى يابد. با توجه 
به ذخاير آبزيان و موقعيت رودخانه، ظرفيت ماهيگيرى آن ممكن است در حد تجارى باشد و مستقيما 
فرصت شغلى ايجاد نمايد و يا احتمال دارد به طور محدود فقط براى ماهيگيرى تفريحى و ورزشى مورد 
استفاده علاقه مندان واقع شود.  با درنظر گرفتن جنبه هاى اقتصادى اين كاركرد، به رودخانه هايى كه داراى 
امكان ماهيگيرى تجارى هستند، امتياز «3» و به رودخانه هايى كه پتانسيل ماهيگيرى تفريحى-ورزشى 

دارند امتياز 2 تعلق مى گيرد. 
   دوره آبدار بودن: از نظر هيدرولوژيك مى توان رودخانه ها را به سه طبقه مختلف تقسيم كرد كه 
عبارتند از رودخانه هاى دائمى، رودخانه هاى فصلى و مسيلها. بديهى است كه هرچه دوره آبدار بودن رودخانه 
طولانى تر باشد شرايط اكولوژيك و تنوع زيستى آن نيز سازگارى بيشترى پيدا نموده و قاعدتا تأمين جريان 
زيست محيطى رودخانه نيز ضرورت بيشترى خواهد داشت. در حاليكه برخى رودخانه ها فصلى هستند و 
فقط بخشى از سال را آبدار هستند و خشك شدن بخشى از چرخه طبيعى آنهاست. نهايتا برخى رودخانه ها 
نيز فقط در مواقع بارشهاى شديد آبدار مى شوند كه عمدتا در طبقه بندى مسيلها قرار مى گيرند. بديهى است 
كه در اين گونه آبراهه ها تأمين جريان زيست محيطى موضوعيت چندانى ندارد. به همين دليل درصورتى كه 
به هر دليل محاسبه جريان زيست محيطى چنين آبراهه هايى در دستوركار قرار داشته باشد امتياز «2-» 

براى آن درنظر گرفته مى شود. 
بدين ترتيب براى اينكه سطح تأمين جريان زيست محيطى هر رودخانه مشخص گردد بايد موارد يادشده 
مورد بررسى قرار گيرد و جمع امتيازات كسب شده محاسبه شود و امتياز نهايى با جدول ذيل مقايسه گردد. 

شرايط اكوسيستم /طبقه تامين رديف
جريان زيست محيطى

امتياز

21-22بسيار عالي1

17-20عالي2

11-16خوب3

7-10متوسط4

3-6ضعيف يا حداقل5

0-2بسيار مخرب6

جدول2-5: طبقه بندى امتيازات براى تعيين شرايط اكوسيستمهاى رودخانه اى و تامين جريان زيست محيطى
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بنابراين براى محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها در درجه اول استفاده از رويكرد اكولوژيك و 
محيطى زيستى توصيه مى گردد ولى درصورتيكه به هر دليل استفاده از روش مونتانا مدنظر باشد بايد حتما 
ملاحظات فوق و بويژه تطبيق صحيح دوره هاى محلى و واقعى خشك و مرطوب با مدل اوليه صورت پذيرد. 

 
       2-4- مراحل اجرايى محاسبه نياز آبى تالابها

توضيحات بخشهاى قبل، اجزاء و مراحل فنى و مبانى علمى محاسبه نياز آبى تالابها را تشريح نموده 
است. اما باتوجه به پيچيدگى هاى نياز آبى تالابها بايد طراحى عمليات صحيحى براى انجام موفق آن 

صورت پذيرد. مهمترين مراحل اجرايى محاسبه نياز آبى تالابها را مى توان در نمودار ذيل ترسيم نمود. 

شكل 2-9: نمودار فرآيند و مراحل اجرايى تامين محاسبه نياز آبى تالابها

بررسى و شناخت اوليه

شناسايى ذينفعان

تنظيم فرايندهاى مشاركتى 
و اطلاع رسانى

برنامه ريزى و تخصيص آب

پايش

محاسبه نياز آبى

همانطورى كه در نمودار فوق مشخص مى باشد، محاسبه نياز آبى تالابها فقط يكى از مراحل اجرايى تأمين 
نياز آبى تالابهاست. به همين دليل رويكرد سازمان حفاظت محيط زيست و ادارات كل حفاظت محيط زيست 
استانها به اين موضوع بايد يك رويكرد سازمانى و فرآيندى باشد. انعقاد يك قرارداد تنها با يك مشاور و 
مطالبه يك رقم نهايى به عنوان نياز آبى تالابها عملا رافع مشكلات تامين آب تالابها نخواهد بود و براى 

اين منظور بايد اقدامات جانبى و تكميلى مختلفى صورت پذيرد. 
 

22--44--11- شناسايى ذينفعان و تنظيم فرآيند مشاركتى - شناسايى ذينفعان و تنظيم فرآيند مشاركتى 
محاسبه و تأمين نياز آبى تالابها يك موضوع و فرآيند بين بخشى محسوب مى شود. در حقيقت بخش هاى 
مختلف با اين موضوع مرتبط هستند كه اين ارتباط مى تواند مستقيم يا غير مستقيم باشد. دامنه ارتباطات 
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بخش هاى مختلف با يك تالاب بستگى به ارزشها و كاركردهاى تالاب مورد نظر دارد. از نظر ادارى و 
قانونى، دستگاه هاى متعددى با اين موضوع مرتبط هستند كه مهمترين آنها عبارتند از سازمان حفاظت 
محيط زيست و وزارت نيرو. اما ارگان ها و بخش هاى متعدد ديگرى نيز در اين رابطه وجود دارند كه از جمله 
آن ها مى توان به وزارت جهاد كشاورزى و سازمان شيلات، استاندارى ها و فرماندارى هاى مربوطه اشاره 
كرد. البته در مورد تالابها و رودخانه هايى كه در مناطق شهرى و يا روستايى قرار مى گيرند، شهرداريها و 
شوراهاى اسلامى نيز مى توانند مرتبط باشند. به غير از بخشهاى سازمانى، بهره برداران و مردم بومى نيز 

مى توانند با موضوع مرتبط باشند. 
به هر حال براى هر تالاب بايد ذينفعان مختلف مرتبط با آن، از دولتى گرفته تا بخش خصوصى و جوامع 
بومى و مردمى تا بهره برداران منابع آب شناسايى گردند و به اشكال مختلف و متناسب با شرايط اجتماعى 
و فرهنگى منطقه در فرآيند مشاركت داده شوند. اين مشاركت مى تواند به اشكال مختلف و با ابزارهاى 
متفاوتى انجام پذيرد. مراجعه حضورى و اطلاع رسانى، توزيع و تكميل پرسشنامه هاى مرتبط، نظرخواهى، 
از  اعم  مطالعات  انجام  در  ذينفعان  خدمات  از  استفاده  حتى  و  مشورتى  كارگاه هاى  و  جلسات  برگزارى 
جمع آورى و يا ارائه داده ها و اطلاعات پايه، همكارى در انجام محاسبات و ... همگى از اجزايى هستند كه 
مى توانند مشاركت ذينفعان را در تعيين نياز آبى تالابها فراهم نمايند. با اطلاع رسانى كافى و جلب مشاركت 
بخشهاى مختلف علاوه بر جامعيت بيشتر مطالعات، توافق بيشترى بر روى خروجى هاى نهايى وجود خواهد 

داشت و از اين طريق تأمين نياز زيست محيطى تالاب تضمين بيشترى پيدا خواهد نمود. 
يكى از مهمترين نكاتى كه در اين رابطه بايد در نظر گرفت آن است كه چون تأمين نياز آبى تالابها 
نهايتا بايد به تاييد وزارت نيرو (شركتهاى آب منطقه  اى استانى) برسد و تخصيص آب به تالاب بر عهده آن 
وزارتخانه مى باشد، لذا ضروريست كه فرآيند محاسبه آن حتما به صورت مشاركتى و به اطلاع و همكارى 
وزارت نيرو صورت پذيرد. همچنين مشاركت ذينفعان ديگر نيز مى تواند به تكامل هرچه بيشتر فرآيند و 

همگرايى و توافق هرچه بيشتر بخشهاى مختلف با خروجى نهايى كمك نمايد. 

22--44--22- برنامه ريزى تأمين آب - برنامه ريزى تأمين آب 
محاسبه نياز زيست محيطى تالابها به تنهايى براى حفظ شرايط زيست محيطى تالابها كفايت نمى كند 
مختلف  فرآيندهاى  براساس  شود.  وارد  حوضه  آب  منابع  برنامه ريزى  در  آب  تأمين  نحوه  بايد  قاعدتا  و 
برنامه ريزى و تخصيص منابع آب در وزارت نيرو، ميزان آب تخصيصى به هر بهره بردار به صورت حقابه 
ثبت مى شود و بيلان آبى حوضه با در نظر گرفتن ميزان جريانات طبيعى و برداشتهاى مجوز دار يا حقابه ها 
تنظيم مى گردد. برهمين اساس بايد پس از محاسبه نياز آبى تالابها موارد به نحو مقتضى به وزارت نيرو 
منعكس گردد تا تخصيص لازم به تالاب مورد نظر به صورت قانونى انجام پذيرد. در شرايط كنونى بدون 
در نظر گرفتن نياز زيست محيطى تالابها كه اغلب در مناطق پائين دست حوضه هاى آبريز نيز قرار گرفته اند، 
برنامه ريزى آب صورت مى پذيرد و بديهى است كه اگر نياز زيست محيطى تالابها به صورت يك تخصيص 
در بيلان اعمال نگردد، احتمال تخصيص كل آب حوضه به بهره برداران مختلف وجود خواهد داشت كه در 
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اين صورت مسلما امكان تأمين نياز زيست محيطى تالابها فراهم نخواهد شد. در حال حاضر براساس طرح 
جامع آب كشور فقط 5 درصد منابع آب حوضه هاى آبخيز به عنوان جريان زيست محيطى درنظر گرفته 
شده كه در اغلب موارد بسيار كمتر از مقاديرى است كه رودخانه ها و تالابهاى حوضه هاى آبخيز به آن نياز 
دارند. بنابراين محاسبه و تعيين نياز آبى تالابها آخرين گام فرآيند نيست و تا زمانيكه تخصيص لازم براى 

تالاب اخذ نگرديده تضمينى براى تأمين آن وجود نخواهد داشت. 
بطوريكه در بخش هاى قبل توضيح داده شد، خروجى محاسبه نياز آبى رودخانه ها به صورت دبى ماهانه 
است و با توجه به فقدان منبع يا ذخيره آبى در رودخانه ها اين جريان بايد با زمان  بندى مناسبى تامين گردد. 
اما در مورد تالابهاى ماندابى عدد نهايى نياز آبى به صورت يك حجم آب و غالبا به صورت سالانه است. 
بديهى است كه تعيين و تأمين ماهانه و وجود جزئيات نحوه تامين نياز آبى تالابها شرايط طبيعى آنها را بهتر 
حفظ خواهد نمود. اما به هر حال به دليل وجود مخزن آبى در تالابهاى ماندابى هميشه يك مقدار ذخيره 
آبى براى جبران تاخير تامين آبى وجود دارد ولى بايد به خاطر داشت كه تا حد امكان بايد نياز آبى تالابهاى 
ماندابى نيز به صورت تدريجى و مستمر و متناسب با الگوهاى طبيعى صورت پذيرد. به عنوان مثال ممكن 
است كل يا بخش عمده اى از نياز آبى يك تالاب طى يك  بارش سيلابى وارد تالاب شود و در طول بقيه 

سال آب جديدى به تالاب وارد نشود. بديهى است كه اين موضوع از نظر اكولوژيك مناسب نيست. 

22--44--33- پايش - پايش 
هرچند كه محاسبه و تأمين نياز آبى تالابها اهميت بسيار زيادى در حفاظت از اين اكوسيستم هاى ارزشمند 
دارد ولى بدون انجام كنترل و پايش نمى توان از تحقق آن اطمينان حاصل نمود. پايش واجد چند جنبه 
مختلف مى باشد. در درجه اول ورودى آب تالاب مطابق با برنامه ريزى انجام شده بايد مورد پايش قرار گيرد. 
اين پايش مشخص مى كند كه آيا نياز آبى تالاب براساس برنامه ريزى تامين مى گردد يا خير. جمع بندى 
اين پايش در پايان سال حجم كل آب تامين شده براى تالاب را مشخص خواهد كرد. ممكن است كه در 
بخشى از سال به هر دليلى تأمين نياز آبى براساس برنامه ريزى محقق نشود ولى در طول ساير ماه ها جبران 
گردد كه قاعدتا در اين صورت هدف سالانه نياز آبى تامين خواهد شد ولى كمبودهاى دوره اى ممكن است 

مشكلاتى را براى تالاب بوجود آورد. 
در صورتيكه به هر دليلى پايشها نشان دهد كه تامين آب در چارچوب پيش بينى شده محقق نشده است، 
دو احتمال وجود خواهد داشت. يا وزارت نيرو به ميزان مورد نياز آب را رهاسازى نكرده (و يا آب رهاشده 
را به بهره برداران تخصيص داده) و يا در طول مسير آبراهه (ها) تا تالاب برداشتهاى غير مجاز وجود دارد. 
بديهى است كه پايش بايد با واكنش همراه باشد و در صورتيكه به هر دليلى نياز آبى تالاب تامين نگردد 
بايد علل مربوطه بررسى و تحليل شود و در صورت نياز با بازنگرى و تكميل برنامه ريزى و تخصيص آب 
يا با تشديد نظارت و كنترل برداشتهاى غير مجاز با كمك وزارت نيرو يا ساير مراجع ذيربط نسبت به رفع 
مشكل اقدام نمود. اقدام دومى كه در پايش نياز آبى تالابها بايد انجام شود و نقش بسيار كليدى دارد، 
پايش وضعيت شاخصهايى است كه در محاسبه نياز آبى هدفگذارى شده اند. با اين پايش مى توان اطمينان 
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حاصل كرد كه وضعيت شاخصهاى نياز آبى مطابق هدفگذارى انجام شده مى باشد. مثلا ممكن است در 
تالابى هدفگذارى شده كه با تامين نياز زيست محيطى جمعيت گونه خاصى از ماهى در سطح مشخصى 
باقى بماند. در اين حالت پس از پايش لازم و اطمينان از تامين نياز آبى مشخص شده بايد كنترل شود كه 
آيا شرايط هدفگذارى شده براى شاخص ياد شده محقق شده است يا خير. اگر نياز آبى به مقدار مشخص 
شده تامين شده باشد مسلما بايد شاخص مورد نظر نيز در سطح تعيين شده باشد. اگر چنين نباشد بايد اجزاء 
فرآيند محاسبه نياز آبى را بازنگرى نمود و مشخص كرد كه چه اشكالى در داده هاى پايه، تنظيم روابط 
يا محاسبات وجود داشته و براساس آن نياز آبى را مجددا محاسبه نمود. شرايط تالابها به دلايل مختلف 
منجمله ورود رسوبات، تغييرات ناشى از توالى و عوامل متعدد ديگر ممكن است تغيير كند و اين تغييرات 
ممكن است مبانى پايه محاسبه نياز آبى تالابها را نيز تغيير دهد. به همين دليل يكى از مواردى كه بايد 
به صورت دوره اى اندازه گيرى و پايش نمود، داده ها و مبانى مورد استفاده براى محاسبه نياز آبى است. به 
عنوان مثال با گذشت زمان و ورود رسوبات به يك تالاب ممكن است رابطه سطح- حجم، عمق سطح يا 
ساير پارامترهاى پايه تالابها تغيير نمايد. به همين دليل لازم است كه اين مشخصات به صورت دوره اى 
مورد اندازه گيرى قرار گيرند و در صورت هرگونه تغيير نسبت به بازنگرى و محاسبه مجدد نياز آبى تالاب 

مورد نظر اقدام گردد. 
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شیوه نامه
محاسبـه نیـاز آبی تالابها

فصل سوم
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دستورالعمل حاضر بر اساس راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها تهيه گرديده است. در راهنماى مذكور 
توضيحات و پشتوانه هاى علمى كارشناسى لازم در خصوص تشريح مبانى پايه و تحليلهاى علمى محاسبه 
نياز آبى تالابها به همراه توضيحات روش شناسى فرآيند ارائه گرديده است و دستورالعمل حاضر برپايه 
استدلالهاى راهنماى مذكور تنظيم گرديده است. در تنظيم اين دستورالعمل تلاش گرديده تا گامهاى 
اجرايى لازم براى پياده سازى راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها ارائه گردد. در اين دستورالعمل با فرض 
اينكه كاربر قبلا مبانى پايه و راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها را مطالعه نموده به صورت كاملا كاربردى 

مراحل محاسبه نياز آبى تالابها ارائه شده است. 
گزارش  و  پايه  مبانى  ابتدا  دستورالعمل  اين  بكارگيرى  از  قبل  كه  مى شود  توصيه  محترم  كاربران  به 
راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها را مطالعه نمايند و سپس نسبت به استفاده و اجراى اين دستورالعمل اقدام 
نمايند. بسيارى از ارجاعات اين دستورالعمل به راهنماى محاسبه نياز آبى تالابهاست كه شرح جزئيات و 
تحليل پشتوانه هاى علمى موضوع را ارائه مى نمايد. همچنين تاريخچه و مبانى علمى پايه موضوع از قبيل 
سوابق مطالعاتى، روش شناسيهاى مختلف محاسبه نياز آبى، مطالعات موردى انجام شده و قوانين و مقررات 
مربوطه در گزارش مبانى پايه ارائه گرديده كه مطالعه آنها به كاربرانى كه علاقه مند به شناخت پشتوانه هاى 

تئورى و علمى موضوع مى باشند توصيه مى گردد. 
باتوجه به اينكه براساس جمع بندى طبقه بنديهاى مختلف تالابها كه در گزارشات قبلى ارائه گرديده نهايتا 
تالابها به دو گروه ماندابى و جارى (رودخانه اى) تقسيم شده اند، لذا دستورالعمل حاضر نيز در دو بخش اصلى 
تهيه گرديده است. دستورالعمل محاسبه نياز آبى تالابهاى ماندابى در بخش اول و دستورالعمل محاسبه 
نياز آبى تالابهاى جارى كه معمولا به نام جريان زيست محيطى رودخانه نيز ناميده مى شود در بخش دوم 

ارائه شده است. 
 

          3-1- محاسبه نياز آبى تالابهاى ماندابى

با توجه به طبقه بندى تالابها كه در بخش پايه بدان پرداخته شد، تالابها به دو گروه اصلى تالابهاى 
ماندابى و رودخانه اى تقسيم مى شوند كه در اين بخش فرآيند محاسبه نياز آبى تالابهاى ماندابى ارائه 

مى گردد. 
رويكرد محاسبه نياز آبى تالابها رويكرد اكولوژيك و محيط زيستى است به همين دليل براى تعيين نياز 

آبى تالابهاى ماندابى بايد مراحل اجراى پروژه، مطابق نمودار ذيل صورت پذيرد. 
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كاركردها و ارزشهاى 
اقتصادى- اجتماعى

تعيين شاخصها و  اهداف محاسبه نياز آبى

تعيين وروديها و 
خروجيهاى تالاب

نياز آبى زمان بندى شده تالاب

تطبيق با پيش بينى ها

اكوسيستم طبيعى تالاب 

1. شناسايى وضعيت موجود محيط زيست تالاب

2. جمع بندى وضع موجود

3.  تعيين نياز آبى زيست محيطى

4.تنظيم بيلان آب و نياز

تعيين نياز آبى 
محيط-زيستى

تعيين نيازها و روابط 
شاخص(هاى) هدفگذارى شده با 

منابع آب تالاب
تعيين روابط شاخصهاى 

هيدرولوژيك تالاب 

بررسى اثر زمان بندى شده 
بارش مستقيم و تبخير بر تالاب

پايش وضعيت شاخصهاى 
هدفگدارى شده

پايش كمى و كيفى تالاب

تامين نياز آبى مطابق مقادير 
محاسبه شده

 ادامه تامين نياز آبى
و پايش
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33--11--11- شناسايى وضعيت موجود محيط زيست تالاب- شناسايى وضعيت موجود محيط زيست تالاب
باتوجه به استفاده از رويكرد محيط زيستى بايد اجزاء محيط زيست تالاب مورد شناسايى قرار گيرد. بديهى 
است كه هرچه جزئيات بيشترى در اين بخش بررسى شود، مفيدتر خواهد بود ولى براى محاسبه نياز آبى 

تالابها نيازى به مطالعه كليه جزئيات نيست. 
براى شناسايى وضع موجود محيط زيست تالاب بايد علاوه بر جنبه هاى اكولوژيك، مسائل اقتصادى- 
اجتماعى نيز بررسى شوند. بايد به خاطر داشت كه هدف اين شناسايى الزامات مسائل خيلى تخصصى و 
تحليلى نيست و خروجى اين بخش شناخت شاخصهايى است كه بايد در محاسبه نياز آبى درنظر گرفته 

شوند. باتوجه به نمودار فوق، اهم مراحل اجرايى اين بخش بايد به شرح ذيل عملياتى شوند. 

3-1-1-1- كاركردها و ارزشهاى اقتصادى- اجتماعى
در اين بخش بايد بررسى هاى لازم انجام شود و مطابق روند ذيل شاخص (هاى) مورد نياز شناسايى شود. 
در صورتى كه پس از بررسى ذيل، شاخصى انتخاب نشد مى توان اين شاخص را از فرآيند محاسبه نياز آبى 
حذف نمود. بطور معمول در محاسبه نياز آبى، مسائل اقتصادى- اجتماعى كمتر درنظر گرفته مى شود ولى 
در رويكردهاى جامع و نوين مديريتى بايد حتما در كنار مباحث اكولوژيك، موضوعات اقتصادى - اجتماعى 

كه با معيشت و يا سلامت جوامع انسانى بخصوص مردم بومى مرتبط هستند نيز درنظر گرفته شود. 

مهمترين سئوالاتى كه در شناخت شاخص (هاى) اقتصادى اجتماعى بررسى مى شود به شرح ذيل هستند: 
   1- آيا معيشت جوامع بومى و محلى با تالاب مرتبط است؟  

(درصورت مثبت بودن جواب فوق) مهمترين پارامتر (هاى) تالاب كه به معيشت مردم كمك مى كند (در 
اين بخش مى توان مواردى مانند ماهيگيرى، بهره بردارى از علوفه براى تغذيه دامها، استفاده از منابع تالابى 

براى ساخت صنايع دستى، گردشگرى و ...) را بررسى نمود. 
  2- ارتباط پارامترهاى معيشتى فوق با آب تالاب چيست؟ (آيا عمق، سطح يا حجم آب مشخصى لازم 
است؟ در صورت مثبت بودن، مقدار كميت مورد نظر مشخص شود . اين كميت بايد در مراحل بعدى در 
فرآيند محاسبه نياز آبى مد نظر قرار گيرد. در واقع درصورتيكه شاخص ديگرى براى بخش اقتصادى- 

اجتماعى تعيين نشد، مى توان اين كميت را به عنوان هدف اقتصادى اجتماعى درنظر گرفت.)
  3- آيا برداشت آب از تالاب مورد نظر صورت مى گيرد؟

  4- براى چه مصارفى؟
  5- چه تعداد بهره بردار وجود دارد؟

  6- آيا بهره بردارى داراى مجوز قانونى يا حق عرفى است؟
  7- آيا بهره بردارى مورد نظر نقش كليدى در درآمد و پايدارى جامعه محلى و بهره برداران ذيربط دارد؟

  8- به چه ميزان برداشت انجام مى شود؟
  9- در چه دوره زمانى برداشت صورت مى گيرد؟
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با توجه به سئوالات اين بخش در صورتيكه برداشت آب نقش كليدى در زندگى مردم محلى داشته باشد 
و براساس حقوق قانونى يا عرفى مجاز باشد، مى توان نسبت به اعمال آن در نياز آبى تالاب اقدام نمود. در 
اين صورت دو كار بايد انجام شود. اول اينكه برداشت مورد نظر در محاسبه نياز آبى جزو خروجيهاى تالاب 
محسوب گردد. به عبارت ديگر هنگاميكه بيلان آبى تالاب در محاسبه نياز آبى اعمال مى گردد بايد اين 

برداشتها نيز جزو خروجيهاى آب محسوب گردد. 
ممكن است برداشتهاى غير مجاز در تالابى وجود داشته باشد كه بر روى بيلان آب تالاب تاثير گذار 
است (هرچند كه اين برداشتها از نظر قانونى قابل تاييد نيستند). در برخى موارد حجم اين برداشتهاى غير 
مجاز حتى از برداشتهاى مجاز نيز بيشتر است. اين در حاليست كه در اغلب موارد متوقف كردن برداشتهاى 
غير مجاز نيز عملا امكان پذير نيست. از سوى ديگر اندازه گيرى برداشتهاى غير مجاز نيز به صورت دقيق 
معمولا قابل تحقق نيست. باتوجه به جميع موارد فوق الذكر، ناديده گرفتن برداشتهاى غير مجاز در برخى 
موارد تاثير زيادى بر نتيجه نهايى نياز آبى تالابها خواهد داشت. بنابراين توصيه مى شود كه در مرحله تنظيم 
بيلان تالابها علاوه بر مقادير برداشتهاى مجاز (كه به طور دقيق قابل محاسبه هستند) با انجام بررسيهاى 
ميدانى، ارزيابى كلى از برداشتهاى غير مجاز نيز صورت پذيرد و درصورتيكه مقدار اين برداشتها زياد باشد 

نسبت به برآورد حجم برداشت اقدام گردد و نتيجه آن در تنظيم بيلان آبى تالاب اعمال گردد. 
د رصورتيكه جزئيات دقيقى از برداشت به تفكيك ماهيانه وجود دارد مى توان مقادير برداشت هر ماه را در 
بيلان همان ماه اعمال كرد و بدين ترتيب مى توان اثر برداشتها بر نياز آبى را ماهانه محاسبه نمود. در غير 

اين صورت مى توان اثر برداشتهاى مستقيم از تالاب را در كل نياز آبى سالانه اعمال نمود.
دومين اقدامى كه در صورت وجود برداشت آب مستقيم از تالاب وجود دارد، در نظر گرفتن الزامات 
برداشت آب است. در برخى موارد، نقاط آبگيرى شرايطى دارند كه در صورت افت بيش از حد تراز آب يا 
كاهش بيش از حد عمق امكان برداشت وجود نخواهد داشت، در صورتيكه چنين شرايطى در تالابى وجود 
داشته باشد بايد اين محدوديتها را نيز در محاسبه نياز آبى درنظر گرفت. به عنوان مثال اگر در تالابى در 
صورت كاهش ارتفاع آب از تراز فرضى 100 متر امكان برداشت حقابه هاى قانونى توسط بهره برداران وجود 
نداشته باشد (در صورتيكه اين معيار به عنوان شاخص نهايى بخش اقتصادى اجتماعى انتخاب شده باشد) 

بايد تامين تراز آبى 100 متر به عنوان معيار محاسبه نياز آبى از ديدگاه اقتصادى - اجتماعى قرار گيرد. 
10- آيا ارتباط اجتماعى و يا مراسم فرهنگى خاصى در ارتباط با تالاب وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن، 

ارتباط پديده اجتماعى و فرهنگى ياد شده با ويژگيهاى كمى و كيفى آب مشخص شود. 
11- آيا آثار فرهنگى يا منظر و چشم انداز ويژه اى كه از نظر اجتماعى و فرهنگى براى مردم منطقه اهميت 
داشته باشد، وجود دارد؟ در صورت مثبت بودن، ارتباط پديده مربوطه را با ويژگيهاى كمى و كيفى آب 

مشخص نماييد.
درصورتى كه در همه بخش هاى فوق شاخص هاى قابل انتخابى وجود دارد، مجموع آنها را بررسى نماييد 
و شاخصى كه جامعيت بيشترى دارد و با انتخاب آن شرايط مناسب براى ساير شاخص ها نيز فراهم مى شود 
را به عنوان شاخص هدفگذارى شده نياز آبى در بخش اقتصادى- اجتماعى انتخاب كنيد. در صورتى كه 
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در هيچ يك از زمينه هاى فوق شاخص كليدى شناسايى نشد مى توان از استفاده از شاخص اقتصادى - 
اجتماعى در فرآيند محاسبه نياز آبى صرف نظر كرد و از ساير شاخصها كه در مراحل بعد تشريح مى شود 

استفاده نمود. دقت شود كه الزامى به اعمال كليه شاخصها در محاسبه نياز آبى نيست. 
براى امكان هدفمند شدن هرچه بيشتر مطالعات پايه در بخش اقتصادى - اجتماعى، در نظر گرفته شدن 
كليه پارامترهاى ضرورى و به فراموشى سپرده نشدن پارامترهاى كليدى و همچنين پرهيز از انجام مطالعات 
پارامترهاى  زيستى،  محيط  مطالعات  اغلب  در  مثال  عنوان  به  مى گردد.  پيشنهاد  ضرورى  غير  تفصيلى 
اقتصادى - اجتماعى نظير جمعيت، نرخ بيكارى، هرم سنى و جنسى، مسائل قوميت و بسيارى موارد مشابه 
مورد بررسى قرار مى گيرند در حاليكه اين قبيل مسائل ،كاربردى در محاسبه نياز آبى ندارند و فقط باعث 

افزايش غيرضرورى حجم و هزينه مطالعات مى شود. 
در ابتداى مطالعات پايه در بخش اقتصادى – اجتماعى، بايد چك ليست ساده اى از كاركردهاى اقتصادى 
- اجتماعى تالاب مورد نظر تهيه نمود. در اين چك ليست كه نمونه اوليه اى از آن در ذيل ارائه شده است، 
عميق،  مطالعات  بدون  و  اوليه  صورت  به  تالاب  اجتماعى  اقتصادى-  كاركردهاى  و  پارامترها  همه  بايد 
فهرست شوند و مشخص شود كه آيا ارتباط مستقيمى با نياز آبى تالاب دارند يا خير. سپس مى بايست 
مواردى را كه اهميت بيشترى دارند براى مطالعات تكميلى انتخاب نمود. جدول ذيل نمونه اوليه يك چك 

ليست اقتصادى- اجتماعى است و براى هر تالاب مى توان جدول مشابهى تهيه و آن را تكميل نمود. 

جدول 3-1: چك ليست شناسايى اوليه پارامترهاى اقتصادى- اجتماعى تالابها در ارتباط با نياز آبى

توضيحات ضرورىارتباط كليدى مستقيم با نياز آبىكاركرد اقتصادى - اجتماعىرديف

برداشت مستقيم آب از تالاب1

گردشگرى و تفرج2

تعليف دام3

صيادى4

شكار5

برداشت گياهان براى مصارف مختلف6

حمل و نقل7

ارزشهاى فرهنگى و تاريخى خاص8

زيبائى شناسى/وجود مناظر خاص9

اهميت فراملى و فرامرزى10

كاركردهاى درمانى11

علمى و آموزشى12

......
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جدول 3-2: نمونه چك ليست شناسايى از پارامترهاى اقتصادى- اجتماعى يك تالاب فرضى

به منظور مشخص شدن نحوه درج مشخصات در جدول فوق، نمونه فرضى از اين جدول در ذيل ارائه 
شده است كه نشان مى دهد اطلاعات كليدى مربوط به شاخصهاى اقتصادى اجتماعى بايد چگونه در اين 

چك ليست درج گردد.

توضيحات ضرورىارتباط كليدى مستقيم با نياز آبىكاركرد اقتصادى -اجتماعىرديف

از تراز آبى كمتر از 100 متر امكان برداشت آب داردبرداشت مستقيم آب از تالاب1
براى حقابه بران قانونى وجود ندارد.

--گردشگرى و تفرج2

--چراى دام3

داردصيادى4
پايان  تا  (فروردين  ماهيان  تخم ريزى  فصل  در 
ارديبهشت) بايد تراز آبى حداقل در 102 متر قرار 

داشته باشد

--شكار5

--برداشت گياهان براى مصارف مختلف6

اگر عمق آب از 1,5 متر كمتر شود حمل و نقل آبى داردحمل و نقل7
از طريق تالاب امكان نخواهد داشت

--ارزشهاى فرهنگى و تاريخى خاص8

--زيبائى شناسى/ وجود مناظر خاص9

--اهميت فراملى و فرامرزى10

داردكاركردهاى درمانى11
آبى  تراز  كه  زمانى  تا  تالاب  حاشيه اى  لجن زارهاى 
بين 98 تا 102 متر است براى مصارف درمانى قابل 

استفاده است و جلب گردشگر نيز دارد.

--علمى و آموزشى12

......
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3-1-1-2- اكوسيستم طبيعى تالاب 
همان گونه كه در راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها نيز توضيح داده شده است، مبناى اوليه محاسبه نياز 
آبى، حفاظت از تنوع زيستى تالاب است. اين امر مستلزم ايجاد يك شناخت كامل از وضعيت اكولوژى 
تالاب است. اكوسيستم تالاب متشكل از عوامل فيزيكوشيميايى، عوامل بيولوژيك و روابط اكولوژى مابين 

عوامل ياد شده است. به همين دليل بايد موارد فوق الذكر مورد بررسى قرار گيرد. 
اجزاء  بين  روابط  كليه  شناخت  و  دارند  فراوانى  اكولوژيك  پيچيدگى هاى  تالابها  كه  است  بديهى 
اكوسيستم هاى تالابى و حتى شناخت كليه اجزاء تنوع زيستى و خصوصيات فيزيكوشيميايى تالاب كار 
پيچيده اى است كه علاوه بر زمان زياد نيازمند هزينه هاى قابل توجهى نيز خواهد بود. به همين دليل براى 
هرچه كاربردى تر شدن محاسبه نياز آبى تالابها با رويكرد جامع و فراگير بايد نسبت به ساده سازى مطالعات 

پايه اقدام كرد. 
به همين دليل در صورتيكه تالاب مورد نظر داراى مطالعات انجام شده قبلى مى باشد بايد تا حد امكان 
از مطالعات ياد شده استفاده شود و در صورت عدم وجود مطالعات قبلى مناسب بايد تلاش شود تا حد 
امكان با استفاده از مطالعات ارزيابى سريع اكوسيستم وضعيت عمومى مورد بررسى قرار گيرد و شاخص هاى 
اصلى اكوسيستم شناسايى و در مراحل بعدى تحليل شوند. بديهى است كه در صورت وجود منابع (مالى، 
زمانى و متخصص) كافى هرچه مطالعات شناخت كامل تر باشد نتايج دقيقترى نيز بدست خواهد آمد ولى 
همان طورى كه در بخش اقتصادى- اجتماعى بيان گرديد، نبايد فراموش كرد كه اين مطالعات صرفا براى 
محاسبه نياز آبى تالاب مى باشد و ضرورتى به انجام مطالعات پيچيده اى كه مستقيما با نياز آبى مرتبط 

نيستند وجود ندارد. 

3-1-1-3- مطالعات فيزيكوشيميايى
مطالعات فيزيكوشيميايى تالاب بيشتر با بدنه ساختار تالاب و بدنه آبى آن مرتبط است. اهم اين مطالعات 

را مى توان به شرح ذيل بررسى نمود. 

  (1) ريخت شناسى تالاب 
ريخت شناسى تالاب كليه پارامترهاى فيزيوگرافى و خصوصيات عمومى را كه با تشكيل تالاب و ساختار 
تشكيل دهنده آن مرتبط است شامل مى شود. مهمترين اجزاء ريخت شناسى تالاب به شرح جدول ذيل 

مى باشند. 
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جدول 3-3: عوامل ريخت شناسى موثر در محاسبه نياز آبى تالابها

جدول 3-4: اطلاعات اقليمى مورد نياز براى محاسبه نياز آبى تالابها

توضيحاتارتباط با نياز آبىنام عاملرديف

حجم تبخير از تالاب و حجم بارش مستقيم مساحت تالاب1
به تالاب

معمولا با واحد هكتار بيان مى شود ولى متناسب با بزرگى تالاب 
امكان استفاده از كيلومترمربع نيز هست.

شكل بستر تالاب2

در محاسبه حجم آب تالاب
در محاسبه روابط پارامترهاى هيدرولوژيك 
تالاب مثل رابطه سطح، حجم و ارتفاع و 

موارد مشابه كاربرد دارد.
بهترين حالت انجام مطالعات عمق سنجى و تهيه نقشه هم عمق 

تالاب است.

عمق تالاب3
در محاسبه حجم آب، تحليل تبخير از 
تالاب و همچنين رابطه زيستمندان با 

عمق تالاب كاربرد دارد

بطور غيرمستقيم از شكل بستر و بطور مستقيم از عمق سنجى قابل 
تعيين است. گاهى كاربرد مستقيمى در محاسبه نياز آبى ندارد 
ولى درنظر گرفتن وضعيت عمق متوسط تالاب در تحليل روند 
تغييرات تراز آب و همچنين ميزان تبخير (هرچه تالاب كم عمق تر 
باشد آب آن سريعتر تحت تاثير عوامل اقليمى تبخير مى شود) 

تاثير دارد.

شكل و مرز تالاب4

شكل ظاهرى تالاب حاصل شرايط 
مورفولوژى و توپوگرافى منطقه است. تالابها 
ممكن است مرزهاى نسبتا منظمى داشته 
باشند كه در اين صورت معمولا تالاب، 

شكل هندسى خواهد داشت. ولى در موارد 
متعددى نيز چنين نيست، هرچه مرزهاى 
تالاب (نسبت به مساحت تالاب) بيشتر 
باشند با افزايش محيط تالاب و ارتباط با 
ساحل پتانسيل تبخير نيز افزايش مى يابد.

در اغلب موارد نيازى به مطالعه و اعمال اين عامل در محاسبه 
نياز آبى نمى باشد ولى به هرحال شكل و مرزبندى تالاب از عوامل 

مهم ريخت شناسى تالاب مى باشد.

توضيحاتارتباط با نياز آبىپارامتررديف

بارش1
ميزان بارش مستقيمى كه بر روى سطح 
تالاب اتفاق مى افتد يكى از وروديهاى آب 

تالاب محسوب مى گردد.

متوسط بارش ماهيانه به ميليمتر (در صورتيكه متوسط سالانه استفاده 
شود فقط نياز آبى سالانه قابل محاسبه خواهد بود و جزئيات ماهيانه آنرا 

نمى توان تعيين نمود)

تبخير و تعرق2
ميزان تبخير و تعرق از سطح آب تالاب يكى 
از خروجيهاى آب محسوب مى شود كه 

مستقيما در محاسبه نياز آبى كاربرد دارد.

تبخير و تعرق متوسط ماهيانه به ميليمتر، درصورت استفاده از تبخير 
سالانه فقط نياز آبى سالانه قابل محاسبه خواهد بود و جزئيات ماهانه را 

نمى توان مشخص كرد.

  (2) آب و هوا 
پارامترهاى هواشناسى و اقليمى متعدد هستند ولى فقط برخى از آنها بطور مستقيم در محاسبه نياز آبى 
تالابها نقش دارند. مهمترين پارامترهاى اقليمى كه بايد در محاسبه نياز آبى تالابها درنظر گرفته شوند به 

شرح ذيل مى باشند. 

153



بايد توجه داشت كه داده هاى تبخير اطلاعات هواشناسى معمولا تبخير 
از تشتك هستند كه متناسب با شرايط، ضرايبى در آنها اعمال مى گردد. 
ضمنا كيفيت آب بويژه ميزان شورى آب نيز در اين پارامتر نقش دارند. 
در تالابهايى كه پوشش گياهى غنى دارد بايد تعرق نيز در نظر گرفته شود 

و در محاسبات تبخير و تعرق درنظر گرفته شود.

باعث تنظيم دماى آب مى شود و بر روى دما3
اين پارامترها مستقيما در محاسبه نياز آبى نقشى ندارد و اثر آنها در عامل تبخير آب نيز تاثير دارد.

تبخير ديده شده است. بنابراين با اينكه از پارامترهاى پايه هواشناسى 
هستند ولى مى توان در محاسبه نياز آبى از آنها صرف نظر كرد. ميزان رطوبت نسبى در پتانسيل تبخير آب رطوبت نسبى4

از سطح تالاب تاثير دارد.

باد5

در برخى تالابها ميزان باد بطور غير مستقيم 
كه  گونه اى  به  است  مرتبط  آبى  نياز  با 
تبخير  ميزان  رفتن  بالا  باعث  باد  افزايش 
مى شود. به همين دليل در تالابهايى كه چنين 
شرايطى وجود دارد بايد نقش باد نيز درنظر 

گرفته شود

  (3) منابع آب 
سومين پارامتر با اهميتى كه بايد در بخش فيزيكو- شيميايى در محاسبه نياز آبى تالابها در نظر گرفت، 
وضعيت منابع آب حوضه تالاب است. ارتباط هيدرولوژيك تالاب با منابع آبى بالادست و پائين دست و 
همچنين ارتباط با آبهاى زيرزمينى يكى از مهمترين زمينه هاى مرتبط با نياز آبى تالابها محسوب مى شود به 
همين دليل بايد جنبه هاى مربوط به اين محور با دقت مورد بررسى قرار گيرد. جزئيات مربوط به اين بخش 
در راهنماى محاسبه نياز آبى تشريح گرديده به همين دليل در دستورالعمل حاصل فقط فرآيندهاى اجرايى 
مربوطه ذكر مى گردد. در مطالعات وضع موجود پارامترهاى مرتبط با منابع آب تالاب بايد در دو بخش آبهاى 

سطحى و زيرزمينى به شرح ذيل مورد شناسايى قرار بگيرند. 

جدول 3-5: راهنماى محورهاى مطالعاتى مرتبط با منابع آب    

توضيحاتارتباط با نياز آبىپارامترمنبع آبرديف

سطحى1
رودخانه هاى 

ورودى
(و خروجى) 

تالاب

تعداد و موقعيت رودخانه هاى ورودى 
به تالاب بر تنوع منابع تامين آب 

تالاب موثر است.

تعداد و مكان رودخانه هاى ورودى مستقيما در محاسبه 
نياز آبى بكار نمى رود ولى شناسايى صحيح آنها در تكميل 
جمع آورى اطلاعات و تدقيق محاسبه نياز بيلان تالاب 

موثر است.
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2
بيلان 

رودخانه هاى 
ورودى

بخش عمده اى از تامين آب تالابها 
از اين طريق انجام مى شود و يكى 

از مولفه هاى اصلى مورد استفاده در 
محاسبات نياز آبى است.

جهت تسهيل محاسبه نياز آبى به صورت ماهانه بايد 
داده هاى كمى بيلان نيز ماهانه باشد. در صورتيكه فقط 

يك داده سالانه براى بيلان رودخانه ها وجود داشته باشد، 
بايد نياز آبى را سالانه تعيين كرد.

واحد مورد استفاده معمولا به صورت ميليون مترمكعب 
است ولى از ساير واحدهاى حجم نيز در صورت نياز 
مى توان استفاده كرد كه در اين صورت بايد در تبديل 

واحدها و محاسبه نهايى دقت نمود.

رودخانه هاى 3
خروجى

در صورتيكه تالابى داراى خروجى آب 
سطحى باشد بايد مكان جريان مربوطه 
مشخص گرديده و ميزان دبى خروجى، 

مشخص و از اين طريق حجم آب 
تخليه شده از تالاب مشخص گردد.

اطلاعات بايد به صورت حجم آب در واحد زمان و 
معمولا به صورت ضريبى از مترمكعب در ماه باشد. بايد 
دقت نمود كه واحدهاى انتخابى نهايى بايد براى اعمال در 

رابطه، يكسان باشند.

كميت آب 4
تالاب

حجم آب تالاب در محاسبه نياز آبى 
بطور غيرمستقيم مورد استفاده قرار 
مى گيرد. به ويژه در برنامه ريزيهاى 

منابع آب نيز كاربرد دارد.
معمولا به ميليون مترمكعب بيان مى شود.

5
كيفيت آب 
رودخانه هاى 
ورودى/تالاب

درصورتيكه هريك از شاخصهاى مورد 
استفاده در محاسبه نياز آبى داراى 

نيازهاى ويژه كيفيت آب باشند، در اين 
صورت بايد كيفيت آب نيز حتما در 

نظر گرفته شود.

نيازى به تعيين كيفيت تك تك جريانهاى ورودى نيست 
و فقط مى توان كيفيت آب تالاب را براساس نوع گونه 

شاخص اندازه گرفت. 

6

زيرزمينى

شناسايى 
آبخوانهاى 
مرتبط

در اغلب موارد تالابها با آبخوانهاى 
مجاور داراى رابطه هيدروژئولوژيك 
هستند كه در تغذيه يا تخليه تالاب 

موثر است.

نيازى به مطالعه كليه آبخوانهاى حوضه نيست و درصورت 
نياز فقط آبخوانهاى حاشيه تالاب بررسى شود.

7
ميزان تخليه 
آبخوانها به 

تالاب

يك منبع تغذيه تالاب محسوب 
مى شود و در بيلان آب تالاب تاثير 

به ميليون مترمكعب بررسى مى شود ولى درصورتيكه در مثبت دارد.
بخشهاى قبل واحد ديگرى براى بيلان انتخاب شده در 

اينجا نيز نهايتا همان واحد بايد استفاده شود.
8

ميزان تغذيه 
آبخوان توسط 

تالاب

اين شرايط باعث تخليه آب از تالاب 
مى شود و در بيلان تالاب تاثير منفى 

دارد.

١ 

                     ٢ 

1 - در بهترين حالت حجم آب تالاب با استفاده از نقشه هاى عمق سنجى تالاب و اشلهايى كه براى اندازه گيرى تراز آبى در اغلب تالابها نصب مى باشد بايد تعيين 
گردد. در هر تالاب بايد رابطه اشل با حجم و سطح آب با استفاده از آمار بلند مدت مشخص شود كه در اين صورت در صورت قرائت اشل مى توان حجم آب را با 
استفاده از نمودار مربوطه محاسبه نمود. اطلاعات حجم آب تالاب و رابطه سطح، حجم تراز آبى يكى از مهمترين اطلاعات پايه مورد نياز براى محاسبه نياز آبى 

تالابهاست و توصيه مى گردد كليه ادارات كل حفاظت محيط زيست استانها نسبت به تهيه اطلاعات مربوطه اقدام نمايند.
2  - به عنوان مثال درصورتيكه گونه اى كه به عنوان شاخص انتخاب شده در محدوده شورى خاصى امكان حيات داشته باشد شورى مى تواند به عنوان شاخص 
كيفيت انتخاب گردد. يا اگر گونه اى از ماهى به عنوان شاخص انتخاب شده باشد كه در اكسيژن محلول معينى قادر به زندگى است شاخص اكسيژن محلول به 

عنوان پارامتر كيفيت انتخاب مى شود.
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بايد در نظر داشت كه برخى جزئيات مرتبط با منابع آب كه در جدول فوق ذكر گرديده است، ممكن است 
در تالابهاى مختلف تغيير نمايد. اولين نكته ضرورى آن است كه اطلاعات آبهاى زيرزمينى در برخى مناطق 
ممكن است در دسترس نباشد. در اين حالت بخشى از فرآيند محاسبه نياز آبى مختل خواهد شد ولى در 

فرآيند محاسبه نياز آبى بايد دقت نمود كه نقش آبهاى زيرزمينى در چه حد است. 
در برخى موارد تاثير روابط هيدروژئولوژيك در بيلان آبى تالاب اندك است كه در اين حالت مى توان 
از آن صرف نظر كرد. در برخى موارد تالاب كاملا يا تا حد زيادى به تغذيه از آبهاى زيرزمينى وابسته 
است. به عنوان مثال مى توان به تالاب زريوار در مريوان اشاره نمود كه تقريبا هيچ رودخانه دائمى به آن 
وارد نمى شود بلكه آب مورد نياز خود را فقط از طريق چشمه ها و تغذيه از آبخوان بدست مى آورد. در اين 
گونه موارد مطالعه آبهاى زيرزمينى بسيار با اهميت است ولى به هر حال حتى بدون اطلاع از اين بخش 
از وروديهاى تالاب نيز مى توان نياز آبى تالاب را (به صورت پتانسيل و بدون اعمال تغذيه/تخليه آبهاى 
زيرزمينى) محاسبه كرد. بدين ترتيب با درنظر داشتن نوسانات آبى مى توان بيلان نهايى آبهاى زيرزمينى را 

به صورت يك مجهول محاسبه نمود.
به عنوان مثال تصور نماييد كه در تالابى فقط يك رودخانه ورودى وجود دارد كه سالانه 500 ميليون 
متر مكعب آب وارد آن مى كند و هيچ خروجى و يا برداشت آب مستقيمى نيز در آن وجود ندارد. اگر با 
درنظر گرفتن سطح اين تالاب فرضى و ميزان تبخير و تعرق پتانسيل منطقه حجم تبخير سالانه از تالاب 
(خروجى آب) 1200 ميليون متر مكعب باشد و حجم بارش مستقيم سالانه بر تالاب نيز سالانه 350 ميليون 

مترمكعب باشد، مشاهده مى شود كه قاعدتا بيلان تالاب منفى خواهد شد. 

بيلان سالانه آب تالاب= حجم ورودى ها (بارش مستقيم+ آبهاى سطحى ورودى + آبهاى 
زيرزمينى ورودى) – حجم خروجى ها (تبخير و تعرق+ آبهاى سطحى خروجى + برداشت هاى 

مستقيم از آب+ تخليه به آبهاى زيرزمينى)
  850MCM – 1200 = بيلان تالاب
حجم خروجيها1- حجم وروديها2= بيلان سالانه آب تالاب

1200-850 = بيلان سالانه آب تالاب 
MCM 350- = بيلان سالانه آب تالاب
همانطوريكه در مثال فوق مشخص است بدون درنظر گرفتن آبهاى زيرزمينى بيلان آبى تالاب مورد 
نظر منفى خواهد بود و قاعدتا بايد حجم آب تالاب كاهش بيابد. اما اگر حجم آب تالاب در طى دوره مورد 
نظر ثابت مانده باشد، با درنظر گرفتن آبهاى زيرزمينى مى توان نتيجه گيرى نمود كه برآيند تخليه و تغذيه 
آبهاى زيرزمينى معادل سالانه 350 ميليون مترمكعب است. بديهى است كه اگر در طول سال ياد شده 
حجم آب تالاب ثابت نمانده باشد و تغييراتى داشته باشد، برآيند نهايى تغييرات حجم تالاب برابر بيلان 
آبهاى زيرزمينى با تالاب خواهد بود. به عنوان نتيجه گيرى كلى در شرايطى كه اطلاعات آبهاى سطحى 

1- (تبخير و تعرق+ آبهاى سطحى خروجى + برداشتهاى مستقيم از آب)
2- (بارش مستقيم+ آبهاى سطحى ورودى)
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موجود مى باشد ولى امكان مطالعه آبهاى زيرزمينى فراهم نيست مى توان فرمول ساده ذيل را براى محاسبه 
اثر آبهاى زيرزمينى در تخليه يا تغذيه تالاب و تنظيم بيلان نهايى مورد استفاده قرار داد.

 
Is= ورودى از آبهاى سطحى
Ip

ورودى از بارش مستقيم روى سطح تالاب  =
Ig

ورودى از طريق آبهاى زيرزمينى=
Os

 تخليه مستقيم از طريق آبهاى سطحى=
Oe

تخليه از طريق تبخير و تعرق مستقيم از تالاب =
Oc

تخليه از طريق بهره بردارى مستقيم از آب تالاب=
Og

تخليه از تالاب به آبهاى زيرزمينى=

بدين ترتيب با استفاده از روابط فوق و در صورت فراهم بودن ساير مولفه ها مى توان نسبت به محاسبه 
غير مستقيم ارتباط آبهاى زيرزمينى با تالاب مورد نظر اقدام نمود. بديهى است كه در صورت امكان انجام 
مطالعه دقيق آبهاى زيرزمينى و اندازه گيرى تخليه و تغذيه آبهاى زيرزمينى، نتايج دقيق ترى حاصل خواهد 
شد ولى به هرحال با استفاده از رابطه فوق نيز  مى توان برآيند رابطه تالاب با آبهاى زيرزمينى را به صورت 

غير مستقيم محاسبه نمود. 

3-1-1-4- تنوع زيستى 
مطالعه تنوع زيستى دربر گيرنده بررسى عوامل جاندار اكوسيستم تالابى است. اغلب تالابها به دليل 
ويژگى هاى اكولوژيك خود از تنوع زيستى بالايى برخوردارند اما در اين بخش هم نيازى به بررسى كليه 
اجزاء تنوع زيستى تالاب نيست. براى اين كار ليست اوليه اى از گونه هاى شناخته شده تالاب تهيه نماييد. 
در اين ليست تفاوتى بين گونه هاى گياهى و جانورى تالاب نيست و مى توان هريك از اين گونه ها را در 
ليست گونه هاى تالاب در نظر گرفت و حتى در محاسبه نياز آبى به عنوان شاخص انتخاب نمود. حتى از 
آنجائى كه گونه هاى پلانكتونى به عنوان پايه تنوع زيستى در تالابها بشمار مى آيند مى توان آنها را نيز بطور 
جداگانه بررسى نمود. اين ليست را به كمك متخصصين تنوع زيستى بررسى كنيد و ببينيد كدام گونه ها از 

نظر تنوع زيستى داراى اهميت بيشترى هستند. 
منظور از اهميت، در نظر گرفتن چند ويژگى اصلى در گونه هاى مورد مطالعه است. در واقع جمع بندى سه 

ويژگى زير به انتخاب گونه شاخص در تنوع زيستى كمك مى كند. 
اولين ويژگى مهمى كه بايد درنظر گرفت اين است كه گونه مورد نظر از نظر طبقه بندى حفاظتى در 
چه رتبه اى قرار گرفته است. طبقه بندى حفاظتى شامل انواع گونه هاى در حال خطر انقراض تا گونه هايى 
كه نگرانى كمترى براى انقراض آنها وجود دارد و در واقع تحت تهديد نيستند مى شود. بديهى است كه 

V=( Is+ Ip + Ig)-(Os + Oe + Oc + Og)
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گونه هايى كه در رده حفاظتى بالاترى قرار دارند در انتخاب شاخص تنوع زيستى اولويت بيشترى دارند 
ولى اين اولويت به تنهايى كافى نيست بلكه بايد اين موضوع با دو ويژگى ديگر كه در ادامه توضيح داده 

مى شوند نيز تلفيق شود. 
دومين نكته اين است كه پس از شناسايى گونه هاى با اهميت، جايگاه آنها بايد در شبكه غذايى يا هرم 
انرژى تالاب بررسى شود. معمولا گونه هايى كه در رده هاى بالاى هرم انرژى قرار دارند تابع گونه هاى 
رده هاى پائين تر هستند و وضعيت آنها نمايانگر وضعيت سلامت تنوع زيستى رده هاى پائين تر خواهد بود. 
از سوى ديگر گونه هايى كه در رده هاى پائين تر قرار دارند، معمولا ارتباط ارگانيك ترى با اجزاء غيرجاندار 
اكوسيستم (مانند كميت و كيفيت آب) دارند. در واقع نمى توان بطور ثابت توصيه نمود كه حتما از گونه هاى 
بالا يا پايين شبكه غذايى به عنوان شاخص استفاده شود و انتخاب نهايى به مجموعه اى از عوامل از جمله 
كليه نكات ذكر شده در اين بخش به علاوه شرايط خاص تالاب بستگى دارد. اگر گونه اى در رده بالاتر 
شبكه قرار داشته باشد و در عين حال ارتباط معنى دارى با شرايط آب تالاب داشته باشد مى تواند اولويت 
بيشترى به آن اختصاص داد ولى اين يك اصل نيست و مجددا تاكيد مى گردد كه اين اتنخاب بايد با در 

نظر گرفتن كليه نكات و شرايط خاص هر تالاب انجام پذيرد. 
سومين نكته مهمى كه هنگام بررسى تنوع زيستى تالاب بايد در نظر گرفت و شايد اهميت آن از دو محور 
قبلى بيشتر است، ارتباط گونه هاى تالاب با «آب موجود» در تالاب است. در واقع اين موضوع كليدى ترين 
نكته اى است كه بايد هنگام محاسبه نياز آبى درنظر گرفت. اگر گونه شاخص و با اهميتى كه از نظر حفاظتى 
نيز بسيار مهم است در تالاب وجود داشته باشد كه ارتباط مستقيمى با (كميت و كيفيت) آب تالاب ندارد، 

گونه مورد نظر نمى تواند شاخص مناسبى براى استفاده در محاسبه نياز آبى تالاب باشد. 
براى امكان مقايسه ويژگيهاى فوق الذكر و كمك به انتخاب شاخص (هاى) تنوع زيستى در محاسبه نياز 
آبى چك ليست اوليه اى به شرح ذيل تهيه گرديده و لازم است كه در بخش شناخت وضع موجود تالاب 

مورد استفاده قرار بگيرد. 
جدول 3-6: چك ليست شناسايى گونه هاى شاخص تنوع زيستى مرتبط با محاسبه نياز آبى تالابها

ارتباط با نياز نام گونهگروهرديف
جايگاه در طبقه حفاظتىآبى

توضيحاتاكوسيستم

پلانكتونها1

گياهان ماكروفيت2

جانوران- بنتوزها (موجودات 3
كفزى)
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چك ليست فوق فقط يك فرمت اوليه است و براى جامعيت هرچه بيشتر توصيه مى شود كه در اين 
مرحله كليه گونه هاى تنوع زيستى تالاب را وارد آن نماييد و سپس در مراحل بعدى فقط گونه يا گونه هاى 
شاخص را انتخاب نماييد. به عنوان نمونه جدول فوق براى يك تالاب فرضى مى تواند به شكل زير باشد:

جدول 3-7: نمونه تكميل شده فرضى چك ليست شناسايى گونه هاى شاخص تنوع زيستى مرتبط با محاسبه نياز آبى تالابها

جدول 3-8: چك ليست اوليه ثبت كاركردهاى اكولوژيك شاخص تالابها

نام جنسگروهرديف
 گونه

ارتباط با 
نياز آبى

طبقه 
توضيحاتجايگاه در اكوسيستمحفاظتى

Sporulinaپلانكتونها1
مى تواند 

شورى زياد 
را تحمل كند

توليد كننده---
اين گونه توليد پروتئين زيادى دارد 
و علاوه بر كاركردهاى اكولوژيك 
مى تواند از نظر اقتصادى اجتماعى 

نيز با اهميت باشد

گياهان 2
Phragmitesماكروفيت

حداكثر عمق 
مناسب 1/5 

متر
---

نقش زيستگاه پرندگان
بخشهاى غوطه ور محل 
تخمريزى ماهيان و برخى 
حشرات منجمله سنجاقكها

---

3
جانوران- بنتوزها 

(موجودات 
كفزى)

 Microcarbo
pygmaeus

نياز به عمق 
مناسب براى 

غوص و 
تغذيه

حمايت 
شده

به عنوان يكى از گونه هاى 
راس هرم غذايى تالاب 

شاخص وضعيت سلامت 
تنوع زيستى تالاب 

---

3-1-1-5- روابط اكولوژيك 
روابط اكولوژيك دربرگيرنده اجزاء و عناصر متعددى است. اما در محاسبه نياز آبى تالابها ضرورتى براى 
بررسى همه جزئيات وجود ندارد و فقط روابط و كاركردهاى كليدى كه ممكن است مستقيما با نياز آبى 

تالاب مرتبط باشند بررسى مى شوند. 

توضيحاتگونه(هاى) مرتبطارتباط با نياز آبىكاركرد اكولوژيكرديف

توليدات اوليه1
تغذيه پرندگان2
پناهگاه پرندگان3
جوجه آورى پرندگان4
موقعيت ويژه در مهاجرت پرندگان5

159



زيستگاه ماهيها6
محل توليد تخمريزى /مهاجرت ماهيها7
محل پرورش بچه ماهيها8

تامين آب مورد نياز حيات وحش 9
اكوسيستمهاى خشكى مجاور

10
طبقه بندى حفاظتى بين المللى  (رامسر 

سايت/ ذخيره گاه زيستكره)

جزء مناطق چهارگانه تحت مديريت 11
سازمان حفاظت محيط زيست

 جزء مناطق شكار ممنوع سازمان حفاظت ...
محيط زيست

......

جدول فوق مى تواند متناسب با شرايط هر تالاب تغييراتى نمايد و پارامترهاى مرتبط جديد براساس شرايط 
تالاب مورد نظر حذف يا افزوده شوند. همان طورى كه از جدول فوق مشخص است، برخى خصوصيات 
حفاظتى تالابها نيز بايد در همين بخش مورد بررسى قرار گيرد كه مهمترين آنها طبقه حفاظتى تالاب مورد 

نظر است. به عنوان مثال نمونه اى فرضى از اين چك ليست در ذيل ارائه شده است.

جدول 3-9: نمونه فرضى تكميل شده چك ليست ثبت كاركردهاى اكولوژيك تالاب

توضيحاتگونه(هاى) مرتبطارتباط با نياز آبىكاركرد اكولوژيكرديف

آشيانه سازى در حاشيه جوجه آورى پرندگان4
پليكان پا خاكسترى تالاب

اين گونه آشيانه خود را در حاشيه آب و 
با استفاده از گياهان حاشيه اى مى سازد. در 
صورتيكه سطح تالاب (فرضى) از 2500 

هكتار كمتر شود فاصله محدوده هاى آشيانه 
سازى تا آب بيش از حد زياد مى شود و 

زادآورى گونه آسيب مى بيند.

محل توليد تخمريزى 7
خانواده كپورماهيانتخمريزى ماهيهامهاجرت ماهيها

اين ماهيان برروى گياهان آبزى تخمريزى 
مى كنند و براى اين كار بايد عمق آب تالاب 
(فرضى) در بهار حداقل 50 سانتيمتر باشد.

10
طبقه بندى حفاظتى 

بين المللى 
(رامسر سايت/ ذخيره گاه 

زيستكره)

به عنوان يك تالاب دائمى 
ثبت گرديده و بايد دائما 

داراى آب باشد.
كنوانسيون رامسر

11
جزو مناطق چهارگانه تحت 
مديريت سازمان حفاظت 

محيط زيست
تحت حفاظت سازمان پارك ملى 

حفاظت محيط زيست
اين تالاب با سطح (فرضى) 3250 هكتار به 

عنوان پارك ملى به ثبت رسيده است. 
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33--11--22- جمع بندى وضع موجود و تعيين اهداف محاسبه نياز آبى- جمع بندى وضع موجود و تعيين اهداف محاسبه نياز آبى
همان طورى كه در مراحل قبل تشريح گرديد، بايد مطالعات پايه محاسبه نياز آبى هدفمند باشد و از ورود 
اطلاعات اضافى در مطالعه وضع موجود اجتناب كرد. ولى به هر حال در هر بخش از مطالعات پايه، اجزاء 
مختلفى وجود دارند كه به هر حال مورد بررسى قرار گرفته اند ولى بديهى است كه نمى توان همه آنها را در 
محاسبه نياز آبى منظور نمود. به همين دليل در اين مرحله نسبت به جمع بندى وضع موجود اقدام مى شود. 
مهمترين اقدامى كه بايد انجام شود تعيين شاخص هاى اصلى محاسبه نياز آبى يا هدفگذارى نياز آبى است. 
براى اين كار جداولى كه در بخش هاى قبل براى تحليل اوليه اطلاعات پايه از قبيل اقتصادى- اجتماعى، 
تنوع زيستى، آب و هوا منابع آب و ساير اجزاء تهيه شده است را بررسى نماييد. چون هدفگذارى نياز آبى 
نقش مهمى در محاسبات مراحل بعد دارد ضروريست كه تحليل اطلاعات پايه با دقت صورت پذيرد و نكات 

زير در آن درنظر گرفته شوند:
    براى انتخاب شاخص هاى نهايى يا هدفگذارى نياز آبى بايد تا حد امكان شاخص هاى كمترى را 

استفاده نمود. به همين دليل بايد حتما شاخص هاى كليدى و معرف استفاده شوند. 
    از هر يك از اجزاء اصلى اقتصادى- اجتماعى، تنوع زيستى و اكولوژيك و فيزيكوشيميايى حداكثر 

فقط يك شاخص انتخاب گردد. 
    شاخص انتخابى بايد حتما با كميت و يا كيفيت آب تالاب ارتباط مستقيم و قابل محاسبه اى داشته باشد. 

    اگر دو شاخص از اجزاء مختلف محيط زيست وجود دارند كه همديگر را پوشش مى دهند، فقط از يكى از آنها 
در هدفگذارى محاسبه نياز آبى استفاده شود و ارتباط آن با شاخص ديگر در گزارش محاسبه نياز آبى ثبت شود. 

در اين مرحله براى امكان مقايسه دقيقتر، جداول تكميل شده در مراحل قبل (حاصل از مطالعات وضع 
موجود) را مجددا بررسى نماييد و از هر جدول يك تا چند پارامتر مهمتر كه با ويژگيهايى كه براى شاخص 

محاسبه نياز آبى ياد شده مطابقت دارند را انتخاب نموده و در جدول نمونه ذيل قرار دهيد. 
جدول 3-10: جمع بندى اطلاعات وضع موجود و تعيين شاخصهاى نهايى در محاسبه نياز آبى تالابها

محيطرديف
درجه اهميتشاخص

ارتباط با نياز آبى
توضيحات

اقتصادى اجتماعى1
كيفيتكميت 

فيزيكوشيميايى2
    

    

     

بيولوژيك / 3
اكولوژيك
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در جدول فوق براى امكان جمع بندى و تأمين اطلاعات لازم براى تصميم گيرى انتخاب شاخص (هاى) 
مورد نياز، درجه اهميت آنها مشخص مى شود. اين اهميت به چهار طبقه تقسيم شده است كه به شرح ذيل 

مى باشند:
1. بسيار مهم: شاخص هايى كه در فرآيندهاى اكولوژيك يا اقتصادى- اجتماعى و يا فيزيكو-
شيميايى تالاب داراى  بيشترين اهميت مى باشند. اين درجه مخصوص شاخص هايى است كه نقش 
كليدى در اكوسيستم داشته و يا از نظر اكولوژيك رده بندى در جايگاه هاى ويژه شبكه غذايى قرار 
دارند و سلامت اكولوژيك اين گروه مى تواند بيانگر وضعيت ساير رده هاى پائين تر اكوسيستم باشد. 
همچنين شاخص هايى كه از نظر اقتصادى - اجتماعى نقش مهمى در معيشت مردم يا فرآيندهاى 

مربوطه دارا مى باشند در اين گروه قرار مى گيرند. 
2. مهم: شاخص هايى كه در فرآيندهاى اقتصادى- اجتماعى، اكولوژيك و يا فيزيكوشيميايى 
داراى نقش مهمى هستند و هرگونه نوسان غير طبيعى در آنها باعث تغييرات عمده در اجزاء محيط 
زيست طبيعى و انسانى تالاب مورد نظر خواهد شد. بطور كلى پايدارى اين شاخص ها در تالاب 

يكى از شروط لازم بهينه بودن شرايط براى ساير اجزاء سيستم وابسته به تالاب مى باشد. 
3. اهميت متوسط: اين طبقه شامل شاخص هايى از اجزاء اكولوژيك، اقتصادى - اجتماعى و يا 
فيزيكوشيميايى است كه نقش كليدى در فرآيندهاى عمومى و پايدارى مجموعه ندارند و ارتباط 

آنها با ساير اجزاء محيط اقتصادى - اجتماعى، بيولوژيك و اكولوژيك در حد متوسط است. 
4. كم اهميت:  شاخص هايى كه تأثير خاصى بر فرآيندهاى اقتصادى - اجتماعى، اكولوژيك و يا 

فيزيكوشيميايى ندارند يا تأثير آنها در حد بسيار ناچيز محدود مى شود. 
به عنوان مثال و جهت شفافيت هرچه بيشتر، يك نمونه فرضى از جدول جمع بندى و انتخاب 

شاخص نهايى به شرح ذيل ارائه مى شود. 

جدول 3-11: نمونه فرضى از جمع بندى اطلاعات وضع موجود و تعيين شاخصهاى نهايى در محاسبه نياز آبى تالابها

محيطرديف
درجه اهميتشاخص

ارتباط با نياز آبى
توضيحات

اقتصادى 1
اجتماعى

كيفيتكميت1 

1ماهيگيرى
سطح تالاب 
(2500 هكتار)

معيشت بخشى از جامعه محلى به 
ماهيگيرى وابسته  است و براساس 
مطالعات حداقل مساحت مطلوب 
تالاب براى حفظ قابليت ماهيگيرى 

2500 هكتار است.

3تفرج
سطح تالاب 

(حداقل تا 3000 
هكتار)

1-  نام شاخص كميت يا كيفيت ذكر شود. مثلا در كميت ممكن است يك شاخص به عمق آب، سطح آب، تراز آبى و ... ارتباط داشته باشد و ...
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فيزيكوشيميايى2
    

    

     

بيولوژيك / 3
اكولوژيك

تخمريزى 
 1ماهيان

تا شرايطى كه 
تالاب حداقل 50 
سانتيمتر عمق 

داشته باشد انجام 
مى شود.

 
باتوجه به نمودارهاى عمق- سطح در 
تالاب فرضى مورد نظر اين ميزان 

عمق معادل مساحت 2000 هكتارى 
تالاب است. 

    

همانطورى كه مشاهده مى شود در جدول فرضى فوق الذكر از بين سه شاخص انتخاب شده (دو مورد در 
بخش اقتصادى –اجتماعى و يك مورد در بخش بيولوژيك) دو مورد داراى اهميت يك و يك مورد داراى 
اهميت 3 است. از سوى ديگر بررسى بيشتر جدول فوق نشان مى دهد كه براى تأمين شرايط مورد نياز براى 
شاخص اول (ماهيگيرى)، بايد مساحت تالاب حداقل 2500 هكتار باشد و اين درحاليست كه دو شاخص 
بعدى نياز به مساحت هاى كمترى دارند. بنابراين اگر شاخص ماهيگيرى به عنوان شاخص نهايى انتخاب 
گردد نياز دو شاخص ديگر نيز تأمين خواهد شد. به همين دليل مى توان فقط يك شاخص (ماهيگيرى) 
را براى محاسبه نياز آبى انتخاب نمود و از پيچيده كردن بى مورد مطالعات خوددارى كرد. بايد دقت شود 
كه در مثال فوق، شاخص سوم (تخمريزى ماهيها) با معيار كميت آبى غير از دو شاخص اول مرتبط است 
(تخمريزى با عمق مرتبط است درحاليكه در شاخص ديگر با وسعت تالاب). در چنين شرايطى توصيه 
مى شود كه با استفاده از آمار و اطلاعات موجود (كه در مورد كميت در بسيارى موارد فراهم است) شاخص 
كميت آب يكسان سازى شود تا امكان بهترى براى مقايسه شاخص ها و انتخاب نهايى آنها فراهم گردد. 

فعاليت  براى  تالاب  مناسب  وسعت  شده،  گنجانده  فوق  فرضى  مثال  در  كه  ديگرى  توجه  قابل  نكته 
گردشگرى است. همانطورى كه در اين مثال مشاهده مى شود، براى حفظ كاركرد گردشگرى بايد 3000 
هكتار اراضى اختصاص داد كه قاعدتا نسبت به ماهيگيرى (2500 هكتار) بيشتر مى باشد ولى با توجه به 
اينكه درجه اهميت گردشگرى كمتر است، در شرايطى كه محدوديت زيادى براى منابع آب وجود دارد 
مى توان فقط به تأمين بالاترين درجه اهميت كه همان ماهيگيرى است پرداخت و همان شاخص را براى 
محاسبه نياز آبى انتخاب كرد. البته انتخاب نهايى شاخص و معيار محاسبه نياز آبى براساس جمع بندى 

كارشناسى و با در نظر گرفتن وضعيت منابع آب حوضه و همچنين اولويت هاى منطقه اى تعيين گردد. 
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33--11--33- تعيين نياز آبى زيست محيطى- تعيين نياز آبى زيست محيطى
اين مرحله شامل سه بخش اصلى است كه همگى آنها از نوع تحليلى مى باشند. خروجى اين مرحله مقدار 
آبى است كه بايد براى حفظ كاركردهاى تالاب مورد نظر متناسب با شاخصهاى انتخاب شده حفظ گردد. 

در اين گام سه مرحله اصلى به شرح ذيل وجود دارد: 

3-1-3-1- تعيين نيازها و روابط شاخص هدفگذارى شده با منابع آب تالاب 
پس از اينكه شاخص هاى با اهميت تالاب در حوضه هاى مختلف شناسايى گرديدند، در اين مرحله 
مشخص مى شود كه هر شاخص چه ارتباطى با آب تالاب دارد. بدين ترتيب كه شاخص ها و پارامترهاى 
محيطى مورد مطالعه در بخش قبل مورد تحليل قرار گرفته و باتوجه به كاركردهاى مختلف تالاب مقادير 
(كميت يا كيفيت) آب مورد نياز براى حفظ بقاء شاخص انتخابى در تالاب تنظيم مى گردد. در اصل كاربرد 
اطلاعات حاصل از مراحل قبل و جمع بندى آنها در هدفگذارى محاسبه نياز آبى خلاصه مى شود. براساس 
دستورالعمل حاضر، براى محاسبه نياز آبى متناسب با شاخص (هاى) انتخابى هدفگذارى آبى براى هريك 
از شاخص هاى فيزيكوشيميايى، بيولوژيك و يا اكولوژيك صورت مى پذيرد. اين هدفگذارى مى تواند حفظ 
پايدارى يكى يا چند مورد از كاركردها يا ارزشهاى اصلى تالاب كه در مرحله قبل به عنوان محور اصلى 
شناخته شده است، باشد. هدفگذارى همچنين مى تواند حفظ كميت يا كيفت مورد نياز براى حفظ يك گونه 
كليدى در اكوسيستم تالاب و يا تأمين شرايط لازم براى تداوم عملكرد تالاب در ارتباط با حفظ شرايط 

زيستگاهى خاص و يا تلفيقى از موارد فوق باشد. 
لازم به توضيح است كه در برخى موارد ممكن است كه به دليل وقوع پديده هاى خاص هواشناسى و 
هيدرولوژيك وضعيت طبيعى تالاب بطور موقتى تغيير يابد. خشكسالى بارزترين اين گونه شرايط است. 
مطالعات مختلفى كه در سطح مجامع علمى دنيا انجام شده است نشان مى دهد حتى بروز شرايط حاد 
اقليمى و خشكسالى نيز بخشى از چرخه زيستى يك تالاب محسوب مى شوند. روابط اكولوژيك معمولا به 
گونه اى تنظيم گرديده كه بروز اين پديده هاى طبيعى معمولا به نفع حفظ شرايط طبيعى تالاب نيز مى باشند. 
مثلا خشك شدن بخش هايى از اطراف بعضى تالابها مى تواند در حفظ تركيب جامعه گياهان تالابى موثر 
باشد و يا خشك شدن مقطعى و طبيعى برخى تالابها در حذف گونه هاى غير بومى كه به شرايط حاد و 
سخت دوره هاى خشكسالى سازگارى نداشته اند منجر شده است. بنابراين در محاسبه نياز آبى بايد شرايط 
خشكسالى به صورت جداگانه در نظر گرفته شود. براى اين منظور در هدفگذارى محاسبه نياز آبى مى توان 
دو بار هدفگذارى كرد. يكبار براى شرايط نرمال و يكبار براى شرايط خشكسالى. مثلا اگر گونه اى به عنوان 
شاخص تنوع زيستى تالابى انتخاب گرديده و مى خواهيم نياز آبى تالاب را براساس حفظ گونه مورد نظر 
هدفگذارى كنيم. بهينه ترين شرايط براى گونه مورد نظر را مى توان به عنوان هدف محاسبه نياز آبى در 
شرايط نرمال و سخت ترين شرايط را به عنوان هدفگذارى شرايط خشكسالى در نظر گرفت. مثلا اگر 
ماهى اى در دامنه اكسيژن محلول 3-9 گرم در ليتر زنده مى ماند براى محاسبه نياز آبى در شرايط نرمال 
مى توان به عنوان مثال اكسيژن محلول 5 يا 6 گرم در ليتر را به عنوان هدف محاسبه نياز آبى درنظر گرفت. 
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ولى براى همين مثال فرضى، براى محاسبه نياز آبى تالاب در شرايط خشكسالى مى توان حداقل اكسيژن 
محلول قابل تحمل (يعنى 3 گرم در ليتر) را به عنوان هدف محاسبه نياز آبى مشخص نمود. بديهى است 
كه اين مثال فرضى در شرايط هر تالاب ممكن است با استفاده از گونه ها و شاخص هاى مختلفى تنظيم و 
تعيين گردد. البته براى محاسبه نياز آبى تالابها در شرايط خشكسالى مى توان از مبناى ديگرى نيز استفاده 
نمود بدين صورت كه براى تالاب فقط يك نياز آبى براى شرايط نرمال تعيين شود و در صورت بروز 
خشكسالى برنامه ريزى تأمين نياز آبى مورد بازنگرى قرار گيرد كه اين موضوع در ادامه در بخش مربوطه 

به تنظيم بيلان و آب مورد نياز توضيح داده خواهد شد. 
به عنوان مثل اگر ماهيگيرى اقتصادى به عنوان يك شاخص كليدى انتخاب گردد، بايد مشخص شود 
كه چه ميزان آب (كميت و يا كيفيت) براى حفظ و بقاء اين فعاليت در تالاب لازم است. ممكن است با 
حفظ عمق آب در حد مشخصى از بقاء كاركرد ماهيگيرى در تالاب اطمينان حاصل شود. در اين حالت عمق 
آب ياد شده به عنوان هدف محاسبه نياز آبى تالاب مورد نظر تنظيم  مى گردد و مبناى محاسبات مراحل 
بعدى قرار خواهد گرفت.  به عنوان مثال كاربردى كه در محاسبه نياز آبى درياچه اروميه در طرح حفاظت 
از تالابهاى ايران بكار گرفته شده است، پس از بررسى كليه جنبه هاى مختلف نهايتا يك گونه تنوع زيستى 
به نام گونه آرتميا به عنوان شاخص محاسبه نياز آبى انتخاب گرديده است. در واقع براى محاسبه نياز آبى 
درياچه اروميه براساس رويكرد اكولوژيك، تأمين حداقل شرايط كمى و كيفى آب درياچه براى حفظ گونه 
آرتميا بعنوان هدف تعيين گرديده و به همين دليل براى محاسبه نياز آبى، ويژگى هاى زيستى گونه آرتميا 
مورد بررسى قرار گرفته و بويژه واكنش اين گونه به ميزان مقادير مختلف شورى آب درياچه بررسى گرديده 
است. براساس نتايج حاصله، حداكثر شورى قابل تحمل آرتميا در درياچه اروميه برابر 240 گرم در ليتر تعيين 
شده است. به عبارت ديگر بالاترين شورى كه در آن گونه آرتميا مى تواند در بلند مدت در درياچه باقى مانده 
و نقش اكولوژيك خود را در اكوسيستم درياچه انجام دهد 240 گرم در ليتر مى باشد. بنابراين در تعيين نياز 
آبى درياچه اروميه؛ هدف اكولوژيك، حفظ بقاء آرتميا بعنوان شاخص اكوسيستمى درياچه مى باشد و شاخص 
تداوم بقاء اين گونه از نظر كيفيت آب، شورى حداكثر 240 گرم در ليتر تعيين شده است. به همين خاطر در 
مراحل بعد، محاسبه نياز آبى به گونه اى انجام شد كه آب مورد نياز براى حفظ كيفيت آب در سطح شورى 

240 گرم در ليتر تأمين شده تا بقاى آرتميا را به دنبال داشته باشد. 
يا در مطالعه اى ديگر كه در تالاب شادگان انجام گرديد، گونه اردك مرمرى به عنوان شاخص انتخاب 
و در اين راستا، ارتباط زيستگاه هاى گونه ياد شده با مساحت پوشش گياهان تالابى تأمين كننده زيستگاه 
اردك مرمرى مشخص شده و نياز آبى به ميزانى تعيين شد كه وسعت پوشش گياهى تالاب براى حفظ بقاء 
اردك مرمرى در تالاب ياد شده در سطح مناسبى باقى بماند. به هر حال شاخص انتخابى در اين مرحله در 

گام هاى بعدى مبناى محاسبات كمى نياز آبى قرار خواهد گرفت.
در صورت امكان تلاش شود تا از شاخص هاى كمى يا كيفى يكسانى براى شاخص هاى انتخاب شده 

براى محاسبه نياز آبى استفاده شود. 
در نظر داشته باشيد كه تعيين سطح مطلوب كميت يا كيفيت آب براى شاخص (هاى) انتخاب شده ممكن 
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است نيازمند دسترسى به داده هاى بلند مدت مرتبط باشد. در بعضى موارد نيز بايد مطالعات فيزيولوژيك يا 
اكولوژيك قبلى براى تعيين روابط شاخص(هاى) انتخاب شده با پارامترهاى كمى يا كيفيت آب انجام شده باشد. 

3-1-3-2-  تعيين روابط شاخص هاى هيدرولوژيك تالاب 
پس از اينكه در مرحله قبل مشخص شد كه چه شاخص هايى براى محاسبه نياز آبى انتخاب شده اند و 
هريك از آنها نيازمند چه شرايط آبى (كميت/كيفيت) مى باشند، بايد روابط شاخص هاى پايه در اين مرحله 
تعيين شود. براى اين كار براى جمع بندى نتايج مراحل قبل و شفاف شدن هرچه بيشتر محاسبات بعدى، 

ابتدا بايد جدول ذيل تكميل شود. 

جدول 3-12: جمع بندى خصوصيات شاخص هاى انتخابى در ارتباط با نياز آبى

 

جدول 3-13: نمونه نحوه جمع بندى خصوصيات شاخص هاى انتخابى در ارتباط با نياز آبى مطالعات موردى 

توضيحاتواحدمقدار تعيين شدهپارامتر آبشاخص انتخابىرديف

توضيحاتواحدمقدار تعيين شدهپارامتر آبشاخص انتخابىرديف

گرم در ليتر240كيفيت (شورى)آرتميا1
بايد ارتباط پارامتر شورى 
با شاخصهاى كمى مشخص 

شود.

كيلومترمربع800-900مساحت تالاباردك مرمرى2

مساحت ياد شده متناسب 
با سطح پوشش گياهى 

مناسب براى تامين زيستگاه 
لانه سازى و زادآورى اردك 
مرمرى مشخص شده و مبنا، 
مساحت سيلابى در فروردين 

ماه است.

......

به عنوان مثال جدول فوق براى مطالعات موردى انجام شده در تالاب شادگان و درياچه اروميه به شرح 
ذيل تكميل مى گردد. 

درياچه اروميه و تالاب شادگان
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حال پس از تكميل جدول فوق مشخص مى شود كه روابط كدام پارامترهاى هيدرولوژيك بايد محاسبه 
گردد. بديهى است كه حجم آب تالاب خروجى نهايى محاسبه نياز آبى خواهد بود؛ به همين دليل بايد 
مشخص نمود كه شاخص هاى انتخابى چه ارتباط هيدرولوژيكى با حجم آب تالاب دارند. مثلا اگر عمق 
مشخصى به عنوان معيارى براى يكى از شاخص هاى انتخابى تعيين شده است؛ در اين مرحله بايد رابطه 
عمق، حجم آب مشخص شود تا بدين ترتيب در مرحله بعد بتوان با هدف قرار دادن عمق مشخص شده با 
استفاده از رابطه رگرسيونى تعيين شده حجم آب مناسب تالاب را مشخص كرد. مثال مطالعه موردى درياچه 
اروميه در اين رابطه در راهنماى محاسبه نياز آبى ارائه گرديده است ولى بطور خلاصه در مثال ياد شده با 
توجه به انتخاب آرتميا به عنوان گونه شاخص و تعيين كيفيت 240 گرم شورى به عنوان معيار حفظ آرتميا 
يا مقدار هدفگذارى شده، استفاده از داده هاى آمارى ابتدا رابطه شورى- تراز آبى (به عنوان شاخص كميت 
آب) محاسبه گرديده و بدين ترتيب ارتباط شاخص كميت و كيفيت آب برقرار گرديده است. در ادامه رابطه 

تراز آبى حجم آب نيز محاسبه شده است.1
يكى از مواردى كه در كليه مطالعات محاسبه نياز آبى مشترك است، لزوم برقرارى ارتباط شاخص (هاى) 
انتخاب شده با مساحت تالاب است. زيرا در تنظيم بيلان تالابها براى محاسبه نياز آبى، بايد ميزان تبخير از 
تالاب به عنوان يكى از خروجيهاى آب در محاسبه اعمال گردد. همچنين مساحت تالاب مورد نظر در محاسبه 
ميزان بارش مستقيم بر سطح درياچه و حجم آبى كه از اين طريق وارد تالاب خواهد شد نيز موثر است و در 
تنظيم بيلان و محاسبه نياز آبى تأثير خواهد داشت. بنابراين ضروريست كه پس از تعيين رابطه معيار شاخص 
انتخابى با حجم آب، رابطه آن (ها) با سطح تالاب نيز مشخص شود. بدين ترتيب تعيين مى شود كه تالاب در 

زمانيكه حجم آب لازم براى حفظ شاخص انتخابى را تامين مى كند چه مساحتى2  دارد. 

3-1-3-3- محاسبه نياز آبى 
با استفاده از روابط هيدرولوژيكى كه در مرحله قبل تنظيم گرديده است در اين مرحله نياز آبى تالاب 
محاسبه مى گردد. در اين محاسبه با استفاده از خروجى مرحله «تعيين روابط شاخص ها با منابع آب تالاب» 
و همچنين روابط هيدرولوژيك تنظيم شده در گام قبل نياز آبى محاسبه مى گردد. اين كار با قرار دادن مقادير 

هدفگذارى شده در روابط رياضى/آمارى مرتبط با هيدرولوژى تالاب انجام مى شود. 

  درصورتى كه معيار كيفيت آب براى شاخص (ها) انتخاب شده است، رابطه كيفيت با يكى از 
شاخص هاى كميت آب (متناسب با سوابق آمارى موجود) را محاسبه كنيد. 

1-  در مطالعه موردى ياد شده به دليل عدم وجود سابقه آمارى كيفيت حجم آب اين ارتباط مسقيم برقرار نگرديده و ابتدا رابطه كيفيت تراز آب محاسبه شده و سپس رابطه  
برقرار شده است. تراز آبى به حجم آب تالاب با تغيير حجم آب تالابها مساحت آنها براساس شكل بستر تغيير مى كند و به همين دليل نمى توان يك مساحت ثابت را براى 
تالابها درنظر گرفت. بدين جهت در محاسبه نياز آبى بايد مساحت تالاب در شرايطى كه ميزان آب هدفگذارى شده در آن تامين مى گردد، محاسبه و در فرايند مورد استفاده 

قرار گيرد. 
2-  اطلاعات تبخير واقعى از سطح تالاب مدنظر مى باشد و در صورتيكه از داده هاى هواشناسى مربوط به تبخير از تشتك استفاده مى شود؛ بايد حتما ضرايب اصلاحى لازم 
براى رسيدن به يك عدد واقعى تبخير اقدام كرد. اين امر بويژه در تالابهايى كه املاح محلول آنها بيشتر است ضرورت بيشترى پيدا مى كند. همچنين در تالابهايى كه پوشش 
گياهى خصوصا گياهان حاشيه اى زيادى دارند توصيه مى شود كه عدد تبخير و تعرق در اين بخش مورد استفاده قرار گيرد اما در تالابهايى كه پوشش گياهى اندكى دارند بويژه 

تالابهاى شور و فوق شور استفاده از اعداد تبخير به تنهايى كفايت مى كند.
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   كميت محاسبه شده از بند قبل را در فرمول رابطه كميت (انتخابى) با حجم آب قرار دهيد. 
بدين ترتيب خروجى حاصله حجم آبى است كه تالاب بايد براى تأمين شرايط تعيين شده براى 

شاخص مورد نظر داشته باشد. 
   براى اينكه حجم تالاب در مقدار مشخص شده باقى بماند بايد بيلان آبى تالاب (با درنظر 
گرفتن كليه ورودى ها و خروجى هاى اصلى تنظيم گردد) براى اين منظور از رابطه زير استفاده شود. 

V = P + Qi + Gi - E - Qo - Go

 V :     حجم آب
 P :      بارش مستقيم انجام شده در تالاب   
 Qi :    ورودى آبهاى سطحى به تالاب  
 Gi :    تخليه مستقيم آبهاى زيرزمينى به تالاب 
 E :      تبخير (و تعرق)  از سطح   
 Qo :     خروجى سطحى از تالاب طى دوره زمانى مشخص
 Go :   تغذيه (تخليه به) آبهاى زيرزمينى طى دوره زمانى مشخص   

 “V” با توجه به اينكه حجم آب تالاب در بند قبل محاسبه گرديده است، مقدار مربوطه را به جاى
جايگزين كنيد. به خاطر داشته باشيد كه نياز آبى تالاب در اين حالت مقدار آبى خواهد بود كه بايد از طريق 
  1 آبهاى سطحى وارد آن شود زيرا ساير عوامل مثل ورودى بارشهاى مستقيم و يا تغذيه از آبهاى زيرزمينى

در محاسبه وارد مى شوند. بدين ترتيب «Qi» مجهول محاسبه و نياز آبى تالاب خواهد بود.  
خروجى اين مرحله حجم آبى است كه بايد براى حفظ شرايط مورد نياز براى شاخص (هاى) مورد نظر 

به صورت سالانه وارد تالاب گردد. 

33--11--44- تنظيم بيلان آب و نياز - تنظيم بيلان آب و نياز 
همان طورى كه قبلا توضيح داده شد، خروجى اصلى گام قبلى مقدار نياز آبى تالاب در طول سال است. 
براى برنامه ريزى دقيق تامين نياز آبى لازم است كه جزئيات نياز آبى به تفكيك ماهيانه تعيين شود. براى 
 V = P + » اين منظور در اين مرحله لازم است داده هاى ماهانه كليه پارامترهاى مورد استفاده در فرمول
Qi + Gi - E - Qo – Go» به صورت ماهانه وارد رابطه مذكور گردد. بديهى است كه در اين مرحله 
نيز مقدار حجم آب «V» ثابت و معادل حجم آبى است كه تالاب بايد در حد آن باقى بماند. نتيجه نهايى 
اين مرحله مقدار آبى است كه بايد ماهيانه از طريق آبهاى سطحى وارد تالاب مورد نظر شود. براى مشخص 

شدن بيشتر اين موضوع مى توان خروجى اين مرحله را در جدول ذيل خلاصه نمود. 

1-  درصورتى كه هريك از پارامترهاى اين فرمول بويژه روابط آب زيرزمينى در تالابى مصداق نداشته باشد و يا اطلاعات مربوطه موجود نباشد و اغماض از آن باتوجه به 
شرايط تالاب تاثير قابل توجهى در نتيجه نهايى نداشته باشد مى توان مقدار عددى آن را معادل صفر قرار داد
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جدول 3-14: تنظيم بيلان ماهيانه نياز آبى تالابها

معيار آبى
ماه

123456789101112
خروجيهاى تالاب
(E+Qo+Go)

وروديهاى مستقيم 
تالاب

(P + Gi)
نياز آبى
(Qi)

   در برنامه ريزى تأمين نياز آبى تالاب مى توان در شرايط خشكسالى تغييرات خاصى در نياز آبى تالاب 
اعمال نمود. در واقع بايد شرايط اكولوژيك بلند مدت اكوسيستم بررسى شود. خشكى در برخى تالابها 
بخشى از فرآيندهاى طبيعى محسوب مى گردد كه حتى تكميل كننده فرآيندهاى طبيعى آنها مى باشد. به 
همين دليل بايد دقت شود كه تعيين نياز آبى به صورتى كه همواره تالاب را در سطح آبى ثابتى نگهدارد 
ممكن است اقدام صحيح علمى نباشد. بنابراين نياز آبى تالابها در شرايط خشكسالى بايد به گونه اى محاسبه 
شود كه منعكس كننده نوسانات شرايط طبيعى تالاب باشد. همانطورى كه در بخش هاى قبل توضيح داده 
شد در هدفگذارى محاسبه نياز آبى مى توان يكبار نيز هدفگذارى را براى شرايط خشكسالى انجام داد كه 
در اين صورت قاعدتا برنامه ريزى تأمين نياز آبى در سال هاى خشكسالى بايد مطابق عدد نياز آبى محاسبه 
شده براى اين شرايط انجام گردد. اما در حالتى كه براى تالابى فقط يك نياز آبى براى شرايط آبى نرمال 
تعيين شده است در مواقع بروز خشكسالى مى توان متناسب با كاهش منابع آب حوضه در هر ماه ( يا كل 
سال) با همان درصد نياز آبى تالاب مورد نظر را نيز كاهش داد. مثلا اگر نياز آبى تالابى سالانه 550 
ميليون مترمكعب تعيين شده و خشكسالى واقع شود كه جريانات سطحى حوضه را 30 درصد كاهش دهد 
ساده ترين راه كاربردى اين است كه نياز آبى تالاب را نيز در سال مورد نظر 30 درصد كاهش داد كه در 
مورد مثال فوق نياز آبى تالاب فرضى مورد نظر در چنين خشكسالى 385 ميليون مترمكعب خواهد بود. در 

اين رابطه چند نكته كليدى بايد درنظر گرفته شود: 
  بايد مرجع تعيين خشكسالى معين و بطور رسمى اعلام گردد در غير اين صورت ممكن است بخش هاى 

مختلف با استناد به برخى آمار و اسناد غير موثق در هر شرايطى اقدام به اعلام خشكسالى نمايند. 
  بايد دقت شود كه سطح خشكسالى و ميزان كاهش رواناب مطابق شرايط طبيعى باشد. در برخى موارد 
عليرغم وجود بارش هاى نسبتا نرمال، جريان هاى سطحى (به دليل برداشت  هاى غير مجاز و متعدد) كاهش 
نشان مى دهند كه در چنين شرايطى ممكن است براساس اطلاعات هيدرولوژيك خشكسالى اعلام گردد 
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ولى بايد دقت داشت كه چنين شرايطى ناشى از ضعف كنترل برداشتهاست و بهتر است همواره از تطابق 
آمار هواشناسى استفاده شود. 

   بايد دقت شود كه ممكن است خشكسالى چندسال پياپى ادامه داشته باشد و در اين صورت كمبود 
آب تالابهاى ماندابى به صورت تجمعى خواهد بود و پس از پايان خشكسالى تأمين نياز آبى محاسبه شده 
سالانه نخواهد توانست شرايط تالاب را به حالت نرمال برگرداند. به همين دليل بايد كاهش ورودى تالاب 
در سال هاى خشكسالى اندازه گيرى و محاسبه شود و مجموع كمبود در سال هاى نرمال و يا ترسالى ها با 

اختصاص ورودى آب بيشتر به تالاب (تا جبران كمبود آب تجمعى چند ساله) جبران شود. 

 
          3-2- محاسبه نياز آبى تالابهاى جارى (رودخانه ها)

همان طورى كه در راهنماى محاسبه نياز آبى تالابها تشريح گرديد، تعيين نياز آبى رودخانه ها تحت 
عنوان جريان زيست محيطى ممكن است تفاوتهايى در فرآيند محاسبه داشته باشد. براى محاسبه نياز 
زيست محيطى و يا در حقيقت جريان مورد نياز رودخانه ها، روش هاى متعددى وجود دارد. با اين حال در 
ايران روشى به نام مونتانايا تنانت از طرف وزارت نيرو به شركت هاى تابعه ابلاغ گرديده، و مورد استفاده 
قرار مى گيرد. به همين دليل و با توجه به استفاده گسترده از اين روش و براى آموزش به كارگيرى صحيح 
آن، در اينجا اين روش توضيح داده مى شود. بديهى است كه استفاده از اين روش الزامى ندارد و تنها براى 
به كارگيرى صحيح آن آورده مى شود. در ادامه به ارائه گام هاى اجرايى لازم براى محاسبه جريان زيست 

محيطى تالابهاى رودخانه اى به تفكيك روشهاى جامع و روشهاى سريع پرداخته مى شود. 

33--22--11- محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها به روش جامع - محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها به روش جامع 
بديهى است كه استفاده از روش هاى جامع براى جريان زيست محيطى رودخانه ها به دليل نگاه تفصيلى 
و دقيق و درنظر گرفتن كليه جنبه هاى اكولوژيك و اقتصادى - اجتماعى كه مجموعا جنبه هاى محيطى 
زيستى را تشكيل مى دهند در اولويت اول قرار دارد. براى اين منظور بايد از نمودارى كه در راهنماى محاسبه 

نياز آبى به شرح ذيل ارائه گرديده استفاده شود.
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مراحل و اجزاء مرتبط با محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها به روش جامع مشابهت كاملى با فرآيند 
محاسبه نياز آبى تالابهاى ماندابى دارد و به همين دليل از ارائه توضيحات تكرارى در اين بخش خوددارى 
شده و براى اجراى مراحل مربوطه بايد به گام هاى ذكر شده در نياز آبى تالابهاى ماندابى مراجعه نماييد. بايد 
دقت نمود كه حاصل نهايى محاسبه جريان پايه زيست محيطى رودخانه ها در اين مدل دبى ماهانه جريان 

آبى خواهد بود و بدين ترتيب نيازى به تنظيم مجدد بيلان ماهانه نخواهد بود. 
همچنين در استفاده از فرمول نهايى محاسبه نياز آبى V = P + Qi + Gi - E - Qo – Go ؛ مقدار 
«V» حجم آب نيست، بلكه دبى آب خواهد بود. به علاوه، در فرمول ياد شده، در بسيارى از موارد مطالعات 
لازم جهت كمى نمودن تأثير تخليه (زهكش) آب زيرزمينى به رودخانه و همچنين تغذيه آبهاى زيرزمينى 
توسط رودخانه موجود نيست و باتوجه به اينكه اثر اين دو عامل در رودخانه ها معولاً اندك و در روندهاى 

آمارى دبى رودخانه تاثير قابل توجهى ندارد، مى توان از آنها صرف نظر كرد. 

مطالعات اقتصادى
اجتماعى  مصارف آب

متوسط بلند مدت دبى 
ماهانه 

محاسبه جريان پايه زيست محيطى 

محاسبه نياز آبى 
تالاب

تعيين جريان آبى مورد نياز براى حفظ 
  تنظيم روابط هيدرولوژيككاركرد شاخصهاى هدفگذارى شده

تعيين شاخصها و هدفگذارى
 محاسبه جريان زيست محيطى 

مطالعات فيزيكوشيميايى

تنوع زيستىمطالعات اكولوژيك

تعيين خصوصيات و كاركردهاى شاخص
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33--22--22- محاسبه جريان زيست محيطى به روش سريع (مونتانا-تنانت)- محاسبه جريان زيست محيطى به روش سريع (مونتانا-تنانت)
براى محاسبه سريع جريان زيست محيطى روشهاى مختلفى وجود دارد كه هريك داراى مزايا و معايب 
خاص خود مى باشند كه جزئيات مربوطه در گزارشات مطالعات پايه و همچنين راهنماى مربوطه ارائه گرديده 
است. اما در بين روش هاى مختلف، روش مونتانا يا تنانت كاربرد بيشترى دارد و در ايران نيز جزو روشهاى 
شناخته شده محسوب مى گردد كه وزارت نيرو نيز اجراى آنرا به كليه شركتهاى آب منطقه اى ابلاغ كرده 
است. دستورالعمل ذيل براى اجراى روش مونتاناى سازگارشده براى ايران ارائه گرديده است كه جزئيات 
چگونگى سازگار نمودن آن با شرايط طبيعى و بويژه اقليم و منابع آب ايران در راهنماى محاسبه نياز آبى 
تالابها ارائه شده است. به همين دليل به كاربران محترم توصيه مى شود كه در اين زمينه به راهنماى مربوطه 
نيز مراجعه كنند اما براى اينكه دستورالعمل حاضر نيز به صورت مستقل قابل استفاده باشد، برخى اجزاء 
ضرورى محاسبه جريان زيست محيطى با روش مونتاناى سازگار شده با شرايط ايران در ادامه ارائه مى گردد. 

3-2-2-1- جدول پايه مونتانا
روش مونتانا مبتنى بر تخصيص درصد مشخصى از جريان آبى رودخانه در دوره هاى كم آبى و پرآبى 
است. درصد تأمين آب به معنى برقرارى نسبت ثابتى از جريان طبيعى رودخانه به عنوان جريان زيست 
محيطى است. در اين روش شش سطح اصلى براى تعيين جريان زيست محيطى مشخص شده و يك 
سطح نيز براى شرايط سيلابى وجود دارد. در روش اصلى، ماه هاى مشخص ميلادى به دوره كم آبى و 
پرآبى اختصاص داده شده است ولى با توجه به تفاوت شرايط اقليمى و منابع آب ايران اين دوره ها در ايران 
با آنچه در كشور منشاء اين روش وجود داشته متفاوت است. به همين دليل در روش اصلاح شده براى 

سازگارى بيشتر، ماههاى ميلادى حذف و دوره كم آبى و پرآبى جاى آنرا گرفته اند. 

جدول 3-15: روش مونتانا - تنانت اصلاح شده براى تعيين جريان زيست محيطى براساس درصد متوسط جريان سالانه رودخانه

هدف
درصد متوسط جريان سالانه

ماههاى كم آبماههاى پرآب
سيلاب يا حداكثر جريان آبي

ميزان جريان طبيعى
200

60-100
200

60-100

جريان رودخانه
شرايط اكوسيستم

درصد جريان مورد نياز جهت حفظ شرايط 
بقاء شرايط رودخانهاكوسيستم

بسيار عالي
عالي
خوب
متوسط

ضعيف يا حداقل
بسيار مخرب

60
50
40
30
10

10-0

40
30
20
10
10

10-10

172



براى بكارگيرى اين روش در رودخانه هاى ايران مراحل ذيل بايد انجام شود.

3-2-2-2- بررسى آمار دبى رودخانه و تعيين دوره هاى كم آبى و پرآبى
براى اين كار بايد اقدامات ذيل انجام شود. 

آمار بلند مدت دبى رودخانه را به تفكيك ماهيانه تهيه نماييد.  -
ميانگين سالانه دبى روخانه را محاسبه نماييد.   -

در روش اصلى شش ماه پيوسته سال به عنوان دوره پرآبى و شش ماهه دوم به عنوان دور كم آبى اعمال 
شده است ولى در روش اصلاح شده مى توان اين دوره ها را غير پيوسته نيز درنظر گرفت. يعنى اگر براساس 
بررسيهاى آمارى بلند مدت بعد از دو ماه پر آب يك ماه كم آب وجود دارد مى توان به همين ترتيب ضرايب 

مربوط به هر دوره را براى همان ماه(هاى) خاص اعمال كرد. 
براى تعيين دوره كم آبى و پرآبى پس از دريافت آمار بلند مدت دبى رودخانه، متوسط دبى سالانه را 
حساب كنيد. ماه هايى كه متوسط دبى بلند مدت آنها كمتر از متوسط سالانه است ماه هاى كم آب و ماه هايى 
را كه متوسط سالانه آنها مساوى يا بيشتر از متوسط سالانه است، ماه هاى پر آب درنظر گرفته مى شوند. 

بايد دقت شود كه آمار دبى نشان دهنده ميزان آب موجود در رودخانه است و در بسيارى از رودخانه ها 
برداشت هاى مختلفى از آب انجام مى شود. به همين دليل تا حد امكان بايد آمار برداشتهاى بالادست به دبى 
رودخانه اضافه شود تا جريان واقعى آب رودخانه در محاسبات مورد استفاده قرار گيرد. اگر اين برداشتها زياد 
باشد، خطاى جدى در نتايج فرآيند ايجاد خواهد كرد ولى در مواردى كه برداشتها ناچيز است مى توان از آن 
صرف نظر كرد و يا در صورت عدم وجود آمار دقيق به صورت برآورد كارشناسى مقدارى به ازاى برداشتها 

به جريان دبى اندازه گيرى شده اضافه شود. 

3-2-2-3- انتخاب طبقه هدفگذارى تعيين جريان زيست محيطى 
به طورى كه از جدول فوق مشخص است، در هنگام محاسبه جريان زيست محيطى مى توان درصدهاى 
مختلفى از جريان طبيعى رودخانه را به عنوان نسبت جريان زيست محيطى مشخص نمود. در شرايط 
عادى انتخاب هريك از اين طبقات به عهده كارشناس است و بررسى برخى مطالعات موردى انجام شده 
در ايران نشان مى دهد كه در اغلب مطالعات براى رودخانه ها، براى حداقل جريان زيست محيطى، طبقه 
پنجم (ضعيف) مبنا قرار گرفته است. اين درحاليست كه در اين شرايط فشار قابل توجهى به اكوسيستم 
طبيعى رودخانه وارد خواهد شد و در نتيجه اجزاء طبيعى رودخانه به تدريج تخريب خواهند شد. اين امر براى 
رودخانه هايى كه ارزش هاى محيط زيستى بيشتر دارند اهميت بيشترى پيدا مى كند. به همين دليل يك 
روش امتياز دهى ساده براى كاهش اثر نظر شخصى در محاسبات ارائه شده است. براى اين منظور بايد 

اطلاعات ذيل براى رودخانه مورد نظر جمع آورى شود: 
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      طبقه بندى حفاظتى رودخانه
      وجود گونه درخطر انقراض
      وجود گونه نادر و كمياب

      وجود مهاجرت ماهيان آنادرموس
      تخليه رودخانه به تالابهاى درون سرزمينى (تغذيه تالابها)

      تخليه رودخانه به مصب دريا
      وجود كاركردهاى تفرجى

      وجود فعاليتهاى ماهيگيرى 
      دوره طبيعى آبدار بودن رودخانه

سپس اطلاعات شاخصهاى فوق در جدول ذيل قرار داده مى شوند: 

جدول 3-16: امتياز دهى شاخصهاى محيط زيستى رودخانه ها براى استفاده در محاسبه جريان زيست محيطى

امتيازطبقهشاخص

طبقه حفاظتى

4پارك ملى (و طبقه بندى حفاظتى بين المللى)

4اثر طبيعى ملى

3پناهگاه حيات وحش

2منطقه حفاظت شده

1منطقه شكاروصيد ممنوع

گونه هاى حفاظتى
(IUCN سازمانVU،EN،CRشامل طبقات) 3درخطر انقراض

(IUCN سازمان R طبقه )2نادر و كمياب

3وجود ماهى آنادروموسمهاجرت ماهيان

2تخليه به تالابهاى درون سرزمينىتخليه به تالابهاى درون سرزمينى

1تخليه به مصب درياتخليه به مصب دريا

2وجود كاركرد تفرجىكاركرد تفرجى

ماهيگيرى
3تجارى و اقتصادى

2ورزشى و تفريحى

دوره آبى رودخانه
0دائمى

0فصلى

2-مسيل
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پس از انجام امتيازدهى تالاب مورد نظر براساس اطلاعات فوق الذكر، جمع امتيازات كسب شده بايد با 
جدول زير مقايسه شود.

جدول 3-17: طبقه بندى امتيازات براى تعيين شرايط اكوسيستمهاى رودخانه اى و تأمين جريان زيست محيطى

امتيازشرايط اكوسيستم /طبقه تامين جريان زيست محيطىرديف

21-22بسيار عالي1

17-20عالي2

11-16خوب3

7-10متوسط4

3-6ضعيف يا حداقل5

0-2بسيار مخرب6

در ادامه باتوجه به جدول فوق، امتياز كسب شده توسط رودخانه مورد نظر با طبقه بندى جدول فوق 
شده  كسب  امتيازات  اگر  ترتيب  بدين  شود.  مى  مشخص  طريق  اين  از  رودخانه  طبقه  و  شده  مقايسه 
شاخص هاى رودخانه اى در طبقه متوسط قرار گرفت، بايد ضرايب طبقه متوسط مدل مونتانا براى محاسبه 

جريان زيست محيطى رودخانه مورد نظر استفاده شوند.
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جمع بندى وضع موجود

شناسايى محيط زيستفرآيند عمومى

جدول جمع بندى

گام 2

گام 1

تعيين نياز آبى (بخش 1-1-3 دستورالعمل)

جمع بندى وضع موجود
 (بخش 1-1-2 دستورالعمل)



چکیده دستورالعمل محاسبه
نیاز آبی تالابهای ماندابی



فرآيند عمومى

اكوسيستم طبيعى تالاب 

تعيين شاخصهاو اهداف محاسبه نياز آبى

كاردكردها و ارزشهاى
 اقتصادى اجتماعى

تعيين نياز ها و روابط شاخص هاى 
هدفگذارى شده با منابع آب تالاب

تعيين وروديها و
 خروجيهاى تالاب

پايش وضعيت شاخصهاى 
هدفگذارى شده

تعيين نياز آبى محيط- زيستى

نياز آبى زمان بندى شده تالاب

تامين نياز آبى مطابق مقادير محاسبه شده

تعيين روابط شاخصهاى 
هيدرولوژيك تالاب

بررسى اثر زمان بندى شده زمان 
بارش مستقيم وتبخير بر تالاب

پايش كمى و كيفى تالاب

1- شناسايى وضعيت موجودمحيط زيست تالاب

2- جمع بندى وضعيت موجود

3-تعيين نياز آبى زيست محيطى

4-تعيين بيلان آب و نياز

تطبيق با پيش بينى ها

ادامه تامين 
نيازآبى و پايش

توضيحاتارتباط با نياز آبىدرجه اهميتشاخصمحيطرديف كيفيتكميت

اقتصادى اجتماعى1

فيزيكوشيميايى2

بيولوژيك/ اكولوژيك3

دى
ع بن

جم
ى 
 برا

ول
جد

ن 
ز اي

ا
نيد

ه ك
فاد

است
ود 

وج
ع  م

وض
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1. شناسايى محيط زيست: (بخش 1-1-1 دستورالعمل)
اجزاء محيط زيست منطقه را به تفكيك محيط اقتصادى اجتماعى و محيط طبيعى بررسى نماييد. 

توضيحات ضرورىارتباط كليدى مستقيم با نيازآبى كاركردهاى اقتصادى-اجتماعىرديف
برداشت مستقيم آب از تالاب1
گردشگرى و تفريح2
تعليف دام3
صيادى4
شكار5
برداشت گياهان براى مصارف مختلف6
حمل ونقل7
ارزشهاى فرهنگى و تاريخى خاص8
زيبايى شناسى/ وجود مناظر خاص9

اهميت فراملى و فرامرزى10
كاركردهاى درمانى11
علمى و آموزشى12
......

ارتباط با نام گونهگروه
نياز آبى

طبقه 
حفاظتى
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گام2. مطابق الگوى زير و با استفاده از جداول نمونه ارائه شده 
در هر بخش مطالعات محيط طبيعى را انجام و اطلاعات حاصله 

را ثبت كنيد

محيط زيست طبيعى

اكولوژىتنوع زيستى فيزيكو شيميايى

گياهانپلانكتونها منابع آب

 بيلان آبهاى
 سطحى تالاب،
 بيلان آبهاى
 زير زمينى،
كيفيت آب

 بارش، تبخير
 و تعرق،دما،
رطوبت نسبى

 مساحت ،
 شكل بستر،
عمق، مرز

اقليم جانورانبنتوزهاريخت شناسى

توضيحاتگونه هاى مرتبطارتباط با نياز آبىكاركرد اكولوژيك

توليدات اوليه

تغذيه پرندگان

پناهگاه پرندگان

جوجه آورى پرندگان

موقعيت ويژه در مهاجرت 
زيستگاه ماهيها

محل توليد تخمريزى مهاجرت ماهيها

محل پرورش بچه ماهيها

تأمين آب مورد نياز حيات وحش - 
اكوسيستمهاى خشكى مجاور
طبقه بندى حفاظتى بين المللى

جزء مناطق چهارگانه تحت مديريت

جزء مناطق شكار ممنوع

............
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2. جمع بندى وضع موجود (بخش 1-1-2 دستورالعمل)
در اين مرحله بايد مطالعات وضع موجود تحليل شود و نهايتا شاخص يا شاخصهاى اصلى كه براى محاسبه نياز آبى بايد هدفگذارى شوند تعيين گردند. منظور 
مشخصه (هايى) از تالاب است كه حفظ آن به عنوان هدف محاسبه نياز آبى تعيين مى گردد. مثلا ممكن است در تالابى حفظ زيستگاه هاى تخمريزى ماهيان ويا حفظ 

گونه خاصى از تنوع زيستى هدف نهايى انتخاب شود. موارد ذيل در جمع بندى درنظر گرفته شود. 
 1. براى انتخاب شاخصهاى نهايى يا هدفگذارى نياز آبى بايد تا حد امكان شاخصهاى كمترى را استفاده نمود. به همين دليل بايد حتما شاخصهاى كليدى و معرف استفاده شوند. 

 2. از هر يك از اجزاء اصلى اقتصادى- اجتماعى، تنوع زيستى و اكولوژيك و فيزيكوشيميايى حداكثر فقط يك شاخص انتخاب گردد. 
 3. شاخص انتخابى بايد حتما با كميت و يا كيفيت آب تالاب ارتباط مستقيم و قابل محاسبه اى داشته باشد. 

 4. اگر دو شاخص از اجزاء مختلف محيط زيست وجود دارند كه همديگر را پوشش مى دهند، فقط از يكى از آنها در هدفگذارى محاسبه نياز آبى استفاده شود و 
ارتباط آن با شاخص ديگر در گزارش محاسبه نياز آبى ثبت شود. 

 5. درجه اهميت هريك از شاخصها را با توجه به اطلاعات ارائه شده در گزارش دستورالعمل بخش 1-1-2 تعيين نماييد. 
 6. ارتباط بين هر شاخص با كميت و كيفيت آب را مشخص نماييد. 

 7. شاخص يا شاخصهاى اصلى را با درنظر گرفتن درجه اهميت هر يك و فراگير بودن آنها انتخاب كنيد. 



معيار آبى
ماه

1 2345678910 1112

خروجى هاى تالاب
(E+Qo+Go)

وروديهاى مستقيم تالاب
(P+Gi)

(Qi) نياز آبى

3. تعيين نياز آبى (بخش 1-1-3 دستورالعمل)

در اين مرحله نياز آبى از طريق گامهاى زير محاسبه مى شود

1.ارتباط شاخص(هاى) نهايى را با كميت (و كيفيت) مشخص كنيد. (مثلا حفظ محل تخمريزى ماهيها نيازمند عمق خاصى در 
ارتباط است يا بقاء آرتميا در محدوده شورى خاصى امكان پذير است و ...)

2.حد مطلوب شاخص مورد نظر را ازنظر آبى مشخص كنيد. (مثلا مقدار عمق مناسب آب براى تخمريزى ماهى فرضى نيم متر 
است يا حداكثر شورى قابل تحمل آرتميا 240 گرم در ليتر است و ...) 

3. (درصورتيكه معيار كيفيت آب براى شاخص(ها) انتخاب شده است) رابطه كيفيت با يكى از شاخصهاى كميت آب (متناسب 
با سوابق آمارى موجود) را محاسبه كنيد. 

4.كميت محاسبه شده از بند قبل را در فرمول رابطه كميت(انتخابى) با حجم آب قرار دهيد. بدين ترتيب خروجى حاصله حجم 
آبى است كه تالاب بايد براى تامين شرايط تعيين شده براى شاخص مورد نظر داشته باشد. 

5.براى اينكه حجم تالاب در مقدار مشخص شده باقى بماند بايد بيلان آبى تالاب (با درنظر گرفتن كليه وروديها و خروجيهاى 
اصلى تنظيم گردد) براى اين منظور از رابطه زير استفاده شود. 

V = P + Qi + Gi - E - Qo – Go

      V : حجم آب 
      P : بارش مستقيم انجام شده در تالاب
      Qi : ورودى آبهاى سطحى به تالاب

      Gi : تخليه مستقيم آبهاى زيرزمينى به تالاب
      E : تبخير (و تعرق) از سطح 

      Qo :   خروجى سطحى از تالاب طى دوره زمانى مشخص
      Go : تغذيه (تخليه به) آبهاى زيرزمينى طى دوره زمانى مشخص

6. توصيه مى شود كه محاسبات فوق به صورت ماهانه انجام شود و در هر حالت با درنظر گرفتن وروديها و خروجيهاى آب 
تالاب نياز آبى مشخص خواهد شد. به عنوان نمونه جدول ذيل براى برنامه ريزى منابع آب و مشخص كردن نياز آبى زيست 

محيطى ماهانه استفاده مى شود. 

 
نياز آبى محاسبه شده بايد با هماهنگى وزارت نيرو ( ويا شركتهاى آب استانى) به تاييد برسد و تخصيص يابد. بايد در 
اين مرحله نظارت دقيقى بر نحوه تخصيص آب (در محل ورودى به تالاب) صورت پذيرد و رفتار تالاب براساس آب 
تخصيص يافته مورد پايش قرار گيرد. در صورتيكه عليرغم تخصيص مناسب آب اهداف پيش بينى شده در فرايند 
در تالاب مورد نظر تامين نگرديد بايد نسبت به بازنگرى كل فرايند و تعيين علل  عدم تحقق اقدام و درصورت نياز 

نسبت به محاسبه مجدد نياز آبى تالاب با بازنگريها و يا اصلاحات لازم اقدام گردد.
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چكيده دستورالعمل محاسبه سريع 
رودخانه ها  محيطى  زيست  جريان 
براساس روش مونتانا (ى) اصلاح شده



دبى متوسط ماهانه را محاسبه 
كنيد

خصوصيات 9 گانه رودخانه را 
بررسى و امتياز دهى كنيد

جريان زيست محيطى متهانه را 
محاسبه كنيد

طبقه محاسبه جريان زيست 
محيطى را مشخص كنيد

استفاده از ستون ماههاى كم آباستفاده از ستون ماههاى پر آب

بالاتر از متوسط سالانه

هدف
درصد متوسط جريان سالانه

ماههاى كم آبماههاى پر آب
سيلاب يا حداكثر 

جريان آبي
ميزان جريان طبيعى

200
60-100

200
60-100

جريان رودخانه
شرايط اكوسيستم

درصد جريان 
مورد نياز جهت 

حفظ شرايط 
اكوسيستم

بقاء شرايط 
رودخانه

6040بسيار عالي

5030عالي

4020خوب

3010متوسط

1010ضعيف يا حداقل

كمتر از 1010-0بسيار مخرب

2. تطبيق ماههاى كم آب و پرآب
روش مونتانا سال را به دو دوره زمانى آوريل – سپتامبر و اكتبر 
تا مارس تقسيم مى كند و در اغلب موارد كاربرد اين روش در 
ايران به اشتباه معادل ماههاى شمسى اين دوره ها در جدول 

مربوطه قرار داده مى شود. 
بايد دقت نمود كه اين روش براى محاسبه جريان رودخانه هاى 
ايالتهاى شمالى امريكا منجمله ايالت مونتانا و بر اساس مطالعه 
شرايط هيدرولوژى و اكولوژى اين رودخانه ها ارائه شده است. 
بررسى شرايط اقليمى و هيدرولوژى اين مناطق نشان مى دهد 
كه از آوريل تا سپتامير نه تنها بارش بيشتر است بلكه دما نيز 
افزايش پيدا مى كند و با در نظر گرفتن ذخاير برف و يخ منطقه 
بويژه در كوهستانها ذوب برف افزايش پيدا مى كند. بدين ترتيب 
آب  پر  شده  ياد  دلايل  به  رودخانه ها  جريان  مذكور  دوره  در 
است. در حاليكه عكس اين حالت در دوره اكتبر تا مارس ديده 
مى شود. در اين دوره بارش كم و عمدتا به صورت برف است 
و دماى هوا نيز كاهش مى يابد. بنابراين در اين دوره زمانى 
جريانات آبى رودخانه ها كاهش پيدا مى كند. بدين ترتيب درصد 
جريان آبى كه به عنوان جريان زيست محيطى در جدول روش 
مونتانا در دوره آوريل- سپتامبر مربوط به دوره پرآبى و مرطوب 
و در دوره اكتبر- مارس مربوط به دوره كم آبى است. حال 
وقتى در ايران معادل ماههاى شمسى اين زمانها گذاشته شود 
در اغلب مناطق دوره هاى مرطوب و خشك مغاير با ماههاى 

تعيين شده در روش مونتانا هستند.
محيطى  زيست  جريان  محاسبه  فرايند  در  ترتيب  بدين 
ماهانه  آبى  جريان  متوسط  داده هاى  بايد  ايران  در  رودخانه ها 
رودخانه مورد نظر بررسى شده و با مقايسه با متوسط سالانه 
تعيين شود كه ماه مورد نظر جزو ماههاى مرطوب يا خشك 
است. پس از انجام اين كار مى توان متوسط دبى رودخانه  در 
ماه هاى خشك و تر را در ستون مربوطه اعمال نمود و جريان 

زيست محيطى را مشخص كرد.

1. مقدمه:
روش مونتانا يكى از روشهاى محاسبه سريع جريان زيست محيطى 
قرار  استفاده  مورد  گسترده  صورت  به  ايران  در  كه  است  ها  رودخانه 
گرفته است. اين روش در دنيا جزو روشهاى شناخته شده با رويكرد 
هيدرولوژيك است ولى در اجراى اين روش بايد حتما شرايط طبيعى 
كشور (متناسب با تفاوتهاى كشور مرجع اين روش) درنظر گرفته شود. 

  نمودار1. مراحل محاسبه سريع جريان زيست محيطى رودخانه ها

  جدول 1. محاسبه جريان زيست محيطى رودخانه ها به روش مونتانا

مقايسه دبى متوسط ماهانه با 
متوسط سالانه
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3. تعيين طبقه محاسبه جريان زيست محيطى
مى توان  محيطى  زيست  جريان  محاسبه  هنگام  در 
به  را  رودخانه  طبيعى  جريان  از  مختلفى  درصدهاى 
نمود.  مشخص  محيطى  زيست  جريان  نسبت  عنوان 
بررسى برخى مطالعات موردى انجام شده در ايران نشان 
براى  رودخانه ها،  براى  مطالعات  اغلب  در  كه  مى دهد 
حداقل جريان زيست محيطى، طبقه پنجم (ضعيف) مبنا 
قرار گرفته است. اين درحاليست كه در اين شرايط فشار 
قابل توجهى به اكوسيستم طبيعى رودخانه وارد خواهد 
شد و در نتيجه اجزاء طبيعى رودخانه به تدريج تخريب 
خواهند شد. براى تعيين طبقه محاسبه جريان زيست 
محيطى بايد 9 معيار زير در رودخانه مورد نظر مطالعه 

شود و در جدول 2 امتياز دهى شوند. 
1.طبقه بندى حفاظتى رودخانه
2.وجود گونه درخطر انقراض
3.وجود گونه نادر و كمياب

4.وجود مهاجرت ماهيان آنادرموس
(تغذيه  سرزمينى  درون  تالابهاى  به  رودخانه  5.تخليه 

تالابها)
6.تخليه رودخانه به مصب دريا

7.وجود كاركردهاى تفرجى
8.وجود فعاليتهاى ماهيگيرى 

9.دوره طبيعى آبدار بودن رودخانه

هريك از معيارهاى فوق داراى سطوح مختلفى هستند 
بنابراين  مى كنند.  كسب  نيز  متفاوتى  امتيازهاى  كه 
باتوجه به شرايط رودخانه مورد نظر و تطبيق آن با جدول 

2 مى توان امتياز هر معيار را تعيين نمود. 

4. محاسبه جريان زيست محيطى 
پس از جمع بندى امتيازاتى كه هر رودخانه بدست مى آورد بايد طبقه محاسبه جريان زيست محيطى براساس جدول 3 
مشخص شود. با مشخص شدن اين طبقه بندى و اطلاعاتى كه در گام قبل براى تعيين دوره پر آب و كم آب رودخانه 
بدست آمد مى توان جريان زيست محيطى رودخانه را با استفاده از جدول 1 به تفكيك ماهانه مشخص نمود. مثلا اگر 
رودخانه اى از لحاظ طبقه تامين جريان زيست محيطى (جدول 3) در طبقه متوسط قرار گيرد بايد 30 درصد دبى ماههاى 

پرآب و 10 درصد دبى ماههاى كم آب به عنوان جريان زيست محيطى آن رودخانه تعيين گردد. 

امتيازطبقهشاخص

طبقه حفاظتى

پارك ملى(و طبقه بندى حفاظتى 
4بين المللى

4اثر طبيعى ملى

3پناهگاه حيات وحش

2منطقه حفاظت شده

1منطقه شكار و صيد ممنوع

گونه هاى حفاظتى
3در خطر انقراض

2نادر و كمياب

3وجود ماهى آنادر وموسمهاجرت ماهيان

تخليه به تالاب هاى 
2تخليه به تالاب هاى درون سرزمينىدرون سرزمينى

تخليه به مصب دريا 
كاركرد تفريحى

1تخليه به مصب دريا

2وجود كاركرد تفريحى

ماهيگيرى
3تجارى و اقتصادى

2ورزشى و تفريحى

دوره آبى رودخانه

0دائمى

0فصلى

2-مسيل

شرايط اكوسيستم/طبقه رديف
امتيازتامين جريان زيست محيطى

21-22بسيار عالى1

17-20عالى2

11-16خوب3

7-10متوسط 4

3-6ضعيف يا حداقل5

0-2بسيار مخرب6

 جدول 2. امتيازدهى معيارهاى كيفيت محيط زيستى رودخانه ها براى
محاسبه جريان زيست محيطى

جدول 3. طبقه بندى امتيازات براى تعيين طبقه تامين جريان زيست محيطى
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Preamble

Iran, located in a semi-arid and arid geographical climate zone, has an annual 
precipitation of only one-third of the world’s average. Furthermore, rapid population 
growth and intensification of economical, agricultural and industrial projects, has 
increased the demand for water resources. According to the statistics, the country’s total 
renewable water resource is about 130 billion m3 annually with a present consumption 
of 80 billion m3 (of which 90% is used for agriculture); this is expected to increase 
to 104 billion m3 by 2021. Human consumption of water is expected to rise by about 
89%, agricultural consumption by 24%, and   industrial usage by 260%. Given this 
predicted water deficiency and also the uneven temporal and spatial distribution of 
water resources, the further development of water supply projects such as dam building 
and water structures and also intra- and inter-basin water transfers seems inevitable. 
These developments risk causing significant environmental impacts, particularly 
on freshwater ecosystems and wetlands, – especially considering the country’s 
climate challenges.  The importance of securing sustainable water allocations to the 
environment, and making wise use of water-related ecosystems such as wetlands is 
crucial, since these systems provide many of the ecosystem services on which the 
economy, society and biodiversity depends. These include providing and regulating 
water flows, capturing nutrients, sediments and pollutants, regulation of the micro-
climate, fisheries, grazing, tourism and recreation etc..
The survival of wetlands is particularly dependent on the upstream land and water 
management which determines the quality and quantity of water available. In spite of 
their sensitivity and importance, wetlands have gone under tremendous changes within 
the past years, both in Iran and worldwide. 
Different usage of ground and surface water resources within the watersheds inevitably 
affects the watershed regime and downstream wetlands. Water management projects 
can potentially impose serious environmental impacts on water resources including 
the timing, quantity and quality of natural flows, with severe consequences on natural 
ecosystems, especially wetlands. Already, a number of Iran’s wetlands have been 
severely influenced by such schemes enhanced by the recent droughts, resulting in 
fluctuations of their water level or their complete desiccation. As this situation is 
likely to worsen in the future, it is essential to formulate new scientific and practical 
approaches to estimate the ecological water needs of wetlands.
To address this need, Conservation of Iranian Wetlands Project (CIWP) compiled this 
applied manual for calculating the ecological water needs of a wetland taking into 
account the national and international knowledge and experiences. Because of the lack 
of sufficient and available data and information regarding the country’s wetlands, it 
was decided from the start to prepare a simple and applicable method which could be 
used easily by interested parties. This approach has minimized the need for complex 
information, without under-estimating the importance of more detailed studies.
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